۲ ۱ 
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سال چهارم. دوره اول 
بهار و تابستان ۱۳۹۸ ) 


۱۵ 6 7 


تحلیل انتقادی آرای الیاده در باب تفکیک امر قدسی از غیرقدسی ی ۱ ۹۹و ارف( 
مسعود آلگونه جونقانی 

مجالس‌النفایس نقطه عطفی در معاصرنویسی طا اه تس و س ی ی مه وی 
سعید رادفر و محمود فتوحی رودمعجنی 

تحلیل تمثیل در مثنوی بر اساس نظربه آمیختگی مفهومی مارک ترنر با تکیه بر تمثیل «ملامت کردن 
مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمت» از دفتر دوم مئنوی ...............-.--.-.-----ت........... ۴۳۷-۷۰ 
سیما رحیمی» حسن ذوالفقاری» نسرین فقیه ملک مرزبان و حسینعلی قبادی 

,بافه‌های کویدهخوای ار دافتتا نحص ی ی و و ۱ 
حسین صافی پیرلوجه 


زهرا طاهری 


تحلیل منظومه غنابی ویس و رامین بر مبنای نظریه ابزدان سه‌گانه ژرژ دومزیل و[ (۱۷ 
سمانه عباسی. سید حسن طباطبایی و عصمت اسماعیلی 


بازشناخت انتقادی تمایزهای کارکردی قصه پریان و اسطوره در رویکرد روان‌کاوی برونو بتلهایم ۰۰.2 ۱۳۱-۱۵۸ 
علی صادقی‌منش و مهیار علوی مقدم 


تارنما: ۰9۱113۲۱۰5.1۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵0۵ 


4ب هت 
دس ان 


// 

4 سس ۱ 2 
3 

4 


و ضل ری 


(ادب پژوهی سابق) 


بال چام ووره اول؛ ساره اسان ۱۳۹۸ (رهسا ی ۷) 
‌ِ ۰ ۰ #+* 
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 


مدیر مسوّول: دکتر علیرضا نیکویی 
سردبیر؛ دکتر بهزاد برکت 


اعضای هیأت تحریربه: 
دکتر بهزاد برکت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 
دکتر مریم حسینی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا) 
دکتر نسرین رحیمیه (استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا) 
دکتر احمد رضی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر فرزان سجودی (دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه هنر تهران) 
دکتر محمود فتوحی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
دکتر امیرعلی نجومیان (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی شهید بهشتی) 
دکتر علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محمدکاظم بوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


مجله نقد و نظریه ادبی به استناد نام شمارة ۱۳/۱۸۱۶۰۵۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی 


کشور از شماره اول. دارای درجة علمی - پژوهشی است. 


مدیر داخلی: دکتر معصومه غیوری آدرس سایت محله: ۱۵/۵۵0۰220۳ 
ویراستار ادبی: دکتر محمد کاظم یوسف‌پور آدرس بست الکترونیکی: 210.6۳ ۴۱200 
ویراستار انگلیسی: دکتر فرزاد بوبانی ۶ 001395 ۲۱2 
ویراستار علمی: دکتر معصومه غیوری آدرس پستی : رشت. بزرگراه خلیج فارس. (کیلومتر ۵ جاده 


طراح جلد: رسول پروری مقدم 
صفحه آرا؛ حمیده شجری 
ناشر: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان 


این نشریه در سایت‌های زیر نمایه می‌شود: 

۱. مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری: ۲665.30.1۳ 
۳ بانک اطلاعات نشریات کشور: ۲۱۵81۳30.60۳۳ 

۵ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: 510.1۴ 


رشت - تبهران). مجتمع دانشگاه گیلان. دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵۳۹۸۸ 
تلفکس: ۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۹۰ 


۲ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 150.801۷.1۲ 
۴ پایگاه مجلات تخصصی نور: ۲۱00۲۲۹385.1۲ 
۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور: 605301۰1۲ 


۳/۷ 
۳۹ 


م7 
داش ونان 


ول ری 


(ادب پژوهی سابق) 


ال‌تارم ) ووره اول؛ ساره اسان ۱۳۹۸ (ارهسا ی ۷) 


فهرست مقالات هب ______م صفحه 


تحلیل انتقادی آرای الیاده در باب تفکیک امر قدسی از غیرقدسی ۲ 
مسعود آلگونه جونقانی 
مجالس‌/لنفایس نقطه عطفی در معاصرنویسی شاه و موم وم وج مهو ماو موم شوم و ۵ ۲ 


سعید رادفر و محمود فتوحی رودمعجنی 


تحلیل تمثیل در مثنوی بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی مارک ترنر با تکیه بر تمثیل «ملامت کردن 
مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمت» از دفتر دوم مثنوی وی کت دوم ابو جوم سا گنوی هبو ۹۲ ۷۹۷ ۱۳ 
سیما رحیمی» حسن ذوالفقاری» نسرین فقیه ملک مرزبان و حسینعلی قبادی 


پابه‌های گزبده‌خوانی از داستان و اه ی ره وخ که او تاه و کی همه ی اس و تور 2۹۲( ۱۷ 
حسین صافی پیرلوجه 

بیوتن: روایتی از دیگری فرهنگی بل 
زهرا طاهری 


۱۱۷-۴۰ 


تحلیل منظومه غنایی ویس و رامین بر مبنای نظریه ایزدان سه‌گانه ژرژ دومزیل 
سمانه عباسی» سید حسن طباطبایی و عصمت اسماعیلی 


بازشناخت انتقادی تمایزهای کارکردی قصه پریان و اسطوره در رویکرد روان کاوی پرونو بتلهایم یی ۱۴۱-۱۵۸ 
علی صادقی‌منش و مهیار علوی مقدم 
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مشاوران علمی این شماره (به ترتیب الفبا): 


بهروز اتونی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم) 
فرزانه آقاپور (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

محسن بتلاب اکبر آبادی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت) 
بهزاد بر کت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 

فرزاد بوبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

مجید بهره‌ور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج) 

نگین بی‌نظیر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

غلامرضا پیروز (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بابلسر) 

علی تسلیمی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

عاطفه جمالی (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 

رضا چهرقانی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی قزوین) 
مریم حسینی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا) 

سید محسن حسینی موژخر (استادیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان) 
زهرا حیاتی (استادیار پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 
مریم حیدری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور) 

فرامرز خجسته (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 


ابراهیم خدایار (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس) 
مریم رامین نیا (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس) 


مهدی رحیمی (استادیار ادبیات تطبیقی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار) 
احمد رضایی جمکرانی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم) 


محمود رنجبر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

ناصر قلی سارلی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران) 
محمد امین صراحی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 
معصومه غیوری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

سهیلا فرهنگی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور رشت) 

سید علی قاسم‌زاده (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی) 
فرزاد قائمی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
فاطمه کاسی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور رشت) 
شایسته سادات موسوی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
امیرعلی نجومیان (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی شهید بهشتی) 

علی نصرتی (مدرس دانشگاه فرهنگیان) 

علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

پارسا یعقوبی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان) 

محمد کاظم یوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


اهتاف و جوا خلت مقالا 
دوفصلنامة تخصصی «نقد و نظریه ادبی» به موضوعات عمومی و تخصصی مرتبط با نقد و تحلیلهای روشمند و علمی می‌پردازد و هدف از انتشار آن 
مطالعه. تحقیق و شناخت پیرامون نظریه‌های ادبی و بینارشته‌ای از جنبه‌های گوناگون و چاپ دستاوردهای نقادانه و نوين پژوهشگران در این حوزه 
است. 
قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات انتقادی که عموماً مبتنی بر متون و نظربه‌های ادببی است. مرور دست‌آوردهای حوزه 
نظربه‌پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزه نیز هست. تحقیقات مرتبط به حوزه‌ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود: 
۱. مطالعه دربارة پیشینه‌ها و پشتوانه‌های فلسفی- معرفت‌شناختی و متدولوژیک نظریه‌های ادبی (فلسفه و نظرية ادبی و ادبیات). 
۲ معرفی نظریه‌های ادبی و زمینه‌های پارادایمی و گفتمانی شکلگیری آنها و جایگاهشان درشبكة نظریه‌ها (فرا نظریه» 
۳ بررسی انتقادی گفتمان‌های حاکم بر شکلگیری و رواج نقد و نظرية ادبی (گفتمان‌شناسی). 
۴ بازنگری اصول موضوعه وکلیشه‌های نقد و نظربه در ایران (فرانقد). 
۵ تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان‌رشته‌ای با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی) 
۶ آسیب‌شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظرية ادبی در ایران (ترمینولوژی). 
۷ معرفی نمونه‌های برتر نقد عینی و آنضمامی متون به قلم نظریه‌پردازان و شارحان نظریه‌ه 
۸ معرفی نظریه‌های جدید یا کمتر شناخته شده و بیان قابلیت‌ها و محدودیت‌های کاربرد آنها. 
بازخوانی متون و مفهوم‌سازی و تتوریزه کردن داده‌ها و گزاره‌های آنها 
۰ نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید. 
عناوین مطرح شده از اهم مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده‌است. 
ضابطه‌های نویسنده: 
۲ نام و نلم خانوادگی نویسنده(گان) کلمل باشد (به فارسی و انگلینی) 
۲ میزان تحصیلات. رتبةٌ علمی, گروه آموزشی, نام دانشکده. دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده(گان) مشخص شود (به فارسی و 
انگیسی) 
۳ نويسندة مسوّول و عهده‌دار مکاتبات مقاله معرفی گردد. نويسندة مسوول موظف است در هنگام ثبت مقاله در سامانهه نام تمامی 
نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید. (مکاتبات مجله فقط با نوبسندة مسوول انجام می‌شود). 
۴ آدرس الکترونیکی نویسنده(گان) نوشته شود. 
آدرسی کامل بستی به همراه ذکر کدشی» وقماره طفن مره آدرکه شود 
۶ مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت هم‌زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد. 
ضابطه‌های مقاله: 
۱. مقاله باید شامل عنوان, چکيدة فارسی و انگلیسی, واژگان کلیدی. مقتمه. متن اصلی در قالب عنوان‌های مشخص, نتیجه گیری و فهرست 
۲ عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد (به فارسی و انگلیسی). 
۳ مقاله حداکثر در ۲۰ صفحة ۸4 باشد از ۸۰۰۰ کلمه تجاوز نکند). 
۴ چکیده مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد (به فارسی و انگلیسی) 
۵ واژگان کلیدی حداقل ۳ و حداکثر ۵ ولژه باشد. (به فارسی و انگلیسی) 
۶ متن مقاله با قلم ۱۱322010 8 فونت ۱۳ و متون انگلیسی با قلم ۱107 فونت ۱۱ تایپ شود. 
۷ پاورقی با قلم 8۱۱223010 فونت ۱۰ و متون انگلیسی ۵11071) فونت ٩‏ تایپ شود. 
۸ فاصلةٌ سطر ۱ سانتیمتر باشد. 
٩‏ تمامی اعداد داخل جدول‌ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند. 
۰. نحوة ارجاع در داخل مقاله بدینگونه است که بلافاصله بعد از اسم افراده سال انتشار اثر و شمارة صفحة آن در داخل پرانتز درج گردد. 
مثلاٌ (۱۳۵۰: ۲۵) و یا بعد از نقل مطالب. نام خانوادگی نویسندهه سال انتشار و شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر شود. مانند: (ربیعی ۱۳۹۲: 
۵ 
- در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال باافزودن (لف) و (ب) در کنار سال انتشان مشخص شوند. 
مانند: (عنایت, ۱۳۴۹الف: ۱۴ (عنایت» ۱۳۴۹ب: ۱۵۰ 
۱ نحوهةٌ نوشتن منابع (عم از کتاب. مقاله. پایان‌نامه. گزارش روزنامه. تارنما و-) باید بصورت الفبایی مرتب شوند. 
برای کتاب: نام خانوادگی نوبسندة کتاب حرف اول نام نويسندة کتاب. سال انتشار. نام کتاب (بصورت ایتلیک» نام شهر: نام مکان 
انتشار, 
زاف سقاله تلم خانوادی توشینقه سقالفه حرف از نام توت شاه سا نا ردهتوان مقاله* داش کلرسم) مر مه رورت 
ابتالیکت شهارة پیاین محلة:(دوره با شمارخ مجله شمارمسفحة ایل و آخ مقاله 


برای مجموعه مقالات: نام خانوادگی نویسنده مقاله» حرف اول نام نويسندة مقاله. سال انتشار. «عنوان مقاله» (داخل گیومه) نام مجموعه 
مقلات (بصورت ایتالیک» نام گردآورنده. نام ناشر. شماره‌صفحة اول و آخر مقاله. 
برای پایان‌نامه / رساله: نام خانوادگی نويسندة پایان‌نامه. حرف اول نام نويسندة پایان‌نامه. عنوان پایانامه/ رسله (بصورت ایتالیک). 
مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر. 
برای تارنما: نام خانوادگی نویسنده. حرف اول نام نویسنده. تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی» «عنوان مطلب» (داخل گیومه» نام پایگاه 
اینترنتی. نشانی پایگاه انترنتی. 
اسماعیلی. م. ۱۳۹۲. «بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد ارقام مختلف ذرت» علوم زراع ی ایران. ۱۵-۱۰:۲(۱۲. (مقاله) 
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تحلیل اننقادی آرای الیاده در باب تفکیک امر قدسی از غیرقدسی 
دکتر مسعود آلگونه جونقانی ا* 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 


چکیده 

میرچا الیاده (۱۹۸۶-۱۹۰۷) ضمن اتخاذ رویکرد وجودی نسبت به اساطیر استدلال می‌ کند که تلقی 
انسان بدوی در خصوص اسطوره به‌مثابه امری راستین و تکرارپذیر مرتبط با ساختار وجودی اوست. 
به همین سبب. وی با نقد تلقی روانکاوی فروید در باب ناخودا گاه‌بودن فراشد اسطوره‌سازی» به 
طرح این موضوع می‌پردازد که اسطوره اساساً تبیین نظری آیین‌هایی است که به صورت خودآگاه به 
بازتکرار نمادین عمل آفرینش پرداخته‌اند. در این رات الیاده به پیروی از دورکم» امابه شیوه‌ای 
متفاوت از وی» به تفکیک امر قدسی از غیرقدسی می‌پردازد و تصریح می‌کند که به زعم وی هستی 
و یات ان نف واه کی امد قاس ور تایب انم اسان له کیش روم کته 
من برونتی خامتگاههای نظری آنیقه البلاه انشفلال‌های وق ز[ در این بارفبرسی مفطیل 
کند. در این بررسی نگارنده با تأآکید بر مفروضات نظری الیاده و روش‌شناسی پدیدارشناختی بدوی» 
دیدگاه او را نسبت به اسطوره محل تأمل می‌داند و معتقد است آنچه لیاده به‌مثابه ساختار وک 
بشر مطرح می‌کند اساساً برساخته‌ای فرهنگی است. ۱ 

واژگان کلیدی: الیاده. اسطوره‌شناسیء آیین. امر قدسیء اسطوره‌شناسی پدیدارشناختی 


۱. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 0 0 * 


۶ مسعود آلگونه جونقانی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


۱- مقدمه 
الیاده از چشم‌ان داز یک مورخ دین به اسطوره روی می‌آورد؛ او که سودای تحلیل 
پدیدارشناختی اسطوره را در سر می‌پروراند» در ادامه راه و در جست‌وجوی معنای گم‌شده 
اساطیر در نهایت متوجه تفسیر هرمنوتیکی یا هرمنوتیک خلاقه " می‌شود. او تصریح می‌کند 
آنچه جهان اسطوره‌ها را به‌مثابه جهانی معنادار موجه جلوه می‌دهد تفسیری است که بر پایه 
توصیف پدیدارشناختی اسطوره استوار است. 

تعریفی که الیاده از اسطوره به دست می‌دهد مبتنی بر نوعی تفکیک اعتباری 
وجودشناختی يا تفکیک انحاء متفاوت هستی است که یکی مبتنی بر رویکرد ضدتاربخی و 
دیگری مبتنی بر رویکرد تاریخ‌محور به هستی و زمان است. الیاده خود با اتخاذ این «رویکرد 
ضدتاربخی ۲ (2761 :2005 ,860۳016) به تأسی از اعضای حلقه فکری‌ای که در آن بالید 
و پرورش یافت به جایگاه شرق در برابر غرب توجه بیشتری می‌کند و تأکید می‌ورزد که 
غرب می‌باید در برخورد با شرق متوجه معنایی باشد که خود فاقد آن است؛ معنایی که به 
واسطه غلبه تاریخ از میان رفته‌است. در غیاب معناء بار ارزشی هستی و هاله قدسی پدیدارها 
تقلیل یافته با محو شده و بدین‌سان جهان سبک‌سار و تهی شده‌است. بر این اساس» «بحران 
انسان مدرن همانا فقدان معنا» (66 :1993 ,2۷6)) است؛ چراکه انسان مدرن. به واسطه غلبه 
خردگرایی ضداسطوره‌ای» در برابر زمان( -که در سیر خطی خود او را در نهایت به دام مرگ 
فرومی‌فکند - گریزی ندارد و بنابراین وضعیت وجودی او بیانگر بیگانگی و تنهایی است. این در 
ال ارت که ی یا پات سس کازامت ساب ان ] انم که 
حتی به واسطه آن معنای هستی‌اش را تضمین می‌کند» (65 :1010). 

به هر ترتیب. اگرچه آنچه الیاده به‌مثابه التزامات منطقی بحث‌ها و استدلال‌های خود 
مطرح می‌کند محل تأمل و درخور تحسین است. به نظر می‌رسد مفروضات مقدماتی وی در 
باب تفکیک امر قدسی از امر غیرقدسی و قول به ذاتی یا فطری بودن اين تفکیک با رویکرد 
پدیدارشناختی به معنای فلسفی آن در تعارض است. به همین سبب. صرف‌نظر از اصالت یا 
بداهت نتایج نظری وی در باب اسطوره و نیز کارآمدی الگوی وی برای شناسایی 
مضمون‌های مشترک اساطیر و هم‌چنین بازشناسی اسطوره آغازین به‌مثابه خاستگاه سایر 
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تحلیل انتقادی آراء ایلياده در باب ... نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۸ ۷ 


اسطوره‌هاء این پرسش مطرح است که آیا نظریات الیاده» مفروضات 9 بنیان‌های نظری وی از 
ضمن تدقیق در مبانی نظری الیاده در باب اسطوره و احیاناً دین» اصالت نظریه وی را بکاود 


و بررسد. 


الیاده ازجمله اسطوره‌شناسانی است که پژوهشگران ایرانی در نیم قرن اخیر به شکل 
قابل‌ملاحظه‌ای به آنها توجه داشته‌اند. نگاهی اجمالی به آثار پژوهشگران ممتاز این حوزه 
بیانگر تثیر انکارناشدنی وی در این عرصه است. کافی است آثاری را که در این زمینه تألیف 
شده‌است از نظر بگذرانيم تا بلافاصله دریابیم که اکثر آنهاه تقریباً بی هیچ کم وکاستی به 
تعریفی که الیاده در باب اسطوره به دست داده. پای‌بند مانده و از حدود آن فراتر نرفته‌اند. 
به منظور جلوگیری از اطناب کلام خواننده علاقمند را به برخی از منابع ارجاع می‌دهیم. 
برای نمونه (بهار ۱۳۷۵: ۲۶۹) آموزگار (۱۳۷۴: ۰۵-۲ ستاری (۱۳۷۶: ۶» سر کاراتی (۱۳۷۸: ۰۷۲ 
اسماعیل پور (۱۳۸۷: ۱۴-۱۳) و رستگار فسایی (۱۳۸۸: ۱. همگی تعریف الیاده را در ضمن اثر 
خود گنحانده 9 برخی بدون اشاره مستقیم به الیاده روش او ۳ به کار بسته و به رعایت 
اصول آن به عنوان روشی معهود و مقبول ملتزم مانده‌اند. 

در مجموع. مقالات مستقل علمی - پژوهشی قابل توجهی نیز به اسطوه‌شناسی الیاده 
پرداخته‌اند که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره م ی کنیم: جوادی (۱۳۸۷) با اتخاه رویکرد 
توصیفی, چارچوب نظری الیاده را در خصوص تفکیک امر قدسی از امر غیرقدسی می‌پذیرد 
و بر این اساس نگرش او را درباره انسان دین‌ورز" و انسان مدرن و نحوه تلقی آنها را در باب 
تاریخ تبیین می‌کند. جعفری (۱۳۸۷ نیز به روش مشابهی. با اتخاذ رویکرد نظری به تبیین 
مطالعات دینی از منظر غیرپوزیتویستی در آرای میرجا الیاده می‌پردازد. قنبری (۱۳۹۰) هر 
آنچه را که خود الیاده ضمن آثارش بدان پرداخته‌است تخلیص کرده و دیدگاه الیاده را 
بی کم و کاست در باب پدیدارشناسی دینء مفهوم آمر قدسی, و نیز وجودشناسی مردمان اولیه 
در پژوهش غیرانتقادی خود بیان کرده‌است. لک‌زایی (۱۳۹۳) نیز ضمن پژوهشی توصیفی. 
دیدگاه الیاده را در باب رویکرد تاریخ‌محور انسان مدرن نسبت به هستی و رویکرد 
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ضدتاریخی مردمان اولیه بدان بی‌هیچ انتقادی پذیرفته و کوشیده‌است ظهور امر قدسی در 
طبیعت و غیبت آن را در تاریخ بر این اساس تبیین کند. علمی (۱۳۹۳ با اتخاذ رویکردی 
انتقادی روشن می‌سازد که در هستی‌شناسی الیاده. ماهیت مقدم بر وجود است. نگارنده در 
این پژوهش. هستی‌شناسی الیاده را به پیروی از اندیشمندان دیگر, متأثر از افلاطون و تفکر 
هندویی می‌داند و یاداوری می کند که تلقی الیاده در باب واقعیت به‌مثابه نمود امر قدسی 
محل تأمل است. علمی (۱۳۹۵) در پژوهشی دیگر, با اتخاذ رویکرد توصیفی به بررسی آرای 
میرچا الیاده درباره انسان می‌پردازد و صرفاً یادآوری می‌کند که الياده انسان جوامع سنتی را 
از انسان مدرن متمایز می‌کند و بر این اساس نحوه نگرش آنها را به تاریخ و امر قدسی 
تبیین می‌ کند؛ موضوعی که به‌صراحت در تمامی آثار الیاده بیان شده و به نظر نمی‌رسد 
اختصاص پژوهشی مستقل بدان وجهی داشته باشد. 


۳- تحلیل انتقادی آرای الیاده در باب اسطوره 

دیدگاه اسطوره شناختی الیاده اساساً بر تفکیک امرقدسی از امر غیرقدسی یابه تعبیری 
دیگر تفکیک امر لاهوتی از امر ناسوتی استوار است. همین تفکیک است که به الیاده اجازه 
می‌دهد دو شیوه وجودی تاریخ‌محور و ضدتاریخی را از یکدیگر بازشناسد. به همین سبب. 
ما در ادامه ضمن بررسی مبانی نظری اندیشه الیاده. صحت استدلال‌های وی را در این باب 
به بحث و بررسی می‌گذاريم. در این راستاء نخست مواضع فکری الیاده را در بخشی جداگانه 
بررسی می‌کنیم. 


۱-۳- امر قدسی: برساخته‌ای اجتماعی پا بر آمده از سرشت بنیادین بشر؟ 

توجه الیاده به امر قدسی و تقابل آن با امر غیرقدسی ظاهراً به پیروی از امیل دورکم 
بوده‌است. اما از انجا که به زعم دورکم «جهان در رابطه با توتم است که به عناصر لاهسوتی و 
ناسوتی تقسیم می‌شود» (گیدنز. ۱۳۶۳: ۷۶)؛ الیاده ضمن انکار این موضع و با اتخاذ نگرش 
وجودی در تحلیل خاستگاه امر قدسی, به دیدگاه رودلف آوتو نزدیک می‌شود (نک. 
2 :2004 ,03005/7). البته الیاده از سویی دیگر به واسطه توجه به جهان‌های شرق. مانند 
آموزه‌های ودایی و تأثیرپذیری از دیدگاه افلاطون نیز در نقطه مقابل دورکم قرار می‌گیرد و 


به همین سبب نمی‌توان او را صرفاً پیرو و تابع دورکم دانست. 
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در واقع. دورکم در ادامه جریان معرفت‌شناسی غرب از سویی در برابر نگرش 
تجربه گرایانه فلسفی امثال هیوم؟ که «همه معرفت‌ها را مبتنی بر تجربه می‌داند» اسکروتن, 
درنتیجه برساخته‌ای فرهنگی هستند که به هیچ روی نمی‌توان گفت در سرشت طبیعی 
انسان تعبیه شده باشند. بر این اساس. اینان در کل معتقدند مقولات نتیجه انتزاع‌هایی 
است که ذهن بشر در رویارویی با تجربیات عینی بدان نایل شده‌است. حال آنکه دورکم 
اساس انتزاع را جامعه می‌داند و نه ذهن فردی و تصریح می‌کند که «مقولات صرفاً مفاهیم 
کلی بسیطی نیستند که به‌سهولت بتوان آنها را از ماده مشاهدات شخصی خود استخراج 
کرد» (دورکم. ۱۳۹۳: ۲۷). از طرفی دیگر کانت" مقولات را بنیان‌هایی معرفتی می‌انگارد که 
ذهن بشر بدان مجهز است و بر اساس آنها تجربه بی‌شکل را فرم و معنا می‌بخشد: بر این 
اساس «دنیای خارج فقط ماده احساس را باعث می‌شود و این دستگاه ذهنی خود ماست که 
این ماده را در زمان و مکان تنظیم می‌کند و تصوراتی را که مابه واسطه آنها تجربه را 
می‌فهمیم فراهم می‌سازد» (راسل. ۱۳۶۵: ۳۸۰). 

دور کم که در رویاروبی با این دو تلقی. راه سومی ر بر گزیده‌است مقولات ۳ ۳۳ 
چیزهایی اجتماعی می‌داند که «فرآورده انديشه اجتماعی» (نک. دورکم ۱۳۹۳: ۲۱-۲۰) 
هگل «مقولات را تابعی از اشکال سازمان اجتماعی می‌داند» «روبین‌شتاین» ۱۳۸۶: ۲۸۵). 
بدین‌سان, دورکم با تأکید بر نحوه شکل گیری مقولات به‌مثابه فرآورده انديشه جمعیء به 
این دیدگاه روی می‌آورد که اعتقاد دینی و قول به تفکیک امر لاهوتی از ناسوتی در نهایت 
برساخته اجتماعی و برآمده از زندگی اجتماعی است و بنابراین «منشاً دین در خواست‌های 
عملی زندگی در اجتماع است» (گیدنز. ۱۳۶۳: ۷۰). 

به این ترتیب. الیاده بر خلاف دورکم که «باورهای دینی را مبتنی بر پرکتیس‌های 
اجتماعی می‌داند» (98 :2011 .)٩۱26۳,‏ بنیان باور به امر قدسی را نه در ساختار اجتماعی 
که در ناکجاآباد وجدان یا آگاهی استوار می‌سازد و با قول به اينکه بشر صرف بشر بودنش 
انسانی دین‌ورز ایا که می کند توجیه دینی‌بودن انسان به واسطه رویکردهای صیفاً 


۱۰ مسعود آلگونه جونقانی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


(ستاری» ۱ است. به تعبیری دیگر. امر قدسی عنصری ذاتی در ساختار آگاهی است 
که همانند یک مقوله پیشینی درک دینی را میسر می‌سازد. به همین دلیل است که الیاده 
با اتخاف موضع ضدجامعه شناختی به فهم انسان دین‌ورز و مناسبات اسطوره‌ای وی با هستی 
روی می‌آورد و در نهایت به اين نتيجه می‌رسد که «امر قدسی و گیتیانه در واقع دو نوع 
وجود در جهان» (ری‌ریس. ۱۳۸۱: ۱۱۲) به شمار می‌روند. 

بر اساس آنچه گفته شد الیاده ضمن پذیرش تفکیک بنیادی دورکم. با وارونه ردان 
ساختار مقولاتی وی و قول به ساختار وجودی امر قدسی از وی فراتر می‌رود. البته این 
دیدگاه یعنی استقرار باور دینی در ساختار وجدان ظاهراً نخستین‌بار به طور علمی نزد 
شلایر ماخر مطرح شده‌است. اما به زعم نگارنده. تعلق خاطر الیاده به هانری کربن 9 پل 
ریکور در نهایت او را بیشتر به اتخاذ دیدگاه مشابهی با آوتو(؟ در باب «مفهوم خشیت» 
(خرمشاهیء ۱۳۷۲: ۸۸) هدایت کرده‌است. أوتو بر این باور است که «جوهره آگاهی دینی آمیزه 
گزاره می‌توان اعتقاد آوتو را به جهان لاهوت به‌منابه جهانی فرامادی و مستقل به لحاظ 
وجودی دریابیم. البته خرمشاهی تصریح می کند که «الیاده تدوین و تنسیق جدیدی از 
مفهوم قدسیت به دست داده‌است» (همان‌جا»» اما به هر روی شلایرماخر و آوتو از این نظر بر 
الیاده فضل تقدم دارند. 


۱-۱-۳- نقد دیدگاه الیاده در باب امر قدسی 

دیدیم که در چارچوب تحلیلی دورکم باور به امر لاهوتی در برابر ناسوتی برساخته‌ای 
معرفتی-جامعه‌شناختی است؛ اما الیاده که «امر قدسی را نیرویی تلقی می‌کند که قدرت 
اظهار و تجلی دارد» (الیاده. ۱۳۶۲: ۱۲۷) به نوعی ایده‌باوری یا ایده‌الیسم افلاطونی روی 
می‌آورد که بر اساس آن امر قدسی پیش از هرگونه رویارویی خردگرایانه یا زبان‌محور با 
هستیء نه در ذهن که در جهان ایده‌ها استقرار یافته‌است و به این ترتیب انجه هستی 
می‌یابد در درجه اول محصول پیکرینه کردن يا تجسد این امر انتزاعی و مثالی است. در 
همین راستاست که الیاده در بررسی‌های اسطوره‌شناختی خود به تجلی! قدسی (لیاده. 
۸ در چیزهایی از قبیل سنگ و درخت می‌پردازد. و تصریح می‌کند که «تنها نس 


٩ ۷ 
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بخش از تاریخ و حیات وجود دارد و ارزشمند به شمار می‌آید که تکرار همان الگوها و 
بازگشت به همان حقایق ازلی و ابدی آفرینش باشد» (بهار, ۱۳۷۵: ۳۷۰). بنابراین در اندیشه 
بدویء مادامی که هر شیء تقلیدی از یک نمونه یا الگوی مثالی است از هاله قدسی 
برخوردار است و در غیر این صورت فاقد اعتبار وجودی است. به بیانی کلی‌تر. «کنش فردی 
پا اجتماعی زمانی معناه ارزش, تأثیر و واقعیت خود را به دست می‌اورد که به طور اگاهانه 
طی زمان با مکانی قدسی. کنش آغازین نمونه‌وار خدایان. قهرمانان و نیاکان را تقلید 
کند» (8 :1980 ,۷۱6۵8۳06۲). ۱ 

اکنون جای طرح این موضوع است که وقتی الیاده تأکید می‌کند که «مقدس از طریق 
تجلی خود را کرانمند می‌سازد و از مطلق بودن باز می‌ماند» (۱۳۷۶: ۱۲۷) در واقع چند نکته 
را مفروض می‌گیرد: 

لام فوساستاضا شنانته آنهدهاف افلاظوی مطاق سک 

ب- تجلی امر قدسی در صور عینی هستی به لحاظ اعتباری در مرتبه‌ای دون امر مطلق 
واقع می‌شود و بنابراین هر پدیدار عینی از سویی به واسطه برخورداری از قابلیت بازنمابی 
امر قدسی و تجسد بخشیدن بدان همانند امر قدسی و هم‌شأن آن محسوب می‌شود و از 
سویی به حدود وجودی خود محدود و منحصر است. موضوعی که الیاده آن را ذیل «ماهیت 
پارادو کسیکال تجلی» (۱۳۸۸: ۶) بررسی می کند. 

ج- مقدس خود را به جلوه‌های گوناگون و در سطوح متفاوت آشکار می‌کند و بنابراین 
این قبیل تجلیات «به لحاظ درجه و تناوب تفاوت‌های عظیمی پیدا می‌کنند» (نک. الیاده. 
۶ ۱۳۲-۶). 

البته اينکه تلقی الیاده را در باب ساختار وجدان و حضور پیشینی امر قدسی همچون 
امری فطری يا غریزی در نهاد بشر اساسا افلاطونی بدانیم یا نه جای چون و چراست". اما 
آنجه هست آشنایی الیاده با شرق و به‌ویژه آموزه‌های ودایی است که در بردازش آرای وی 
بی‌تأثیر نبوده‌است و تصریح خود وی به درک جایگاه شرق و تأکید بر اینکه غرب برای گریز 
از تجربه پوچی می‌باید با این رویکرد فلسفی به هستی روی بیاورد بیانگر تعلق‌خاطری است 
که وی به «سرشت دینی آدمی» دارد و تمام هم خود را مصروف آثبات آن کرده‌است؛ گو 
اينکه از برخی مبانی بنیادی و منطقی استدلال‌های نظری چشم بپوشد و به اين متهم شود 
که «اسلوب پژوهش وی از نظر روش‌شناختی غیرانتقادی است» (خرمشاهی. ۱۳۷۲: ۲۲۳). به 
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زعم نگارنده نیز استدلال‌های الیاده در این بخش محل تأمل است و نیاز به بازنگری دارد؛ 
چراکه الیاده «امر قدسی را یک واقعیت بنیادی و وجودی به شمار می‌آورد» (۱۳۸۸: ۱۶ در 
حالی که اساساً می‌توان آن را یک برساخته آرمانی دانست. در واقع. تجربه بدوی انسان, به 
لحاظ معرفتی, فاقد حضور بلافصل امر قدسی است و گذر از امر ناسوتی و درک پا شهود امر 
لاهوتی را باید سازوکاری معرفتی دانست که به واسطه آن امر متعالی یا قدسی از 
پدیدارهای مادی یا تاریخی انتزاع می‌شود. به این ترتیب» تصور اينکه بشر بدوا با این امکان 
وجودی پای به عرصه هستی نهاده‌است نمی‌تواند این واقعیت را توجیه کند که چرا در گذر 
زمان برخی پدیدارهای مادی شکل قدسی می‌يابند. این نگرش هم‌چنین نگاشت‌های 
معرفتی امر مادی بر امر غیرمادی را نادیده می‌انگارد. نکته شایان توجه دیگر این است که 
اگر روش پدیدارشناختی الیاده را اصیل بپنداریم» نخست می‌باید در برخورد با هر امری به 
تعلیق احکام مفروض بپردازیم و با توصیف پدیدارشناختی آن امر ضمن پای‌بندی به اصل 
بازگشت به خود اشیاء. به ایده پنهان در پس پشت پدیدارها دست یابیم و بر خلاف الیاده از 
اصل قرار دادن هر گونه حکم غیربدیهی با مفروضی بپرهيزیم. 


۲-۱-۳- امر قدسی: تفکر نمادین و هرمنوتیک 

استدلال الیاده مبنی بر سرشت بنیادین تجربه دینی و «حضور امر قدسی به‌مثابه مقوله‌ای 
فراگیر در آگاهی بشری» (2761 :2005 ,860016) و بنابراین ضرورت طرح مفهوم تجلی 
به‌متابه ایده‌ای بنیادی در آفرینش هستی مستلزم آن است که امر قدسی را از پیش مفروض 
بدانیم؛ آمری که در نهایت از طربق اعیان هستی پیکرینه و متجسد می‌شود. البته برخضی 
مانند توماس التیزر به خطا تصور می کند که منظور الیاده از دیالکتیک امر قدسی و 
غیرقدسی به معنای آن است که ایده‌آل همچون امر قدسی برساخته یک واقعیت عینی 
است (34 :1997 ,ع00۱10)؛ در حالی که الیاده مصر است تجلی امر قدسی است که امکان 
ظهور امر عینی را فراهم می‌آورد. چنین تفسیری در باب هستیی به‌ناگزیر الیاده را به 
تفسیری ایده‌آلیستی در باب هستی رهنمون می‌شود که پژواکی افلاطونی دارد. به همین 
دلیل است که الیاده بروز نمادهاء تصاویر و رمزهای ظاهرشده در اسطوره را نیز با الگوی 


افاضی ٩‏ توجیه می کند. به این ترتیب» آنچه الیاده پیش می‌نهد مبتنی ارتنت بر: 
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۱- تفکیک اعتباری عالم هسنی به دو سطح سای و عینی. در واقع. «در سنت 
ایده‌آلیستی‌ای که الیاده در آن بالیده و سابقه آن به افلاطون بازمی‌گردد با نوعی ثنویت 
وجودی در هستی مواجهیم که به موجب آن هستی به دو ساحت نمود و ساحت حقیقت 
تفکیک می‌شود؛ حقیقت لایتغیر و نمود فناپذیر است» (161 :1978 را968). 
۲- تجسد امر انتزاعی در کالبد امر عینی و بنابراین رازآلود بودن هر امر عینی ویژه‌ای که 
جایگاه افاضه امری قدسی به شمار می‌آید. 
۴ ارتباط بلافصل تصاویر 9 نمادهای اساطیر با زوایای پنهان وجودی انسان (الیاده. ۱۵۹ 

این مورد آخر به این معناست که تفکر نمادین به هیچ روی قابل تقلیل به تمنیلبه 
معنای بلاغی آن- نیست؛ چراکه در رویکرد تمثیلی به اموره امر مادی صرفاً به‌مثابه 
اساسا با غردی غریزی روبه‌رو هستیم که پیش از خر مبتنی بر استدلال منطقی-یا حداقل 
به موازات آن- در ذهن بشری استقرار يافته و سازوکار درونی آن نه بر زبان که بر تصاویر 
استعاری استوار است. به تعبیر خود الیاده» «تفکر نمادین هم‌سرشت 9 هم‌ذات با وجود 
انسان است و قبل از زبان و خرد استدالال گرا قرار دارد» (همان‌جا). شاید به سبب همین 
برداشت است که الیاده به لحاظ وجودی انسان پیش تاربخی را از اسان مدرن متمایز 
این نکته ضروری است که الیاده معتقد است «هر اسان تاریخی در درون خود میزان 
قابل‌ملاحظه‌ای از طبع انسان قبل از تاریخ را دارد» (همان‌جا). 

به هر رویء از الگوی افاضی الیاده در باب تفکر نمادین چنین برمی‌آید که منطق 
پیش زبانی» تصویرگرا و مبتنی بر نمادها است و در نتیجه خلق اساطیر به عنوان روایتی 
اسطوره. به‌متابه محصول آفریده شده بر حسب این سازو کار «عنصر اساسی تمدن انسانی» 
(الیاده. ۱۳۶۲: ۲۷) است 9 تفسیر ۳ منوط به فهم امر قدسی در بطن هسنی عرفی 9 مادی 
می‌باشد. در نتیجه. نمادها و تصاویر اسطوره‌ای هرگّز در طول زمان از میان نمی‌روند و 
منسوخ نمی‌شوند و تنها ممکن است «تغییر يابند» تحریف شوند يا به لحاظ ارزشی تنزل 
یابند» (الیاده. ۱۳۹۱: ۱۱). به این سبب است که الیاده هرمنوتیک خلاقه را به‌متابه چراغعی 
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بدان است که می‌توان معانی باطنی و نهانی اساطیر را دریافت. 


۲-۳- اسطوره: نگرش ضدتاریخی و آیین 
ویلیام جیمز" معتقد است آن‌چه ما واقعیت تلقی می‌کنیم به سطوح متعددی تعلق دارد؛ با 
به بیانی ساده‌تر. «واقعیت متکثر و چندلایه است» (توسلی. ۱۳۶۸: ۲۰). الیاده همچون جیمز. 
اما به روشی متفاوت. به این نتیجه می‌رسد که سطوح هستی‌شناختی به لحاظ بنیادی 
ذومراتب و مبتنی است بر سطح استعلایی لاهوت و سطح مادی ناسوت. بدیهی است آنجه 
وجود امر مادی و بروز و ظهور عینی آن را تضمین می‌کند همانا تجلی است. به این ترتیب 
الیاده ناگزیر می‌شود ادعا کند زمان و مکان ویژه‌ای که تجلی در آن روی می‌دهد به ترتیب 
زمان و مکان قدسی پنداشته می‌شوند. زمان در این حالت ماهیتی ضدتاریخی و 
بازگشت‌پذیر دارد. مکان نیز در این حالت همواره از طریق مفاهیم وابسته به مرکَز نمادینه 
می‌شود. بنابراین تجلی به‌ناگزیر امری همیشگی است که تاریخ را عقیم می‌کند و «زمان 
سپنجی را به تعلیق می‌اندازد» (الیاده, ۱۳۶۵: ۶۲). به همین منوال» هر مکانی هم که تجلی در 
آن روی می‌دهد مرکز و خاستگاه تمام هستی و آفرینش‌های آتی خواهد بود. 

بر این اساس آنچه در مرکز اندیشگانی الیاده در باب اسطوره قرار می‌گیرد. اسطوره 
آفرینش یا اسطوره کیهان‌زاد است. در واقع» اسطوره آفرینش به زعم الیاده به‌مثابه «لگویی 
پارادایمی»۲ (45 :1959 ,ع۲۱206) عمل می‌کند که اسطوره‌های دیگر همچون اقمار آن» به دور 
آن می‌چرخند و از آن معنا می‌گیرند. به این ترتیب. الیاده معتقد است «تمامی اساطیر ادامه و 
بسط اسطوره آفرینش و اشکال و صور متفاوت آن به شمار می‌روند» (68 :1993 ,۲3۷6). 
لیاده با این پیش‌فرض به این استدلال روی می‌آورد که ذهن انسان بدوی در پی توجیه 
هستی متوجه وضعیت آغازین هستی و به تعبیری وضعیت پیشاهستی‌شناختی عالم است؛ 
یعنی درگیر اين مسأله است که هستی پیش از تکوین مادی و صورت‌بندی نهایی آن؛ به 
صورت آرمانی و ایده‌آل مفروض است و آنچه در حین تجلی روی می‌دهد صرفاً پژواک یا 
تقلیدی از آن صورت مثالی به حساب می‌آید. به همین دلیل است که صرف تصور هستی 


(1842-1910) 165 طجزااز ۷۷ .1 
65 02۲2018۳03116 .2 


تحلیل انتقادی آراء ایلياده در باب ... نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۸ ۱۵ 


به‌مثابه تقلیدی از یک الگوی نمونه‌وار ازلی» بشر بدوی را به این انديشه عمدتاً خودآگاه سوق 
می‌دهد که تکرار هر عملی که مشابه عمل اغارفن اشتت: اویش رل با وراه تاه 
کال ستاری در این باره می‌نویسد: 
اسطوره‌باوران بر اين باورند که تجدید و تکرار کاری نمونه که نخستین‌بار در زمان بی‌زمان و 
مکان لامکان به دست خدایان یا نياکان فرهنگ‌ساز صورت گرفته همه محاسن و مزایای آن 
بدین‌سان بدوی به زعم خود قادر است آفرینش را به عنوان جریانی مستمر در چرخه 
(9 :1990 ,866۲ ۱۷63) را فراهم آورد؛ وجودی که گویی حیاتی نو 9 بشدا ها رخ تازه انشنت: به 
همین منظور» کوشش در راه تکرار عمل آفرینش منتهی به پیدایی آیین می‌شود. آیین که 
به زعم الیاده» در انديشه بدوی هم‌ارز با حیات مجدد یا «تکرار واقعی عمل آفرینش» 
(406 - 404 :1958 ,ع۱206ع) است. بنابراین» در انديشه بدوی آفرینش و صیرورت متلازم و 
توآمان با یکدیگرند. بدوی, با اتخاذ چنین نگرشی» زمان را از چنبره تاریخ می‌رهاند و در 
واقع با «استخفاف تاریخ» (الیاده. ۱۳۶۵: ۰)۱۰ زمان را سرمدی و ازلی 9 آفتریتتن ۳ تکراریذیر 
می‌پندارد. در حقیقت. به واسطه اینکه تاریخ «ضد متافیزیک» (الیاده. :۱۳٩۱‏ ۱۴۰) و تصور 
آفرنتشی بو صیرورخت توآمان انیت پنداشتی متافیزیکی است. در نتیجه تلقی بدوی در 
تعارض با زمان‌پذیری و خطی‌بودن تاریخ است!. به همین دلیل است که بدوی با روی 
آوردن به آیین» ضمن مشارکت در عمل خلاقه آفرینش و از طریق «تکرار آگاهانه رفتارهای 
منالی» (الیاده. ۱۳۶۵: ۱۸) امر قدسی را -که به زمان ازلی تعلق دارد- از طریق وارد کردن نّ 
به چرخه دوری و تکراریذیر آیین‌هاء؛ تصاحب مین دنق این در تال است که خوزه ارتگایی 
گاست تصریح می کند «انسان مدرن در غیاب الگوهای فراتاریخی. ایده‌آل‌ها 9 نمونه‌های 
آرمانی» علی‌رغم توانایی‌هايش هرگز قادر به آفریدن به معنای واقعی کلمه نخواهد بود» 
(66 :1993 ,3۷6)). بدین‌سان اک بیذیریم که اعمالی که انسان مدرن انجام می‌دهد» همواره 
در بازه زمانی 9 تاریخی خاصی صورت می‌پذ‌یرد که مستلزم فنا است. آنگاه می‌توان ادعا کرد 
که آیین وابسته به تکرار اعمالی است که اعتبار خود را از طریق «تقلید کردارهای آغازین» 
(الیاده. ۱۳۶۵: ۸ کیب می کند. 
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۲-۳- نقد روش‌شناسی الیاده 

اکنون با آگاهی از آرای الباده در باب تاربخی بودن انسان مدرن و موضع ضدتاریخی انسان 
بدوی بهتر می‌توان به نقد و بررسی آرای وی پرداخت. در ادامه خواهیم دید که موضع الیاده 
در این خصوص گاه دچار تناقض است و گاه مقید به تعهدات روش‌شناختی نیست. 


۱-۳-۳- خلط تفکیک وجودی و معرفتی 
الیاده. جهانی را که بدوی در آن به سر می‌برد جهانی رازآلود و قدسی می‌انگارد. به همین 
منوال. فردی را نیز که در این جهان به سر می‌برد به لحاظ وجودی از انسان مدرن متفاوت 
می‌داند. برای نمونه. الیاده در بررسی آیین‌های تشرف تصریح می‌کند که «آیین تشرف 
مبتنی بر تغییر بنیادی در شرایط وجودی است» (لیاده. ۱۳۶۸: ۱۰). به نظر می‌رسد الیاده نیز 
مانند لوی-برول در تفکیک وجوه معرفتی و وجودی دچار خطا می‌شود؛ یعنی درست 
همان‌طور که بر اساس آرای لوی-برول, بدوی به واسطه کاربست «قانون آمیختگی» «لوی- 
برول. ۱۳۸۹: ۱۴۰) تناقض موجود در گزاره‌هایی چون «الف» «ب» است را در نمی‌یابد۱۳؛ 
الیاده نیز با اتخاذ دیدگاه مشابهی تأکید می‌کند که «انسان بدوی فاقد خودآگاهی تاربخی 
است» (۱۳۶۸: ۱۴) و نبود این مقوله را از اباب بة ساختار وجودی بدوی مرتبط می‌داند. 

حال این پرسش پیش می‌آید که اگر اين مقوله اساساً در ذهن بدوی وجود ندارد. چگونه 
است که الیاده مدعی می‌شود بدوی پدیدارهای مادی‌ای را که به لحاظ تاریخی فاقد اهمیت 
است به‌مثابه امور جزئی به کناری می‌نهد و برخی مور را به‌متابه بازتکرار پدیدارهای ازلی و 
مطلقء قدسی. معنادار به شمار می‌آورد؟ به بیانی دیگر اگر بدوی به لحاظ وجودی فاقد 
خودآگاهی تاریخی باشد. تمام امور اعم از مادی و غیرمادی باید برای وی به منزله اموری 
متافیزیکی غیرقابل تقلیل به تاریخ باشند و تصور تفکیک پدیدارها به زمان‌مند و ازلی در 
این صورت محال است. 

بنابراین می توان منکر این قضیه شد که بدوی فاقد اگاهی تاریخی است چراکه تفکیک 
فوق اساسا مبتنی بر آگاهی از هر دو پدیدار قدسی و غیرقدسی است. به زعم نگارننده؛ راه 
برون‌شدن از این تعارض مبتنی بر قول به وجود نوعی آگاهی توآمان نزد بدوی است که به 
طور هم‌زمان وجوه خردمحور و اسطوره‌محور پدیدارها را در می‌یابد و در تفسیر خود از این 
یا آن پدیدار در نهایت به یکی از طرفین گرایش پیدا می‌کند(۳٩.‏ یعنی بدوی می‌تواند به 
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طور هم‌زمان یک سنگ را سنگی در میان سایر اشکال تلقی کند و به موازات این پنداشت و 
در تقابل با آن. هم‌زمان سنگ را به موجودیتی متافیزیکی و ازلی مرتبط بداند. به این ترتیب 
الیاده باید در اين نکته تأمل کند که بدوی چگونه قادر است امری را به طور هم‌زمان از 
منظر تاریخی و غیرتاربخی تفسیر و فهم کند. 

در همین راستاء ایراد دیگری که بر الیاده وارد انخت متوجه اتتی اظهار نظر اوست که 
مدعی است «انسان مدرن آن انسان ضدتاریخی را که درونش نهفته است نمی‌تواند بکشد و 
همواره با اوست» (۱۳۷۵: ۶۱۳ آیا این بدان معنا نیست که ما در آگاهی انسان با دو ساحت 
معرفتی هم‌تراز روبه‌رو هستیم که در برخی از برهه‌های زمانی یا مکانی غلبه با یکی از آنها 
است؟ آیا وجود رویا به‌متابه فعالیتی ناخودآگاه و درک سازوکار تصویری آن دال بر حضور 
توآمان این شکل ویژه معرفتی در کنار خرد استدلال‌محور نیست؟ و آیا اسطوره نیز به‌منابه 
بروز و ظهور مادی این نحوه شناخت بشری نیست؟ بدیهی است الیاده در پاسخ به این 
پرسش‌ها همان‌طور که از نقل‌قول فوق برمی‌آید به وجود چنین ساحتی و بقای آن نزد 
انسان مدرن اشراف دارد. اما چگونه است که اظهار می‌ کند که بدوی فاقد خودآگاهی 
تاربخی و انسان مدرن اساسا تاریخ‌محور است؟ 

شایان ذکر است که الیاده در تلقی خودآگاه بودن یا ناخودآگاه بودن این فراشد نیز دچار 
تعارض است. در برخی موارد. الیاده ضمن اتخاف موضع ضدفرویدی («ری‌ریس» ۵+" 9 
نقد ناخودآگاه. اصرار دارد که تکرار اعمال مثالی در آیین‌ها به منظور بازنمایی و تقلید امر 
قدسی ان آگاهانه 9 مبتنی بر فهم آگاهانه بدوی از زمان است (نک. الیاده. ۱۳۶۵: ۱۸). این 
در حالی‌است که وی در تبیین حیات دینی نزد انسان مدرن به ناخودآگاه بودن اين موضوع 
(نک. الیاده. ۱۳۸۸: ۱۶) و در نتیجه پیدایی نوعی «دین‌ورزی استتاریافته»" ( :2004 ,03005107 
0,1 تصریح کرده‌است. به نظر می رسد سوه این پریشانی محال 9 بپانگر وجود تعارضی 
نظری در انديشه الیاده باشد و بس. 


۴- نتیجه گیری 
بررسی حاضر بیانگر ان است که پدیدارشناسی نزد الیاده به معنای ویژه‌ای به کار رفته 


است. او نه تنها مطالعات خود را در باب اسطوره به توصیف پدیدارشناختی و تأویل منحصر 
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ساخته, بلکه به جای پرداختن به ساختار پا انتظام درونی مولفه‌های اسطوره. صرفاً متوجه 
کشف مضامین يا موتیف‌های مشترک اساطیر و سپس تحلیل هرمنوتیکی آنها شده‌است ۳ 
البته به نظر می‌رسد. الیاده برخی از مفروضات را بدون هیچ محک معتبری بدیهی پنداشته 
و به‌مثابه سنگ‌بنای مباحث آتی خود قرار داده‌است؛ مفروضاتی که به زعم مااز وجه 
معرفتی برخوردارند و در واقع برساخته فرهنگی به شمار می‌روند» اما الیاده در مواجهه با 
آنها -شاید به سبب دشواری‌ای که در تبیین آنها احساس کرده- کوشیده‌است با تقلیل آنها 
به نوعی مقولات پیشینی» موضوع را حل و فصل کند. این در حالی است که الیاده به واسطه 
قول به بداهت این قبیل فرضیات. بی هیچ چون و چرای منطقی, امری را که می‌باید از 
منظر معرفتی تحلیل کند به صورت آمری وجودی» سرشتی و بنيادین عرضه می‌کند و با 
صحه گذاشتن بر حضور بلافصل نگرش دینی و اسطوره‌شناختی در سرشت بنیادین بش 
این نحوه نگرش را به یکی از انحای وجودی بشر تعبیر می‌کند که در سرآغاز هستی انسان 
در غریزه يا فطرت وی تعبیه شده‌است. گویی الیاده فرضی را که باید درون پرانتز بگذارد و 
تحت اتمالی ان تايه یک:عکم آنبات کته ششاییشن تخبفتة وصیرفا درس اه 
مستنداتی برای اثبات اعتبارپذیری آن است. 


پی‌نوشت 

۱- برای بحث مستوفا درباره موضع ضدتاریخی الیاده, نک. 345-359 :1976 ,00016۷ 

۲- زمان اسطوره‌ای در انديشه الیاده دارای ماهیت هستی‌شناختی است و به‌مانند زمان 
پارمنیدی همواره ثابت است (نک. 69 :1959 ,۴۱۱206). 

۳- الیاده مفهوم امر قدسی را از آوتو اتخاذ کرده‌است. اما طرح دیالکتیک امر قدسی و امر 
غیرقدسی بیانگر پیروی وی از الگوی دورکم است. جالب است کد الیاده بدون وجود 
نشانه‌های اضطراب تأثیر به آوتو ارجاع می‌دهد. برای نمونه در آغاز اسطوره. ریا و راز این 
جمله آوتو را نقل می‌کند که «امر قدسی هميشه خود را به‌مثابه قدرتی از نوع کاملا 
متفاوتی از نیروهای طبیعت متجلی می کند» (1959:10). الیاده اما در تعریف خود از امر 
قدسی به دورکم ارجاع نمی‌دهد. شاید به اين دلیل که دیدگاه بنیادی او را مستلزم باور به 


بوده‌است. 
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۴- هیوم مانند لاک بر آن است که فعالیت‌های ذهن تنها در به هم پیوستن و از هم 
گسیختن تصورهایی است که تجربه برای ما فراهم آورده‌است. برای آگاهی از موضع کانت 
در برابر فلسفه هیوم و به تعبیری بیداری کانت از خواب جزم‌گرایی» نک. نقیب‌زاده. ۱۳۶۷. 
۵- کانت تأکید می‌کند که «خودآگاهی مستلزم آن است که عالّم به نحو موافق با مقولات 
در نظر ما ظاهر شود» (اسکروتن. ۱۳۷۵: .۵٩‏ 

۶ -الیاده کتاب خود را تحت عنوان آلمانی ۲۲۵۲۵06 025 ۱۷۳0 ۳۱6/86 025 منتشر 
می‌کند و شاید با این کار خواسته‌است دین خود را به وتو نویسنده کتاب 66ا[۲۱6 025 ادا 
کند. 

۷- برای نقد دیدگاه الیاده. نک. 1980 ,۱6386۲ 

۸- برای بحث در این‌باره. نک. 104 :2004 ,0300510 

-٩‏ اصطلاح الگوی افاضی را نگارنده برای تبیین نحوه متجسد شدن پدیدارهای مثالی در قالب 
تظاهرات و نمودارهای عینی به کار برده‌است. برای نمونه. سهروردی این الگو را برای تبیین 
رمز به کار بسته‌است که به موجب آن «صور خیالیه قائم به ذات بوده و در جهان خارج از 
نفس و در عالمی مخصوص به خود موجودند. دارای مکان و محل نیستند و در برخی موارد از 
طریق مظاهر مورد مشاهده اشخاص واقع می‌شوند» (سهروردی. ۱۳۶۷: ۲۵۲). 

۰- برای نقد این موضع الیاده. نک. 1980 ,۱۷۱6۵86۲ 

۱- مهرگان (۱۳۸۵) در پژوهشی بدیع ضمن تأمل در آرای برخی از مردم‌شناسان مانند 
لوی-برول» فریزر پریچارد و غیره مبانی معرفت‌شناختی آنها را نقد کرده‌است. خواننده 
علاقمند را به اين اثر ارزشمند ارجاع می‌دهیم. 

۳ لویبرول تصریح می‌کند: «برای ذهنیت علمی یک چیز نمی‌تواند هم خودش باشد و 
هم غیرخودش. اما برای ذهنیت ابتدایی یک چیز می‌تواند هم خودش باشد و هم 
غیرخودش» (۱۳۸۹: ۱۴۱-۱۴۰) البته لوی-برول در سال‌های پایانی عمر خود کوشید این 
نظریه را جرح و تعدیل کند ولی در نهایت آن را به کناری گذاشت. 

۳- دان اسپربر در بررسی گزاره‌های نمادین به درستی این موضوع را دريافته و به آن 
اشاره کرده‌است. در واقع به زعم وی ذهن بدوی به هیچ‌روی معنای حقیقی و مجازی 
گزاره‌های نمادین را با هم خلط نمی کند؛ به بیانی دیگر. ذهن بدوی به طور تلویحی به 
اصالتگا زوهاب ات هگ یک مس است »4 بای دار اما این فان باس کان 
پذیرفتهاست که در جهان معمول ویء پلنگ حیوانی بی‌خطر است. بلکه در اندیشه بدوی» 
به تعبیر اسپربر نوعی «همزیستی» (94 ,1979 ,۹06۲06۲) وجود دارد که به موجب آن 
ذهن بدوی می‌تواند به طور هم‌زمان بپذیرد که پلنگ مسیحی و در عین‌حال خطرناک 
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باشد. در واقع. او مسیحی بودن پلنگ را در سطح نمادین و خطرناک بودنش را در سطح 
دایره‌المعارفی فهم می‌کند و این دو ساحت. به هیچ‌روی, در باور وی خلط نمی‌شود. 

۴- در همین راستا است که الیاده از مطالعه انبوه داده‌های دینی به ملاحظات کلی در باب 
رفتار دینی روی آورده‌است (23 :2004 ,03005160). این رویکرد الیاده به زعم برخضی 
پژوهشگران بیشتر به هروش ریخت‌شناسی گوته» شبیه است (2755 :1987 ,102800) 


که معطوف به یافتن الگوهای بنیادی در دامنه وسیعی از داده‌های دینی بود. 
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نوات ۲۳-۴۶ 


مجال سالنفایس نقطه عطفی در معاصرنویسی 


سعید رادفر !* 


7 ۳ ۳ 
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱٩‏ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۹ 


چکیده 

مورخان و خوانندگان تاریخ ادبیات هميشه در تاریخ به دنبال مطالبی دست‌اول و اصیل بوده‌اند. از 
این روی آثار تذکره‌نوبسانی که درباره هم‌عصران خویش نگاشته‌اند همواره دارای اهمیت و اعتبار 
بیشتری بوده‌است. با توجه به اعتبار معاصرنگاری در تاریخ ادبیات این جستار بر آن است تاروش 
معاصرنویسی در تذکره مجالس‌النفایس را بهمخابه نخستین تذکره عصری در قلمرو ایران فرهنگی 
مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور شرح حال شاعران معاصر علی‌شیر نوایی را در تذکره 
مجالسلنفایس با کمک ملفه‌هایی تحلیل می‌کنیم که بضعاً از روش «تراجم‌نگاری» اخذ کرده‌ايم. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد مولفه‌ای که به این تذکره اعتبار و اهمیت می‌بخشد عنصر «مولف» است. 
اهمیگ این عتصا انفاوه‌ان است که گر آن را تخاس لایس نا کنیه کل ساعتار و مساییر 
تذکره به هم می‌خورد. نتیجه حاصل از این بررسی این است که معاصرنویسی امیرعلی‌شیر نوایی 
نگارشی «مولف‌محور» است. نوایی از نوشتن تذکره‌ای عصری علاوه بر ثبت نام شاعران معاصر 
خویش, انگیزه‌های دیگری همچون تثبیت خویش به‌مثابه شخصیت اول فرهنگی هرات تثبیت 
جریان‌های فرهنگی-ادبی آن روزگار و مانند آن داشته‌است. 


وازگان کلیدی: تاریخ ادبیات» تذکره. تذکره‌پژوهی. معاصرنویسیء تذکره عصری 


. دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 2۳021.6050 53610۳2072۲6674۵ * 
۲ استاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 


۴ . سید رادفر و محمود فتوحی رودمعجنی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


۱- مقدمه 
هدف از نگارش این جستار نشان دادن آاهمیت مجالسر/لنفایس به‌متابه نخستین تذ‌کره 
عصری در قلمرو ایران فرهنگی است. مجالس/نفایس آثری از امیرعلی‌شیر نوایی ٩۰۶-۸۴۴(‏ 
ق)» تذکره‌ای عصری است که در اواخر قرن نهم و در محدوده جغرافیایی ماوراءالنهر و 
خراسان بزرگ تالیف شده‌است. نگارش این اثر از نظر زمانی و مکانی مصادف با آخرین 
سال‌های قدرت سیاسی و فرهنگی تیموریان در خراسان بزرگ است. نوایی کتاب را زیر چتر 
حمایت سلطان حسین بایقرا که در سال‌های ٩۱۱-۸۷۳‏ (قمری) در هرات فرمانروایی می کرد. 
نوشته‌است. 

این کتاب از دو منظر مهم و قابل‌تأمل است؛ نخستین دلیل این اهمیت به شخصیت و 
مقام نوایی مربوط است. و دوم جایگاه ویژه خود اثر. نوایی به دلیل حضور پررنگ در هرات و 
تآثیر مستقیمش بر وضع فرهنگی و ادبی آن روزگار دست به تألیف اثرش زد. او با 
تأثیرگذاری بالایی که از لحاظ سیاسی و فرهنگی ادبی و اجتماعی (دولتشاه. ۱۳۶۳ :۰۴۳۸۱ 
۵۰۶-۴ کسب کرده بود. توانست آثری بدیع و جریان‌ساز بیافربند. بداعت و بی‌بدیل بودن 
کی ایکا رتش ان ات ما رش ها کر عص ره کار 
نف ویتکا ریس بت کون سرد 
به خود ندیده بود و نوایی با نگارش چنین اثری پایه‌گذار نوع تازه‌ای از تذکره‌نویسی در ایران 
گردید. 

در اين مقاله سعی شده جایگاه تذکره مجالس/لنفایس در تاریخ تذکره‌نویسی فارسی و 
همچنین روش گزارش‌های موّلف در باب معاصرانش بررسی و تحلیل شود. از همین روی 
تذکره مجالس‌/لنفایس بر اساس دو ترجمه موجود و نیز نسخه خطی ترکی"" این اثر بررسی 
شد. روشی که در اين مقاله برای توصیف و تبیین گزراش نوایی از معاصرانش به کار گرفته 
شده روشی است نزدیک به رویکرد مورد استفاده در تحقیقات شرح‌حال‌نگاری. 


۲- روش بررسی 
رویکرد شرح‌حال‌نگاری : شرح‌حال‌نگاری ناظر است به رویکردی مرسوم در تحقیقات مربوط 
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گروهی را توصیف می‌کند که به تشخیص محقق در چیزهایی (مانند حرفه. موقعیت 
اجتماعی. موقعیت جغرافیایی و غیره) مشترک هستند. این شرح‌حال از یک پرسش‌نامه آغاز 
می‌شود که در آن اطلاعات زندگی‌نامه‌ای گروهی شناخته‌شده از مردم جمع امده‌است. 
تعدادی از مفاهیم کلیدی که در تعاربف موجود از این روش عنوان می‌شوند» عبارتند از 
جنبه زندگی‌نامه‌ای» جنبه گروهی بودن» مجموعه‌ای از داده‌هاء و خصیصه‌های ظاهری و 
صوری» (39 :2007 ,0106۲5 6 6۲0۵۷۵۳ ۷). 

در این روش نام افراد یک دوره یا یک طبقه خاص, مثل فیلسوفان هم‌عصر با افلاطون 
ثبت می‌شود. اين کار از رهگذر جمع‌آوری مستندات و عوامل" موجود در کتاب‌ها و اسنادی 
صورت می‌گیرد که شامل اطلاعات زند گی‌نامه‌ای آن افراد است. مولفه‌هایی که از این طریق 
سنجیده می‌شوند. شامل اطلاعات زندگی شخصی و خانوادگی مانند تاریخ‌های تولد. ازدواج. 
مرگ؛ اطلاعات جغرافیایی مثل زادگاه» زبستگاه؛ اطلاعات خانوادگی همچون خویشان دور و 
نزدیک؛ اطلاعات شغلی و آموزشی مانند حرفه. شغل و تحصیل, اطلاعات مذهبی و اطلاعات 
اقتصادی و غیره هستند (55-56 : 00) (. روش این جستار برای توصیف مولفه‌هایی که 
نوایی در ثیت و ترجمه احوال معاصرانش استفاده کرده» تا ادزه‌ای منطبق یا همین نوع از 
شرح‌حال‌نگاری است. البته با توجه به تذکره نوایی تغییراتی در مولفه‌ها داده‌ایم. 


۳- دشواره معاصرنویسی 

ارائه تعریفی جامع و مانع از مفهوم معاصر کار دشواری است. یکی از پیچیدگی‌های فهم 
معاصر. تعیین محدوده زمانی آن است. اينکه «معاصر» از کدام زمان تا کدام زمان را در بر 
می‌گیرد؟ آغاز زمان معاصر چندان ساده و مورد وفاق همگان نیست. گاه صد سال اخیر و 
گاه پنجاه یا کمتر از آن را شروع چنین دوره‌ای به حساب می‌آورند. عده‌ای تعیین آغاز 
چنین دوره‌ای را به رویدادی تاریخی -مانند دوران مدرن و پسامدرن- نسبت می‌دهند 
(فتوحیء ۱۳۸۷: ۱۶۹). بعضی مثل متیو آرنولد آثار کلاسیک را نیز به دلیل جاودانگیشان 
«متون معاصر» می‌دانند (برتنسء ۱۳۹۱: ۱۴) و گاهی شروع دوره معاصر را به نسبت زمان 
مولف و مورخ ادبی می‌سنجند (فتوحیء ۱۳۸۷: ۱۷۳). 
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از دیگر دشواری‌هایی که مفهوم معاصر دارد. ارتباطش با مکان است؛ وقتی می‌گوییم 
ادبیات عصر صفوی مقصودمان کدام منطقه جغرافیایی آن عصر است؟ ایران با مرزهای 
سیاسی یا با مرزهای فرهنگی. آن زمان که می‌خواهیم ادبیات معاصر ایران و جهان را با 
یکدیگر قیاس کنیم. کدام منطقه را در نظر داریم؟ مکان‌مندی مفهوم معاصر باید مشخص 
باشد تا تحقیق جواب روشن‌تری بدهد(؟. 

دشواری‌هایی که مورخ ادبی در درک مفهوم معاصر با آن روبرو است. دامان نگارش 
تاریخ ادبیات معاصر را نیز خواهد گرفت. اگر مورخ ادبی از مفهوم معاصر دریافت درستی 
نداشته باشد. در نگارش تاریخ ادبیات دوره معاصر نیز دچار مشکلاتی خواهد بود. چنانکه 
گفته شده نخستین مسلله تعیین آغاز این دوره است: همچنین معلوم کردن انته ای دوره 
معاصر که منطقا تا «اکنون» را در بر می‌گیرد. خود از مسائل نگارش تاریخ ادبیات امروز 
است. آیا یک مورخ ادبی می‌تواند -و باید- همه آثار ادبی را تا همان سال و روزی که تاریخ 
ادبیاتش را می‌نگارد. بررسی و تحلیل کند و آیا توان چنین تحلیلی را خواهد داشت؟ منطقه 
جغرافیایی که قرار است تمرکز مورخ بر آن قرار بگیرد و محمل‌های ادبی که گرانیگاه ادبیات 
معاصر به حساب می‌آیند. و حتی انواع رایج ادبی در دوره معاصر همچون رمان و داستان و 
در کنار آنها قوالب کلاسیک و تازه. ترجمه‌های ادبی و غیره نیز از مسائل نگارش تاریخ 
ادبیات معاصر است"۵. 

مسائل مزبور در کار مورخان ادبی گذشته -یعنی تذکره‌نویسان(*- نیز وجود داشت. پس 
هر مورخ ادبی برای درک مفهوم معاصر و حل مسائل ناشی از آن» باید راهی بجوید. آنچه در 
ادامه می‌آید. بررسی روشی است که نوایی برای ثبت معاصران خویش برگزیده‌است. این 
بررسی به طور ضمنی نشان خواهد داد که در گذشته. یک تذکره‌نویس ادبی مانند نوایی- 
از چه طریقی مسائل و دشواری‌های ناشی از معاصرنویسی را بر خود هموار کرده‌است. 


۴- الگوی معاصرنویسی نوابی 

نوایی برای نگارش اثرش طرحی مخصوص را به کار بسته‌است. او از زمان ولادت سلطان 
حسین بایقرا (۸4۴۲ق) تا زمان نگارش تذ‌کره (۸۹۶ق) شاعران را سه دسته می‌کند: الف- 
آنهایی که نامشان را شنیده و خودشان را ندیده‌است؛ ب- شعرایی که مورخ ایشان را دیده 
اما در زمان نگارش حیات ندارند؛ ج- شعرایی که در زمان نگارش تذکره مداح سلطان‌اند(. 
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با مایت یک فرانیگاه یی در ییا گوس زد بت معتو دشن فامر 
دارد. در کنار ضلع قدرت می‌توان گرانیگاه‌های دیگری مشاهده نمود. گرانیگاه دیگر در 
الگوی نوایی شاعران‌اند؛ که البته در تاریخ ادب فارسی انتخاب این گرانیگاه تازه نیست و در 
بسیاری از تواریخ ادبی به چشم می‌خورد(. 

سومین -و شاید مهم‌ترین- گرانیگاه این بخش‌بندی «موّلف» است که در مجلس‌های 
اول تا سوم نمود یافته: ۱- آنان که نوایی نام ایشان را شنیده و در آخر زمان ایشان بوده 
ولی خودشان را ندیده‌است؛ ۲- کسانی را که نوایی در صغر سن يا جوانی درک خدمتشان 
نموده» اما در زمان تألیف مجالسر/لنفایس (۸۹۲ق) فوت کرده‌اند؛ ۳- آنانی که در اين روزگار 
فرخنده زنده و مدیحه‌سرای ذات ملکوتی‌صفات سلطان‌حسین بایقرا می‌باشند و لطایف 
مخادیمی که نسوایی بعضی را به ملازمت رسیده و به شرف بعضی از ایشان مشرف 
می‌گردیده‌است (نوایی, ۱۳۶۳: ۶ ۲۵ ۵۶). 

آنچه در این الگو برجسته و بدیع است. مرکزیت مولف و «درک» اوست. حضور مولف است 
که باعث وجود دیگر بخش‌ها شده و آنها را به یکدیگر پیوند داده‌است. چنانچه مولف» که نقفش 
واسطه‌العقد را دارد» از این بخش‌ها جدا گردد. ساختار طبقه‌بندی معاصران بر هم خواهد خورد. 

اهمیتی که در معیار نوایی -یعنی دسته‌بندی معاصران براساس نسبتشان با مولف- 
وجود دارد. تفاوتی است که در نوشتن از عصر خود و نوشتن از عصر دیگر بیشتر نمایان 
می‌شود. در گزارش از گذشتگان و غیر هم‌روزگاران (مثلا بخش‌های غیرعصری تذکره‌های 
عمومی)؛ حضور و درک مولف» طبیعتا کم‌رنگ می‌شود. وی بیشتر از اینکه شاهد اصلی 
گزارش‌ها باشد. واسطه است؛ واسطه‌ای تقریبا منفعل که آثار شاعران گذشته و گزارش‌های 
دیگر مورخان ادبی را جمع و ثبت می‌کند. برعکس, در گزارش از عصر خود. تذ کره‌نویس 
شاهد و گزراش گر اصیل است. 

موّلف با حضورش می‌تواند به شناخت ما از آثار و احوال شاعران دوره‌اش عمق بخشد. او 
از حالت منفعل به وضعیتی فعال درمی‌آید و ما را از گزارش‌های مستقیمی که حاصل درک 
شخصی‌اش بوده. آگاه می‌سازد. به عنوان مثال» اگر فردی با حضور در صحنه یک واقعه. به 
صورت مستقیم برای ما فیلم‌برداری کند. ما حضور وی را در صحنه ملموس‌تر خواهیم 
یافت. گویی که از چشمان وی به صحنه می‌نگریم. هرقدر او در آن لحظه ببیند ما نیز همان 


را خواهیم دید و درجه درک ما نسبت به تصاویر در حال پخش نزدیک‌تر -نه دقیق‌تر- 
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خواهد بود؛ چراکه ما تصاویر را از رهگذر یک فرد مشاهده می‌کنیم. در این نوع گزارش؛ 
خمور سیم گوازت گر امعیت دزد حان زغر شمان واکله بت از مال‌ها از سوت شرت 
برایمان نقل شود که واقعه را ندیده و خود در جایی آن را خوانده يا از افراد دیگری شنیده. 
حضور مولف به همان اندازه برایمان کم‌رنگ‌تر می‌شود و فاصله مابه اندازه واسطه‌های 
منفعلی که در صحنه نبوده‌اند از آن واقعه دور خواهد بود(. 

نوایی نیز در گزارش‌هایش نقش واسطه‌ای فعال و مستقیم را ایفا می‌کند. او در مقدمه 
اثرش حضور مستقیم خویش را در گزارش‌ها اعلام و مخاطب را با عینک خویش به دیدن 
ادبیات دوره‌اش دعوت می‌کند. به همین روی» مخاطب نسبت به حضور وی در گزارش‌ها 
حساس است. در مقابل وی می‌توان به تذکره‌نوبس هم‌دوره‌اش, دولتشاه سمرقندی, اشاره 
کرد. او به سبب تمرکزی که بر شرح حال شعرای متقدم دارد. نقشی منفعل بازی می‌کند. 
به عنوان مثال» برای مخاطب در ترجمه احوال رودکی حضور دولتشاه مهم نیست و بیشتر 
به دنبال راستی‌آزمایی منابعی هستیم که وی از آنها بهره برده‌است. در مقابل. نوایی با 
انتخاب الگویی مولف‌محور حضور مستقیم تذکره‌نوس را در درک ادبی از جمله درک 
حضوری شعرا و محافل ادبی یک عصر- تثبیت نمود و تا جایی نقش مورخ/ مولف را 
مخوریت خی ۲۱ که رذه‌شدی:ضاعر ان کار ند کرهذر پیوند با او شکل گرفنت 

در نتیجه حضور شاعران در تذکره نیز منوط به حضور و درک موّلف است. به این دلیل 
نام شاعر به عنوان معاصر در تذکره آمده که مولف نامش را شنیده و در آخر زمان وی بوده 
(بخش نخست مج اسالتف ایس موف تذکره خدمتش را درک کرده (بخش دوم 
مجالس رآالنفایس)» و شاعر در روزگار مولف. مدیحه‌سرای دستگاه سلطنت بوده‌است (بخش 
فالتا سین درکن وهای اسان تفه مخاتررتتایشی فودیم 
شده‌است. اینها مفهوم معاصر و الگوی عصری‌نویسی را در کار نوایی تعیین می‌کنند: 
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۱ 


شکل را 


۵- مولفه‌های گزینش معاصران در الگوی نوابی 

مهم‌ترین مولفه‌هایی که نوایی براساس آنها کتابش را فصل‌بندی کرده عبارتند از 
«زمان‌مندی» «مکان‌مندی» و «شبکه‌های ارتباطی». آنجه این مولفه‌ها را به معاصرنویسی 
فان بیوگه م ده اساده شا جیار آتیامیته اقرله کست رسای و کهای معافرانن 
که در مجالس رالنفایس نامشان اسف بیرسیم. نسبت مستقیم آنپا با معاصرنویسی نوایی 


ها متا 
کسانی که علی‌شیر نوایی نامشان را به عنوان هم‌عصران در تذکره ثبت کرده. عموماً یا 
کسانی هستند که نزدیک یا هم‌زمان با وی بوده‌اند (نوایی. ۱۳۶۳: ۶؛ یا علاوه بر هم‌زمانی. 
تدای یشان را هیده و ملافات کروماست ۲۳ ژفبان: ۲۵ ۵۶ قر مالس بستی تیه او اطلب 
افراد مزیور را دیده با با ایشان ارتباطی داشتهاست (نک توایی: ۱۳۶۳: 4۱-۹۰ ٩۴‏ ۰۳ ۰۸ 
۹ ۱ پس شرط اول در کار نوایی نزدیکی زمانی یا همزمانی دوسویه 
معاضرت ( موف تاه )با تکذایگر ایسخ, 
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۵- ۲- مکان‌مندی 
مسفله مکان‌مندی یا هو‌مکانی به خصوص در مجالس دوم و سوم برجسته شده‌است. در یبن 
دو بخش, نوایی نام کسانی را در تذکره وارد کرده که ایشان را دیده و به حضورشان 
رسیفاست+هیهار وطلاففت. رم همشکانی ولا ع کزه با شاغر انس بین فولف تاگزیر 
بوده که در این بخش‌هاء افرادی را ثبت کند که نزدیک به مکان جغرافیایی خودش یا 
هم‌مکان با وی بوده‌اند. البته چنین مسأله‌ای مخصوص به این دو مجلس نیست و در دیگر 
بخش‌ها نیز دیده می‌شود. از همین روی بررسی بخش‌های هشت گانه(۳ مجالس‌لنفایس 
بازگوکننده برجستگی و مرکزیت شرق ایران» یعنی خراسان و هرات خواهد بود. 

زادگاه نوایی خراسان بزرگ است. حضور سیاسی و فرهنگی وی در ین خطه و 
رفت وآمدش در شهرهایی مانند سبزوار (محلی که پدرش در آن حاکم بود). مشهد. سمرقند 
و سرخس در تقسیم‌بندی مجالس/لنفایس محسوس است؛ وی مجلس پنجم اثرش را به 
«ذکر لطایف امیرزاده‌ها و سایر آدمی‌زادگان خراسان» و مجلس ششم را به «ذکر لطائف 
فضلا و ظرفای غیر ممالک خراسان» مخصوص گردانيده. «زیست‌جهان» نوایی در خراسان 
در نوع انتخاب شعرای معاصرش نیز تأثیر داشته است؛ چنانچه مجالس‌لنف ایس را از این 
منظر بنگریم» شاعران و افرادی که به شرق ایران عم از خراسان و شهرهای هرات و 
سمرقند و غیره) وابسته‌اند» تعدادشان به مراتب بیشتر از افراد دیگر مناطق ایران است. شمار 
این افراد در مجالس هشتگانه کتاب بالغ بر ۲۶۰ نفر یعنی بیش از ۸۷۰ درصد کل شاعران 


مندرج در تذکره نوایی است ۱۳ 


۵- ۲- شبکه روابط 

دیگر مولفه مرعی در گزارش‌های نوایی که می‌تواند در نسبت با معاصرنویسی مورد مداقه 
قرار گیرد. شبکه‌های ارتباطی نوایی و شاعران است. بخش‌هایی از اثر نوایی» مانند مجالس 
دوم و سوم. کاملاً در قید حضور مولف و ارتباط وی با شاعران است. علاوه بر هم‌زمانی و 
هم‌مکانی مولف با شاعران و حضورش در اتفاقات فرهنگی و ادبی خراسان و هرات. 
مولفه‌های دیگری را که در شبکه‌های ارتباطی موّلف با معاصرانش می گنجد. شاهدیم. این 
شبکه‌های ارتباطی را می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: ۱- ارتباط باواسطه ۲- ارتباط 
تاه 
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۳-۵- ۱- ارتباط باواسطه 

در بعضی موارد رابطه مولف و شاعر از رهگذر یک واسطه بوده‌است. به این معنا که خود 
توای نظرستد ستقیما فردمعاضرشین را ماثقات نکر نه اما به وانظه فد دیگری رسفا بنگ 
دوست مشترک- يا به واسطه مراسله با شاعر با او پیوند یافته‌است. به عنوان مثال نوایی در 
شرح احوال مولانا شمسی می‌گوید: «اگرچه فقیر را اختلاط او دست نداده امااز مولانا 
محمد بدخشی تعریف احوالش استماع افتاده» (نوایی. ۱۳۶۳: ۱۱۹۰۱۲۴:۱۱۸). علاوه بر این 
گاهی شاعر و موّلف هر دو به واسطه یکی از شخصیت‌های سیاسی پاادبی و علمی» و 
عرفانی آن دوران به یکدیگر پیوند خورده‌اند. مهم‌ترین شخصیت سیاسی اثر نوایی سلطان 
حسین‌بایقرا و مهم‌ترین چهره ادبی دوره او جامی است. البته این دو تنها شخصیت‌های 
سیاسی و ادبی نیستند و افراد دیگری را می‌توان به عنوان نقاط اتصال‌دهنده نوایی و 
شاعران به حساب آورد. در نتیجه. تعدادی از شاعران به واسطه این گرانیگاه‌هابه نوایی 
نزدیک شده‌اند و از همین روی نامشان در تذکره ثبت شده‌است (برای نمونه از واسطه‌های 
سیاسی نک. نوایی, ۱۳۶۳: ۰۲۲ ۵۶ ۸۸۸ ۰۱۰۹ ۱۲۶؛ برای نمونه‌هایی از واسطه‌های ادبی نک. همان: ۳۲ 
۹ ۴ ۱۱۴. همچنین نک. بیدکی» ۱۳۹۷: سی و یک). 


۲-۵ -۲- ارتباط بی‌واسطه 

می‌گرفته‌است. اين نوع ارتباط از انواع دیگر بسامد بیشتری دارد و شاعرانی را که نوایی به 
چشم خویش دیده و به ملازمتشان رسیده بسیار زیاد است. چنانچه تعداد شاعرانی را حساب 
کنیم که علی‌شیر در مجالس دوم و سوم ثبت کرده» بالغ بر۲۲۰ نفر» یعنی بیش از نیمی از 
تکر ما تاش هتم اب دای اک که اک قام ای که وان خی تال اه 
تا هشتم ملاقاتشان نموده به این رقم اضافه کنیم. بالغ بر ۳۰۰ نفر خواهند شد .٩۵(‏ 


۳-۵- ۳- رابطه شاگردی استادی 

رابطه میان نوایی و شاعران معاصرش گاهی شکل استاد- شاگردی به خود گرفته‌است. در 
این نوع» نوایی نسبت به شاعر یا در جایگاه شاگرد قرار دارد یا در مقام استاد. او بعضاً اظهار 
می‌دارد که با واسطه. شاگردی کرده یا بی‌واسطه (نک. نوایی. ۱۲۶۲: ۱۴ ۰۲۶ ۰۲۴ ۷۰ ۰۱۰۳ 
۱+ 
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۳-۵- ۴- رابطه ادبی 
همچنین, تعدادی از شاعران هستند که امیرعلی‌شیر -چه باواسطه و چه بی‌واسطه - اشاره‌ای 
به ارتباط ادبی خویش با ایشان کرده‌است. صاحب مجالس‌/لنفایس با تعداد فراوانی از 
شاعران روزگارش ارتباط ادبی داشته و به داد و ستدهای ادبی خویش باایشان اشاره 
نموده‌است. به عنوان مثال «اين مطلع از اوست. فقیر باو گفتم که این نوع اگر خوانند بهتر 
است. از روی انصاف مسلم بایستی داشت جدل بنیاد کرد فقیر ساکت شدم» (همان: ۴۸. برای 
نمونه‌های بیشتر نک. همان: ۰۵۴ ۰۷۲ ۸۲ ۸۴ ۱۱۴). 

شاعران مذکور در مجالس/لنفایس شبکه‌ای مرتبط به هم را تشکیل می‌دهند و این 
کتاب. اثری است مملو از شبکه‌های ارتباطی درهم‌تنیده که شاعرانش به یکدیگر مرتبط 
هستند. ایشان يا در ارتباط با مولف اثر هستند یا در رابطه با کسانی که با مولف پیوند دارند. 
نوع پیوند صرفاً به هم‌زمانی مولف و شاعر معاصرش ختم نمی‌شود. بلکه از جنس‌های 
مختلفی است؛ پیوندهایی از جنس هم‌مکانی. خویشاوندی. دوستی شاگردی و استادی, 
هم‌مدرسه‌ای» هم‌شهری. مرید و مراد سیاسی, ادبی و عرفانی» شناخت با واسطه يا مستقیم. 
از این منظر مجالس/لنفایس اجتماعی درهم‌پیوسته است. این هم‌گرایی از جزئی‌ترین تا 
کلی‌ترین مناسبات به چشم می‌آید و نوایی توانسته توصیف روشنی از مرکز سیاسی و 
فرهنگی هرات ارئه بدهد. 

نوایی از رهگذر الگویی که برای معاصرنگاری انتخاب نموده است. باید افرادی را در اثرش 
ثبت کند که علاوه بر هم‌زمانی از جنبه‌های دیگر هم با وی پیوند داشته باشند. این پیوند و 
درهمپیچیدگی شبکه‌های ارتباطی میان مولف و شاعران تذکره» منجر به هم‌گرایی و اصالت 
متن شده‌است. الگوی نوایی علاوه بر ارتباط هم‌زمانی» شبکه‌ای از ارتباطات هم‌مکانی» دوستیء 
آشنایی و غیره به وجود آورده و پیکره کتاب را با پیکره اجتماعی و سیاسی هرات پیوند 
داجهاشست. خانکهه از رهکنر این اتباطات. هم مجالین هت کاب کتاب:و هم روانظ شاعران با 
مرکز قدرت و با شاعران دیگر پیوند خورده‌است. 

علاوه بر این حضور بی‌وقفه نوایی در شرح احوال معاصرانش. باعث شده تذ‌کره 
مجالس|لنفایس گزراشی اصیل و دست‌اول باشد. اثری که هم بخش‌های کوچک آن -مثل 
شرح حال شاعران- و هم بخش‌بندی‌های اصلی کتاب هم‌گرا باشند. گزینش چنین الگویی 
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برای معاصرنویسی و مولفه‌های منحصربه‌فردش راه را برای دیگران باز کرده و تعدادی از 


تذکره‌نویسان را پیرو خویش کرده‌است ۳ 


۶- انگیزه معاصرنویسی نوایی 
۱-۶- شکل دادن به یک مرکز ادبی 
نوایی در مقدمه مجالسرآلنقایس به سنت تذ کره‌نویسی از گذشته تازمان خویش اشاره 
می‌کند و از کتاب‌هایی مانند بهارستان (۸۹۲) و تذکرهالشعراه (۸+9۲ق) نام می‌برد که اغلب 
شاعران متقدم را ثبت کرده‌اند. او به فقدان اثری که شامل شاعران هم‌زم انش باشد توجه 
می‌دهد و این فقدان را پایه و مایه اصلی انگیزه‌اش از نگارش مجالسر/لنفایس عنوان می‌کند: 
«شعرا و خوش‌طبعان این دور خجسته و روزگار فرخنده. که در یمن دولت و نتیجه تربیت 
سلطان صاحبقران در اغلب اقسام شعر خاصه در طرز غزل که از دیگر اقسام آن روح‌پرور و 
قاط نواعت وت اف کیت یه رای افو وق اب نی راضا 
آنجا که شرط است به‌جای آورده‌اند. چون اسامی ایشان در زمره آن جماعت منظور نگردیده و 
سخنانشان بدان ترتیب و قاعده مذکور نشده‌است. لذا به خاطر شکسته گذشت که باید ورقی 
چند بنگاشت و نام‌های شعرا و ظرفای این عصر در آن ثبت نمود تا اين نیازمندان نیز در ذیل 
شعرای بزرگوار گذشته مسطور آیند و اين پیروان در پی آن رهبران برود» (نوائی. ۱۳۶۳: لو). 
نوایی می‌خواهد وجاهت ادبی دربار هرات را نشان دهد. اما پرسش اینجاست که قصد نوایی 
از اينکه به دربار هرات وجهیت ادبی (فرهنگی) ببخشد چیست؟ برای پاسخ باید وضع آن 
روزگار هرات را دقیق‌تر شناخت. 
هرات در آن روزگار از منظر فرهنگی و ادبی در وضع بسیار درخشانی به‌سر می‌برد. 
سلطان‌حسین بایقرا؛ از نوادگان تیمور. توانست پس از شاهرخ حکومت نیمهمستقلی بین 
سال‌های ۱۱-۸۷۵ لق در هرات بربا کند اسفزاری. ۱۳۳۹: ۳۷۵-۳۶۸. او مانند دیگر شاهزادگان 
و سلاطین تیموری. به خصوص شاهرخ. حامی فرهنگ و هنر بود. هرات به عنوان ملجاً اهل 
فرهنگ شناخته می‌شد و نقاشان» خطاطان» منجمان فراوانی به امید حمایت دربار هرات به 
این شهر می‌آمدند: «آن مقدار بی‌مثل و نادر از خطاط و خواننده و سازنده و نقاش و مذهب و 
مصور و محرر و معماتئی و شاعر که به تربیت او در نشو و نما آمده معلوم نیست که در هیچ 
زمانی جلوه کرده باشد» (نوایی.۱۳۶۲: ۱۳۵). حمایت سلطان‌حسین از فعالیت‌های فرهنگی مورد 
توجه بابر هم قرار گرفته و وی عصر او را حیرت‌آور قلمداد کرده‌است. عصری که خراسان و 
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بالاتر از همه هرات آکنده از افراد عالم و بی‌همتا بود. هر خواسته‌ای که یکی از مردم اهمل 
فرهنگ داشتند» حسین بایقرا با اشتیاق به دنبال برآوردن آن بود (سابتلنی» ۱۰-۹:۱۳۹۵). علاوه 
بر اين. خراسان و هرات قبله تحصیل و علم‌اندوزی آن روزگار به حساب می‌آمدند. مدارس و 
خانقاه‌های فراوانی در آنها دایر بود و افراد بسیاری برای کسب علم به این مناطق گسیل 
می‌شدند (نواتی. ۱۳۶۳: ۶۵ ۸۷۲ ٩۲ ٩۱‏ ۹۴ ۱۲۰,۹۷ همه این تحولات و فعالیت‌های فرهنگی 
موجب شد تا عده‌ای از آن با عنوان هرنسانس تیموری» یاد کنند. 6 

از منظر ادبی قرن نهم دوره تکثر شعر و شاعری است. شعر (چونان دیگر هنرها) در این 
عصر وارد درونه اجتماع شد و به میان توده مردم آمد. زندگی فرهنگی- ادبی در میان مردم 
عادی خراسان و هرات و اطراف آن مانند ماوراءالنهر و سمرقند رونق داشت و ایشان همچون 
اشراف. دوستدار و موجد هنر و آدب بودند (واصفی, ۱۳۴۹: ۱/ نوزده- بیست؛ ۰۱۷۷/۱ ۴۰۳. 
همچنین نواییء ۱۳۶۳: ۰۳۰ ۰۴۶ ۰۴۷ ۶۴ ۰۷۲ ۰۷۹ ۱۱۸). این بدیده طبیعتاً منجر به تکشر شعر و 
شاعران شد. چنانکه نفیسی تعداد شاعران این دوره را بالغ بر یک هزار دانسته (صفاء ۱۳۶۴: 
۴ و نوایی حدود ۴۰۰ شاعر را که بیشتر در نیمه دوم قرن نهم بوده‌اند. ثبت کرده‌است. 

با وجود چنین فضایی که بر حوزه فرهنگی خراسان و دربار حسین بایقرا حاکم بود. این 
شاهزاده تیموری با مشکل تمرکززدایی و تجزیه قدرت سیاسی نیز مواجه بود. گرایش به 
عدم تمرکز و تجزیه قدرت سیاسی رو به افزايش در اواخر قرن نهم هجری. خود می‌توانست 
منجر به تجزیه قدرت ادبی هم بشود. در نتیجه. اگرچه مراکز فرهنگی تیموری همچون 
هرات برجسته بودند ولی آنگاه که با آق‌قویونلوهای تبریز یا حتی دیگر دربارهای تیموری 
نظیر شیراز مقایسه می‌شود. یگانه نبود (سابتلنی. ۱۳۹۵: ۲۵). قدرت‌ها متکثر بود و نوایی به 
عنوان شخص اول فرهنگی دربار هرات باید اقدامی می‌کرد. او در چنین شرایطی که عموم 
شاهزادگان تیموری قدرت داشتند و «روند عدم تمرکز» ادامه می‌یافت. باید دربار هرات -و 
حسین بایقرا- را به عنوان مرکز اصلی قدرت سیاسی و ادبی ثبت می‌کرد و آن را حامی 
بی‌چون و چرای ادب و فرهنگ نشان می‌داد. ثبت شاعران وابسته به دربار یکی از اين راه‌ها 
بود. علاوه‌براین. خود نوایی نیز از این اوضاع سود می‌برد. 

نوایی به عنوان دوست و برادر رضاعی سلطان حسین بایقر؛ مدیربت فرهنگی هرات را 
در دست داشت. از رهگذر وی بود که عموم حمایت‌های معنوی و مالی نسبت به فرهنگ در 
خراسان و هرات اعمال می‌شد. بنابر همین ام چندان دور نیست اگر تصور کنیم. نوایی با 
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فرهنگی در هرات (همان: ۱۰) ثبت کرده‌است. او با تألیف مجالس/لنفایس و قرار دادن خویش 
به‌مثابه گرانیگاه گزراش‌های ادبی و فرهنگی در این منطقه. خودش را شخص نخست 
فرهنگ و ادب این دوره بازنمایانده‌است. در همین سال‌های توأم با قدرت فرهنگی و 
برمی گزیند 9 این امر مایه جدایی او از هرات می‌گردد. عده‌ای تعیین علی‌شیر را به حکومت 
این شهر نشانه از دست دادن حمایت حسین بایقرا دانسته و دوره میان ۸٩۹-۸۹۲‏ را 
سال‌های خوارش وریال ود وی» عکفاختمار میشه اخسائل مالی و ملاس آن کزان 
و حضور قدرتی دیگر به نام مجدالدین در هرأت بوده- فهمیده‌اند ( همان: ۷۳ و خواندمیر 
۳ ۱ ۱۷۹۴). نوایی در همین سال‌ها (۸9۶) تألیف مجالس‌النفایس را با هدف تثبیت 
قدرت حسین بایقرا و شکل دادن به مرکزیت ادبی هرات آغاز کرد. با توجه به چنین وضعی 
که برای نوایی پیش آمده بود. می‌توان نگارش مجالس‌النفایس را راهی برای بازگشتن به 


۶- ۲- تثبیت نوگرایی ادبی 

دلیل دیگری که برای نوشتن از معاصران می‌توان تصور کرد بنیاد با تثبیت جریان ادبی 
است. به این معنا که اگر مورخی نام معاصرانش را (آن هم به صورت محدودی مانند نوایی) 
ثبت کرد شاید قصدش ثبت یک جربان تازه ادبی و فرهنگی باشد. یعنی هر زمان که 
گروه‌های ادبی حس کنند که در حال تجربه. بنیاد نهادن و پیروی از جریان/ امر تازه یا 
متفاوت ادبی هستند. و این جربان در مقابل جریان‌های پیشین فرار می‌گیرد یانسبت به 
گذشته متفاوت و جدید است. به معاصران خویش توجه می‌کنند. ترجمه احوال شاعران 
معاصر یکی از راه‌های توجه به چنین جریانی است. جریانی تازه و متمای که نیاز به 
ماندگاری دارد و آثاری مانند مجالس/لنفایس در راستای تثبیت آنها تألیف شده‌اند. 


۱1-۲-۶- جربان معماپردازی 
یکی از جربان‌ها و نگرش‌های ادبی که در زمان نوایی میان اهل ادب شیوع بسیار یافته بود 
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در این دوره افرادی با لقب معمایی (نوایی. ۱۳۶۲: ۲۴ ۰۳۷ ۶۹ ۷۰ ۹۶) در عرصه آمدند و 
نوشتن رسالاتی در مورد این فن مرسوم شد (همان: ۲۵). انتخاب‌های نوایی نمایان گر اهمیت 
این نوع ادبی است. تورق مجالس/لفایس و اشعار مذکورش, نشان می‌دهد که نوایی در 
انتخاب نمونه‌های شعری شاعران به معما عنایت خاصی داشته‌است. در انتخاب اشعار به این 
نوع جملات بسیار برمی‌خوریم: «اين معما -به اسم فلان- از اوست» (همان: ٩‏ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۷ 
۵ ۵ ار ۵ ۱ ۲ تسا ۲ 
۷ ۳ ۱۱۴ (۱۸) 


۲-۲-۶ غزل حافظانه 
از دیگر جریان‌های ادبی که نوایی بدان توجه خاصی نشان داده غزل است. وی در مقدمه 
اثرش با اشاره به اهمیت غزل در آن روزگار. می‌گوید: «شعرا و خوش‌طبعان این دور خجسته 
در اغلب اقسام شعر خاصه در طرز غزل که از دیگر اقسام آن روح‌پرور و نشاطانگیزتر است 
تالف واه کی ره وان اه ی تسیا آ تاک امعم 
به‌جای آورده‌اند» (همان: لو). غزل عصر نوایی کاملا تحت تأثیر «سبک حافظانه» است. با این 
حال اگر بپذيريم که غزل این دوره «زیر سلطه سبک صوفیانه به تقلید از حافظ گرفتار بوده و 
تجربه خلاقه‌ای در آن پدید نیامد» (فتوحی. ۱۳۹۵: ۳۷۸ به همین دلیل. باید بپذيريم که غزل 
در قرن نهم به سبب تکرار همگانی صدای حافظ که در قبل و بعدش نمونه نداشته- جربانی 
خاص و منحصربه‌فرد بوده‌است. 


۲-۲-۶- مجاوبات شعری 

در راستای چنین جریانی. باید به رونق مجاوبات شعری میان شاعران عصر نوایی نیز توجه 
کرد. جوابگویی‌های شاعرانه در این دوره نیز بسیار مرسوم بود و افراد بسیاری شعر 
گذشتگان یا معاصران خود ۳ جواب می گفتند 9 از این راه در بی قدرتآرزمانی ادبی 9 ذهنی 
خود بودند. جواب‌ها صرفاً به اشعار حافظ نبود. بلکه آثار نظامی, انوری» سلمان» امیرخسرو 
دهلوی» جامی و کاتبی نیز مد نظر شاعران این دوره بودند. چنین نگرشی به شعرسرایی نیز 
در تاریخ اذب فارسی بی‌نظیر بود (نک. نوایی» ۱۳۶۲: ۸۰ ۸۱۴۰۱۱ ۲۱-۱۶ ۲۶ ۳۲-۳۰ ۳۴عر 
۸ ۴۲-۴۰ ۴۴ ۵۰ ۵۴ ۶۱ ۶۳ ۵۱ 
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۴-۲-۶- توده‌گرابی در شعر 

جربان تازه دیگری که می‌تواند جان‌مایه نگارش اثر نوایی باشد از دل بازتعریف الگوواره 
شعر در اواخر این دوره فهمیده می‌شود. مختصر اینکه. جامی در همین دوره بهارستان 
(۸9۲ق) را تالف می‌کند. او در باب هفتم این اثر» گردشی در تعریف شعر ایجاد می‌کند: 
«شعر در عرف قدما و حکما کلامیست مولف از مقدمات مخیله [-.] و متأخرین حکمابه آن 
وزن و قافیه را اعتبار کرده‌اند. فامّا در عرف جمهور جز وزن و قافیه در آن معتبر نیست. پس 
شعر کلامی باشد موزون و مقفی و تخیل و عدم تخیل و صدق و عدم صدق را در آن 
حقیقت اعتبار نی» (جامیء ۱۳۶۷: ۱۲۲). اگر منظور جامی را از «عرف جمهور» همان توده 
مردم در نظر بگیریم» چنین تعریفی نیز در راستای قدرت گرفتن توده‌ای شاعران و حضور 
مردم در جرگه شعر و شاعری خواهد بود. جریانی که خواستار نتبیت شدن نامش بوده و 
نوایی نیز با تألیف مجالس‌/لنفایس بدان پاسخ داده‌است (برای نمونه‌هایی از این قشر نک. واصفیء 
۲۹ ۱۷ ۴۰۳ و ۲۹۱/۲ نیز نک. نوائی, ۱۳۶۳: ۳۰ ۴۶ ۴۷ ۴ع ۶۷ ۰۷۲ ۷۹ ۱۱۸ (0۱۹ 


۵-۲-۶- شکل دادن به ادبیات ترکی 

نوایی به عنوان نخستین تذکره‌نویس عصری در قلمرو ایران فرهنگی. با نوشتن تذکره‌اش -و 
آثار فراوان دیگر- به زبان ترکی چغتایی» در احیا و تثبیت این زبان ادبی می‌کوشید. او در 
انتخاب شاعران و شعرهایشان نیز به این مساله عنایت داشته و تعدادی از شاعران معاصر 
ترک‌زبان را معطوف نظر خویش قرار داده‌است؛ به نحوی که می‌توان یکی از اهداف او را از 
معاصرنویسیء -آن هم به زبان ترکی و توجه به شاعران ترک‌زبان معاصر- بنیاد زبان ترکی 
چغفتایی و تثبیت آن به عنوان یک زبان ادبی و به تبع آن. احیای ملیت ترکی در شمار آورد 
(برای اطلاع از توجه نوایی به شاعران ترک‌زبان معاصرش نک. نوایی. ۱۳۶۳: ۲۲ ۲۳ ۴۱ ۸۵۰ ۵۱ ۵۳ ۵۴. 
۵۶ ۵۸ ۶۴ ۶۵ ۸۷۹ ۸۳ ۰۱۲۶-۱۲۴ ۰۱۲۸ ۱۳۰. او به ترکی‌گویی ۳۶ نفر اشاره کرده است. برای آگاهی 
از طرفداری نوایی نسبت به زبان ترکی نک. محاکمه اللعتین). 


۷- نقش معاصرنویسی در گفتمان‌سازی و تثبیت قدرت 

در دربار حسین بایقرا و گفتمان فرهنگیادبی هرات. روابط خاصی حاکم بود. در این 
گفتمان سوژه‌هایی مانند شعراه خطاطان. نقاشان» موسیقی‌دانان و غیره پرورش می‌یافتند 
(نوایی. ۱۳۶۳: ۱۳۵)؛ و نوایی توانست افراد بسیاری را به دربار و هرات بکشاند. در دربار و شهر 
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هرات. بسیاری از شاعران و دیگر افراد هنرمند به‌مثابه سوژه. تربیت و شیوه‌های خاص 
سخن گفتن و اندیشیدنشان از طریق گفتمان فرهنگی ادبی مسلط در دربار و دوره تیموری. 
خلق شد. به واسطه همین سوژه‌ها و افراد وابسته به دربار هرات (و نوایی)» نهادهای آموزشی 
و تولید دانش مثل مدارس. خانقاه‌ها و دیگر وقفیاتی که در خراسان و هرات به دست نوایی 
احداث شده بود. شکل می‌گرفت. سوژه‌ها در این مکان‌ها و در زیر سایه نوایی» مبتنی بر 
همان ذهنیت‌های خاص که به تأسی از فضای فرهنگی دربار هرات بود. به تولید دانش‌های 
خاص این دربار - مانند نقاشی» موسیقی. خطاطی. شعر- پرداختند. رساله‌هایی -درسی و 
غیردرسی- در باب عروض و قافیه. معماء موسیقی و غیره نوشته شدند و همه امور در 
راستای گفتمان و قدرت دربار حسین بایقرا و فرد نخست فرهنگ خراسان و هرات یعنی 
نوایی قرار گرفتند. آثار ادبی نیز «هم‌سو با طرح‌واره اصلی ادبی» دربار حسین بایقر» یعنی 
همان غزل حافظانه. معماسرایی و تتبعات و مجاوبات شعری, پدید آمدند و خود به آن شکل 
و قوام دادند. ۲:۱ 

چنین فرایندی» شبکه‌ای از ارتباطات آموزشی. فرهنگیء ادبی و مالی به وجود آورده بود 
که افراد (سوژه‌ها) و اندیشه‌هایشان را به هم نزدیک می‌کرد و پیوند می‌داد؛ نهادهای 
آموزشی. فرهنگی و حتی کوچه‌بازارهای هرات -که محل تولید و مصرف دانش‌های ادبی و 
فرهنگی بود- به بازتولید گفتمان تیموری. دربار حسین بایقرا و نوایی پرداختند. نوایی» به 
عنوان فرد نخست فرهنگ و ادب هرات. از چنین فضایی سود می‌برد. اگر گفتمان سیاسی 
تیموری دربار حسین بایقرا تثبیت و بازتولید شود. نوایی نیز به سلطه‌اش ادامه می‌دهد و از 
این طریق سودهای فراوان اجتماعی. اقصادی و فرهنگی نصیبش می‌شود. شاید از این بحث 
بتوان اصرار نوایی را بر قبول نکردن حکومت استرآباد که مصادف بود با قدرت گرفتن فردی 
به نام مجدالدین» درک کرد. با رفتن علی‌شیر از هرات ممکن بود «اصلاحات تمر کزگرایانه 
مجدالدین» از قدرت فرهنگی و به تبع آن قدرت اقتصادی نوایی بکاهد. او باید قدرت 
فرهنگی خویش را حفظ می‌کرد. 

با این تفاصیل. نوشتن از گذشته دیگر فایده چندانی ندارد؛ چراکه تذکره‌نوبسانی از آن 
سخن گفته‌اند(۱؟ (نوایی. ۱۳۶۳: له-لو) و نفعی برای نوایی در ثبت نام شعرای متقدم متصور 
نیست. پس باید اثری در باب معاصران نوشت. معاصرانی که به دربار حسین‌بایقرا و به تبع 
نف خی راهان دس که کیان ق ارس کرو و امه ]۸ 
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می‌افتد. با چنین نگرشی. انگیزه نوایی را از تالیف کتابی در مورد معاصرانش» می‌توان در 
سایه روابط قدرت سیاسی و ادبی و اقتصادی تعبیر کرد؛ از معاصران نوشتن» نقش تثبیت و 
بازتولید یک نهاد قدرت -مانند دربار حسین بایقرا- یا یک شخصیت فرهنگی مانند 


امیرعلی‌شیر نوایی را تا 


۸- نتیجه‌گیری 
در بستر فرهنگی هرات سده نهم است که نوائی با تألیف مجالس‌لنفایس نقطه چرخشی در 
تذکره‌نگاری در قلمرو ایران فرهنگی) ایجاد می‌کند. نوائی کتابش را با انگیزه‌های فرهنگی- 
ادبی و سیاسی و اقتصادی. مانند وجاهت بخشیدن به دربار هرات و خودش به عنوان شخص 
نخست فرهنگی هرات. توجه به جریان توده‌ای شعر و پاسخ به نیاز ایشان» عنایت به زبان 
ترکی و هویت‌سازی برای این زبان و تثبیت نگرش‌های ادبی رایج آن روزگاره و در نهایت 
حفظ قدرت. معطوف به معاصران می‌نویسد. 

نوایی مجالس‌النفایس را برای این می‌نویسد تا نام شاعران معاصرش, در کنار بزرگان و 
قدما بیاید و از این لحاظ دربار ادبی هرات در تاریخ جاودانه شود. او برای چنین کاری باید 
ترا شاه مسر وتان ای آلکرین ه مولففهایی که دی هام تفت یات 
ادبی نوایی و هرات باشد برمی‌گزید. او با چنین عملی, به تاربخ تذکره‌نویسی فارسی و 
عصری‌نویسی شکل می‌بخشد. در نتیجه. تثبیت هرات و قدرت فرهنگی آن و به تبع. خود 
نوایی و شبکه ارتباطی به‌هم‌پیوسته ادبی خراسان و هرات. عوامل برانگیزاننده نوایی به 
تألیف اثرش بوده‌است. در آن‌سوی نوایی برای تألیف اثری در مورد معاصران؛ الگو و 
ملفه‌هایی همچون محوری بودن شخص تذکره‌نویس در گزارش‌هاء هم‌زمانی» هم‌مکانی و 
شبکه‌های ارتباطی را برمی‌گزیند. ملفه‌هایی که حضور تذکره‌نویس را در معاصرنویسی 
متعین‌تر و فعال‌تر می‌کند. او با انتخاب چنین روشی مجالس‌لنفایس را به‌مثابه نخستین 
تذکره عصری می‌نویسد و با چنین عملی بر تذکره‌نویسی و تاریخ آن تأثیر گذاشته‌است. 
تأثیری که بعدها در الگو و مولفه‌های تذ کره‌های دیگر مشاهده می‌شود. 
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پی‌نوشت‌ها 

۱- هرچند این تذکره به زبان ترکی چفتایی نوشته شده اما می‌توان آن را به دلایلی که در 
پی آمده است. نخستین تذکره عصری ایرانی به حساب آورد. الف- در قلمرو فرهنگی و 
سیاسی ایران آن روزگار به تألیف درآمده؛ ب- شامل نام شاعران و اشعار فارسی آنان است و 
ج- در کمتر از چهل سال ترجمه‌های فارسی از آن صورت گرفته‌است. 

۲- از مجالس‌لنفایس ترجمه‌هایی در دست هست؛ ترجمه‌هایی که در این مقاله به آنها 
ایتگان شمه فان اس که ریا ۱۲۶۲ وی علی: افتم خی ها ات 
رسیده‌است. بررسی ترجمه‌های موجود و مقایسه آنها با نسخه ترکی اثر نشان می‌دهد که 
ترجمه‌ها چندان وفادار به متن اصلی نبوده و نیاز به تصحیح مجدد دارند. (برای اطلاع از 
کاستی‌ها و ضرورت تصحیح این اثره نک. بیدکی» ۱۳۹۴: ۸۸-۵۷). 

۳- برای آشنایی بیشتر با مبانی نظری این روش نک. 2007 ,0106۲5 6 ۷6۲00۷6 

۴- از دیگر دشواری‌هایی که مانع فهم دقیق معاصر می‌شود. عدم بررسی این مفهوم در 
طول تاریخ است. معاصر از چه زمانی مورد استفاده مورخان و ادبا قرار می‌گرفته‌است؟ 
نظرگاه مورخان ادبی امروز که مفهوم ادبیات معاصر فارسی را در پس دوره‌های مدرن و 
پست‌مدرن بررسی می‌کنند. با نگرش تذکره‌نویسان صفوی و قجری که ادبیات عصر خویش 
را بررسی می کرده‌اند. چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟ ایا دیدگاه مورخ ادبی‌ای چون 
مین قوف تا جی سای رام اضرا یه که موی ات وی یکی تب 
کدام از اینها تحت چه شرایط و با چه نگاهی به شناخت این مفهوم در عصر خویش 
سکف نگ ای انم سای تاسف ورن ات ان ها انیس ام 

۵- برای دیدن تحلیلی از دشواری‌های نگارش تاریخ ادبیات امروز نک. فتوحی, ۱۳۸۷: 
۰۱۸۴۴ 

۶- مقصود از مورخان ادبی گذشته تذ‌کره‌نویسانی است که بر اساس سنت تذکره‌نویسی 
عربی و فارسی کتاب نوشته و طبیعتاً نسبت به نظریه‌های جدید تاریخ‌ادبیات‌نگاری اطلاعی 
نداشته‌اند. بنابراین ممکن است که این اصطلاح بر تذ کره‌نویسانی که امروز هم براساس 
منت تقایل آساری راشه 

۷- «از زمان ولادت همایون سلطان صاحبقران تا روزگار دولت روزافزون که تا روز شمار و 
انقراض جهان پاینده و برقرار باد اسامی شعرائی را که این فقیر نام آنان را شنیده و 
خودشان را ندیده‌است و کسانی را که درک خدمتشان نموده و اما ازین دارفانی به سرای 


باقی ارتحال یافته‌اند و آنانی را که در این روزگار فرخنده زنده و مدیحه‌سرای ذات ملکوتی 
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صفات آن حضرت می‌باشند باید جمع‌آوری نمود تا از نتائج طبع هر کدام از آنان نمونه‌ای 
نوشته شود» (نوایی ۱۳۶۲: لو). 

#- لیا بالالپاب (نگارش ۶۰۱۸ و9 تعداد فراوانی از تذکره‌ها و9 تواریخ ادبی نیز براساس 
گرانیگاه‌های سیاسی و9 ادبی بخش‌بندی شده‌اند» نک. عوفی. ۴ 

-٩‏ می‌توانیم رونویسی‌ها و مطالب تکراری تذکره‌های عمومی (تاریخی) را نتیجه حذف 
حضور و درک مولف در بررسی احوال شاعران گذشته بدانیم. هرچند نبود ملف در این 
بخش‌ها طبیعی و9 ناگزیر است. اما همین امر باعث شده که تعدادی از تذ کره‌نویسان به 
خواندن دقیق و نقد آثار شاعران و گزارش‌های مورخان پیشین نیازی احساس نکنند و 
همان مطالب را بی نقد و بحث در کار خویش بیاورند. گلچین‌معانی چنین آفتی را حتی 
گریبان گیر تذکره‌های عصری می‌داند (۱۳۲۶۲: ۱ پنج). البته همیشه تذ کره‌نویسان منفعل 
۰یا این‌شال درف ان تستيم. که ضختوسم آن گترارشن‌ها را تایه کنیم جراکه قبر 
گزارش از منظر راوی و روایتی بیان می‌شود و در روایت‌های تاربخی -حتی بی‌واسطه- سوگیری 
نیز وجود دارد. ما فقط در مقام نشان دادن واسطه‌های میان خودمان و واقعه هستیم. 

- پیش از وی» عوفی نیز به حضور و9 درک مولف در تذ کره‌نویسی معتقد بوده‌است. نک. 
عوفی. ۱۲۲۳۴: ۰۱۴۱ 

۲- ناگفته نماند که نوایی در برخی شرح‌حال‌ها از الگوی خویش تخطی کرده‌است؛ به 
عنوان مثال در مجلس سوم که ادعای نویسنده مبتنی بر دیدن و ملازمت شاعران این 
مجلس است. تعدادی شاعر هستند که موّلف ایشان را ندیده‌است (نک. نوایی» ۱۳۶۲ :۰۲۴۲ 
۱۷)- 

۳- مجلس نهم و بهشت هشتم به دلیل این که افزوده مترجمان است. در شمار 


نیامده‌است. 


۳۲ 
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۴- در نمودار نخست نسبت شاعران خراسانی با شاعران غیرخراسانی را می‌بینید و در 
شکل بعدی سهم شاعران هر منطقه نشان داده شده‌است. در نمودار دوم شهرهایی به 
حساب آمده‌اند که بیشتر از یک نفر شاعر داشته‌اند. این دو شکل حاکی از آن هستند که 
نوایی به شاعرانی که در مناطق شرقی ایران‌زمین به‌خصوص خراسان بزرگ نشو و نما 


یافته‌اند. توجه ویژه مبذول داشته‌است. 
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۵- تعداد شاعرانی که موّلف ایشان را دیده نسبت به شاعرانی که موّلف آنها را ندیده -و 
عموماً هم نامشان در دو مجلس نخست ثبت شده- بیشتر است. از همین تعداد سب ‌کوارن 
اهمیت موْلف و حضور و درکش ر در ثبت شاعران معاصر به‌وضوح مشاهده کرد. 
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شاعرانی که مولف ایشان را ندیده شاعرانی که مولف ایشان را دیده 


۶- احتمالا نثاری بخاری در مذکر /حباب ۷۴٩ق»‏ مطربی سجرقندی در قکروالشسعراء 
۳ ای و تقی کاشی در علاصه‌الاشعار ۱۰۱۶ق از این الگو تأثیر گرفته‌اند. 

۷- بر سر اصطلاح رنسانس اختلاف است و عده‌ای می‌پرسند رنسانس از چه چیز؟ 
(سابتلنی» ۱۳۹۵: ۲۴). اگرچه نگارندگان در مقام پاسخ به ایین پرسش نیستند. ولی شاید 
بتوان چنین پاسخ داد که حداقل در حوزه ادب با طلوع یک رنسانس روبه‌رو هستیم. 
رنسانس از زبان عربی به زبان فارسی: پیش از این عربی زبان علم و دانش بود اما در این 
دوره وجاهت پیشینش را از دست داد و زبان فارسی وارد کانون‌های اصلی علم و فرهنگ 
شد. رنسانس از وضع ناخوشایند هنر در دوره مغول: بر عکس دوره حکمرانی مفولان» هنر 
در دوره تیموری به خصوص در زمان شاهرخ و حسین بایقرا بسیار مورد توجه قرار داشت و 
افراد زیادی به سمت هنر کشیده شدند. رنسانس از برج عاج‌نشینی شعر و انحصار آن در 
دستان طبقه‌ای معلوم و مشخص که بیشتر درباری بودند و عده‌ای معدود به شمار 
می‌آمدند. رنسانس از تعریف شعر و سنگین کردن کفه شعر به سمت وزن و قافیه. چنین 
تحولاتی در قرن دهم به بار نشست و کاملاً فضای شعر و شاعری تغییر کرد. شاعران توده‌ای 
زیاد شدند و شعر وقوع که از حلیه تخیل خالی بود به اوج رسید. 

۸- در نمودار ذیل درصد منتخاب شعری مجالس نشان داده شده‌است. توضیح اینکه ما 
سا ما وف هفاضا رافر شهار ککستها ا ردان اکن سار بسانم قافن 
بررسی شوده سمت ه سوی توایی به گژینش ککبیت‌ها کاملاً مشهود است. جنان کة تعداه 
تک‌بیت‌ها چیزی حدود ۵۳۰ بیت است که نسبت به کل ابیات منقول در اثر بیش از ٩۰‏ 
درصد است. با عنایت به شواهدی که از مجالس/لنفایس به دست می‌آبد. می‌شود چنین 
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نتیجه گرفت که نفس تک‌بیت کوین» به‌خصوص مطلع‌سرایی در این دوره مورد توجه 
بوده‌است. تا آنجا که می‌توان سر آغاد اهمیت یافتن تک‌بیت ر در سبک موسوم به هندی» 


اعتنای بیش از حد به مطلع و تک‌بیت در اواخر قرن نهم دانست. 


-٩‏ می‌توان به‌جای «توده‌گرایی» از اصطلاح «همه‌گرایی» استفاده کرد. مقصود از این 
صطلاح. هجوم تعداد زیادی از اقشار مختلف جامعه به شعر و شاعری است. بعضی از 
فرادی که از این اقشار برمی‌خواستند از حلیه علم عاری بودند و به سرودن مصراعی موزون 
و فققی اکظا میک فنه: صاجب فا هقی که به دور مود فظر ما تیک ایب‌عهد یه 
نفکاک شعر از علم در دوره حسین بایقرا اشاره می‌کند: «وی اگرچه دقیقه‌ای در تربیت 
مگ مهم دنه ما مر رز عم بدا کرو و شر کن که مسرعی فووون ی گنت 
تربیت او می‌نمود تا شعر به خسیسان و نامستعدان افتاد. لهذا امروز بدان درجه رسیده که 


باعث خواری و سرزنش بلکه موجب عار و ننگ شده و قبل از او مردم اول متوجه علوم 
شده در جمیع کمالات تمام گشته. آخر ارتکاب شعر می‌فرمود آند]. لهذا ّ قسم جماعت 
پیدا می‌شدند که شاید و باید. بعد از میرزا اگرچه شاعر بسیار به هم رسید. اما یکی به‌ندرت 
همچو آن گروه شد و اگر شخصی هم به غلط در میان آن زمره حاصل شود طرداً للباب. از 
بی‌قدران و ردشدگان خواهد بود» (اوحدی حسنی‌بلیانی» ۱۳۸۹: ۲/ ۱۱۶۳). 


۰- قالب فکری و زبانی این بندنوشت به تأسی از این منبع: سلطانی» ۱۳۹۶ بوده‌است. 
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۱ همیشه چنین نیست که از گذشته گفتن در بازتولید گفتمان‌های ادبی مفید نباشد. 


خوانش کرده‌اند. 
۲- برای آشنایی با یک نمونه از چنین چرخه‌ای نک. فتوحیء ۱۳۹۵: ۳۷۸-۳۷۴ 
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نوات ۳۱۷-۷۰ 


تحلیل تمثیل در مثنوی بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی مارک ترنر 
با تکیه بر تمثیل «ملامت کردن مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمت» از دفتر دوم مثنوی 


سیما رحیمی دکتر حسن ذوالفقاری ۲* 
دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان " دکتر حسینعلی قبادی" 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۵/۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۲۵ 


چکیده 

مثنوی مولوی بر یکی از ریشه‌دارترین سنت‌های ادب فارسی؛ یعنی استفاده از تمثیل با هدف تعلیم. 
استوار شده است. تمثیلات مثنوی غالبا برگرفته از فرهنگ عامه 9 حکایات تاربخی رایج در اف واه با آنار 
چشم خواننده می گستراند. تاثیر این انتقال معنا مرهون شیوه خاص تمنیل سازی و فرایند ذهنی خلاقانه 
این پژوهش قصد داشته‌ايم به روش توصیفی- تحلیلی سازوکار تمثیل‌سازی و کارکرد ذهنی مولانا را در 
معناپردازی, با تکیه بر تمثیل «ملامت کردن مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمت» بر اساس 
نظریه آمیختگی مفهومی مارک ترنر تحلیل نماییم. نتایج نشان می‌دهد که مسیر طی شده توسط 
داستان‌های مرجع و هدف در فرایند آمیزش در شکل نهایی ممنل. به‌هیچ‌وجه سرراست نبوده بلکه 
سازوکاری بیجیده از فرافکنی 9 ادغام 9 حائز مجموعه‌ای از شگردهای خلاقانه انست: قدرت این 
آنها در عین فظییق الگرهای ساختاری اند کشمکشی قد دشر سطه مشافیم ات ارهروی ایب 
کشمکش نامتعارف است که شگردهای معناساز و9 زیبایی آفرینی همجون ناسازه. تضادهای آیرونیک 9 
طنز به وجود می‌آیند. تأثیر اقناع کننده و ساختارشکنی که مجموعه این شگردها بر اذهان مخاطبین 


واژگان کلیدی: مننوی. تمئیل. نظریه ذهن ادبی. فضاهای ذهنی. آمیختگی مفهومی 


۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران 
۲ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران 

۳ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س) تهران 

۴ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران 


* 02822۲0 ۲ 


۴۳۸ سیما رحیمی» حسن خوالفقاری» نسرین فقیه ملک مرزبان و حسینعلی قبادی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


۱- مقدمه 

استفاده از تمنیل با هدف تعلیم به عنوان سنت ادبیء که در ادبیات فارسی سابقه دیرینه دارد. 
به‌صورت گسترده در مثنوی معنوی شایع است. اما آنجه مثنوی را از دیگر آثار تمثیلی ادبیات 
فارسی متمایز می‌نماید فاصله بسیاری است که میان مفاهیم و جهان داستان‌های تمثیلی 
عمدتاً برگرفته از فرهنگ عامه و حکایات رایج در آثار پیشین» و معنای رمزی اشاره شده توسط 
مولانا وجود دارد. چنان‌که در مان آثار مشابه تعلیمی- عرفانی کمتر می‌توان نظیری برای آن 
یافت. به نظر می‌رسد تأثیر اين معناپردازی مرهون سازوکار ذهنی خلاقه مولانا در فرافکنی 
داستان‌ها و فضاهای متعارف بر معنای هدف نامتعارف و ایجاد معنای رمزی در فضایی برآم ده از 
این فرافکنی در فرایند تمنیل‌سازی است. رابطه/ تناظر میان عناصر/ ساختار داستان روساخت 
(فضای مرجع) و عناصر/ ساختار ژرف‌ساخت عرفانی (فضای هدف) در مثنوی در بیشتر موارد 
بعید و ناملوف به نظر می‌آید. بااین‌همه معنای برآمده از اين تمثیل‌سازی داری قدرت تأثیر و 
اقناع بسیاری است. به نظر می‌رسد این تأثیر برآمده از فرایند گزینش و آمیزش این دو فضا و 
آفرینش تمثیل بهگونه‌ایست که حائز مجموعه‌ای از برجستگی‌های معنایی چون ناسازه. آیرونی و 
طنز است که سازوکار ذهنی مولانا و رویکرد او به شیوه تمنیل را بازمی‌تاباند. تا جایی‌ که در نگاه 
کلی به مقوله تمثیل در مننوی» جمع آمدن ساختارهای برگرفته از زندگی روزمره با ساختارهای 
معنوی هدف در آمیختگی تمئیلی» خود گونه‌ای ناسازه می‌افریند که با ایجاد غافلگیری 
زیبایی‌شناختی به شکستن ساختارهای فکری مخاطب و آشنایی‌زدایی از عرف عامه می‌انجامد. 
در این تحقیق برآنیم تا به منظور اثبات این مدعا پس از تحلیل شیوه معناپردازی تمثیلی در 
تمثیل «ملامت کردن مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمت» از دفتر دوم مثنوی بر 
اساس نظریه آمیختگی مفهومی مارک ترنر که در کتاب «ذهن ادبی» (۱۹۹۶) طرح شده است. 
به شناسایی شگردهای به‌کاررفته طی این فرایند و بررسی نقش آنان در ادبیت» قدرت تأثیر و 
اقناع تمنیل‌های مثنوی بپردازيم. در این مسیر بررسی اجزای رابطه میان معنای هدف و شکل 
ممثل روشی خواهد بود برای شناخت و تحلیل قدرت تأثیری که در اين رابطه نهفته است. امید 
است که چنین کوششی به شناخت بیشتر مبانی اندیشگانی نویسنده به عنوان یکی از 
بزرگ‌ترین متفکرین و عرفای جهان به عنوان دستاوردی دیگر برای چنین پژوهش‌هایی» نیز 
منجر شود؛ زبرا به باور ما ساز و کار خلاقانه و منحصربه‌فرد شیوه تمثیل در مثنویء گرچه تا 
حدودی متأثر از جریان تفکر عرفانی» بیش از آن نتیجه سازوکار ذهنی» جهان اندیشگانی و 
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در تمثیل «ملامت کردن مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمت» بر اساس تحلیل 
۲- مجموعه شگردهای مولانا در تمثیل‌سازی با تکیه بر تحلیل تمثیل «ملامت کردن مردم 
مردی را که مادرش را کشت به تهمت» از نظر ارزش زیبایی‌شناختی و ادبی حائز چه 
ویژگی‌هایی است و چه نقشی در میزان قدرت تعلیمی و تأثیرگذاری تمثیل بر اذهان 
مخاطبین داشته است؟ 

۳- تحلیل سازوکار تمثیل در مثنوی چه رهیافت‌هایی در ارتباط با سازوکار ذهنی و جهان 
اندیشگانی مولانا به دست می‌دهد؟ 


در ارتباط با تمیل‌هانم خاستان‌های موی توهش ‌های سار انجام شده آست» اما در بیشگر 
این پژوهش‌ها تحلیل شیوه‌های داستان‌گویی و با روایت‌شناسی و تحلیل ساختاری اثر مدنظر 
قرار گرفته است. حال‌آن که خواست ما در پژوهش پیش رو نه بررسی ساختاری روایت و نه 
اشاره به شیوه‌های داستان‌پردازی, بلکه تحلیل معناشناختی سازوکار فرایندی است که طی 
ان فتاسار اضر ابعنای اسان اون (فهای ضراعت تفای 6ب ساعتان ورمعای 
رمزی انویه (فضای هدف/ ژرف‌ساخت معنایی) فرافکنده می‌شوند. و از رهگفر آن تحلیل. 
تأثیر و قدرت نهفته در معنای تمثیلی نمایانده می‌شود. نظریه آمیختگی مفهومی که در کتاب 
«ذهن ادبی» ترنر در تحلیل تمثیل به کارگرفته شده زیرمجموعه‌ای از نظریات شناختی است 
که با مطالعه ذهن و زبان انسان به نقش تعاملات جسمانی با جهان خارج در فرایند 
مفهوم‌سازی و درک او از مفاهیم می‌پردازند. با وجود قابلیت بسیار نظریات شناختی در تحلیل 
معناپردازی تمثیلی به ویژه در تمثیل‌های مثنوی» تاکنون هیچ تحقیقی با این رویکرد انجام 
نشده است. 

از آثاری که وجه تمثیلی داستان‌های مثنوی را مرکز توجه قرار داده‌اند مقالات فرزاد قائمی 
«نقش فلسفه تمنیلی در داستان‌پردازی‌های مولانا در مننوی» (۱۳۸۶» «تمتیلگرایی فلسفی و 
پیوند آن با ادبیات تمثیلی مولانا در مثنوی» (۱۳۸۹) و «زیباشناسی تمثیل و تحلیل ساختاری 
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تحلیل قرار گرفته و نشان داده شده است که فلسفه مثالی همان‌گونه که جهان را به دو سویه 
نیز به صورت شکل بیرونی داستان و ژرف‌ساخت محتوایی آن متبلور می‌شود. این‌گونه. مثنوی را 

اما پژوهش‌هایی که در آنها شاهد کاربست نظریه ذهن ادبی و آمیختگی مفهومی ترنر و 
همکاران او بر متون ادبی فارسی باشیم بسیار اندکند. آثار ترنر و همکاران او عمدتا به زبان 
فارسی ترجمه نشده و هر چند تعدادی از مقالات و پژوهش‌ها از نظریات جدید شناختی از 
جمله آمیختگی مفهومی استفاده کرده‌اند اما در هیچ پژوهشی این نظریه در تحلیل فضای 
مرجع و مقصد تمثیل‌های عرفانی به کار بسته نشده است. از جمله آثار مرتبط بااین پژوهش 
می‌توان به پایان‌نامه دکتری لیلا اردبیلی «معناشناسی شناختی و کارکرد نظریه آمیختگی 
معنایی متن از منظر نظریه آمیختگی مفهومی» (۱۳۹۴» اشاره کرد که در آنها کوشیده است تا با 
رویکرد شناختی به آفرینش قصه‌های عامیانه. کاربست نظربه آمیختگی مفهومی را در ایجاد 
معنا و فضاهای تخیلی این داستان‌ها مورد بررسی قرار دهد. آزیتا افراشی و فاطمه نعیمی 
حشکوائی نیز در مقاله «تحلیل متون داستانی کودک با رویکرد شعرشناسی شناختی» (۱۳۸۹) با 
استفاده از نظربه ذهن ادبی ترنر حوزه‌های مفهومی و طرحواره‌های حرکتی در دو داستان 
کودکانه را بررسی نموده‌اند. 

همچنین امید اخوان در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود «تجزیه و تحلیل رمان مرگ و 
زند گی مرا جسته می کنند نوشته مو ین بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی» (۱۳۹۲) کوشیده 
انتقادی از نظام‌های خود کامه بررسی نماید. 
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۳- مبانی نظری 
۱-۳ تمنیل 
تمقیل در لغت به معتی مثال آوردن تشبیه کردن. مانند. کتردن؛ صور خیزی, را مصور کنردن: 
داستان با حذیتی رابه وان مال:ینان کرد داستان آفردن اشت: در خوزه ادبیات داستانی» 
تمئیل به نوعی خاص از داستان اطلاق می‌شود که بر محتوه درون‌مایه و بیان افکار بیش از خود 
وقایع تأکید دارد و میان معنای ثانوی و روایت صوری تطابق یک به یک وجود دارد و روبدادهاء 
شخصیت‌هاء اعمال. گفتار, توضیحات و زمینه‌های اثر با معادل‌هایی در نظام ایده‌ها پا رویدادهای 
تمثیلی به شکل برقراری رابطه معنوی و مساوی میان حکایت ظاهری و اولیه با معنی پنهانی و 
ثانوی تجلی می‌کند. ازاین,رو تمثیل در حوزه ادبیات داستانی حکایتی را گویند که تمامی عوامل 
و اعمال داستانی و گاه محیط ظاهری در آن تنها به مفهوم خودشان حاضر نیستند. بلکه برای 
بیان نظم انوی و همبسته‌ای میان اشیاء مفاهیم و حوادث حضور دارند. به تعریف دیگر در 
حکایت تمثیلی. اشیاء 9 موجودات معادل مفاهیمی هستند که خارج از حوزه نّ روایت قرار 
دارند (داد. ۱۳۷۸: ۸۸). پورنامداریان تمثیل را تشبیهی تعریف می‌کند که وجه شبه در آن امری 
متنزع از آمور عدیده باشد (۱۳۶۴: ۱۱۳). در کتاب‌های بلاغت قدیم نیز تمثیل عسوفتا شاخه‌ای از 
تشبیه به شمار رفته است و با تعابیر تشبیه تمثیل» تمثیل تشبیهی, استعاره تمثیلیه از آن یاد 
شده است (نک. جرجانی» ۱۳۶۱: ۶۱-۶۰ و نیز ابن اثیر ۱۹۹۹: ۱۱۴). 

تمثیل با شکل کوتاه دارد و یا بهصورت گسترده است؛ از این رو به دو بخش کلی تقسیم 
می‌شود: تمثیل‌هایی که شکل داستانی دارند و به تمثیل روایی معروفند و تمثیل‌هایی که چنین 
نیستند و توصیفی خوانده می‌شوند. تمثیل‌های روایی شامل فابل, پارابل و تمثیلات رمزی و 
تمئیل‌های توصیفی شامل تشبیه تمنیلی» اسلوب معادله. ارسال‌المثل و استعاره تمثیلیه است. 


۲-۳- تمثیل از دبدگاه شناختی 

علم شناخت از این تفکر شروع شد که شناخت بدنمند انسان الگوهایی مشخص از واقعیت ایجاد 
می‌کند که در زبان متجلی می‌شوند (ستاک‌ول. ۱۳۹۳: ۲۲۰ اين الگوهای بدنمند دستمایه تفکر 
انتزاعی انسان شده و از طریق نگاشت و فرافکنی بر ساختارهای مشابه تمثیل را به وجود 
می‌آورند. فرافکنی ساختارها و طرحواره‌های مربوط به تجربیات بدنمند را بر داستان‌های انتزاعی 


۲ سیمارحیمی حسن ذولفقاری» نسرین فقیه ملک مرزبان و حسینعلی قبادی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


تطییق دافه و از این ظر یلید سعنای هن کنف: که اساسا تفیل ات از اب روما رک رون 
کتاب ده ن/دبی (۱۹۹۶) تمثیل را مکانیسمی شناختی مربوط به فعالیت روزمره ذهن اسان 
می‌داند (16 :1996 ,۲۷۳۳6۲). این تعریف تمثیل از دیدگاه شناختی بستری برای تحلیل 
معناشناسانه تمثیل و فرایند ذهنی دخیل در آن به دست می‌دهد. به نظر ترنر و سایر 
تحلیل شیوه‌های اندیشیدن و ایجاد معنا بیانجامد (16 :010). همچنین در تعریف ترنر از 
تمئیل تأکید بر فرافکنی ساختارهای مشابه از حوزه‌های مفهومی متفاوت (و نه لزوماً مشابه)؛ 
نشان می‌دهد که تمثیل آنچنان که نظریه سنتی مطرح می‌کند لزوماً بر شباهت یکبه‌یک 
عناصر مفهومی در یک تشبیه مرکب استوار نیست بلکه می‌تواند ناهمخوانی میان مفاهیم دو 
گسترش معنای تمثیل از صرف یک تشبیه گسترده به سازوکار شناختی تولید معنا طبق 
نظریه ذهن ادبی ترن برای اولین بار امکانات بسیاری برای تحلیل معنای تمثیلی و شیوه‌های 


آفرینش آن به وجود می‌اورد. 


۳-۳- نظریه ذهن ادبی مارک ترنر 
نظریه ذهن ادبی " مارک ترنر زیرمجموعه‌ای از نظریات زبان امعناشناختی است که مطالعات 
آن در دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد و به بررسی رابطه میان زبان انسان؛ ذهن و تجارب 
اجتماعی و فیزیکی او می‌پردازد. مبنای نظریه معناشناسی شناختی بر این اصل استوار است 
که دانش زبانی انسان از شناخت او ناشی شده و چیزی مستقل از ذهن او نیست. بنابراین 
برای معناشناسان شناختی مطالعه معنی زبانی به خودی خود هدف نیست. بلکه هدف. 
استفاده از آن در درک ماهیت نظام مفهومی ذهن انسان است (نک. راسخ مهند. ۱۳۹۴: ۴۳-۳۸). 
دیدگاه شناختی در تحلیل ادبی بر آن است تا دریابد ادبیات همجون زبان, از چه سازوکار 
شناختی‌ای پدید آمده است. از این نظر مطالعه ادبیات و اشکال ادبی بیان» مطالعه کارکرد ذهن 
بدنمند است. مارک ترنر در کتاب ذهن ادبی طی تحلیل تمثیل بارویکرد شناختی نتیجه 
می‌گیرد که تمثیل اساساً نه یک شکل ادبی, بلکه کارکرد روزمره ذهن انسانی است که در فرایند 
اندیشیدن از فرافکنی عناصر داستانی ساده و تکرارپذیر مربوط به تجربیات بدنمند بر 


1. ۱۲6۲۵۳۷ ۱۷/۱۱۱4 ۷ 
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داستان‌های انتزاعی ایجاد می‌شود. این عناصر و الگوهای تکرارپذیر که در تجربه حسی و حرکتی 
ما تکرار می‌شوند (16 :1996 ,۲۱۳06۲). همان طرحواره‌های تصویری هستند: 
ما روابط علّی را به مثابه طرحواره‌های تصویری فضایی مثل مسیرها و پیوندها در نظر می‌گیریم. این 
طرحواره‌های تصویری لزوماً ایستا نیستند. برای مثال ما تصویری پوبا داریم که در آن چیزی از درون 
چیز دیگر بیرون می‌آید و این طرحواره را برای شکل بخشیدن به یکی از تصوراتمان درباره سببیت 
فرافکنی می‌کنیم. مانند وقتی که می‌گوبیم زبان ایتالیایی از مادرش زبان لانین زاده شده است. 
استدلال انتزاعی غالباً با فرافکنی ساختار طرحواره‌های تصویری از مفاهیم فضایی به مفاهیم انتزاعی 
صورت می‌گیردا..] این تمثیل است (18 :010)). 
ترنر فرایند تطبیق طرحواره‌های تصویری را بر یکدیگر در تمثیل, فرافکنی" می‌نامد. طی 
این فعالیت طرحواره‌های تصویری مربوط به داستان‌ها 9 تجربیات عینی بر ساختارهای همسو 
با خود در داستان‌های انتزاعی نگاشته (فرافکنده) می‌شوند تا در ادغامی نهایی معنای تمنیلم 
طریق فرافکنی بر یک داستان دیگر می‌گسترد (37 :010). 


۱-۳-۳- فضاهای ذهنی ۲ 

فضاهای ذهنی دامنه‌های مفهومی موقتی هستند که در حین مباحثه ایجاد می‌شوند 
(371 :2006 ,6۲660 300 ۶۷305). در معنی‌شناسی شناختی, همان گونه که واژه‌ها دریچه‌ای 
به معنی دایره‌المعارفی هستند. جمله‌ها نیز دستورالعمل‌هایی هستند برای ساختن معنیء یا 
حوزه‌های مفهومیء که در متن کنار هم قرار می‌گیرند. اين حوزه‌ها را فضاهای ذهنی می‌نامند 
(راسخ مهند. ۱۳۹۴: ۱۳۱). فوکونیه معتقد بود زبان ابزار قدرتمندی برای برانگیختن سازه‌های 
معنایی پویا و البته موقتی است و بنابراین در سال ۱۹۹۴ نظریه فضاهای ذهنی را مطرح کرد و 
مدعی شد این فضاها فرایندهایی را سامان می‌دهند که در پس فعالیت سخن گفتن و اندیشیدن 
اتفاق می‌افتند (برکت و دیگران» ۱۳۹۱: ۱۳). در این نظریه مفهوم حاصل کاربرد واقعی زبان در بافت 
است و ساختن معنی حاصل دو فرایند است: ساختن فضاهای ذهنی و ایجاد نگاشت‌هایی بین 
آن فضاها (راسخ مهند. ۱۳۹۴: ۱۲۳-۱۲۱). طبق نظریه ترنر معنای تمثیلی از فرافکنی و آمیزش 


۱۳۵0 .1 
۶۵ اوباامع00066 .2 
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فضاهای ذهنی ساخته می‌شود. هر تمئیل از دو فضای درون‌داده یک فضای عام و 
مفهومی نهایی که محصول آمیزش این فضاهاست تشکیل می‌شود. 


۲-۳-۳- فضاهای درون‌داد! 

تمثیل معنا را دست کم میان دو داستان توزیع می‌کند (85 :1996 ,۲۷۳06۲). این داستان/ 
فضاها از آنها فسارش اطااعای هیک که ور سا سای فلی بای وا مس شون 
درون‌داد نامیده می‌شوند. از دو فضای درون‌داد فضای شناخته‌شده آغازین فضای مرجع و 
فضای ناشناخته و عموماً انتزاعی دوم که به کمک فضای مرجع قصد شناختش را داریم 
فضای هدف" نامیده می‌شود. یه( ای عناصر میان دو درون‌داد را نشان می‌دهد. 
شرط فرافکنی از یک داستان درون‌داد به دیگری و آمیزش آنهنا وجود ساختاری یکسان 
میان آن دو است که ارتباطات قرینه‌ای میان عناصر آنان را میسر می‌سازد. این عناصر 


متناظر * نامیده می‌شوند. 


درون داد ۲ (هدف) درون داد ۱ (مرجع) 


شکل(۱) نگاشت عناصر میان دو درون‌داد (403 :2006 ,6۳66۳ 200 ۴۷305) 


۲-۳-۳ فضای عام* 
ساختار انتزاعی مشترک میان فضاهای درون‌داد در یک فضای عام قرار می‌گیرد. این فضای 
عام ارتباطات قرینه‌ای میان فضاهای درون‌داد را نشان می‌دهد (86 :1996 ,۲۱۲06۵۲). 
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شبکه‌های به‌هم پیوسته در نظریه آمیختگی مفهومی صرفاً نهادهای دو فضایی نیستند. 
از انجا که این شبکه‌ها نموداری برای توضیح پویایی ایجاد معنا هستند. مانند شبکه‌های 
فضاهای ذهنی. نهادهای چند فضایی هستند. یکی از روش‌های ایجاد شبکه‌های پیچیده 
معنا در این مدل ارتباط دو «یا چند) فضای درون‌داد به وسیله یک فضای عام است. فضای 
عام دربردارنده اطلاعات عمومی‌ای آن‌قدر انتزاعی است که می‌تواند در هر دو (یا همه) 
فضاهای درون‌داد مشترک باشد. عناصر موجود در فضای عام بر قرائن موجود در فضاهای 
درون‌داد نگاشته می‌شوند. این نگاشت در شکل (۲) نمایش داده شده است. 


درون داد ۲ (هدف رون داد ۱ 
رود داد (هدف) درور (مرجع) 


شکل (۲) فضای عام (404 :2006 ,6۲۳66۳ 200 ۴۷305) 


ترنر و لیکاف این نوع فرافکنی از یک داستان مرجع به یک داستان عام را اصل «عام خاص 
است» نامیده‌اند. بدین معنا که اطلاعات عمومی» اغللب به شکل طرحواره تصویری از یک 
فضای خاص فرافکنی می‌شوند. تا فضایی عام را شکل دهند. البته فضای عام در مورد فضای 
خاصی که از آن آمده افضای مرجع] به کاربستنی است. اما می‌توانیم به محض ایجاد. آن را به 
گستره‌ای از فضاهای هدف خاص نیز فرافکنی کنیم (87 :1996 ,۲0۳06۲). البته این فرافکنی و 
آمیختگی نهایی فضاها زمانی می‌تواند ایجاد شود که دو داستان دارای ساختارانتزاعی یکسان 
باشند. با این همه می‌توانیم حتی بدون داشتن یک هدف خاص برای فرافکنی» به فضای عام 
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انواع ساختارهای انتزاعی که ممکن است میان دو داستان مشترک باشند ساختارهای 
رده‌ای» ساختارهای چهارچوبی. ساختارهای نقشی و ساختارهای طرحواره‌های تصویری 
هستند. گاهی دو فضای درون‌داد ساختار انتزاعی مشترکی دارند که توسط یک استعاره رایج 
ایجاد شده است. گاهی نیز دو فضای درون‌داد بیش از یک ساختار یکسان دارند (86 :010). 
عمومیت فضای عام به آن اين امکان را می‌دهد که به طور یکسان به فضای مرجع» فضای 
هدف و فضای آمیخته ناشی از ادغام ان دو فرافکنده شود (87 :0[0). 


۴-۲-۳- فضای آميخته/ آمیختگی مفهومی ۲ 
خاستگاه نظریه آمیختگی مفهومی علاوه بر مطالعات ترنر در تحقیقات ژیل فوکونیه نیز 
نهفته است. آن دو دریافتند که در بسیاری موارد به نظر می‌رسد معنااز ساختاری منتج 
می‌شود که ظاهراً در ساختار مفهومی یا زبانی‌ای که به عنوان درون‌داد در فرایند 
شکل گیری آن عمل کرده وجود ندارد. نظریه آمیختگی از تلاش آن دو برای توضیح این 
دریافت پدید آمد (401 :2006 ,6۲660 300 6۷205). آمیختگی یا فضای امیخته فضای 
چهارمی است که در نتیجه فرافکنی فضای مرجع بر فضای هدف به کمک فضای عام شکل 
می‌گیرد. این فضا ویژگی‌هایی را از مرجع و هدف به هم می‌آمیزد که منجر به ایجاد 
ساختاری غنی‌تر و اغلب غیرواقعی یا ناممکن می‌شود. فضای آمیخته به طور عادی شامل 
ساختاری برایندی است که به سادگی از هر یک از درون‌دادهابه دست نمی‌آید 
ر5 :1994 ,۲۷۲86۲ 2۳0 ۲30600۳06۲)؛ بلکه محتوای آن از تضاد و کشاکش عناصر 
درون‌دادها ناشی می‌شود (104 :1999 ,00وانام 800 0۱16۷ ر(6۳20). 

ترنر و فوکونیه شکل عمومی فرافکنی مفهومی‌ای را که در پس فرضیات. تخیلات. قیاس‌ها 
و استعاره وجود دارد در الگوی زیر که آن را الگوی چهارفضایی نامیده‌اند. نشان داده‌اند: 
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گر 
2 


فضای امیخته 


شکل (۲) الگوی چهارفضایی (5 :1994 ,۲۵۲۸۵۲ 200 ۴۵۱6۵۳۳۱6۲) 


در اين الگو آمیختگی عناصری را از هر دوی درون‌دادها برمی‌گیرد که با خطوط در 
شکل (۲) نشان داده شده است. اما با فراهم آوردن ساختاری دیگر که امیختگی را از هر 
یک از درون‌دادها متمایز می‌سازد از آن پیش‌تر می‌رود. این ساختار برآیندی یا معنای بدیع 
در شکل با عناصری از فضای آميخته نشان داده شده است که با هیچیک از درون‌دادها 
مرتبط نیستند (404 :2006 ,6۲66۲ 200 ۴۷۵305). 
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شکل (۴) شبکه یک‌پارچه (مدل چهارفضایی) (405 :2006 ,6۲66 300 ۴۷۵05) 


بدعت فضای آميخته نوظهور مرز مشخصی ندارد و همواره می‌تواند ابعاد تازه‌تری را 
دربرگیرد. زیرا تنها حاصل تعامل دو درون‌داد بر بستر معلومات فضای عام نیست بلکه نتیجه 


نوغی تعامل ژرف میان آنهاست که نه فقط عناصر محتوایی که غناصر سبکی را دربرمی‌گیرد 
اردبیلی؛ ۱۳۹۲: ۳۴). 


۴- تحلیل تمثیل «ملامت کردن مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمت» 
تمنیل مذ‌کور نوعی پارابل است که در شش بیت از دفتر دوم مثنوی آمده و ابیات بعدی 


تحلیل تمثیل در مثنوی بر اساس نظریه ... 


ایا( تم 
آن یکی گفتش که از بدگوهری 
هی توم ادر را چرا کشتی بگو 
گفت کاری کرد کان عار وی است 
کات ار تشن را کش ای نی 
تا ویس زیون شتای کانن 
تیان اش تما هر تای تا سس 
همین بکش او را که بهر آن دنی 


نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


هم برخم خر هم رخ مس 
یاد ناوردی توحق مادری 
او چه کرد آخر بگو ای زشت‌خو 
شین کان خاک متتار وق ننک 
گفت پس هر روز مردی را کشم 
نای او برم به است از نای خلق 
که فساد اوست در هر ناحیت 


هر دمی قصد عزیزی می‌کنی 


۵۹٩ 


کس تو را دشمن نماند در دیار 
(مولوی. ۱۳۷۱: ۲/ ابیات ۷۸۵-۷۷۶) 


۰ 5 ‌ ۰ بازر م ز‌ ۱ ار 


۱-۴- فضاهای ذهنی. طرحواره‌ها و مقولات متناظر 

فضای مرجم تمثیل «ملامت کردن مردم ...» داستانی با فضای عامیانه درباره مردی است 
که مادرش را به دلیل بدکارگی و فساد می کشد. فضای هدف پا فضایی که از طریق تمنیل 
قمتت؛ شتا خی را دارنيم داشتانی است هو بافت طرفای :قریاوه شرارت‌های فقس و کستن ان 
برای اجتناب از درگیری با دیگران. فضای عام یا ساختار انتزاعی مشترک میان دو داستان 
این است که فردی/ عنصری فرد/ عنصر دیگر را به دلیل تشخیص رفتاری در او که موجب 
فساد و درگیری با عناصر/ افراد دیگر است از میان برمی‌دارد. این ساختار انتزاعی ناشی از 
طرحواره‌های تصویری» چهارچوب. نقش‌ها و مقولات یکسان در هر دو داستان است. برای 
مثال رفتار مفسده‌آور فرداعنصری در ارتباط با افراد/ عناصر دیگر و از بین رفتن فردا 
عنصری توسط فرد/ عنصر دیگر دو طرحواره تصویری ساده هستند که در هر دو داستان به 
شکل یکسانی با هم ترکیب شده و یک ساختار طرحواره تصویری" مشابه ایجاد کرده‌اند. اين 
طرحواره‌ها با ایجاد مقولات «از بین بردن» و «فساد انگیختن» ساختار مقوله‌ای " مشترکی 
نیز میان دو داستان ایجاد کرده‌اند. نقش‌های مشترکی چون قاتل/ ازبین‌برنده» مقتول/ 
ازبین‌رونده و فسادانگیز و فسادپذیرنده نیز در هر دو داستان وجود دارند که ساختار نقشی۲ 


اه ناو ۱۳۸286-66۳6۳۵۵16 1۰ 
۵ 021680۳۷ .2 
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مشترک میان دو داستان را به وجود آورده و مجموع اینها چهارچوب! مشترکی به دو 
داستان داده است. این اشتراکات ساختاری در ارتباطات متناظر میان قرائن دو داستان که 
عبارتند از فرزند مادرکش/ فرد نفس کش مادر/ نفس شرکای فساد مادر/ خلق بروز می‌یابد. 
تناظر میان قرائن در شکل زير نشان داده شده است. 


درون‌داد ۲ (فضای هدف) درون داد ۱ (فضای مرجع) 


شکل (۵) 


۲-۴- سازوکار فرافکنی و آمیزش فضاها 

برداشت سنتی از تمئیل این است که فرافکنی مفهومی ساختاری را به شکلی مستقیم. 
یک‌طرفه و مثبت از یک دامنه مفهومی به یک دامنه دیگر منتقل می‌کند. اما ترنر و فوکونیه 
این نکته را مطرح می‌کنند که فرافکنی مستقیم. یک‌طرفه و مثبت تنهانمودی ظاهری از 
مجموعه‌ای از فرایندهای متنوع‌تن متغیرتر پویاتر و پیچیده‌تر است. علاوه بر مفهوم مرجع و 


1. ۲۲۵۳۱۵ ۵ 
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هدف. تمام فرافکنی‌های مفهومی شامل فضاهای میانی‌ای است که به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر 
جایگاه کار اصلی ذهنی و زبانی هستند (4-5 :1994 ,۲۵۲۸6۲ 6 ۲۵۱6۵۳۳6۲). 

وجود این فضاهای میانی مستلزم این است که فرافکنی جز در معدودی از موارد بسیار 
مستقیم نباشد. ترنر و فوکونیه نشان می‌دهند که فضاهای میانی استنتاجات مهمی را ارائثه 
می‌دهند که می‌توانند به نوبه خود بر مرجع و هدف فرافکنده شده و ثابت کنند که فرافکنی 
مفهومی به طور کلی یک‌طرفه نیست. همچنین نشان می‌دهند که فضاهای آمیخته 
می‌توانند عدم تجانس فضاهای مرجع و هدف را برگرفته و ثابت کنند که فرافکنی مفهومی 
فراشدقی .عمهو‌ها مخت فیم پیت رونام 

تحلیل فرافکنی براساس این الگو در تمثیل «ملامت کردن مردم ...» نقش فضاهای 
از فردی/ عنصری. فرد/ عنصر دیگر را به دلیل رفتاری که موجب فساد و درگیری با عناصر/ 
افراد دیگر است از میان برمی‌دارد. سپس این ساختار انتزاعی بر فضای هدفی که مطابق با 
ان برگزیده شده فرافکنده می‌شود. تطابق طرحواره‌های تصویری این دو نشان می‌دهد که 
فضاهای مرجع و هدف قابلیت یتفن برای ایجاد فضا 9 معنایی تازه را دارند. اما همانطور 
که ترنر و فوکونیه بحث کرده‌انده سازوکار فرافکنی در تمئیل‌سازی‌های مولانا پوباتر و 
یچیه ترا ضرف سیم ماع وخاضر نک اسان بر داساین ,یگ اس آگیر فروند 
مادرکش در داستان مرجم را فرد ۸ نامیده و قرینه او یعنی فرد نفس کش در داستان هدف 
را فرد۵۸1 خواهیم دید که آمیختگی این دو به‌نحوی صورت می‌گیرد که فرد مادرکش و فرد 
نفس کش را یک نفر ارائه دهد. بدین صورت که نقش فرزند مادرکش از داستان مرجع به 
فضای آميخته وارد می‌شود و هویت نفس کش از داستان هدف. این دو در نقش - هویت 
مادر کش- نفس کش به هم می‌آمیزند و ترکیبی را ارائه می‌دهند. که نه دقیقاً فرد ۸ در 
آن را ۸۵ نامید. بر همین اساس, نقش مادر با هویت نفس ترکیب می‌شود و نقش- هوبت 
مادر- نفس را می‌سازد که نه دقیقاً مادر در داستان مرجع است و نه نفس در داستان هدف. 
نقش شرکای گناه نیز به همین ترتیب با هویت خلایق ترکیب می‌شود. مقولات 
«مادرکشی» ماهیت «نفس کشی» و «روابط نامشروع» ماهیت «کشمکش با خلق» را 
می‌پذيرند. بنابراین هر جزء از داستان درون‌داد هنگام ورود به فضای آميخته بخشی از خود 
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را وانهاده و آن را از قرینه‌اش در داستان دیگر اخذ می‌کند. الگوی چهارفضایی زیر شبکه 
فرافکنی‌های صورت گرفته در تمنیل «ملامت کردن مردم ..» را نشان می‌دهد. 


عنصرازبین‌برنده 
فضای عام 

عنصر ازبین‌رونده افسادانگیز 
عناصر فسادپذیر مرتبط با این دو 


طرحوارة تصویری: رفتار مفسده‌آمیز 


طرحوارة تصویری:نابود کردن 


نقش اهویت: فردنفس کش نقش /هویت:فرزند ماد رکش 


نقش /هویت: مادر بدکار 


نقش اهویت:نفس 


نقش اهویت:شرکای گناه 


نقش اهویت:خلق 
طرحواره تصویری: رفتار مفسده‌آمیز (کشمکش با خلق) 


طرحواره تصویری:نابود کردن (نفس کشی] 


نقش: فرزند مادر کش-- هویت: فرد نف س کش 
نقش: مادر بدکار -- هویت: نفس 
نقش: شرکای گناه- هویت: خلق 
طرحوارة تصویری: روابط نامشروع - ماهیت: کشمکش با خلق 


طرحوارة تصویری: مادر کشی-ماهیت: نف س کشی 
فضای 1 میخته 


شکل (ع) 


۳-۴- تحلیل آمیختگی‌های مفهومی 

در تحلیل فضای عمومی داستان‌ها مشاهده شد که ساختار انتزاعی یکسان دو داستان شامل 
طرحواره‌های تصویری. نقش‌ها و مقولات مشترک است. با وجود اين. ماهیت عناصر درگیر 
در اين طرحواره‌هاء ارتباطات مفهومی میان این عناصر و به طور کلی بافت دربرگیرنده 
مقولات. در فضاهای مرجع و هدف بسیار متفاوت است. بدین صورت که نقش‌ها و مفاهیم. 
طرحواره‌ها و مقولات در هر یک از داستان‌ها در بافت و فضای ویژه خویش معنادار هستند. 
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معنی‌شناسان شناختی معتقدند معانی را نمی‌توان جدا از بافت و کلام بررسی کرد. بر این 
اساس می‌توان مشاهده کرد که معنای برخاسته از مقوله «از بین بردن» مادر در بافت مرجع 
در تضاد کامل با معنای برخاسته از مقوله «از بین بردن» نفس در و قرار می‌گیرد. 
این تباین مفهومی میان ساحت داستان پسری با مادر و انسانی با نفسش موجب می‌شود که 
فرافکنی در عین انطباق الگوهاء حائز کشمکش میان مقولات. نقش‌ها و مفاهیم باشد. طی 
این آمیختگی نقشی که از فضای مرجع به فضای آمیخته وارد شده هویتی از فضای هدف 
می‌پذیرد که در تضاد با آن قرار دارد. مهم‌ترین قرائنی که در فرایند آمیختگی تمثیلی نقش 
اساسی دارد جفت مادر/ نفس است. این قرینه محوری در فضای مرجع مادری است که هر 
چند بدکار است. همانطور که ملامتگر گوشزد می‌کند حق مادری مهر و پرورش به گردن 
فرزند دارد و برای او و نیز برای مخاطب ز طریق همذات‌پنداری با فرزند- عزیز است. 
انعر کرد کشا مین سای مت ای ره سه رنف کته 
و چون آگاه بوده است که در بافت عامیانه مرجع کشتن مادر -هرچند بزهکار- پسندیده 
نیست. خود واکنش مخاطب را پیش‌بینی و طی استدلالات بعدی فرزند به آن پاسخ داده 
اما آ بان ات یر قیایت ماب ماو کی قانغ ی که فاد کفی سا موه 
تمام این استدلال‌ها آن‌چنان در بافت مرجع موهن است که به نظر نمی‌رسد عمل فرزند در 
نهایت به نظر مخاطب عملی شایسته باشد. قرینه مادر در داستان هدف نفس است که در 
بافت عرفانی هدف مفسد و شرور است و کشتن او نه تنها جایز بلکه لازمه قدم نهادن در 
مسیر تعالی است. در آمیختگی نهایی این دو قرینه» استعاره مرکزی مادر- نفس شکل 
می‌گیرد: مادری که مفل و نماینده نفس بدخواه آدمی است و بنابراین نه تنها جایز که 
بایسته است کشته شود. این آمیختگی مفهومی در شکل نهایی ممثل نشانه خود را در بیبت 
شهم با جا گذارده است. آگز به بناختار تمقیل ییات اول شا شنشسم) بنگريم آن چنه,بته 
شکلی ظریف نشان می‌دهد با یک آمیختگی/ تمثیل مواجه‌ایم و نه یک داستان/ فضای 
منفرد و ساده, این مصراع است: «نای او برم به است از نای خلق» 

این مصراع که حلقه ارتباط میان تمثیل و تفسیر آن نیز هست قرینه‌ای است که نشان 
می‌دهد مادر در ابیات قبل یک استعاره است. استعاره از چیزی که نابود کردن او به مراتتب 
پذیرفتنی‌تر از نابود کردن دیگران است. مادر در سازوکار آمیختگی وجه مهرپروری 
دلسوزی و فایده خود برای فرزند را از دست داده و تنها ارزش خود به مثابه چیزی از 
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متعلقات او را حفظ می‌کند. آن گاه این نقش متعلق به فرزند با هویت شروره مفسد و بدخواه 
نفس آميخته می‌شود تا مفهومی دیگر را بسازد. این که شرکای گناه مادر بی هیچ دلالت 
منفی صرفاً «خلق» نامیده می‌شوند نیز نشانی است که کاربرد آنها هم در این ساختار 
استعاری است و شرکای گناه در شکل ممتّل تنها نقشی است که با هویت خلق دا آميخته 
است. در این جا نیز گناهکاران داستان مرجع وجه شراکت خود در عمل فاسد را واگذاشته و 
در فضای جدید تنها ارتباط خود با نقش مادر را حفظ می‌کنند تاباهویت بیگناه خلق 
بياميزند. به همین ترتیب فرزند مادرکش وجه مهرپروردگی از مادر و عشق به او را از دست 
داده و هویت بیرحمی و قاطعیت در کشتن تعلقات فسادانگیز را از فرد نفس کش در داستان 
هدف می‌پذیرد. تحلیل این آمیزش نشان می‌دهد که در پس نگاشت و تطبیق ساده اشکال 
و اجزای دو داستان. آمیختگی‌ای گزینشی و خلاقانه در سطح مفاهیم در جریان است. 


نقش/هویت:فردنفس کش نقش اهویت:فرزندمادرکش 


نقش /هویت: مادر بدکار 


نقش: فرزند مادرکش - وجه مهرپروردگی و عشقی به 
مادر + هویت کشنده بیرحم تعلقات فسادآور -نقش/ 
هوبت فرزند مادرکش با هویت کشندة نفس شرور ۲ 
نقش اهوبت: شرکای گناه 
نقش: مادر بدکار - وجه دلسوزی و مههرپروری + هویت 
شرور نفس -نقش/ هویت مادر با هویت نفس شرور 


نقش: شرکای گناه-وجه گناهکاری و شراکت +هویت 
بیگناهی خی -نقش /هویت شرکای گناه با هویت خلق 


شکل () 
۴-۴- آمیختگی‌های پارادو کسیکال و نامتعارف 


این فضا که در آن مفاهیم از هر دو فضای درون‌داد مرجع (داستان فرزند» مادر و شرکای گناه 
مادر) و هدف (داستان انسان. نفسش و افراد دیگر اجتماع) با هم ترکیب شده‌اند فضای آمیخته 
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است. در فضاهای مرجع و هدف از یک سو فردی با مادرش مواجه است که با وجود گناهکاری 
او را به مهر پرورده و در هر حال در عرف عزیز است و از سویی با نفس که در بافت عرفانی منشاً 
اصلی شر و بزرگ‌ترین دشمن سالک محسوب می‌شود. جمع آمدن این دو مفه وم در استعاره 
مادر پارادو کس قدرتمندی ساخته است که قدرت و نتیجه گیری تمنیل در آن نهفته است. در 
دامنه مفهومی مرجع هر فردی در هر حال دوستدار مادرش است و در در دامنه مفهومی هدف 
هر فردی از نفس حیوانی خود بیزار و روی‌گردان است. ارتباط مفهومی میان نقش فرزند و مادر 
در فضای اول ارتباطی بر اساس محبت است و ارتباط مفهومی میان نقش فرد و نفسش در 
فضای دوم بر اساس بیزاری. اما در فضای آميخته که مفاهیم از دامنه‌ها و فضاهای متفاوت به 
هم می‌آمیزند رابطه نقش- هویت فرزند- نفس‌ کش با نفش- هویت مادر- نفس همزمان 
براساس محبت و نفرت است. این پارادو کس است. مادر- نفس در فضای اميخته همزمان مورد 
عشق- نفرت است. فرد در فضای آميخته همزمان دوستدار- بیزار است. این اجتماع متناقض‌ها 
از جمله ناممکن‌هایی است که تنها در فضای آميخته میسر می‌شود. اگر به آمیزه‌های مفهومی 
درون فضای آميخته بنگریم اين اجتماع متناقض‌ها/ پارادوکس را در سه آمیزه مفهومی زیر به 
شکلی بارزتر مشاهده می‌کنیم. 


امیزه‌های مفهومی دارای کشمکش 


نقش: فرزند مادرکش - - - هویت : انسان نفس کش 


نقش: مادر - - -هویت: نفس 


نقش:شرکای گناه--- هویت: خلق 


طرحوارة تصویری: روابط نامشروع ---ماهیت: کشمکش 
با خلق 


طرحوارةٌ تصویری: ماد رکشی ---ماهیت: نف سکشسی 


شکل (۸) 
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قدرت تأثیر این تمثیل نیز در خلاقیت مولانا در انتخاب دو فضای درون داد با دامنه 
مفهومی متفاوت و نحوه آمیزش مفاهیم نامتجانس به هدف ایجاد یک آمیختگی قدرتمند 
تفت است. آمیتختگی ای متتافض تما که از جنیةه علیی: تاثیر آن در تمایشن قذرتمند موی 
های متضاد و کمتر آشکار مفاهیم و آموزه‌های ازییش‌دانسته در مخاطب است. 

آمیختگی در این تمثیل همچنین از اين لحاظ که آنچه را که ناسازگار به شمار می‌رود 
(مادر/ نفسء مادرکش/ نفس کش و مادرکشی/ نفس کشی) به هم می‌آمیزد طبق نظر ترنر 
یک آمیختگی نامتعارف است (89 :1996 ,۲۷۲06۲). غرابت فضاهاء موجب می‌شود عمل 
فرافکنی در این تمثیل برجسته‌تر و قابل توجه‌تر باشد. به عقیده ترنر فرافکنی در اینجا در 
مقایسه با موارد متعارف (همچون آمیختگی حاصل از فرافکنی یک سفر به گذر عمر)؛ علاوه 
بر غیرمستقیم بودن منفی نیز هست (90 :010). به این معنا که عملکرد آن شامل 
ناهمانندی مرجع و هدف است. آمیختگی نامتعارف» همچنان که در این تمثیل می‌بینیم به 
دلیل غرابت آن؛ نیازمند تفسیر و تعمق بیشتر و به دلیل تأثیر آشنایی‌زدایانهاش از ارزش 
زیباشناسی بالاتری برخوردار است. 


۵-۴- تضادهای طنزآمیز (آبرونیک) در فضای آمیخته 

کشاکش میان طرحواره‌های تصویری و مفاهیم درون آمیختگی نوعی آیرونی نیز در تمثیل 
به وجود آورده ارت در ساختار آمیختگی نخست طرحواره تصویری «مادرکشی» که بسیار 
خلاقانه انتخاب شده اننست تضادی با باورهای مقبول در بافت عامیانه نشان می‌دهد. اف 
تضاد معرفتی علاوه بر نقش آشنایی‌زدایانه و انگیزش توجه مخاطب از طریق به شگفت 
آوردن اوء خود کلیدی به دست می‌دهد از تفاوت ماهیت عمل با آنجه می‌پنداريم در درون 
انیس تا خی ینعی ماد کی :با ایتک اون یی کشت 6 ادخ 
طرحواره بر هم نگاشته شده است که در عین جذب سویه‌های متضاد یکدیگر از کشمکش با 
هم فروگذار نمی‌کنند. معنای نهایی حاصل از این نگاشت نیز به میزان قابل توجهی برآمده 
از تتش و کشمکش میان مقولات و طرحواره‌های تصویری دوگانه است تا پذیرش ساده یکی 
از آن دو توسط دیگری. فاصله بسیار میان فضاهای مفهومی این دو داستان موجب می‌شود 
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طنز در درون خود برجسته‌تر و نمایان‌تر باشد. فرزندی که مادر خود را می‌کشد نمایانگر 
انسانی است وارسته که نفس خود را قربانی می‌کند! آیرونی طبق تعریف ساموئل جانسون به 
معنای وجهی از گفتار که در آن معنای کلام در تقابل با معنای تحت‌اللفظی کلمات قرار 
می‌گیرد (به نقل از مکاریک. ۱۳۸۵: ۱۴) کاملاً در کشاکش و تقابل مفاهیم و طرحواره‌های 
فضای مرجع با ماهیت/ معنای وارد شده بر آنان از فضای هدف در این تمثیل قابل مشاهده 
است. برانگیختن تضادهای آیرونیک درون آمیختگی از دیگر شگردهای خلاقانه مولانا در 
تمثیل‌سازی است که به نوبه خود بر قدرت انگیزش معانی بکر از درون تناقضات تکیه دارد. 
شگردی که می‌توان آن را محصول انديشه حصول به وحدت کلی ورای تناقضات و تکثرها 
در دستگاه فکری مولانا دانست. 


۶-۴- مانندگی و تطبیق در مقابل نگاشت و آميزش مفاهیم در تمثیل 
نشان دادیم که در فضای آميخته مفاهیم از دامنه‌های متفاوت به هم می‌آمیزند و اجتماع 
متناقض‌ها ممکن می‌شود. حال هر چقدر فضاهای درون‌داد مرجع و هدف از دامنه‌های 
مفهومی متفاوت‌تری انتخاب شوند نکاشت مفاهیم در درون آمیختگی پیجیده تر 9 خلاقانه‌تر 
خواهد بود. چنین آمیختگی‌ای نتیجه انتخاب هوشمندانه داستان‌های مرجع و هدف به 
نحوی است که در عین همخوانی ساختارهای عمومی» به دلیل غرابت حوزه‌های مفهومی. 
۱ میخنگر آنها حائز کشاکش و تضادی می‌باشد که فرایند فرافکنی را پیچیده. منفی و 
بنابراین خلاقانه و موثر می‌سازد. 

طبق نظر ترنر فضای عامی که از داستان های مرجع و هدف استنتاج می‌شود در یک 
سر شیبی قرار می‌گیرد که فضای عمیقاً آمیخته در سر دیگر آن قرار دارد. اطلاعات از 
فضاهای درون داد در فضای آمیخته ترکیب شده و در طول شیب از عمومیت به آمیختگی 
حرکت می‌کند. درجه آمیختگی در طول این شیب متفاوت است (92 :۲۲۳6۲,1996). هر 
چه آمیختگی در انتهای شیب قرار بگیرد از سطح عمومی دورتر شده و پیچیدگی و عمق 
ان نسبت به فضاهای درون‌داد بیشتر است. در این صورت عمل نگاشت و فرافکنی مفاهیم 
میان مفاهیم درون دادها ناشی می‌شود. درحالی که هر چقدر نزدیکی دامنه مفهومی دو فضا 
بر ۷ بیشتر باشد آ بر ی میختگ آنها ساده 9 مستفیم 9 به دلیل همانندی 9 عدم ِ کشمکشر حوزه‌ها 9 


۸ سیمارحیمی, حسن ذولفقاری» نسرین فقیه ملک مرزبان و حسینعلی قبادی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


روابط مفهومی موجود در آنها در سطحی نزدیک به سطح ساختار عمومی دو داستان» پعنی 
در ابتدای شیب. صورت می‌گیرد. می‌توان گفت که در اینجا اساسا عمل نگاشت به معنای 
امتزاج و آمیختگی سویه‌های نامتجانس مفاهیم و هضم آنها در یک ترکیب جدید صورت 
فمی گیرق بلکه ضرف با ماشدکی میان مفاهیم: با ضور انتدای هتضاری از قلاقیتت تفیل 
مواجه هستیم. یعنی آنجه ترنر در مقابل استعاره/ قیاس 1 سای هار کر ٩‏ می‌نامد (102 :010). 

در تمثیل «ملامت کردن مردم ...» فضای عام داستان مرجع از زمان ایجاد می‌تواند به 
مجموعه‌ای از فضاهای هدف خاص (به شرط یکسان بودن ساختارهای عمومی آنها) 
فرافکنده شود (87 :1010). برای مثال می‌توان آن را بر داستانی که در آن فردی یک معشوق/ 
دوست/ عضو خانواده را به خاطر رفتار نادرستی که موجب درگیری او با دیگران می‌شود 
ترک کرده پا مجازات می‌کند فرافکنی کرد. در چنین مواردی دامنه مفهومی هدف به دامنه 
مفهومی مرجع بسیار نزدیک است. همچنان که ساختار عمومی دو داستان یکی است میان 
مفاهیم و قرائن نیز تجانس کامل وجود دارد. در نتیجه آمیختگی ساده و مبتنی بر همانندی 
است. درک چنین تمثیلی همچنین نیاز به فعالیت فکری کمتری داشته و در نتیجه تأثیر و 
ارزش زیبایی‌شناختی کمتری دارد. این یک نمونه از نشان‌وارگی/ مانندگی است. حال آن که 
گزینش دامنه مفهومی هدف و طرح قرائن و شبکه روابط مفهومی مبان آنها در دو فضای 
مرجع و هدف در این تمثیل موجب می‌شود آمیختگی مفهومی از لحاظ عمق معنا و پوبایی 
فرایند ایجاد. در انتهای شیب ترنر قرار بگیرد. 


۵- نتیجه گیری 

تحلیل تمثیل «ملامت کردن مردم ...» نشان می‌دهد که به دلیل فاصله بسیار میان 
دامنه‌های مفهومی داستان‌های مرجع و هدف. فرایند فرافکنی و آمیزش عناصر مفهومی این 
دو فضا نه بر اساس تشابه و تطابق یک‌به‌یک, چنان که در یک تشبیه مرکب صورت می‌گیرد. 
بلکه در جریان آمیختگی گزینشی برخی از جنبه‌های مفهومی در عین کشمکش میان 
جنبه‌های ناهمانند صورت می‌گیرد. این نکته در تحلیل تقابل و دادوستد معنایی میان 


عناصر و ارتباطات مفهومی در دو فضای درون‌داد. همچون تقابل مادر- نفس, فرزند 
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مادرکش- انسان نفس کش و ارتباط مفهومی میان فرزند- مادر با ارتباط مفهومی میان 
انسان- نفس» نشان داده شده است. 

این تنش و کشمکش میان مقولات و مفاهیم موجب ایجاد یک ترکیب جدید معنایی از 
جذب ناهمخوانی‌ها شده که به دلیل برانگیختن ناسازه‌ها 9 تضادهای طنزآمیز (آیرونیک) 
عامل برجستگی معنای تمئیلی می‌شود. تضادهای طنزآمیز 9 ناسازه‌های برخاسته از ای 
امتزاج مفهومی. همچون تقابل مادر- نفس و تضاد میان عمل نفس کشی و مادرکشی. 
تأثیری اقناع کننده و ساختارشکن بر اذهان مخاطبین باقی می‌گذارد که به نوبه خود عامل 

بررسی فرایند ذهنی دخیل در ساخت تمثیل «ملامت کردن مردم ..» می‌تواند 
راهگشای شناخت بیشتر سازو کار فکری مولانا نیز باشد. باور به وجود معنا در بواطن و نه 
ظواهر امور که در نگاه شتا تدای 9 ساختارشکن او متجلی انتته جدال صورت و معنا 
باریک‌بینی طنازانه (آیرونیک) در کشف و اشاره به شباهت میان امور نامتجانس و دیدگاه 
وحدت وجودی هویدا در نمایش ناسازه‌های دخیل در هستی انسانی که قادر است مخاطب 
روشن‌بین را به درک وحدت نهایی ورای تضاد و تکثر این جهانی رهنمون شود بخشی از 
مبانی اندیشگانی مولاناست که از خلال تحلیل سازوکار ذهنی دخیل در ساخت تمنیل 
«ملامت کردن مردم ...» آشکار می‌شود. 


منابع 
نی لاش ۱۹۹۹ تا نمی ات تصوفی هت دنه قاه متا تیه مس 
ره | ی مشهرنر تیان ناس کا شاسی ارف تیان رافات انکلسیی تفشها داشگ 
ولی عصر. 
ایرانی. رساله دکتری. زبان‌شناسی. تهران: دانشگاه پیام نور مرکز. 
نظریه آمیختگی مفهومی» جستارهای زبانی, (۲۶): ۴۷-۲۷. 


۷۰ سیما رحیمی» حسن ذوالفقاری» نسرین فقیه ملک مرزبان و حسینعلی قبادی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


شناختی ». زبان‌شناخت. شماره دوم: ۲۵-۱. 
نظریه آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانه ایرانی)». ادب‌پژوهی. ۶ (۲۱): ۳۲-۹. 

جرجانی. ع. ۰.۱۲۶۱ اسرارالبلافه. ترجمه ج. تجلیل. تهران: دانشگاه تهران. 

ذوالفقاری, ح. ۱۳۸۶. «تمثیل و مثل در مثنوی». فرهنک. ۳۲۵- ۳۶۸ 

قائمی. ف. ۱۲۸۶. «نقش فلسفه تمنیلی در داستان‌پردازی‌های مولانا در مننوی». پژوهش‌های 
ادبی. (۱۶): ۰۱۹۸-۱۸۳ 


. ۹ «تمنیل گرایی فلسفی و پیوند آن با ادبیات تمثیلی مولانا در مننوی» مجله 
تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد: (۲۸: ۳۸-۱۹ 

.۱۳۹۱ «زیباشناسی تمثیل و تحلیل ساختاری ادبیات تمثیلی مولانا بر مبنای نظریه 
فلسفی صورت‌های مثالی». پژوهش‌های ادبی و بلاغی دانشگاه پیام نور. دوره ۱ (۱): ۰۷۳-۵۷ 

مکازنک:۱ ۱۲۸۴ همه نظوی‌هایناقدی ات ترنجمه ماخ وم تبوعم: کهران تا گه: 


مولوی. ج. ۱۳۷۱. مثنوی معنوی. تصحیح ر. نیکلسون. تهران: بهزاد. 

,500665 ۱۷۲۱۵۵16 ۵۳0 ۲۳۵/66۵۳ 60۳660۵1 :1994 ۸۷۱۰ ,۲۱۷۸۲۴6۵۲ 200 .6 ,۲3۱060۳0۳6۲ 
۰ ۱۵ ۱۵۱620 520 .0۵11۴0۲۴۵12 ۵۴ ۱۵۱۷۵۲۵۱۷ ععصعاع5 0608۵01۷6 0۴ 26۵۵۲۲۴۱۵۱] 
.۰0۵8۵50 ۵1:0۷ عصناصه عامهاآه2۷) .1-39 :هز۵۲9)ناه0 
161/9401.006(۰ 660 

۰ 200 ۳8۱6۴۵1۴8 :1999 ,5 رمعابام 0ص ۲۰ ,0۵۵6 20 6 .لا ,6۳۵۵ 
رک)اکان ۱۳۵0 609۳/۷6 ظ ۱۷/6۵۵۳00۵۲ 600۵۲5۰ رکما0ا6) 2۳0 .6 ,۳660 :۱۱ 
.101-۰ .66۳3۳9۱۱85 ال :هجام ۳۱۱806۱ 

۲۲86۵۲, ۱۷۱۰ 1996: ۲/6۵۴۵ ۱۷/۱۸۵۰ 0۱۴۵۲۵ ۱۱۱۷۵۲5 ۰ 

۰ ,۱86۲۵۵0۵6100 (ر کعاکانا ۱۳۴ 6090/۷6 2006۰ ۱۰ ر0عع6۳ 300 ۷۰ ,۲6۷۵۳5 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۱ ۴01۳0۱2۲۵۱ 


موه 


4 
ال‌جارم؛ ووره اول؛ مار وس ۱۳۹۸ رسای ۷ 
1 ۰ ۰ ۰ 
ات ۷۱-۹۴ 


پایه‌های گز بده‌خوانی از داستان 
+ خ ۵ 
دکتر حسین صافی پیرلوجه 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۶/۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۹ 


چکیده 

به باور بعضی روان‌شناسان شناخت‌نگر بنیان فهم و ادراک آدمی بر نیروی ساده‌سازی و سامان‌دهی یا 
به‌اصطلاح بر «پراگنانز» دریافت‌های تازه در طرحواره‌هاء یادآیندها و قالب‌های پیش‌ساخته استوار است. 
چنین سازوکارهایی را روان‌شناسان» در چارچوب نظریه «گشتالت» تبیین کرده‌اند. بنا بر روان‌شناسی 
گشتالت خوانش داستان نیز: خواه ساده باشد یا نقادانهه بسان هرگونه فرایند واریخت‌سازی یا قلب 
معرفت‌شناختی» محصول تأمل و تعمق در بخش‌هایی از متن به بهای ناخوانده‌گرفتن بخش‌های دیگر 
است. به طور طبیعی» هیچ خوانشی نیست که همه جزئیات متن را در بر گیرد» زیرا این جزتیات تمامی 
ندارد. خواننده خود به‌تجربه می‌داند که خوانش بالسّویه همه جزئیات متنء اگر بسیار دور از روند عادی 
و هم تحلیل نقادانه آن به عملی تقلیل گرایانه بدل می‌شود؛ یعنی در جریان خوانش, عملاً از معانی بالقوه 
متن کاسته می‌شود. البته دامنه متصرفات مُّجاز خواننده در مضامین داستان نه چندان بی‌کران است که 
در نخستین نگاه به نظر می‌رسد. و نه چندان تنگ که معمولا از سوی بیشتر منتقدان تجویز می‌شود. در 
این میان» دامنه برداشت‌های خواننده را نوعی سنت داستان‌نویسی و عرف داستان‌خوانی در 
دایره‌ای هرچند گسترده مهار می‌کند. در مقاله حاضر از منظر مطالعات هرمنوتیکی به معرفی و بررسی 
پاره‌ای از این پیش‌دانسته‌های مشترک میان خوانندگان داستان فارسی خواهیم پرداخت. 


واژگان کلیدی: هرمنوتیک ادبی. انتگریسم ادبی. ریزخوانی» روخوانی» گزیده‌خوانی» داستان‌های نوین 
فارسی 


۱. استادیار زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2160 ۵ هزم ۲زمی ۴ 
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۱- مقدمه 
«نظریه دریافت. تقریباً در همان برهه‌ای جای خود را در عرصه نقد ادبی باز کرد که 
نیز تعریف پیش‌فهم‌های خواننده از متن بود ولی روان‌شناسی شناختی. مسئله فهم را در 
افقی بازتر. به چگونگی تشخیص الگوها و تفسیرپذیری‌شان در سایه اطلاعات طرحواره‌ای 
(مفروضات و محفوظات خواننده) تعمیم می‌داد» (218 :2005 ,83۳006۲8). از این نظر نه 
خوانش متن. و نه ارزیابی خوانش‌های وارد بر آن را نباید بیرون از دایره روال‌های عمومی 
فهم پنداشت؛ روال‌هایی که مفهوم هر چیزی را معمولا از راه گزینش تشبیه. تکمیل. 
زمینه‌چینی» آرایش. بازآرایی. جمع‌بندی و از این‌دست راه‌کارهای سامان‌دهی به موّلفه‌های 
فهم. ساده‌سازی می‌کنند. اما این حکم منطقی با دیدگاه منتقدان ملانقطی سازگار نیست. 
هنوز بسیاری از منتقدان بر آن‌اند که هیچ کجای متن ادبی را ناخوانده نباید گذاشت. کم 
توجهی به کوچک‌ترین جزئیات متن اگرچه نزد این دسته از منتقدان گناهی نابخشودنی 
باری» خواندن و بازخوانی مکرر همه متن با همه جزئیاتش در هر دو صورت (چه 
خوانشی درون‌متنی باشد در جهت سخن کاوی به رسم اصحاب نقد نو و چه خوانشی 
برون‌متنی در جهت نوتاریخ گرایی) عملا ناممکن است. برخلاف کسانی که ریزخوانی از متن 
را به خواننده تجویز می‌کنند یا حتی کسانی که گزیده‌خوانی را بر ریزخوانی ترجیح 
می‌دهند. هستند کسانی هم که گزیده‌خوانی را نه یک جور قابلیت هنرمندانه, بلکه نوعی 
اجبار می‌دانند که از حدود اختیارات خواننده بر می‌گذرد. این گونه دیدگاه‌های مخالف با 
ریزخوانی متن» هرچند از نظر نگارنده این سطرها معقول‌تر به نظر می‌رسند. ولی نسبت به 
سنت ضد گزیده‌خوانی در نقد ادبی ایران توجهات کمتری را به خود جلب کرده‌اند. 
دیدگاه‌های حامی گزیده‌خوانی» در مخالفت با سنت دیرپای نقد تمامیت‌خواه. بر این پایگاه 
مشترک استوارند که نمی‌توان همه جزئیات متن را در خوانشی هرچند دقیق بررسید. بنا بر 
چنین پایگاهی است که بعضی آثار دشوارخوان و نخبه‌پسند. در راستای «اشاعه فرهنگ 
فاخر». تلخیص 9 ساده‌سازی می‌شوند 9 برای مصرف عم‌وم به تولید انبوه می‌رسند. 
برون‌دادهای صنعت فرهنگ‌سازی با اينکه از سوی نهادهای دانشگاهی جزو فرآورده‌های 
ناخالص فرهنگی به شمار می‌روند» ولی گاه زیر همین برچسب «زرد» نیز بیش از نسخه‌های 
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به اصطلاح «اصیل»تر خود مورد بهره‌برداری‌های (شبه) علمی دانشگاهیان قرار می‌گيرند. به 
این ترتیب سیاست‌گذاری‌های فرهنگی با اعمال الگوهای عمومی خوانش بر متون خاص و 
سهل‌الهضم کردن متون ثقیل به اجرا درمی‌آید. در این صورت. دیگر نمی‌توان گفت که 
«رمان‌های عامه‌پسند و کتاب‌های مد روز. کتاب‌هایی هستند که به قول نیجه علوفه برای 
شکمبه عوام تهیه می‌کنند»( (فاضلیء ۱۳۹۳: ۱۷۸). محصولات این گونه سیاست‌های حمایتی 
دا ناف خواضن ی ام طوام شض ق مین هه تارف اتسیو که اسان عتوسا 
کتاب را برای نقد و عامه مردم برای سرگرمی و تفریح می‌خوانند» (همان‌جا» در اینجا ای‌بسا 
دانشگاهیانی که ترجیحاً کتاب‌های رقیق‌شده را برای وقت‌گذرانی و رفع مسئولیت‌های 
مطالعاتی خود می‌خوانند و عامه مردم هم که معمولا کتاب نمی‌خوانند حتی من‌باب 
دفع‌الوقت. خلاصه‌داستان‌هایی که به نام نقد در نشریات به چاپ می‌رسد. نیاز به مطالعه 
نسخه کامل اثر را برطرف. و خواننده پخته‌خوار را از جستجوی خوراک فکری باب داندان 
خود معاف می‌کند. اما باید توجه داشت که آماده‌سازی این‌نوع خوراک‌های فوری و 
دم‌دستی به هیچ‌روی دل‌بخواهی و بی‌حساب نیست؛ بلکه تابع پاره‌ای قواعد به گزینی و 
بازارایی است که خود غالبا در چارچوب سیاستگذاری‌های کلان فرهنگی به اجرا 
درمی‌آیند. با این حساب. بازیابی و به‌روزرسانی میراث ادبی را باید یک کار فنی و حساب 
شده. دانست که از اهل تفنن برنمی‌آید. محاسبه روال‌های این کار از جمله. نیازمند 
معرفتی ژانرشناسانه درباره فرم‌ها و ساختارهایی است که حس جمال‌پسندی مخاطب عام را 
از دیرباز برمی‌انگیخته‌اند. 

اصولاً تداوم ژانر را در گرو فعالیت سر ویراستاران کارکشته‌ای باید دانست که تحت 
کارفرمایی بنگاه‌های نشر مشغول کالاسازی از هنر و سوداگری با آن هستند: هدف نهایی 
ژانره «لذت دادن به خواننده و جذب سرمایه» با تکیه بر نقاط اشتراک آثار بزرگ است. 
فرماندهی این جریان را هم «نهاد ناشر و نماینده آن» ادیتور» بر عهده دارد (شهسواری, 
۵ ۵۵). منظور از «سر ویراستار»» کسی است که برخلاف ویراستاران زبان» زیرساخت 
داستان را مطابق با اصول «ژانرنوبسی» تصحیح. و سیاست‌های کلان نشر را تدوین می‌کند. 
حرفه سر ویراستاری نه‌تنها با ویرايش زبان, بلکه همچنین با نقد و نظریه‌پردازی ادبی نیز 
تفاوت دارد: «منتقد و نظریه‌پرداز در «مطالعات پسانگارشی». استقلال نویسندگان و سبک 
شخصی و فردیت آنها را ارج می‌گذارد» ولی ادیتور در «مطالعات پیشانگارشی» به نقاط 
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مشترک شاهکارهای بزرگ نظر دارد» (همان: ۵۶). تودوروف نیز درباره شرایط بازنویسی 
داستان می‌گویده هاین تعبیز مجدد دل‌بخواهی نیست و آن را دو مجموعه از الزامات کتخرل 
می‌کند. .مجمعه: اول در خود متن وود دارد: آ.ر) مجموعه دوم از زمیته فرهنگی شبات 
می‌گیرد. [...] این الزامات فرهنگی» چیزی نیستند جز مشترکات یک جامعه» (۱۳۸۸: ۲۳۴۵. 
اين الزامات فرهنگی, لاجرم در جریان ریزخوانی متن نادیده می‌مانند. اساساً ریزخوانی متن 
از آنجا که با الزامات فرهنگی ناظر بر ژانرنویسی نمی‌خواند. از عهده توصیف عمل روزمره 
خواندن نیز برنمی‌آید. در عوض. چون ارزش ادبی اثر را در مقیاس نوآوری‌های کلامی و 
متناسب با قدرت زبان‌ورزی نویسنده می‌سنجد. بیش از گزیده‌خوانی به مذاق منتقدان - 
خاصه پیروان نقد نو- خوش می‌آید. باری» ساده‌سازی داستان را می‌توان با ساختارشناسی 
آن در سلسله‌مراتبی از پی‌رفت‌های اصلی و فرعی» و نیز تجزیه هر پی‌رفت به رویدادهای 
هسته‌ای و وابسته آغاز کرد؛ و سپس پی‌رفت‌های فرعی را از کلان‌ساختار داستان؛ و 
روداههای وانسته را از پن‌رفت‌های اصلی ان اکتا کتار گذاشت: 

با همه این احوال. نه بخش‌بندی متن و نه درجه‌بندی اهمیت بخش‌ها را نمی‌توان تابع 
سازوکاری چندان قانون‌مند و دقیق دانست. در نظر خواننده بیش‌خوان ممکن است هر 
چیزی. حتی ویژگی‌های تصادفی متن (مانند صفحه‌بندی مطالب). دلالتمند جلوه کند. اما 
«خواندن معنا از متن» و «خوراندن معنا به متن» دو کار متفاوت‌اند. خواننده معمولا متدیت 
متن را حمل بر نیتی می‌کند که (گویی) در پس آن نهفته است. در این صورت. دیگر لازم 
نیست که به همه جزئیات متن اهمیتی یکسان بدهد و این همه را از هر راه ممکن, تأویل 
به مقصود نویسنده کند؛ زیرا یقیناً خود نویسنده نیز بعضی از این جزئیات را بی‌منظورتر از 
بعضی اجزای دیگر به کار برده‌است. همچنان که مقادیری از متن. صرف نگارش بخش‌های 
دیگر می‌شود. خواننده نیز جاهایی از متن را در سایه‌روشن جاهای دیگر می‌بیند با نادیده 
می‌گیرد. پس خوانش متن هم مانند نگارش آن» جهت‌مند است. نه باری‌به‌هرجهت. 

دلایل نانونی نویسنده در اعمال اختیار بر کوچک‌ترین سازه‌های متن و افاده متظ ور از 
تمام اجزای آن» تنها به ضعف قوای تالیف برنمی‌گردد. اصولا به دلیل محدودیت در توان 
محاسبات ذهنی است که نمی‌توان سراسر متن را به‌دقت زیر نظر گرفت و منظور خود را 
یکسره بر همه اجزای کلام حمل (تحمیل) کرد. توجه مولف به دقایق معنوی متن و 
پرداخت ظرایف آن در سطح مفهومی, او را از ظریف‌کاری در رونمای اثر بازمی‌دارد؛ 
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همچنان که مثلاً دقت در وزن و آهنگ بیان نیز راه تعمق مولف در معانی متن را می‌زند و به 
بهای شلختگی مضامین تمام می‌شود. از این رو امر هنری همواره متضمن چینش مقتصدانه 
بهترین گزینه‌ها در قالب یک اثر است. همین رابطه متضایف میان جوانب مختلف متن است 
که افزون بر امکان تکلم امکانات هنرورزی کلامی را فراهم و ادبیت کلام را تضمین می‌کند. 
میزان نظارسایذ بر متن» الیته در تضتیف آثار هتری» کمتر از تالیف آثار غلمی است.با اینن 
حال هیچ متنی» مطلقاً نظارتپذیر نیست؛ چنانکه کاملا لاقید هم نیست: «نه مرجع مرکزی 
يا نهادینه‌شده آمانند اداره ممیزی و فرهنگستان زبان] و نه سوژه منفرد آمانند نویسنده یا 
خواننده آ؛ هیچ‌کدام را نمی‌توان گفت که بر زبان کنترل مطلق دارند. [..] با در نظر گرفتن 
اينکه گفتار هرگز به طور کامل تحت کنترل کسی نیست هم سانسور و هم آزادسازی گفتار 
همیشه لزوماً ناتمام باقی می‌مانند» (مدیناء ۱۳۸۹: ۲۷۷). با مقاومت متن در برابر نظارت 
سوژه‌ها 9 سازمان‌ها. روابط درون‌متنی (انسجام صوری و محتوایی میان عناصر هم‌نشین در 
متن) رو به سستی می‌گذارد و در عوضء ظرفیت برقراری پیوندهای بینامتنی (میان متن و 
جهان بیرون از آن) فزونی می‌گيرد. این معادله را شاید بتوان «آزادی متن در ازای پرداخت 
ادبی» نامید. 

شرایط آفرینش متن که این گونه باشد. شرایط بازآفرینی آن نیز معلوم است: شرط 
«آزادی یا نظارت‌پذیری محدود» را گذشته از نگارش متن, باید در مورد خوانش آن نیز 
صادق دانست. وقتی نویسنده خود نمی‌تواند با نگاهی وسواس‌آلود مشغول ریزه‌کاری در 
همه‌جای متن شود. پیداست که خواننده را هم نمی‌توان به ریزخوانی واداشت و او را باببت 
گزیده‌خوانی متن به سهل‌انگاری متهم کرد. از این بدیهه اما به این نتیجه هم نمی‌توان 
رسید که خواننده باید متن را طابق‌النعل بالنعل در پی نویسنده» و عیناً هم‌آهنگ با او از 
نظر بگذراند. چنین حکمی البته قابل اجراست. ولی تنها با نعل وارونه زدن به خوانش؛ همان 
کاره که امقال اسنک تلف هی گرا وی کر ای اشتا کرام رشان فلت بان 
متن. همان معنای مورد نظر مولف است» (۱۳۹۵: ۱۳). از این نظر نه‌تنها غایت خوانش. بلکه 
راه و روش آن نیز با توجه به مقصود نویسنده تعیین می‌شود. مغالطه مسیر و مقصد از این 
قرار است: «بعضی می‌گویند که شما می‌توانید بر بخش‌ها و جنبه‌های مختلفی از اثر تکید 
کنید. اما پاسخ هرش به این مسائل این است که هر الگوی تأکیدی الگوهای دیگر را بی- 
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اهمیت می‌کند». بنا بر این مغلطه. «الگوهای تأکید باید با هم هماهنگ شوند. وگرنه نمی- 
پیچیده باشند. صورتی از پیچیدگی که منظور نظر موّلف بوده‌است» (اسکیلاس, ۱۳۸۷: ۱۰۸). 
با این حساب. درست است که خواننده در هر حال مجبور به گزیده‌خوانی است. وشن نه با 
شعار «به هر ورق که رسیدی» خطی بخوان و برو»! جسته و گریخته خواندن از اینجا و 
آنجای متن» برای رسیدن به خوانشی پذیرفتنی کفایت نمی‌کند. گو اینکه شرط گزیده- 
خوانی را به‌جا می‌آورد. قصد خواننده اگر تقرب به موّلف باشد نباید از هرکجای متن که 
دلش خواست. چیزی برداشت کند؛ بلکه برای دستیابی به این هدف فقط و فقط باید بر 
«مطالب موّکد» در متن متمرکز شود. نه بیشتر و نه کمتر. اما مسئله اساسی این است که 
طرفین حکم دوشرطی بالا با یکدیگر نمی‌خوانند: خواننده با پیگیری نگاه مقلف در طول 
اگر چنین خوانش واژگونه‌ای مطلقاً ناممکن نباشد. خواننده بدون پافشاری بر مواضع مولف 

حال با این ملاحظه که گام نهادن در جای پای نو پسنده برای بی‌بردن به مقصود او 
شرط کافی است و نه لازم. مسئله این خواهد بود که در مقام یک خواننده آرمانی چگونه 
می‌توان نکات مورد تاکن تویسنده را از پس زمینه گفته‌هایش بازشناخت؛ برجستگی‌های 
مفهومی متن ۳ از کدام مظاهر 1 می‌توان دریافت؟ بیرون از حیطه نقد حرفه‌ای. خواننده 
فلا پیش از آنکه خود بداند. دریافت‌هایش را در سلسله‌ای از مرآتب اهمیت طبقه‌بندی 
می‌کند. این اولویت‌بندی, از نظر اسکیلاس. در ملتقای ذهنیت خواننده و عینیت متن رخ 
می‌دهد: «شخص در معنا کردن اثر ادبی باید برخی از عناصر متن را مهم‌تر از ساير عناصر 
تشخیص دهد. که این را با توصیف‌ها و بازتوصیف‌ها انجام داده و به دیدگاهی می‌رسد 
درباره این که اثر ادبی راجع به چیست. در این فرایند. تلاقی عنصر ذهنی دغدغه‌ها و 
دل‌مشغولی‌های خود شخص. با وجود عینی متن باید تعیین کننده باشد» (۱۳۸۷: ۱۶۵). 
جاهایی از متن بی‌گمان برجسته‌تر از جاهای دیگر به نظر خواننده می‌رسد؛ اما گذشته از 
این پست و بلندهاء لابد متن در افق دید خواننده رنگ‌به‌رنگ نیز می‌شود: بخش‌هایی از آن 
مایه همدلی خواننده می‌ شود بخش‌هایی برایش شگفت‌انگیز اننتت: 9 بخش‌هایی هم یادآور 
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خاطرات تلخ یا شیرین. پس درجه اهمیت هر تکه از متن به این نیز بستگی دارد که چه 
واکنشی را در شخص خواننده بر می‌انگیزد. واکنش خواننده غالباً از یک نقطه متن به نقطه 
دیگر ثابت نمی‌ماند؛ ولی واحد محرک آن در هر صورتی از ادبیات. به‌ویژه در گونه 
داستانی‌اش. بزرگ‌تر از جمله. و متأثر از پیش‌زمینه فرهنگی خواننده است. اسکیلاس درباره 
این بافت‌وابستگی دولایه. اين گزیده‌خوانی وابسته به بافتار زبانی و ایستار فرهنگی» می‌گوید: 
ها در فهم یک اثر ادبی از معنای جمله فراتر می‌رویم و درکی از کل اثر به دست می‌آوریم. 
بخش‌های خاصی از اثر را برجسته‌تر می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا آن را در بافتی بزرگ‌تر 
ببینیم. چنین تلاشی احتمالا از دیدگاه‌های ما درباره جهانی که در آن زندگی می‌کنیم تین 
می‌پذیرد و نشانگر دغدغه‌های شخصی و نیز دغدغه‌های فرهنگی ماست» (۱۳۸۷: ۱۳۲-۱۳۱). 
ما تنها در تلاش برای نزدیک شدن به مقام خواننده‌ای آرمانی است که با حاشیه‌روی‌های 
نویسنده از خط اصلی داستان کنار می‌آییم؛ وگرنه بدون اعتنا به «منویات» وی, از کنار این 
حواشی می‌گذشتیم. 

در هر حال. شگردهای برجسته‌سازی. پیش از آنکه به قلم نویسنده بيایند» در ناخوداگاه 
خواننده آرمانی وی مفروض‌اند. نویسنده. چه در پیروی و چه در سرپیچی از سنت‌های 
ادبیات داستانی» بنای کار را بر آگاهی خواننده از این سنت‌ها می‌گذارد. از سوی دیگر 
خواننده نیز هیچ متن کلاسیک پا مدرنی را بدون تکیه بر مفروضات نویسنده و بدون تلاش 
برای پی بردن به نیت او نمی‌خواند. این چنین است که هم آفرینش و هم خوانش داستان 
وابسته به پیش‌انگاره‌هایی است که نویسنده و خواننده از نظر یکدیگر بر متن وارد می‌کنند. 
این مفروضات بنا بر سرشت خود مبهم‌تر و متنوع‌تر از آن‌اند که تن به هرگونه توصیف 
آماری دهند. به همین دلیل. در جستار حاضر مدعی فهرست‌برداری و آمارگیری از قواعد 
مفروض در داستان‌پردازی یا پردازش داستان‌های فارسی نبوده‌ایم. پس به‌جای توصیف 
دقیق این قواعد. تنها به دسته‌بندی تقریبی عملکردشان بسنده کرده‌ایم. 


۳۲- پایگاه‌های گزیده‌خوانی از صورت متن 

تعامل به طور طبیعی هنگامی برقرار می‌شود که هم‌سخنان بدانند موضوع سخن از چه قرار 
است. تعاملی از این دست. هنگامی ابعاد اجتماعی به خود می‌گیرد و زمینه‌ساز مفصل‌بندی 
عناصر فرهنگ در قالب متن می‌شود که نویسنده به‌جای آب‌وتاب دادن به جزئیات 
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کم‌اهمیت‌تر وعقب‌نشینی از اهم مطالب. بتواند گفته‌های خود را متناسب بااهمیتی که 
بدان‌ها می‌دهد. به هر تمهید. پس و پیش‌زمینه‌سازی کند. برای آنکه جابه‌جایی نکات 
کم‌وبیش مهمتر به قیمت رسانگی متن تمام نشود. گاهی نویسنده اهمیت بعضی موارد را به 
خواننده گوشزد می‌کند و منظور خود را اکیدا با او در میان می‌گذارد. مثلا زمینه ورود به 
فاجرآی سل رز اگوی جیی 
«حسرت می‌خورم که چرا همان شب. همان وقت که آن ماجرا را به چشم خودم دیدم و 
تحت تأثیرم قرار داد. با آن وضعی که مرا و هوش‌وحواس مرا به خودش واداشت. با آن شدت 
و حدتی که مرا دچار خودش کرد. ننشستم و به کاغذ نیاوردمش. ...] خودم با گوش‌های 
عطش‌دار خودم شنیدم همه‌اش را و همان بعدازظهر دم‌کرده مردادی جمله‌ای که از پس تمام 
سال‌ها کلمه کلمه‌اش را بی هیچ کم‌وکسری هنوز به یاد دارم بی‌ترس و بی‌پروا از زبانش 
ریخت بیرون و در گوشم هجی شد. و من تا هنوز و تا این لحظه. حیران آن حرف و 
تصمیم. به سال‌های مختار فکر می کنم» (عبدی‌پون ۱۳۸۷: ۴۶-۴۰) . 
در این نمونه. نویسنده با بهره‌گیری از کلام موکد (در عباراتی چون «به چشم خودم 
دیدم»» «کلمه کلمه‌اش [..] در گوشم هجی شد». «با حدت و شدت مرا دچار خودش کرد» 
و موز خرن ان عم فا وه نمی )هر آخمیت م جوا تم ای با کید کتزدم‌انسمت: 
توستفه گاهی هم با استفاده از تس ‌تساها با شبارت‌های تخمای ما خی که قلان‌طور 
شد/ هنوز فلان‌طور نشده بود که ناگهان بهمان اتفاق افتاد» یا «شرح دقیق ماجرا به‌گفته 
فلان راوی معتبر از این قرار بود که» «اما این هم ناگفته نماند که») توجه خواننده را به 
گفته‌های خود جلب می‌کند؛ و گاهی هم با بهره‌گیری از ساخت‌های نشان‌دار نصوی» مانند 
نمونه زير که بخشی از آن با «تأخیر در ذکر مبتدا» برجسته‌سازی شده‌است: 
کشنده مشروطه‌بهپاگن‌ها و کسانی که می‌خواستند امورات را از دست اولیای دولت خارج 
کنند و به میل خودشان آمور مملکتی را حل و عقد نمایند. منم (شرفی خبوشان» ۱۳۹۵: ۲۱۶). 
کمتر نویسنده‌ای را می‌توان سراغ گرفت که برای ترغیب خواننده از این‌گونه 
تکیه کلام‌های جالب توجه استفاده نکند. چه‌بسا نویسندگانی که در این راه به زیاده‌روی 
می‌افتند و مثلاً در تأکید بر بخشی از داستان؛ راوی را به پرگویی پیرامون خرده‌روایتی 
خاص وامی‌دارند. باری» شیوه هوشمندانه‌تر آن است که نویسنده. همان خرده‌روایت را به 
عبارت‌های دیگر و از دیدگاه‌های متفاوت بازگو کند. 
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یکی از شیوه‌های تأکید در داستان‌پردازی. کاستن از «ضرب‌آهنگ»" یا شتاب روایت‌گری 
است. منظور از ضر بآهنگ در اینجا حجمی از متن است که مصروف روایت یک رویداد می‌شود. 
اگر ضرب‌آهنگ را حاصل تخصیص حجمی از متن به بازنمود هر روبداد داستانی بگیریم 
دیرش روایت بر هر رویداد با سهمی که آن رویداد از متن برده‌است. نسبتی مستقیم خواهد 
داشت و با ضرب‌آهنگ روایت» نسبتی معکوس؛ یعنی هرچه دیرش گفتمان بر رویدادها بیشتر 
باشد» از ضربآهنگ روایت کاسته می‌شود» و بالعکس. «درنگ»»" وجهی از این دیرش است 
که در آن جریان روایت به واسطه توصیف صحنه یا اظهار نظر درباره حال‌وهوای داستان 
متوقف می‌شود و در محل این تصلب. توده‌ای از گفتمان غیرروایی شکل می‌گیرد که عاری از 
هر گونه اشارتی به رویدادهای داستان است. روایت به شیوه «خیزش»" نیز اگرچه گاهی از 
انباشت گفتمان غیرروایی در مسیر روایت به بار می‌آید» اما اين تورم چندان متراکم نیست که 
جریان روایت را یکسره بند بیاورد (چندان که سخن از هیچ رویدادی در آن نرود). خیزش کند 
روایت. گاهی هم تنها از بازنمایی دو پا چند رشته رویداد موازی ريشه می‌گیرد. به هر رو 
جریانی چنین پرآفت و کم‌خیز در بستری انباشته از توصیف و تشریح» با در رفت و برگشت 
میان ماجراهای هم‌زمان. چندان کند است که توجه خواننده را به خود جلب می‌کند. به 
همین دلیل. یل از درنگ و خیزش برای بازنمایی رویدادهای هسته‌ای استفاده می‌شود. این 
دو شیوه. همچون نوعی سرعت‌گیر در مسیر خوانش عمل می‌کنند: خواننده وقتی در مسیر 
اصلی داستان با پاره‌روایت‌های ایضاحی و تکه‌داستان‌های فرعی روبه‌رو می‌شود. چون درمی‌بابد 

که بر بعضی جاهای داستان پافشاری شده‌است. به نوبه خود در آن جاها پا سست می‌کند. 
آنچه در بافت نخ‌نمای یک ژانر رسوخ کرده‌است. با تجدید بافت (تغییر ژانر)» کاملا 
بی‌سابقه و بدیع به نظر خواهد رسید. از همین رو» تصور مرزشکنی‌های بازیگوشانه رایج در 
داستان‌های پست‌مدرن, در کار نوبسندگان واقع‌گرا بسیار بعید و به همان اندازه جالب‌توجه 
است. همان‌قدر که ژانرنویسی می‌تواند مقوم الگوی داستان‌خوانی باشد. ژانرستیزی نیز 
ذهنیت خواننده از چیستی داستان را برمی‌آشوبد. الگوهای جاافتاده داستان‌خوانی هنگامی به 
هم می‌خورد که نویسنده‌ای تازه‌کاره به قصد تجربه‌اندوزی دست به کار نوآوری در شیوه‌های 
اراس رون تابر سای مرها کگ هم تا وی ری متام 
1 
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بر جا نمی‌ماند؛ گاهی هم نویسنده‌ای خسته از پایبندی به کلیشه‌های دست و پاگیر دست از 
ژانرنویسی برمی‌دارد و رو می‌آورد به ژانرستیزی تا جایی که خود درنهایت چارچوب تازه‌ای را 
برای داستان‌پردازی بنیان می‌ گذارد. جابه‌جایی بافت داستان در هر دو صورت. ذهنیست 
خواننده را به هم می‌زند؛ اما تنها در این صورت دوم (ساختارشکنی هدف‌مند) است که توجه 
خواننده در پس ظواهر ضدزانر یک داستان» به درون‌مایه‌های آن نیز جلب می‌شود. برای 
مثال. «فراروایت‌پردازی»" یکی از شیوه‌های ضدواقع‌نمایی است که معمولا در داستان‌های 
پست‌مدرن به کار می‌رود؛ به اين ترتیب که از شگردهای روایت‌گری» برخلاف شیوه‌های 
متعارف داستان‌پردازی» به قصد برجسته‌سازی خود این شگردها پرده‌برداری می‌شود. به 
عنوان نمونه‌ای از این گونه بهره‌برداری‌های «عریانگر» می‌توان به بیش‌رمزگذاری پیوندهای 
بینامتنی از راه اختلاط بی‌پرده ژانرهای ناهمگون اشاره کرد. هدف از ایجاد اختلالات 
ضدژانرشناسانه در داستان‌های پست‌مدرن» درشت‌نمایی ویژگی‌های ژانری و تأکید بر روابط 
بینامتنی است. برای مثال. سبک و سیاق و لحن چندرگه نثر را در پاره‌روایت زیر به‌وضوح 
می‌توان دید. برجستگی این نثر چندرگه به‌ویژه در جایی دوچندان می‌شود که یکی از 
شخصیت‌های داستان (محمد میانجی) لب به گلایه از آمیختگی «روایات و حکایات و 
کلمات قصار» در «هذیان‌های» راوی گشوده‌است: 

آمحمد میانجی:] مس یگدازان است خورشید, از رفتن گریزیش نیست. من گیج و بهت‌زده, 

از این‌همه دنائت راه می‌افتم. صدای پر و زننده‌اش می‌وزد بر شانه‌هایم [...]. 

آراوی:] می‌دانم «محمد میانجی» این‌بار دلخور می‌شود دیگر! چندبار بگوید: هلتماس می‌کنم 

قصه درد مرا با روایات و حکایات ‏ وکلمات قصار و هذیان‌های خودت و دیگران درنیامیز |[...]»*. 

این‌بار اگر مطلب را تکرار کند. ناچار. به او خواهم گفت: شیخ عزیز من! پرش ذهن, نه در 

حکم من است و جهت ازردنت دیست به‌مولا (ایوبی» ۱۳۸۷: ۱۱۷). 

به گواهی واپسین جمله از پاره‌روایت بالاء نویسنده همچنین می‌تواند خواسته‌هایی را که 

از خواننده آرمانی خود دارد. با التفات به شخصیت‌های داستانی خاطرنشان کند. در این 
صورت. منظور خود را از قول راوی به شخصیتی خیالی می‌گوید تا ضمناً خواننده واقعی را 
مخاطب گرفته باشد. مثلا در جایی از روایت خود. این‌چنین مخاطبه‌امیز به داستان‌پردازی 
درباره داستان می‌پردازد: 
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می‌گویم بانو لطفاً خراب نکن! اجازه بده مخاطب هرجور می‌خواهد داستان را تمام کند 
(همان: ۱۰۵). 


این گونه التفات غیرمستقیم راوی به خواننده را در نمونه‌های زیر هم می‌توان دید: 
(شرفی خبوشان. ۱۳۹۵: ۱۱۴). 
حالیت هست چه می‌گویم؟ تو کتاب‌خوانی و نسخه‌شناسی. باید بفهمی. گرفنی مطلب ر؟ 
نه. ملتفت نشدی (همان: ۱۱۷). 


همچنین ممکن است راوی یکراست خود خواننده ۳ مخاطب بگیرد 9 توجه او را بدون 
واسطه شخصیت و گاه با لحنی آمرانه به فرازهایی از داستان جلب کند: 
می‌دانید که وقتی نام شخصیت ۳ می‌آورید. شخصیت کمی زنده 9 باورپذیر تر می‌شود. [..] 
بله. درست متوجه شدید. دانیال بویایی» اصلاً ازدواج نکرده‌است. دقت کنید لطفاء شما 
متوجه نشدید. جایی در متنء دخالتی غیرمستقیم و تقریآً نامحدود انجام دادم و [...] 
(ایوبی. ۱۳۸۷: ۴۱-۲۴۲ ۲). 
توجه؛ توجه! در این صحنه. بی‌بی مارا به اصل ماجرا نزدیک می کند. صحنه هیجان‌انگیزی 


که دا (فهیفاری 0۳۱۲۹۱ 


از امکانات حروف‌نگاری 9 صفحه‌آرایی نیز می‌توان برای جلب توجه خواننده به نکات 
مهم داستان بهره گرفت. از این گونه امکانات جالب توجه مثلاً در نمونه زیر برای شکسته 
مرز میان جهان داستان و جهان فوق‌داستان"" بهره‌برداری پست‌مدرنیستی شده‌است: 


پس تا فصل بعد به اين دو تعلیق داستانی فکر کنید. سرگرم‌کننده‌تر از عوض کردن سرم و 
کنافت‌بازی دمرخوابیدن و نیش‌های چندگانه سرنگ را تحمل کردن نیست؟ ‏ اتبلیغ برا یآینده 
یادمان نرود. زن اول. دروقع پرستا راول بوده. زن دوم هم زن دوم نیست, زن دوم هم پرستار 
(ایوبی. ۱۳۸۷: ۰۵ ۰۶-۱ ۱ 
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بهره‌برداری از «رمزگان هرمنوتیک»" هم در جای خود موجب جلب توجه خواننده 
می‌شود. واحدهای این رمزگان با طرح پرسشی در آستانه روایت» خواننده را به کنجکاوی در 
داستان وامی‌دارند؛ و با طفره رفتن از پاسخ‌دهی. او را مجذوب داستان نگه می‌دارند. این 
رمزگان را؛ بنابر آنچه رولان بارت برای نخستین بار (۱۹۷۰) معرفی کرده‌است. به کوتاه‌تر 
سخنی می‌توان ضامن جذابیت یا روایت‌پذیری داستان دانست. رمزگان هرمنوتیک را در 
واحدهایی از متن می‌توان جست که «کارکردشان در هر صورت» طرح پرسش است و ارائه 
وه کیوفا یس ری کشا سید سرا ند رکف تاراسخ رامع فا خر 
می‌اندازند» يا حتی معمایی را مطرح می‌ کنند و راه حل آن را پبی می‌گیرند» ( ,8۵۳۳65 
7 :1974). گرهی که به این ترتیب در جریان خوانش می‌افتد. هرچه آرام‌تر گشوده شود. بر 
عطش خواننده می‌افزاید. در واقع» رمزگان هرمنوتیک با افکندن گرهی در داستان» خواننده 
زاب ی گیزی: آن مرس انگیودهو باعل دز گره گضانی از دانستان) انگینزه نونعده را یرای 
پی‌بردن به فرجام آن بیشتر می‌کند. بنابراین. رمزگان هرمنوتیک را می‌توان تکانه خوانش و 
تآمین کننده نیروی محرک آن دانست. جذبه هرمنوتیک متن, قطع نظر از نوع بازنمودهای 
صوری‌اش, گاهی در همان نگاه نخست چنان نیرومند می‌نماید که خواننده را در پی مفهوم 
هستی و چیستی انسان. از داستانی به داستان دیگر می‌کشاند؛ و گاهی چنان کم‌توان» که 
«مصرف تفننی» یک داستان را هم به‌سختی کفاف می‌دهد. این جذبه. برای مثال» در همان 
آعاد وان هی کی عشی رقر کذا ری ده امییت؛: 
کدام شمری دلش آمده بود از اين تن لطیف و وجود گرم و معط قطع حیات کند؟ این 
فکر که آمد به سرم. ترسیدم و با خودم گفتم قتل اين آدم. گردن چه کسی را می‌خواهد 
بگیرد؟ حتماً من بخت‌برگشته را (شرفی خبوشان» ۱۳۹۵: ۵). 


با گره‌افکنی مضاعف در پی‌رفت داستان. توجه خواننده از معمای قتل به مسئله اصلی 
(جای گنج) معطوف می‌شود و با این عطف توجه. جذابیت هرمنوتیکی رمان در نظر او 
شدت می‌گیرد. وقتی معلوم می‌شود که انگیزه قتل. دزدیدن یک گنج‌نامه بوده‌است. قضیه 

به‌مراتب بغرنج‌تر می‌شود: 
کین که اد پاش نویه ایم ظر خی خاک مق اش کنتق ما تته‌ای ات 


برای خودش (همان: ۴۱). 
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مزخرفی بود ولی ذهنم را به خودش مشغول کرده بود. ضحاک در غار است و غار هم جای 
نمی کشتند (همان: ۴۳۸ 


رمزگان هرمنوتیک. خواه به‌صراحت گفته شود یا ناگفته از روند خارق‌العاده امور و سیر 
شگفت‌آور رویدادها برداشت شود به هر رو خواننده را از مسیری پیچیده و پرمانع به سوی 
غایتی موعود رهنمون می‌شود. رمزگان هرمنوتیک با مانع‌تراشی در مسیر هموار داستان 
است که به چنین مقصودی راه می‌برد و خواننده نیز به قصد چنین سرمنزلی است که هر 
تعلیق, تأخیر تعویق و تعللی را در می‌نوردد. 

از دیگر شگردهای جالب‌توجه در داستان‌پردازی یکی هم می‌تواند بهره‌گیری از زبانی 
استعاری در سبکی غنایی باشد: «هم استعاره در تعریف سنتی. و هم استعاره مفهومیء ذهن 
خواننده را به تکاپو وامی‌دارند و به‌نوعی توجه وی را جلب می‌کنند» (فقیه ملک‌مرزبان» ۱۳۹۵: 
۶ استعاره. شگردی بلاغی است که در آن به دلیل قیاس‌پذیری دو واحد واژگانی در سطح 
مدلول‌های‌شان» از یکی برای اشاره به مدلول آن دیگری استفاده می‌شود. با وجود این 
مشابهت. استعاره را باید پوششی انگاشت بر تقابل‌های جاری در زیر پوسته متن؛ تقابل‌هایی 
که همراه با جربان خود. امکان انتشار معنا را در زمینه‌ای دلالت‌خیز و خوانش‌پذیر فراهم 
می‌کنند و موجب تیرگی و رازوارگی متن در نظر خواننده می‌شوند. در حالی که رمزگان 
هرمنوتیک. خواننده را به کشف تقابل‌های پراکنده در پس پوسته استعاری متن و گرد 
آوردن آنها پیرامون یک تقابل کانونی برمی‌انگیزد. بیان استعاری, توجه خواننده را به 
شباهت‌های برآمده از پس‌زمینه تفاوت‌های نامحسوس جلب می کند. بی‌آنکه از این 
تفاوت‌های پنهان پرده بردارد. کارکرد استعاره. نه یکسان‌سازی مفاهیم ناهمگن از راه 
تفاوت‌زدایی بلکه وانمود به وحدت درونی از راه برجسته‌نمایی شباهت‌های کوچک در 
پس‌زمینه آنبوهی از تفاوت‌هاست. از سوی دیگر. رمزگان هرمنوتیک با پرتو افشاندن بر سویه 
تاریک متن» نیمه مکتوم تقابل‌ها را بر سوه پر آن منعکس می‌کند و کل تقابل را از این راه 
بازمی‌سازد. برای مثال, تقابل تکمیلی میان نرینگی و مادینگی در تعابیر بیولوژیکی از مفهوم 
جنسیت. اگرچه مبتنی بر جنسیت بیولوژیکی و از مبانی تعریف هویت فردی است. لیکن 
برای حفظ عفت و نزاکت و پرهیز از هزالی و رکاکت. معمولاً از گفتمان‌های رایج در عرصه 
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عمومی طرد. يا در زیر لایه‌هایی از بیان استعاری به خرده‌تقابل‌های هرچه ظریف‌تر تجزیه 
می‌شود. به بیان دیگر» قطبیت زیست‌شناختی میان زن و مرد در پیوستاری از تقابل‌های 
فرهنگی میان محرم و نامحرم مستحیل می‌شود. این استحاله تدریجی را برای نمونه در 
لذت گناها لودی می‌توان یافت که از دید زدن صحنه «کوتاه‌شده) زیر به راوی دست 
داده‌است: 
چشمم افتاد به آن طرف شیشه‌های رنگی ارسی. یک نفر از کلفت‌ها را دیدم که لباس برش 
نبود. لخت با یک تنکه چیت. دخترم را بغل کرده بود داشت می‌رفت طرف حوض [...] 


نفس‌های به شماره‌افتاده» لبخند به لب دارم و خوشم شده‌است. بعد صدای زنم را شنیدم 


کف مه اف کرممنه مها با اتکی کی تسف وش ا تاه 
بودند. [..] حتی تنکه هم پای زنم نبود [...] خیله و کوتاه بود. کم‌پشت بود موهایش و 
پشتش بفهمی‌نفهمی قوز داشت و شکمش پیه آورده بود [..] هرکسی حلالش همین است 
به چشمش, کباب ساطوری و مسمای بره و مرغ هم که باشد. چند بار که بخوری. میلت 
نمی کشد حتی نگاه کنی دوباره [...] سروصدای پشت ارسی یادن شتده سوق | مادرم و 
کلفتش علاوه شده بودند به آنها. [...] شرم داشتم که دارم به مادرم نگاه می‌کنم اما نگاه 
می‌کردم [...] زن‌ها در آب بودند آن بدن‌ها که من حرص داشتم به دیدنشان [...] قاطی شده 
بودند با بدن مادرم» با بدن زنم, با بدن دخترکم [...] انگار که ميانه خوردن کباب باشد آدم, 
آب و بعد‌نکاهش بیفتد به یلو حودشن"شیتد لا گوشت میان راسته را بزد‌اشتته‌انهه بعنه 
طعم کباب در دهانش برگردد و حالی شود که گوشت خودش را ریخته‌اند در همان کبابی که 
تضفتن بر نا کیق خورهداست رف خوشان ۴-۱۵۱::۱۳۹۵ ۱۵ 


با کمی دقت در پس تقابلی متقارن میان استعاره‌های تنانه «رجولیت به‌متابه 
گوشت‌خواری» و «زنانگی همچون خوراک» می‌توان پرهیب گنگ و نامتقارنی از مولفه‌های 
فرهنگی مفهوم «محرمیت» را دریافت. این مفهوم غیرجسمانی. آن دوگانه نمادینی را که 
معمولاً از تضاد و طباقی توأمان میان نرینگی و مادینگی بر می‌آید. مَلغی کرده‌است. اصولا 
هویت در عرصه فرهنگ نه مفهومی دو ارزشی, بلکه مفهومی است که ارزش آن بسته به 
حضور و غیاب مشخصه‌های مختلف در پیوستاری از جنسیت‌های آمیخته درجه‌بندی 


می‌شود. در این پیوستار دیگر نمی‌توان کل جنسیت را مفهومی دو ارزشی دانست. هویت را 
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هم بالطبع. دیگر نمی‌توان مانع از جمع ویژگی‌های ناهمگون جنسیتی انگاشت. چراکه 
رمزگان هرمنوتیک با انتقال مفهوم هویت از عرصه فرهنگ به حوزه زیست‌شناسی, و با 
تلفیق ارزش‌های جنسیتی مثبت و منفیء يا تبدیل این ارزش‌ها به یکدیگر تضاد تکمیلی 
میان نر و ماده را با تقابل تدربجی میان «آندروژنی» و «اختگی» جایگزین کرده و قطبیت را 
از این میان زدوده‌است. آندروژنی از اختلاط مختصات نرینگی و مادینگی حاصل می‌شود و 
اختگی, از سقط این همه. پس چون مفهوم نرمادگی» بزرگ‌تر از آن است که دریک نیمه از 
تعریف بیولوژیکی جنسیت بگنجد و مفهوم اختگی, کوچک‌تر از آن که نیمی از این تعریف 
استعلایی را پر کند. ماهیتی که در نگاه نخست کاملاً طبیعیء بدیهی» مقطوع و مطلق 
می‌نمود. در جریان رمزگشایی از نمادها رو به نرمش می‌گذارد و به این ترتیب. جنبه 
زیست‌شناختی جنسیت دستخوش وجوه فرهنگی شخصیت می‌شود. 

باید توجه داشت که نویسنده برای جلب توجه خواننده معمولا به شیوه‌های درشت‌نمایی 
متنی بسنده نمی کند. بلکه در کنار این گونه امکانات پیش‌پاافتاده» از انواع شگردهای 
تکیه گذاری ساختاری هم بهره می‌گیرد. 


۳- پایگاه‌های گزیده‌خوانی از ساختار متن 

درشت‌نمایی اطلاعات با توسل به ساختار متن از شگردهای برجسته‌سازی ضمنی است. و 
آغاز و پایان متن نیز از آشناترین جایگاه‌های درشت‌نمایی ساختاری. اگر از خوانندگان بوف 
کور بخواهیم جمله‌ای را از آن بازگو کنند» به احتمال زیاد آغازین جمله داستان را نقل 
خواهند کرد: «در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می‌خورد و 
می‌تراشد». اگر از آنها بخواهیم جمله‌ای را از داش کل بازگو کنند. احتمالاً با نقل قولی از 
پایان داستان خواهند گفت: «مرجان. عشق تو مرا کشت». هیچ‌یک از این دو جمله به خودی 
خود چندان برجسته‌تره شیواتر. یا پرمغزتر از دیگر جمله‌های هم‌بافت خود نیست. آنچه 
موجب برجستگی نسبی این دو جمله در نظر بیشتر خوانندگان شده‌است. جایگاهشان در 
کلان‌ساختار متونی است متشکل از جملاتی مشابه» یا حتی نغزتر. آغازه و پايانه هرکدام از 
زیربخش‌های متن هم به اندازه سرلوحه و پی‌نوشت آن چشم‌گیر و راهبردی‌اند. اینها نقاط 
عطف داستان از پی‌رفتی به پی‌رفت دیگرند. سروته داستان در همین نقاط به هم می‌رسد؛ 
تکه‌های متن در همین نقاط با یکدیگر پیوند می‌خورد؛ و از انبوه جزئیات متن» همین 
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مفاصل هستند که به طور عمده در یاد خواننده می‌مانند. البته پیرو دستورالعملی که 
معمولاً در درس‌نامه‌های نویسندگی خلاق تجویز می‌شود. نویسنده ممکن است هرگز در 
قید بخش‌بندی متن و سامان‌دهی زیربخش‌های آن نباشد: «موقع نوشتن بهتر است خیلی 
به نقطه شروع و پایان پاراگراف‌ها فکر نکنید؛ کلک کار این است که بگذارید طبیعت کار 
خودش را بکند» (کینگ. ۱۳۹۵: ۱۰۰). در پاسخ به چنین توصیه‌هایی می‌توان گفت مطالبی 
که خواه‌ناخواه در چنین جایگاه‌هایی عرضه می‌شوند. از این نظر به‌یادماندنی‌ترند که هریک 
سمت‌وسوی پیشروی خوانش را تا تکیهگاه بعدی تعیین می‌کنند و دریافت نهایی خواننده را 
از همه پیش‌خوانده‌هایش رقم می‌زنند. انباشت خوانش» شدیداً متأثر از مفصل‌بندی 
زیربخش‌ها در کلان‌ساختار متن است. پیام احتمالی متن از همان پایگاه‌هایی برداشت 
می‌شود که بنیاد متن بر آنها نهاده شده‌است. 

تآثیر جایگاه سازه‌های متن بر درشت‌نمایی نقش آنها را برای مثال با نگاهی به عنوان 
داستان داش/ کل می‌توان دید. تنها یک نگاه به اين عنوان برای تشخیص شخصیت اصلی 
داستان و تعریف دیگر شخصیت‌ها در قیاس با او کافی است. البته ممکن است بگوییم 
عنوان داستان هرچه باشد. ساختمان و اسکلت‌بندی داستان مستقل از آن است. از این نظر 
شخصیت اصلی را بدون توجه به نام داستان می‌توان از نسبتی بازشناخت که در سراسر متن 
میان او و شخصیت‌های دیگر برجاست. در این صورت. به‌جای تعریف شخصیت‌های فرعی 
کر رایس با ک رما خ ات هعهیت سای ابمت ایو هو ال اما عرش افو اساسا 
اگرها پذیرفتتی است» ولی تا جایی که یکسره منکر تأثیرپ ذیری عمیق خواننده از عنوان 
متن نشویم. مسلماً نقش شخصیتی که نام او به‌عنوان موضوع کانونی داستان در پیشانی 
متن آمده. به‌تنهایی همسنگ تمام تفاصیلی است که تحت این نام درباره مناسبات میان 
شخصیت‌ها خواهد آمد. هم‌نامی کل داستان داشرا کل بایکی از شخصیت‌هایش, دیگر 
شخصیت‌های ریز و درشت (اعم از مرجان و کاکارستم) راء با هر حجمی از مواد متنی که صرف 
برساختن و پرداختن آنها شده باشد از آستانه داستان به پس‌زمینه ذهن خواننده می‌راند. 
ذهنیت خواننده داش‌اکل از ابتدا در مسیری دیگر می‌افتاد و بالتبع منجر به خوانشی متفاوت 
می‌شد اگر هدایت. عنوان داستان را گذاشته بود مثلا «طوطی و لوطی‌اش». این استلزام خلاف 
واقع را از آنجا که تابعی از یک قانون فراگیر در خوانش متن است- ما خود در اینجا «صل 


پیشرفت پس‌نگر» می‌نامیم. 
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باری» شاید با نادیده‌گرفتن تأثیرپذیری ناگزیر خوانش از تکانه‌های آغازین متن است که 
بعضی پیروان نقد نو بازتاب طبیعی رانه‌های اولیه در خوانش‌های بعدی راء ب‌رسم منتقدان 
سنتی‌تر از خود. حمل بر «براعت استهلال»‌کرده‌اند و به‌رغم قوانین عمومی خوانش, به نبوغ 
معدودی نویسنده چیره‌دست در «صنعت شگرفآغازی» نسبت‌اش می‌دهند. ناتانیل هاتورن 
در این‌باره می‌گوید: «هر حقیقت والایی چنانچه خوش و زیبا و ماهرانه پرداخته شود. 
به‌گونه‌ای که در هر مرحله درخشان‌تر از مراحل پیشین جلوه کند. و سرانجام نیز همچون 
گوهری شبتاب در واپسین صفحات داستان به تلالو درآید. البته می‌تواند به تمامی اثر 
شکوهی هنرمندانه ببخشد؛ اما آن حقیقت والا به هیچ روی در آخرین صفحه داستان 
حقیقی‌تر و راست‌تر يا هرگز آشکارتر و چشمگیرتر از آن جلوه‌گر نمی‌تواند شود که در 
نخستین صفحه از آن می‌تواند چنان شود» «به نقل از آلوت. ۱۳۶۸: ۱۷۰). قانون پیشرفت پس‌نگر 
در خوانش, شاید هم به دلیل غفلت از این تناقض اساسی مصادره به قدرت نبوغ‌آمیز 
نویسنده‌ای خاص باشد که «حُسن مطلع» هر داستانی را تنها به قیاس با فرجام آن می‌تواند 
بسنجد. اگر حسن مطلع به معنی خوانش‌پذیری پایان داستان از آغاز آن باشد. به اعتبار این 
تعریف پیداست که ارزیابی آن نیز فارغ از چرب‌دستی نویسنده. مستلزم آگاهی خواننده از 
پایان داستان است. خواننده» پیش از رسیدن به پایان هیچ داستانی نمی‌تواند درباره حسن‌مطلع 
آن قضاوت کند. از سوی دیگر, با خواندن مکرر هر داستانی بی‌اختیار می‌توان نشانه‌هایی از 
فرجام را در آغاز آن یافت. این وضعیت. تابعی از «دور هرمنوتیکی» است که در آن «فهم کل. 
منوط به فهم یکایک اجزاء و فهم اجزا 7 (اسکیلاس. ۱۳۸۷: ۱۶۰). ۱ 

واپس‌نگری پیاپی در روند خوانش, از قضا هنگامی بیشتر می‌شود که ارتباط چندان 
روشنی میان عنوان و متن داستان به نظر خواننده نمی‌رسد. برای مثال. عنوان رمان نهنگی 
که یوفس ر/ خورد هنوز زنده‌ست. برگرفته از عبارتی استعاری است که از قول کسی در 
اواخر داستان (محسنیء ۱۳۹۵: ۱۶۱) نقل می‌شود. چون شخصیتی به نام یونس در داستان 
وجود ندارد. خواننده تا رسیدن به این نقل قول, بارها در جست‌وجوی وجه تسمیه رمان به 
نقطه صفر خوانش بازمی گردد. البته پس از کشف وجوه شباهت میان یونس پیامبر (به 
روایت قرآن) و شخصیت مستعار از او (به روایت رمان) نیز متن را همچنان بازمیکاود. اما 
این‌بار در جست‌وجوی «نهنگی» که شخصیت اصلی داستان را خورده‌است. حال اگر براعت 
استهلال اغلپ در آثار توکلاسیک یدهم ‌شوده لاید؛برای ان اشت که.دن آثار غیر کلاسیک 


۸۸ حسین صافی پیرلوجه نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


هی تم تاو رگ کری رده ما سا وتا سای تفرگن مس 
این امتیاز از بیرون متن به مطلع آن داده می‌شود. حسن مطلع. در واقع. تأکید بر ارزش 
بعضی داستان‌های دیرآشناست در برابر داستان‌های ناخوانده؛ مّهری است که در توجیه آثار 
ازپیش‌موجه. بر مطلع آنها زده می‌شود؛ مهری که اعتبار داستان‌های ازپیش‌معتبر را تأیید و 

مطلع متن. علاوه بر مبداً خوانش, مرجع آن نیز هست. خواننده» در طول متن پیوسته 
به نقطه عزیمت خود بازمی گردد؛ زیرا خواندن متن را با این پیش‌فرض می‌آغازد که هرگونه 
خوانی بالاخره یاید از جهاتی متناسب با مبداً متن باشد؛ «آراگون که نخستین جمله مستن 
را «هدیه‌ای از سوی خدایان» ضمیر ناخودآگاه» يا یک اثر ادبی دیگر» می‌دانده معتقد است 
که تمامی متن. کشف و کاوش آن امکانات زبان‌شناختی است که در پیش‌گویه ایا پاره 
آغازین متن ] رخ می‌نماید» (قویمیء ۱۳۸۵: ۱۱۷). شروع روایت از میانه داستان» يا به‌اختصار 
«شروع از میانه». یکی از ساده‌ترین شگردهای جلب توجه خواننده است: «پیش‌گویه‌های 
روایی» به‌ویژه زمانی که از همان ابتدا خواننده را در میانه حوادث داستان قرار می‌دهند. گاه 
چنان سحر و افسونی در بر دارند که خواننده نمی‌تواند لحظه‌ای مطالعه را کنار بگذارد» 
(همان: ۱۲۷). تأثیر این شگرد چنان فوری است که خواننده تابه خود بیاید. در دام متن 
گرفتار امده‌است. تحت چنین تأثیری است که برای متال» خواننده رمان اداب دنیا درست 
در آستانه روایت از دنیای پیرامون خود برکنده. و تنها در عرض سه نقطه به ناکجایی در 
جهان داستان پرتاب می‌شود. به این ترتیب» حس کنجکاوی خواننده درباره زمان. مکان و 
عوامل داستان به محض مواجهه ناگهانی او با ضمایر پس‌مرجع " و کاربرد بی‌پشتوانه عبارات 
معرفه در جملاتی بدون هرگونه فاعل آشکار» تحریک می‌شود. خواننده در استانه متن دچار 
این مسئله می‌شود که اصلا داستان از چه قرار است. هنوز پاسخ روشنی به این مسئله داده 
نشده. که روند روایت در آغاز هر فصل ناگهان به جای دیگری از جهان داستان رش 
می‌خورد. و خواننده با هر یک از این برش‌ها و پرش‌های روایی. موجی از ابهامات تازه را از 
سر می‌گذراند. با هر گسست رواییء خواننده وادار به بازیابی داستان می‌شود. پاره‌ای از 
گسل‌های روایی در آغاز هر فصل از /داب دنیا عبارت‌اند از: 
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نمی‌فهمید دارد بهش حال می‌دهد در آن آفتاب تند. یا به‌عمد می‌آید می‌پیچد دور خیسی 

شلوار/ [..] هی یدکی چینی می‌بندند به خیکش./ [..] و حالا چهل‌ساله نشده» ویرش گرفته 

بوکربا هنیا کل کل کت لب]عت شاهوسته یه ادا وک تباشی و کار تکشتي دارم 

جایی دنج و پرت که به هیچ دردی نخورد جز غلط کی (یادعلی» ۱۳۹۵: آغازه‌ی فصل‌های 

.)۱-۶ 

این «پیش گویه»‌های نحواً ناقص.ء که به موجب استفاده از جملات پیرو در آغاز هر فصل 
ایجاد شده‌اند. خود موجب انقطاع خوانش در سراسر متن می‌شوند. از این نمونه‌ها پیداست 
که به کارگیری شروع بی‌مقدمه. چه کارکرد تعیین‌کننده‌ای می‌تواند در جهت‌دهی به 
خوانش و نتیجه‌گیری از آن داشته باشد. روایت بی‌مقدمه داستان با اينکه موجب سردرگمی 
خواننده می‌شود. ولی فراتر از تعجیب. به کار دیگری می‌آید. گره‌افکنی و ابهام‌انگیزی درواقع 
ابزاری برای ترغیب مخاطب به تجدید اقامت در جهان داستان و باز کاوی گوشه و کنار آن 
در زمینه‌ای هرچه گسترده‌تر است. البته با شروع خوانش از آغاز ماجرا نیز می‌توان به تصور 
روشنی از ماوقع رسید. ولی در تصویری به‌مرآتب کوچک‌تر. مقدمه‌چینی برای ورود به 
داستان» درست است که مانع از زیاده‌خوانی می‌شود. اما در عوض, ورود بی‌مقدمه نیز با 
جلب توجه خواننده به روابط بینامتنی» جلوی کوته‌نگری و تنگ‌نظری را می‌گیرد. با 
این‌همه. احکام اخیر را در مورد خوانندگانی می‌توان صادر کرد که اساسابرای آغازه مستن 
اهمیتی قائل باشند. تا جای خالی آغازه را بر اين اساس دریابند. 
برخلاف آغازه. پایان‌بندی متن تنها و تنها هنگامی در روند خوانش تأثیر دارد که موجب 

بازخوانی داستان شود. دریافت دلالت‌های روان‌شناختی از آغازه بوف کور در ادامه خوانش 
یماد تاریتی و اجماهی هم زه شود هی کیره اما ‏ ختام تین خوانین دای متی: 
راه بازنگری بسته نمی‌شود. جمله پایانی داش کل اگر خواننده را به تجدید نظر در 
برداشت‌های اولیه خود وا نمی‌داشت. اکنون اثری از کل داستان در خاطر خوانندگان نمانده 
بود. بر آثر همین یک جمله است که برداشت‌های پیشین خواننده فرو می‌ریزد و کم‌کم با 
خواتکی ,نکر جایگزین رت شود داش اکن یی انم رک اش واه طوطی با مسا هن 
می‌گوید: نه زخم خنجر کین که «عشق تو مرا کشت!» «مدایت. ۱۳۸۲: ۳۳). با همین 
تک‌جمله. گویی خود توا می‌خواهد از زبان داشآکل به ما یادآور شود که بر دوش 
کشیدن بار امانت. جانکاه‌تر از جدال بر سر نام و ننگ است. 
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تأثیرات آغازه و پایانه متن بر روند خوانش آن ممکن است در نگاه نخست بسیار روشن و 
کر اهمیت: سلوم کنن: اما پرحستکی تق این شایگاه‌ها در شاتا مهم هگا شنم 
می‌آید که پیوندشان با زیرساخت متن نیز در نظر گرفته شود. در ظاهر متن تنها بخشی از 
ساختار کلی آن را می‌توان دید؛ ارزش واقعی این سازه‌های روساختی را در تعامل پیچیده 
آنها با اجزای ناپیدای پی‌رنگ (رشته‌رویدادهای نهفته در درونه متن) باید سنجید. برای 
مثال» هشدار تهدید. وعده و وعید. اظهار نظرهای ارز شگذارانه و تعلیقاتی از این دست 
به‌ویژه هنگامی جالب‌توجه‌اند که با کاستن از ضرب‌آهنگ روایت و افزودن بر کشمکش 
رویدادها در بزنگاه‌هاء هم‌زمان بر ساختار متن و پی‌رفت داستان تآثیر بگذارند. در این 
هنگام. یعنی درست پیش از گره‌گشایی, لایه بیرونی و درونی متن با یکدیگر گره می‌خورند. 
اوضاعی را تصور کنید که در آن. جهت‌گیری پی‌رفت از یک سو به موضع‌گیری اخلاقی 
شخصیت اصلی در برابر حریف بستگی دارد. و از سوی دیگر. خود تعیین‌کننده چنین 
موضعی است. در این اوضاع فروبسته. «هر اطلاعات جدید و غافلگیر کننده‌ای که به 
را زگشایی منجر شود. یکی از مهم‌ترین منابع جذابیت داستان است» (شهسواری. ۱۳۹۵: ۲۹۷). 
این در حالی است که گره‌گشایی از داستان را می‌توان با امساک از خرج کردن «منابع 
جذابیت» (با صرفه‌جویی در ارائه اطلاعات کلیدی) درست در نقطه عطف به تخیر انداخت. 

از سکوت نابه‌هنگام در میانه متن نیز می‌توان برای جلب‌توجه بهره گرفت. تکیه‌گذاری 
براساس سکته درون‌متنی. چنان جلب‌توجه می‌کند که زخمی بر چهره. یا شکافی بر بوم 
نقاشی. این ترفند راء که برای نمونه در پاره‌روایت زیر بازسازی شده‌است. می‌توان «تاکید 
سفید» نامید و آن را به همین نام از رمزگان هرمنوتیک -که به کار گره‌افکنی می‌رود- 

نور به قبرشان ببارد! هميشه می‌فرمودند: «میان نوکرهای ما یکی پیدا نمی‌شود که آخر کار 
حلوای تنتنانی بالا نیاورد». - خداوند عالم او را مشمول عنایات خاصه خودش بفرماید و 
لشگری از آن [..] [/////]۵۵ 1...] القصه شبی خاقان رضوان‌الّه به اصرار شاه‌زادگان در ایضاح 
اصطلاح خاقانی «آخر کار حلوای تنتنانی بالا آوردن» فرمودند: [...] (شاملو ۱۳۹۳: ۷۵). 

تا کین سفین را خر موازدی از این هنت بایت واکتشی ات بت ظروایت نات بری»: و 


روایت‌ناپذیری را فراتر از سانسور ساختاری (خودسانسوری‌های لازم برای ژانرنویسی 
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حرفه‌ای) باید شامل «حرف‌های مگو» یا مطالبی دانست که اظهار کردن‌شان بنا بر محذورات 
ژرفای این گسل بدون پیش‌انگاره انسجام ممکن نیست. در واقع با نقض جنین 
پیش‌انگاره‌ای است -و نه با رفع آن- که سکوت برجسته می‌شود: «زمانی که یک 
صورت‌بندی را انکار می‌کنیم. در حقیقت آن را فعال کرده‌ایم» (لیکاف. ۱۳۹۲: ۱۴). مانند 
به نوبه خود می‌تواند جلب‌توجه کند. حاشیهرفتن از خط اصلی داستان به‌ویژه هنگامی در 
جلب توجه خواننده موثر می‌افتد که محل حاشیه‌روی به‌صراحت نشانه گذاری شده باشد. 
چنانکه مثلاً از پاره‌روایت‌های زیر پیداست: 

بگذارید به حساب جنگ اول به از صلح آخر (شجاعی. ۱۳۸۸: ۱۱). 

مطلب را فراموش نکن از اینجا د وکلمه به حاشیه می‌رويم. بله. یکی بود یکی نبود. غیر از 

خدا هیچ کس نبود [...] (دهخدا. ۱۳۸۵: ۴۰-۳۹). 

خوب حالا آدم شهری باشد. حاجی‌زاده هم باشد. چطور می‌شود همچون آدمی پهلوان 

ترسو بگوییم برای اينکه مثلاً [...] (همان: ۴۶-۴۵). 


ایجاد اختلال در پیوستگی منطقی داستان نیز با روایت‌گریزی یا گرداندن روی سخن از 
موضوع اصلی به‌سوی جزئیات ظاهرا نامربوط یا کم‌اهمیت باعث جلب‌توجه می‌شود. مثلا 
مختار سیاه. یکی از باربرهای بندر در داستان کی (عبدی‌پور, ۰۱۳۸۷ همین‌طور که راست 
نفتکش‌ها را گرفته‌است و سلانه‌سلانه و شروه‌خوان می‌آید. به کاپیتان یک کشتی یونانی 
برمی‌خورد و بی‌مقدمه سر صحبت را با او بازمی‌کند. گفت‌وگوی این دو در حالی به درازا 
می‌کشند که حتی, یک کلمه از حرف‌های یکذیگی را نمی‌فهنه. رفتاز ناهتحار شخسیتهای 
داستان ثیز یکی میگ آز عوامل جلنب توجته خوانسده استه مانبند وضو گرفتن فهرمان 
سیاه‌مست داستان /مرزش پیش از ورود به حرم یک امام‌زاده (نک. شهسواری. ۱۳۸۶). شکست 
مرزهای هستی‌شناختی میان جهان داستان و جهان فوق‌داستان يا فروداستان" نیز از دیگر 
راه‌های برجسته‌سازی محتوایی در داستان است. برای نمونه. داستان رویا یا کابوس (خسروی 
۷ درباره سرگذشت یک اعدامی و یک مأمور اعدام است که خود را در خواب به جای 
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کدام‌یک در «رژیا يا کابوس» آن دیگری که در سطح داستان زندگی می‌کند. 


۵- نتیجه گیری 

خوانش داستان‌های مدرن فارسیء هم با ریزخوانی و هم با روخوانی این گونه ادبی تفاوت دارد. 
در جایی میان ریزخوانی سختگیرانه و روخوانی سهل‌انگارانه -که هر دو از آموزه‌های ریشهدار 
در سنت نفد ادبی مایه می‌گیرند- آنجه طبیعت خوانش حکم می کند. در پیش گرفتن شیوه 
گزیده‌خوانی است. این رویکرد. در مقایسه با سنت دیرپای نفد تمامیت‌خواه از یک سو و نقد 
زاهدانه از سوی دیگر بر این واقعیت استوار است که نمی‌توان همه جزئیات داستان را در 
خوانشی هرچند دقیق بررسید؛ از سوی دیگر نمی‌توان به بهانه حفظ جوانب بی‌طرفی در نقد 
دانشگاهی بدون اعتنا به سویه‌گیری متن تنها به نسخه‌برداری از صورت آن بسنده کرد. با 
همه این اوصاف. توانایی گزیده‌خوانی از متنء تنها یکی از شرایط لازم برای خوانش داستان 
است. در این راه افزون بر گزیده‌خوانی باید بتوان خرده‌خوانش‌های گزینشی را در یک 
کلان‌ساختار مفهومی یکیارچه. هم‌پیکر سازمند و انداموار سامان داد. خواننده در عین 
گزیده‌خوانی از متن» باید مهم‌ترین برداشت‌های خود را در ساختاری سلسله‌مراتبی سامان 
دهد. در فرایند ساختاردهی اطلاعات. مفهوم کلی متن به همان تدریج شکل می‌گیرد که 
امهات آن نزد خواننده درجه‌بندی می‌شود و به این ترتیب» هرکس سرانجام متناسب با 
باره جا دارد بار دیگر بر این نتایج تأکید شود که اولاً کار خوانش با رسیدن خواننده به پایان 
اثره فیصله نمی‌یابد؛ چراکه خوانش, به کنش خواندن خلاصه نمی‌شود. بلکه مدتی پس از به 
متن و بازنگری در زوایای ظاهراً بی‌اهمیت آن به دست خواننده می‌افتد تا شاید در خیال خود 
با نویسنده بر سر کلی‌ترین مضامین متن به توافقی برسد. از طرف دیگر معمولا خوانش هر 
متن. مدت‌ها پیش از خوانده‌شدن نخستین جمله‌های آن آغاز می‌شود. از همین رو است که 
هیچ متنی در نگاه نخست چندان غریب به نظر نمیرسد. ما به‌پشتوانه شناختی که از سوابق 
حرفه‌ای نویسنده داریم. اثر تازه‌ای از آثار او را شروع به خواندن می‌کنیم و اين کار را به هوای 
برآوردن آنجه گمان می‌کنیم نویسنده از ما به عنوان خوانندگان آرمانی خود توقع داشته‌است. 


پایه‌های گزیده‌خوانی از داستان نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۸ ٩۳‏ 


تا انتهای متن پی می‌گیریم. آگاهی از پيشینه متن و گمانه‌زنی درباره رسالت آن. نه‌تنها روند 


خوانش. که برداشت نهایی ما را نیز از پیش رقم می‌زند. 


پی‌نوشت 

- برگرفته از گفت و گویی دراماتیزه‌شده میان یک استاد و شاگرد واقعی. 

۴- 0۵۲۲۵1۵01110۷ آنجه به داستان. ارزش روایت شدن می‌دهد. 

تطوط مه سا اتف ای مت م۵ هی مت اسان انز 

۶ منظور جهانی است که از زبان یکی از شخصیت‌های داستان به روایت درمی‌آید. 
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بیونن: روایتی از دیگری فرهنگی 
دکتر زهرا طاهری " 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۲۵ 


چکیده 

مقاله حاضر به بررسی مقوله «دگرشدگی» در بیونن» اثر برجسته و پرفروش رضا امیرخانی» می‌پردازد. 
نویسنده مقاله با استفاده از رویکرد چندفرهنگی و با بهره‌گیری از نظربه منتقدانی نظیر ژبزک در پی 
پاسخ به این پرسش بنیادی است که ایا امیرخانی بازتاباننده گفتمان چندفرهنگی است یاان را به 
چالش می‌کشد؟ بدین منظور دو مفهوم «دیگری» و «دموکراسی» مفاهیم بنیادی گفتمان 
چندفرهنگی- مورد بررسی قرار می‌گيرند. چنین استنباط می‌شود که اثر امیرخانی «ضدروایتی» است 
که درهم آمیختگی مرزهای نژادی. مذهبی و فرهنگی. چندگانگی هویتی شخصیت‌ها را به معنای 
فروپاشی «کلان روایت» بنیادی گفتمان انسان‌گرایی لیبرال نمی‌داند. بلکه آن را اقدامی صرف در 
راستای حفظ نظام سرمایه‌سالار برمی‌شمرد. جهان بیوتن» درحقیقت., می‌تواند نمایشی از جامعه 
«پساسیاسی» به تعبیر ژیژک می‌باشد که در آن «تبیعد» ویژگی بنیادی پساجهانی‌شدن و «سرمایه» 
(به جای «جغرافیا») تعیین‌کننده مرزهای «خود» از «دیگری» است. در چنین فضایی تاکید 
بر«دموکراسی» نه تنها عاملی است در راستای پنهان‌کردن ساختار سلسله مراتبی «فرب» بلکه 
راهکاری هوشمندانه برای گریز از شناخت «اقلیت نامرئی» است. 
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۱- مقدمه 
اگرچه می‌توان شروع گفتمان چندفرهنگی را به آغاز فرایند جهانی‌شدن در نیمه دوم قرن 
بیست نسبت داد. اما کمتر زمانی بوده که جهان مانند امروز شاهد فروپاشی مرزهای 
جغرافیایی. فرهنگی و نژادی از یک سو و درهم شکسته‌شدن هوبت‌های ملی و قومیتی از 
سوی دیگر باشد. با شکل‌گیری چنین تنوع نژادی در غرب «چندگانگی»" پدیده‌ای ناگزیر و 
«اختلاط نژادی»" امری کاملا طبیعی به نظر می‌رسیدند که جزء لاینفک زندگی پسامدرن 
شمرده می‌شدند و نوید «دموکراسی» و آینده‌ای فارغ از دغدغه‌های نزادپرستانه را می‌دادند. 
اما این امید دیری نیایید؛ چراکه گذر زمان ثابت کرد که غرب در پس نقاب ظاهری تنوع 
فرهنگی و نژادی خود. همچنان مقهور گفتمان «استعماری» خویش است و برخوردش با 
گروه اقلیت هنوز هم مبتنی بر همان نظام ارباب و بردگی هگلی پیشین است. از این‌رو به 
نظر می‌رسد که آنچه جهان در چند دهه اخیر شاهد بروز آن بوده است. چیزی بیش از 
نوعی تکثرگرایی فرهنگی صرف نبوده که برخلاف ادعاهای موجود مبنی بر مبارزه با گفتمان 
نظام سرمایه‌سالار صرفا می‌کوشیده است تا با شمول ظاهری دیگر فرهنگ‌ها در فرهنگ 
سفید غربی نیاز نظام سرمایه را به نیروی کار ارزان تأمین کند. غافل از آنکه پیامد این 
سیاست‌های سودجویانه. برجسته‌شدن روزافزون تفاوت‌ها و افزایش تنش‌های قومیتی در 
غرب است (32 :2009 ,۴|]05). به دیگر سخن. چندفرهنگی در عمل نه تنها به از بین 
رفتن سلسله مراتب نژادی و قومیتی منجر نشد. بلکه تفاوت‌های موجود را پررنگ‌تر کرد و 
به ملی‌گرایی قومی- نژادی دامن زد (32 :010 با وقوع حادثه یازده سپتامبر و آغاز سیاست 
«جنگ علیه ترور» در غرب. این تعارض‌ها بیش از پیش از جنگی نژادی/ فرهنگی به جنگ 
بین مذاهب تقلیل یافت و ارمغانی جز «دگر شدگی مضاعف» گروه‌های اقلیت دینی (به ویژه 
مسلمانان) و نامرئی شدن روزافزون آنها دربر نداشت. 

وجود چنین تناقضاتی» گفتمان چندفرهنگگرایی را ببش از پیش به موضوع بحنبرانگیزی 
تبدیل کرده و جهان پساسیاسی را در معرض چالش‌های جدی قرار داده است. موضوعی که به 
دغدغه بسیاری از منتقدان و نوبسندگان در سراسر جهان تبدیل شده است. در ایران رضا 
امیرخانی جزء نخستین نویسندگان است که در قالب ادبیات مهاجرت بر تناقضات گفتمان 
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چندفرهنگ گرایی تمرکز کرده و به بررسی و بازتاب این موضوع در اثر برجسته خود. بیوتن. 
پرداخته است. از اینرو» این جستار بر نحوه «بازنمایی» مقوله چندفرهنگ گرایی و پساسیاست از 
سوی آمیرخانی می‌پردازد و می‌کوشد ضمن معرفی گفتمان چندفرهنگ‌گرایی به این پرسش‌ها 
پاسخ دهد: ایا چندفرهنگ گرایی بازنموده در بیوتن امیرخانی در راستای تایید گفتمان 
چندفرهنگی است یا دیدگاهی متفاوت و انتقادی ارائه می‌دهد؟ دیدگاه امیرخانی درباره مقوله 
«دموکراسی» غربی چیست؟ آیا امیرخانی با ارائه نمایشی ازتنوع نژادی. مذهبی و قومیتی در 
پی رسوا ساختن نظام سرمایه و معرفی گفتمان چندفرهنگگرایی به منزله «منطق نظام 
سرمایه‌داری اخیر» است؟ امیرخانی چگونه رابطه عصر پساسیاست وگفتمان چندفرهنگی را 
تشریح می‌کند؟ مفاهیم کلیدی «هوبت» «خودادیگری» در این عرصه دستخوش کدام 
چالش‌ها می‌شوند؟ 


که از همان ابتدا دو نوع بازخورد کاملا متضاد را در میان خوانندگان رقم زده است. با انتخاب 
ارمی؛ همان کهن الگوی بسیجی نام آشنایی ادبیات پایداری» امیرخانی از یک سو با انتقاد شدید 
از سوی برخی مخاطبان به دولت نویسی و نوشتن کتاب سفارشی محکوم می‌شود؛ حال آنکه در 
سوی دیگر مخاطبان بیشماری قرار دارند که با توجه به پیچیدگی‌های فلسفی. تعدد ابعاد. 
سبک روایی ویژه» ویژگی‌های زبانی 9 سنت‌شکنی‌های ادبی. اشر امیرخانی ر جزء معدود آنار 
ادبیات پسامدرن ایرانی برمی‌شمردند که توانسته صدایی جدید را تداعی کند. نتیجه این امر 
تعدد نقدهای ادبی متفاوت از اثر است که هر یک جنبه خاصی از اثر را مورد بررسی قرار داده و 
بیش از پیش بر چندصدایی (منظور تعدد گفتمانی) اثر صحه گذاشته است. اما غالب این آنار یا 
معطوف به بررسی سبک‌های زبانی رمان هستند و يا با دسته‌بندی رمان در زمره ادبیات دفاع 
یندش یکره کنو فا مسبت سکن ی با ینام مرن طرآیرنگا اه 
بیوتن» از سوی محمود بشیری (۱۳۹۱) اشاره کرد. در مقاله‌ای مشابه. غلامرضا کافی و راضیه 
جعفری (۱۳۹۶» به بررسی «شگردهای آشنایی‌زدایی در رمان بیوتن (رضا امیرخانی)» و موضوع 
«فراهنجاری زبانی» اثر می‌پردازند. فاطمه نگاری و همکاران (۱۳۹۶) نیز بر جنبه‌های طنز زبانی 
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رمان تمرکز می‌کنند و می‌کوشند با بهره‌گیری از دیدگاه سیمسون بازی‌های زبانی اثر را بررسی 
کنند. سهیلا فرهنگی و معصومه باستانی خشک بیجاری (۱۳۹۳) در مقاله‌ای دیگر به بررسی 
«نشانه شناسی اجتماعی» رمان می‌پردازند و می‌کوشند که تا مصادیق «هویت. فرهنگ. و آداب 
و رسوم اجتماعی» را در بیوتن امیرخانی بررسی کنند. زهرا صادقی و مریم اسدیان (۱۳۹۵) در 
مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی هویت فرهنگی, دینی و تاربخی در رمان بیوتن نوشته رضا 
امیرخانی» به تحلیل شخصیت‌های رمان در چارچوب ادبیات پایداری پرداخته و رمان را 
واکنشی از سوی نویسنده نسبت به بحران هویت جوان معاصر ایرانی در عصر پسامدرن برمی- 
شمرند. در مقاله‌ای مشابه تحت عنوان «بررسی و تحلیل رمان بیوتن با تاکید بر شخصیت و 
شخصیت پردازی» مصطفی گرجی و یوسفرضا حامدی (۱۳۸۹) نوعی بررسی محتوایی از 
شخصییت‌های مختلف داستان ارائه می‌دهند و با دسته‌بندی مشابه اثر در زمره ادبیات جنگ/ 
پایداری و خوانشی واقعگرابانه از بیوتن به تقابل‌ها و تضادهای موجود در هر یک از شخصیت‌ها 
به ویژه ارمیا می‌پردازند و بحران هویتی جوان سنتی گرفتار در مدرنیته امروز را بررسی می‌کنند. 
نکته جالب توجه آن است که با انکه بخش غالب داستان در امریکا واقع می‌شود هیچ یک از 
نقدهای نوشته شده بر اثر به بررسی موضوع پناه‌جوبان و ادبیات مهاجرت در اثر امیرخانی 
نپرداخته‌اند؛ همان ویژگی برجسته رمان که اثر را به جرأت هم‌پایه آثار نوبسندگان برجسته 
ادبیات مهاجرت در عصر حاضر چون حنیف کریشی, مونیکا علی آنیتا دسایی و دیگران قرار 
می‌دهد. از انجا که ارمیا خود اگاهانه و در جستجوی «زنده‌گی» ترک وطن می‌کند تا زندگی 
نابسامان در ایران را با زندگی بهتر در غرب جایگزین کند. اثر امیرخانی بی‌شک در زمره ادبیات 
مهاجرت و در نتیجه بررسی چالش‌های زندگی «دیگری» در غرب پسامدرن قرار می‌گیرد. به 
علاوه» در کمتر مقالاتی به جنبه سیاسی و فرهنگی اثر پرداخته شده است؛ در حالی که در 
ادبیات مهاجرت نوبسنده غیر غربی می‌کوشد تا وضعیت نابسامان گروه اقلیت را در غرب به 
اصطلاح دموکراتیک به تصویر کشد و بر بحران هویتی تاکید کند که «دیگری» فرهنگی نه صرفاً 
به علت مواجه با فرهنگ غربی که غالبا به علت عدم پذیرش و «شناخته‌شدن» (در معنای هگلی 
آن) از سوی جامعه غربی بدان دچار می‌شود. در اين دیدگاه. پدیده چند هویتی را بر خلاف 
برخی از نقدهای روانشناسانه صورت گرفته بر روی اثر بیش از آنکه امری روانشناختی برشمرد 
راهبردی غالباً سیاسی و فرهنگی از سوی غرب در راستای انقیاد و کنترل گروه اقلیت از یک سو 
و حفظ یکپارچگی فرهنگی خود از سوی دیگر می‌داند. بهتربن شیوه به منظور بررسی نقشه‌های 
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استراتژیک فرهنگی غرب در رابطه با اقلیت مهاجر. چارچوب گفتمان چن دفرهنگی است که در 


آثار موجود تا کنون بدان پرداخته نشده است. 


2۳ تحلیل و بررسی 
۱1-۳- جهان پساسیاسی و چندفرهنگ گرایی 
ژيزک در کتاب زیستن در زمان وایسین. دوران پسااستعمار را عصر «بساسیاست» می‌خواند. 


عصری که بر پایه پرستش «لذت» 9 «سیاست‌زدایی» سیاست استوار است؛ در ان روابط بر 
مفاهیمی بنیادینی نظیر «دموکراسی». آزادی فردی و «حقوق شهروندی» از معنای اصیل 
خود تهی شده‌اند و «مجازی‌سازی» و «سیاست‌مندی مباحث فرهنگی» اصول بنیادی گفتمان 
قدرت به شمار می‌روند (177 :2011 ,1264. در چنین فضایی جربان‌های فرهنگی چون 
جثبش زنان» خشونت نزادی» تزادیرستی و ه«دگرشتدگی»" تحت تناثیر جهت گیتری‌های 
لیبرالیسمی منحرف کند و زندگی بیشتر به صحنه تأتری می‌ماند که شخصیت‌هایش افرادی 
تجریدی و غیرواقعی هستند (14 :0010؛ شبح‌هایی که گاه درهیأت «انسان وایسین»" نیجه 
به نقل از: 104 :2005 ,0680 و گاه در زمره اقلیت «محکوم به فنایی»" که «در قلمرویی 
نامرئی -در فضایی «بینیتی» مرگ و زبستن» مشروعیت و نامشروعیت قانون و بی‌قانونی - 
تحت کنترل همه‌جانبه حکومت خودکامه به سر می‌برند و از هرنوع حقوق شهروندی محروم 
هستند» (76 :1998 ,۵83۲۱06۲. 
وضعیت اسفبار گروه دوم درغرب جنبش‌های آزادیخواه دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی را رقم زد 
و جامعه غربی را متقاعد کرد تابادر پیشگرفتن سیاست «چندفرهنگگرایی» در دوران 
پسااستعمار گفتمان استعماری نزادپرستانه خود را تعدیل کند؛ غالب تلاش این جنبش‌ها تغییر 
سیاست امپربالیسم و شمول «دیگری» غرب در گفتمان حاکم بود؛ همان «دیگری» که در 
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زمین شده بود ولی از آنجایی که حضورش تهدیدی علیه «یکپارچگی»! غرب به شمار می‌رفت. 
غرب ناگزیر سیاست استعماری خود را درونی کرد و به نوعی «آپارتاید» نژادی دست زد که به 
پیدايش «جوامع موازی»" درمرکز امپریالیسم منتج شد (59 :2011 ,۲۱۲۱6۷ 300 ماما تا از 
یک سو فرصت نظارت برگروه اقلیت ۳ فراهم آورد و از سوی دیگر شتکل کسوین «سیاست‌های 
خرد»" را هرچه بیشتر به تعویق اندازد (139 :2006 ,66006۲0 سیاست‌هایی که با پررنگ 
کردن حضور «دیگری» در غرب می‌توانست «فضای جایگزینی» را به جای جو دو قطبی موجود 
تعریف کند. به طوری که دراین «تخیل جغرافیای جایگزین» «دیگری» به اندازه «خود» نقشی 
اساسی درشکل‌دهی فضای عمومی جامعه داشت. «تعدد» جایگزین یکپارچگی موجود می‌شد. 
«آمیختگی» ضدارزش نبود (140 :00) و «سیالیت» و «نسبیت» ویژگی بنیادین مفاهیمی نظیر 
نژاد. مذهب. ملیت و هویت تلقی می‌شد (55 :2009 ,051006( از این‌رو. مهمترین پیامد 
گسترش این جنبش‌هاء فروپاشی «فراروایت‌های»" جهانشمول و گستردگی «روایت‌های خرد 
محلی»* بود (9 :2001 ,60). اما فرویاشی این «فراروایت‌ها» به منزله درهم‌شکستن نظام 
قدرت مولد آنها -بعنی نظام‌سرمایه‌سالار لیبرالیسمی- نبود. اگر زمانی غرب در جهت حفظ 
این نظام به طور آشکار به خشونت علیه «دیگری» دست می‌زد و با اهریمنی جلوه دادن 
«دیگری» سعی بر حذف وی از فضای فرهنگی 9 سیاسی حاکم داشت. در دوران پسااستعمان 
به ویژه بعد ازجنبش‌های آزادیخواهانه. این امر تا حدودی غیرعلنی شد؛ زیرا غرب در نتیجه 
رشد صنعتی روزافزون ناگزیر از بازاریابی در دیگر جوامع و پذیرش نیروی کار ارزان در مرکز 
امپریالیسم بود. 
بنابراین «چندفرهنگی» به گفتمانی تبدیل می‌شود که «غرب» پس از شکست 
امپریالسم در پیش می‌گیرد؛ جریانی که علی‌رغم تلاشش مبنی بر «سیاست‌زدایی» فضای 
موجود نمی‌تواند پذیرش «تفاوت فرهنگی»" را نهادینه کند و فقط به نوعی «تنوع 
فرهنگی»۲ ظاهری بسنده می‌کند (35 :1994 ,80200). به دیگر سخن. اگر قبل از گفتمان 
چندفرهنگی» «دیگری» و فرهنگ آن شایسته توجه چندانی از سوی غرب نبودند» در طی 
00 ۱ 
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جریان گفتمان چندفرهنگی‌گرایی صرفاً به علت ایجاد نوعی تنوع بصری کانون توجه قرار 
می‌گیرند (9 :2010 ,۷۱500 بدون آنکه تغییر بنیادی قابل توجهی را در نحوه برخورد 
غرب نسبت به خود تجربه کنند یا در تغییر نگاه کلیشه‌ای و مقیاس‌های ارزشی پیشین 
غرب موفق باشند. از اين‌رو آنچه با «چندفرهنگی» به نظر می‌رسد که اتفاق می‌افتد 
همجواری صرف فرهنگ‌ها بدون ایجاد مساوات فرهنگی است؛ به طوری که در آن تنوع 
فرهنگی به منزله ابزاری صرف در خدمت نظام قدرت است (379 :1997 ,۴۱50 تا انجایی 
که می‌توان چندفرهنگی را «فقط نوعی به‌گزینی واژگانی صرف به جای آعبارت] ایدتولوژی 
بازار» به شمار آورد (94 :2008 ,036)). 

با این توصیف. چندفرهنگگرایی روی دیگر استعمار می‌باشد که با تاکید دوباره بر 
کلیشه‌های پیشین هنوز گروه اقلیت را «دیگری» برمی‌شمرد. ازاین‌رو تفاوت گفتمان 
چندفرهنگی با گفتمان استعمار امری ظاهری و محدود به نحوه اعمال «پارتاید» بود؛ اگر 
درگذشته غرب از ابزار «نزاد» در حذف «دیگری» استفاده می‌کرد» در «چندفرهنگی» 
«فرهنگ» جایگزین این مقوله شد. بنابراین» اگر گروه‌های اقلیت درگذشته تحت عناوین کلی 
سیاه» سفید. زرد و سرخ‌پوست طبقه‌بندی می‌شدند. دورن چن دفرهنگی بر شاخصه‌های 
فرهنگی هرگروه تمرکز کرد (93 :1975 ,۳۱0۱۱۱086۲)؛ ولی رویکرد فکری و فلسفی گفتمان 
حاکم بر غرب همچنان ثابت و بر مبنای گفتمان انسان گرای لیبرال و اصل حاکم بر آن؛ یعنی 
ثبات هویت فردی بود. بنابراین گفتمان چندفرهنگی به جای ایجاد مساوات. علی‌رغم 
استقبالش از «نکثرگرایی» به بازتولید «سیاست هویت»" انسان‌گرای لیبرال و جدایی «خود» 
از «دیگری» ادامه داد. 

وقوع حادثه یازده سپتامبر شرایط را درغرب بیش ازپیش پیچیده می‌کند. به طوری که 
حتی رویکرد تکثرگرایی «چندفرهتگی» در غرب نیژ به چالتی کشیده می‌شود» سیاست «جنگ 
علیه ترور» بر نظام سیاسی غرب حاکم می‌گردد. خنئی گردن طرح دشمن فرضی و مبارزه علیه 
تروربسم توجیه مناسبی برای سلب يا نادیده گرفتن حقوق «دیگری» می‌شود؛ محدودیت‌های 
شدیدی در رابطه با مهاجرپذیری و مهاجرت به غرب اعمال می‌شود؛ گوبا قوانین جنگی بر جهان 
حاکم شده است و غرب در «حالت فوق‌العاده»" به سر می‌برد. فضای جامعه به دو بخش «جامعه 
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مدنی» و «اردوگاه‌های جنگی» تقسیم می‌شود و همواره این احتمال می‌رود که دشمن فرضی 
درپی طرح‌ریزی عملیات ترور و تهدید علیه امنیت ملی باشد (50 :1998 ,#8200060. در این 
فضا انگارهای «خود/ دیگری». دوست/ دن 2 بیش از پیش برجسته می‌شوند؛ مرزهای 
فرهنگی. نژادی و مذهبی بیش از پیش پررنگ می‌شوند. رابطه «خود» با «دیگری» بر طبسق 
الگوی «ما/ آنها» تبیین می‌شود و «دیگری» گفتمان انسان گرای لیبرال منبع تهدیدی علیه 
«دموکراسی» غربی به شمار می‌رود (50 :0 2002 ,21261 بنابراین اگر درگذشته گروهای اقلیت 
در نتیجه سیاست «شخصی‌کردن»" تفاوت‌های فرهنگی به «دگرشدگی» روزافزون دجار شدند 
(167 :2011 ,۲1116۷ 200 60110 در شرایط جدید از سوی جریان حاکم به علت تفاوت‌های 
فرهنگی» مذهبی و قومیتی از صحنه اجتماع آشکارا طرد می‌شوند و با تبعید به «قلمروی 
نامرئی» در مرز بین مرگ و زندگی «به فنا» محکوم می‌شوند (78 :1998 ,۵83۳006۳0). در 
سال‌های اخیر اکثریت «اقلیت محکوم به فنا» درغرب را «دیگری مذهبی» به ویژه مسلمانان 
تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در عصر پساسیاست «مذهب» در ظاهر نقشی در 
عرصه تصمیمات اجتماعی و سیاسی غرب ایفا نمی‌کند. از این‌رو با رخداد بازده سپتامبر و 
تعبیر معروف جرج بوش از آن به منزله آغاز «نبردهای صلیبی» شرایط برای «دیگری 
مذهبی» بیش از پیش سخت‌تر می‌شود. به طوری که «اسلام‌ستیزی» به گفته رالف گربلو؟ 
امروزه به منزله «اخیرترین سمبل بیگانه‌ستیزی درغرب عنوان می‌شود» (58 :2010). 


۲-۳- بیوتن: روایتی از دیگری 

با آرمیتا پناهی» دختر امریکایی ایرانی الاصل, ازدواج کند. ارمیا معمر در واقع رزمنده دوران 
دفاع مقدس است که با آرمیتا در قطعه شهدا آشنا می‌شود. آرمیتا کارمند یک شرکت 
معماری امریکایی است که به منظور همکاری در پروژه بازسازی قیور شهدا به ایران آمده 
است. این آشنایی سبب می‌شود که ارمیا بر تصمیم خود مبنی بر ترک وطن مصمم‌تر شود. 
داستان از لحظه ورود ارمیا به فرودگاه جان اف کندی امریکا آغاز می‌شود. کل رواٍیت شرح 


ماجرای «دگرشدگی» 9 «دگربودگی» ارمیا در امریکای بعداز یازده سپتأمبر انتت: ظاهر ریشو» 


1. ۸ 30 
2. 8۵۱0۳0 ۵0 


بیوتن: روایتی از دیگری فرهنگی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ ۱۰۲ 


موی بلند و شلوار شش جیب علاوه برمذهب (اسلام) و پاسپورت ایرانی ارمیا دلایل کافی در 
اختیار پلیس آمربکا قرار می‌دهند تا علاوه بر انگشت‌نگاری» در بدو ورود ارمیا به فرودگاه 
برخورد سخت گیرانه‌ای نیز با وی داشته باشد: «جوان ریشوبی که ظاهرش داد می‌زد مسلم 
است و تازه پايش به خاک امریکا رسیده است» (امیرخانی. ۱۳۸۲: ۱۵). با ردشدن ارمیا از گیت و 
بوق ناگهانی دستگاه. پازل خیالی تروریست انتحاری پلیس امریکا کامل می‌شود. آژیر خطر 
فرودگاه به صدا در می‌آید و همگی تفنگشان را به سوی ارمیا نشانه می‌روند و از این عامل به 
اصطلاح انتحاری می‌خواهند که روی زمین بخوابد. تنها با کمک آرمیتا» که برای استقبال 
ارمیا به فرودگاه آمده است. پلیس می‌فهمد که صدای بوق دستگاه ناشی از ترکش درون کمر 
ارمیا است و نه مواد انفجاری فرضی بسته شده روی آن. 

انتخاب فضای فرودگاه به منزله نخستین صحنه داستان انتخاب هوشمندانه نویسنده 
است تا ازهمان آغاز برشی عرضی ازجامعه امریکایی دراختیار خواننده قرار دهد؛ چراکه از 
یک‌سو فضای فرودگاه با برجسته کردن مفاهیمی نظیر مرز جغرافیایی. نقشه و سفر بر مقوله 
«تعلق» و «هویت» تأکید می‌کند و از دیگر سو از رابطه پنهان «سفر» و نظام‌های قدرت 
خبر می‌دهد. به طوری که «سفر» دیگر به منزله امری معمول -درنوردیدن مرزهای 
جغرافیای- بازنمایی نمی‌شود بلکه از آن به عنوان مقوله‌ای سیاسی تعبیر می‌شود که بر 
مبنای روابط سلسله‌مراتبی «ما/ آنها» استوار شده است. در چنین تعبیری» «سفر» ازنوعی 
«آپارتاید» فرهنگی» نژادی يا مذهبی پنهان پرده بر می‌دارد که ساخته نظام‌های قدرت است 
(66 :2009 ,051006 [1). طوری که «حق آزادی سفر» برابر با برخورداری از جایگاه برتر در 
رابطه سلسله‌مراتبی حاکم است (67 :۱00 در این شرایط مسافرت برای فردی که پاسپورت 
ایراتش دار افری اسان نیستت و نوعی هه کرخود کی »را سر وم تخمیل ام کشد کته: در 
فرایندهای انگشت‌نگاری و بازرسی بدنی ارمیا در بدو ورود به‌خوبی قابل مشاهده است. 
همچنین فضای فرودگاه تصویری نمادین از جامعه چندفرهنگی امریکا به منزله «نیشن او 
نیشنز» (امیرخانی. ۱۳۸۲: ۷) به نمایش می‌گذارد: «فرودگاه نیویورک مملو بود از عرب» چینی. 
سیاهپوست و روس؛ انگار نمایشگاهی بود از همه ملت‌ها» (همان: ٩)؛‏ فرایندی که در پیام 
خوشآمدگویی فرودگاه به زبان‌های متفاوت نیز به خوبی دیده می‌شود. به علاوه خود پیام 
خوشآمدگویی فرودگاه -«ولکام تو یو. اس. ای. لند آو اپرچونیتیز» (همان: ۱۷)- بازنمای 
سیاست‌های سرمایه‌سالاری امریکا و توهم «رویای امریکایی» است که بسیاری از مهاجران 
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را در دهه‌های اخیر قربانی سیاست‌های سودجویانه خود کرده است بدون آنکه فرصتی برای 
آنها فراهم :کتل: بنابراین. علی‌رغم اينکه فرودگاه در ظاهر نوعی «سیالیت». بی‌مکانی. بی 
زمانی. «چندگانگی». «بینیت»" و بی‌مرزی را به نمایش می‌گذارد» از دیگر سو از مرزهای 
نامرتی نژادی. فرهنگی, اجتماعی و مذهبی پرده برمی‌دارد که گویا به هيچ‌وجه قابل عبور 
نیستند 9 پیوسته دوانگاره «خود/ دیگری» ۳ پر رنگ می‌کنند. 


۲-۳- امریکا و مقوله چندفرهنگی و دگرشدگی 
به نظر می‌رسد که انتخاب امریکاء به ویژه شهر نیویورک» از سوی امیرخانی امری آگاهانه 
است تا بیش از پیش نقش سیاست چندفرهنگی غرب را در تشدید «دگرشدگی» گروه 
اقلیت در دو دهه اخیر برجسته کند. نیوبورک به منزله مرکز پوبای تجارت امریکا از یک‌سو 
تداعی‌گر اسطوره‌های قومی- ملی نظیر «رویای امریکایی» و نماد ملی نظام لیبرالیسمی 
سرمایه‌سالار امریکایی است (26 :2001 ,56ا۱0)؛ به طوری که «آخر پول دنیا تو امریکاست. 
تو نیویورک و کالی‌فرنیا. آخر پول دنیا تو منهتن نیویورک است. آخر پول منهتن تو خیابان 
هام است» (امیرخانی. ۱۳۸۲: ۲۶). از دیگرسو نیویورک به علت وسعت و همچنین سیاست‌های 
فرهنگی. اختلاط نژادی و فضای چندفرهنگی موجود در آن درظاهر «غیرامریکایی‌ترین شهر 
امریکا» نیز محسوب می‌شود (27 :2002 ,86006۲). نوعی دوگانگی که ماریو مافی" از آن 
امریکا درشهر نیوبورک فرو می‌پاشد و [..] دراینجا آنیوبورک] می‌توان به مابقی کشور پی‌برد (که 
و دنه این ها رک وه ده سس رو مت واه این 
روبروی چشم ما در سرتاسر خیابان‌ها و تاریخ این شهر گسترده‌اند و [..] رد پای خود را به جای 
گذاشته‌اند. [آما این دو فضای کاملاً متضاد. دو قطب متفاوت. دو نظام (نیویورک و امربک) بیش 
از آنچه به نظر می‌رسد يا اذعان می‌شود با هم در ارتباط هستند (76 :2004 ,0/26 
اما همان طور که مافی نیز اشاره می‌کند این اختلاط قومیتی- نزادی و تنوع فرهنگی 
موجود در نیویورک به معنای عدم وحدت ملی امریکا نیست؛ زیرا اگر نیویورک به واسطه تنوع 
فرهنگی موجود در ظاهر «غیر امریکایی‌ترین شهر امریکا» به نظر می‌رسد. اما به دلیل القای 
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«رویای امریکایی» و ادعای دستیابی به «دموکراسی ایده‌آل» نمونه بارز یک شهر امریکایی 
است (28 :2001 ,۲۱056). این تنوع فرهنگی در واقع چهره دیگری از جامعه سرمایه‌سالار 
(193 :2002 ,86006۲). آما پرواضح است که در پس این «تکترگرایی هوشمندانه» به تعبیر 
تامس بندر مرزهای نژادی» فرهنگی و مذهبی همچنان در امریکا پابرجا هستند. به طوری که 
تلاش‌ها ترای خلق جامعه‌ای بر مبنای حقوق براع همگان همچنان ناکام می‌ماند (12 :۱010). 
تأکید غرب بر حفظ «ننوع فرهنگی» به جای «نفاوت فرهنگی» نیز تلاشی در راستای حفظ این 
(209 :1994 ,80202) و از سوی دیگر «هویت جمعی»" گروه‌های اقلیت را برجسته و آنها را به 
«متون زندگی»" خاص محدود کند؛ متونی که در قالب کلیشه‌های فرهنگی رایج (که همواره 
(163 :1992 ,0۵12 بهترین نمونه این کلیشه‌های نانوشته ولی درونی‌شده را می‌توان در 
صحبت جانی سیاهپوست. شاگرد میان‌دار با ارمیا درباره آزادی عمل خود در امر ازدواج مشاهده 
کرد: «تو آچون مسلمان هستی] باید یا سوزی را می‌گرفتی یا آرمی را. به قول خشی احتمال 
۰ من یک در میلیون! من هزارتا راه داشتم برای ازدواج» امیرخانی. ۱۳۸۲: ۲۹۶). به علاوه» در 
تروریستی بالقوه باشد: در هر صحنه جرم در امریکا «مظنونین همیشگی: دو مسلم آهستندا» هر 
دو فاندمنتالیست. یکی با ریش و دیگری با دشداشه‌ی عربی» (همان: ۴۰۰؛ همان طور که قتل 
باشد؛ چراکه در کلیشه‌های رایج. قتل بی‌دلیل زنی رقاصه فقط در منطق افراطی اسلام‌بنیادگرا 
امکان‌پذیر است که ارمیا به دلیل ظاهر خود به آن منتسب می‌شود. 

به نظر می‌رسد که هیچ مکانی جز نیویورک نمی‌توانست لایه‌های امپریالیسمی گفتمان 
انسانگرای لیبرال حاکم درغرب را چنان که هست آشکار کند؛ چرا که اختلاط فرهنگی 
وجود استقبال از تنوع فرهنگی موجود همچنان در برخورد با گروه اقلیت به کلیشه‌های 
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دوران استعمار پایبند است. تداوم این کلیشه‌ها را نه تنها می‌توان در جغرافیایی شهری 
نیویورک مشاهده کرد جایی که خیابان‌های شماره‌گذاری شده از نوعی نظم و ترتیب خطی 
که ما دبای سا تا وی هس کی هی فان ان 
فراوانی گتوها و «جوامعی موازی» نظیر محله چینی‌هاء ایتالیایی‌ها و هارلم نیز به روشنی 
دید. بنابراین نیویورک. بر خلاف تصور جیسون (جاسم) و دیگران از آن» مبنی بر «ملل 
ات 6 کار ف اما سیم ابا کار شک شمسا اس باه 
جغرافیایی تقابل دوگانه «ما/ آنها»» «مرکز/ حاشیه» را برجسته می‌کند و از سوی دیگر با 
محدودکردن گروه‌های اقلیت به «هویت جمعی» و «متون زندگی» تعریف‌شده امکان هرنوع 
فردیت را از آنها سلب می‌کند (« :1992 ,۵0013). پیامد اين امر بازتولید گفتمان انسانگرای 
لیبرال و کلان روایت «خود مطلق» و جهانشمول است که بنیان تفکر امپربالیسمی غرب 
بوده است. بر طبق این گفتمان مقوله هویت و عناصر تشکیل دهنده آن نظیر«جنسیت. 
خانواده. مذهب. طبقه اجتماعی. سنن» وطن, تاریخ» زبان. فرهنگ, نزژاد و غیره» ثابت 
هستند (2 :1993 ,اا۷)؛ و گذر زمان نمی‌تواند کلیشه‌های قومیتی (تعریف شده ازجانب 
میگ یی کف زد آسو رو ات کم ان مرف مت ان ام 
گفتمانی در راستای ترویج «تنوع فرهنگی» برشمرده‌اند تا شناخت «تفاوت‌های فرهنگی» 
موجود. امی گاتمن" در این باره چنین می‌نویسد: 
دو نوع احترام برای شناخت هم‌جانبه ازسوی عموم مردم به منظور برخورداری ازحقوق 
شهروندی یکسان لازم است: نخست احترامی که افراد به‌علت هویت منحصر به فرد خود 
لایق آن هستند و دوم احترام به تمام فعالیت‌هاء عملکردها و جهان‌بینی‌هایی که اغلب مورد 
علاقه و پا منتسب به اعضای گروه‌های محروم نظیر زنان» اقلیت آسیای-"مریکایی, افریقایی - 
ی و وهای موی و او 0592 
این در حالی است که درگفتمان چندفرهنگ‌گرایی علی‌رغم احترام به تنوع فرهنگی, 
وجه تمایز افراد -«سیاست تفاوت»۳- نادیده گرفته می‌شود و به سیاست شأّنیت برابر»۲ 
که باز مبنایی جهانشمول دارد» بسنده می‌شود. که البته در مورد «محکومان به فنا»" که در 
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مرز مرگ و زندگی جای دارند حتی مفهوم «شاأنیت برابر» نیز رنگ می‌بازد ( :1992 ,12۷10۲ 
8 درچنین فضایی فرد یا در زمره «خود» قرار می‌گیرد یا جزء «دیگری» تلقی می‌شود و 
از آنجایی که «دیگری» منبع تهدید به شمار می‌روده از جانب جریان حاکم «شناخته» نمی‌شود؛ 
مگر آنکه «دگرشده»" شود (11 :2 2002 ,1261): یعنی تمام ویژگی‌های منحصر به فردی را که 
موجب تفاوت و «دگربودگی» وی می‌شود سرکوب کند و به موجودی انتزاعی تبدیل شود که 
فرهنگ غربی را با هیچ تهدیدی مواجه نمی‌کند (11 :010 بنابراین درغرب فقط این «دیگری 
مطلوب»" است که قابلیت ظهور می‌یابد و به «دیگری واقعی»" اجازه بروز داده نمی‌شود 
(11 :010)). درواقع» وجه تمایز خشی (خشایار» میان‌دار (رمزی) و جیسن (جاسم) از ارمیا در 
همین امر است: 

- خشی: ارمی هنوز نتوانسته است نیویورک را هضم کند. 

- میان‌دار: ما را که نیویورک هضم کرد! 

- جیسن: الان هم توی هضم رابعه هستیم. 

- خشی: ارمیا توی فضای آن‌ریل زندگی می‌کند؛ ویرچوال نه . شاید سورئال درست باشد 

(امیرخانی ۱۲۸۲: ۲۷۵-۲۷۴). 


اینکه آرمیا پس از ورودش به امریکا دچار مسخ نمی‌شود و همچنان به بایدها و 
نبایدهای فرهنگی/ مذهبی خود پایبند است. ذبح حلال می‌خورد (و حتی خود پخشکننده 
گوشت حلال می‌شود). مشروب نمی‌خورد. قمار هم نمی‌کند. همگی نشانه تلاش ارمیابر 
حفظ «دگربودگی» خویش است. درمقابل خشایار استاد مذاهب و محقق ارشد موسسه 
مطالعات مذهبی نیوجرسی بی‌تفاوت به تمام ارزش‌های دینی و فرهنگی خود چنان در 
جامعه امریکایی مستحیل می‌شود که نه تنها اسمش را به «خشی» تغییر می‌دهد تا 
امریکایی و غیرایرانی به نظر رسد. بلکه حاضر نمی‌شود با دیگر ایرانیان و حتی پدرش که 
یادآور ریشه‌های فرهنگی اوست. در یک کندومینیوم ساکن شود. به علاوه خشی برخلاف 
دیگرانی که آرزوی بازگشت به وطن را دارند. هرگز حاضر به بازگشت نیست: 
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سوزی: 1 چرا ما بی‌وتن شده‌ایم؟ میان‌دار یک جمدان دارد که به ان دست نمی زند. می‌گوید 
این چمدانی است که هر ایرانی دارد. هر ایرانی برای اين که روزی به وتن برگردد. خشی ایرانی 
۳۹ یعنی دیگر ایرانی کته یب | اما من دارم تو هم داری (همان: ۲۸۴). 
بنابراین» اگر برای دیگران «بودن»" هنوز در رابطه با ريشه و «ملیت» تعربف می‌شود. 
خشی با نمایش بی‌هویتی خوبش بهترین نمونه «دیگری ایده‌ال» است که از سوی نظام 
سرمایه‌سالار امریکایی «شناخته» می‌شود. اگر سیاه‌پوستی نظیرجانی تلاش می‌کند تابا 
مراجعه به مرکز نسب‌شناسی قومیت خود را پس از گذشت چندین قرن از مهاجرت اجدادش 
به آمریکا با هزینه هزاران دلار مشخص کند -چون که «آدم همه چیزش مال آباء و اجدادش 
۳ بدون جد و آباد» آدم هیچ چیز ندارد. حتی دین» (همان: ۳۹۲)- خشی بی‌توجه به 
ریشه‌های خود» در صدد است «شدن»های" مکرر را تجربه کند و نمونه بارزی از 
«چندگانگی» شخصیتی را به نمايش گذارد؛ همان «هزارچهره‌گی»" پسامدرنی که از «داکتر 
کش ی * به گفته همکارش بیل. «یک مسلمان واقعی. یک مسیحی راستین. یک بهودی 
۴-۳- نئولیبرالیسم و بروز پدیده «غیرشهروند» 
به منظور پررنگ کردن گفتمان سرمایه‌سالار لیبرالیسمی و تأثیر آن در شکل‌گیری نوع جدیدی 
از «بردگی» در غرب. امیرخانی می‌کوشد توجه خواننده را به نقش پول, به منزله هسته بنیادین 
این گفتمان» معطوف کند و در همین راستا به تبیین «حیات برهنه» بپردازد. این امر به نحو 
بارزی در بازنمایی جهتگیری ارمیا و خشی نسبت به گفتمان سرمایه‌سالار لیبرالیسمی بروز 
می‌یابد. برخلاف ارمیا که مسخ ایدئولوژی فردگرایانه و سرمایه‌محور لیبرالیسمی نمی‌شود. 
اگر از دید ارمیا «می‌شود با دادن چند کوارتر جلوی ضرر ۱۵ دلاری آنها را بگیرم. همه چیز 
که پول نیست» (همان: ۰۲۵۰ برای خشی «پول» هسته مرکزی زندگی است که اهدافش را 
تعیین می‌کند و به نحوه درک افراد از محیط پیرامون جهت می‌دهد؛ چراکه «اینجا 


1 18 
2. 8 
3. 0610۳۴۱ ۵ 


بیوتن: روایتی از دیگری فرهنگی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ ۱۶۹ 


امریکاست. پول ارزش دارد» (همان: ۲۰ این همگامی ارزش‌های خشی با نظام سرمایه‌سالار 
سبب شده که خشی به هر چیز دیدی صوفاً مادی داشته باشد و «رقابت را تنهاراه امپرومنت» 
(همان: )٩۵‏ برشمرد. در جامعه‌ای که به تعبیر ارمیا «کل درهم عندهم صنم» (همان: ۵۸) است. 
تجربه هر روز عبارت است از: «و ای دلار! سجده واجبه! لا یمکن الفرار من حکومتک! و این 
ضمیر کاف تو هستی دلار! که به راحتی می‌توان از خدا فرار کرد امااز تو هرگز» (همان: ۱۰۵ 
مزرهای بین «بودن»/ «نیستی» بین «شمول»/ «حذف» نیز با پول مشخص می‌شود. در 
راستای همین منطق است که خشی و دیگران استخدام ارمیا به عنوان راننده لموزین را آغاز 
حیات وی در جامعه امریکایی برمی‌شمرند و جشن تولدی را به این مناسبت تدارک می‌بینند: 
«بعد ۲۸ می! تو در ایالات متحد متولد شدی از امروز چون کار می‌کنی و ۴۰ کی درسال حقوق 
می‌گیری» (همان: ۸۶). 

به علاوه» تحت تأثیر چنین گفتمانی است که پول معیار پیوندهای بین فردی و 
اجتماعی را شکل می‌دهد. به نحوی که ازدواج» درچنین جامعه‌ای. به گفته خشی. دیگر 
«پیوند ژنیتیکی نیست. خاطرات مشترک هم نیست. [...] ازدواج یعنی ۲ نفری کارکردن و ۲ 
نفری پول درآوردن. از آن طرف سیو کردن پول به خاطر مسایل مشترک» (همان: ۲۵۷). 
تحت تأثیر همین دیدگاه است که خشی «می‌خواهد با یادآوری حق مأموربت ۵۰۰ دلاری 
آرمیتا به ایران او را در دستگاه درجه حالت رومانتیک به سه‌قلب با هات استار برساند» 
(همان: ۲۰۷)؛ یا جاسم (جیسن) فکر می‌کند می‌تواند اعتراض ارمیابه ذبح حرام گوسفند 
مهمانی افطار حاج عبدالغنی را با پول بخرد. در چنین گفتمانی قوانین نیز بر مبنای پول 
تبیین می‌شوند و بی‌اعتنایی به نظام سرمایه به معنای اختلال در نظم عمومی و مصداق 
فعل مجرمانه است. بر طبق همین منطق است که از نظر پلیس امریکا عملکرد ارمیا در 
انداختن سکه در پارک‌متر ماشین‌ها اخلال در نم عمومی شناخته می‌شود و مجرمانه 
است. چراکه ارمیا فرصت جریمه و تولید پول بیشتر را از مامور پارکبان می‌گیرد: «بی‌دلیل 
سکه در پارک‌متر ریختن! چرا باید یک انسان عاقل به دست‌رنج باقی مردم بی‌اعتنایی کند؟ 
بی‌اعتنایی به پول یعنی از کار افتادن چرخ جامعه امریکا» (همان: ۴۶۲). 

اگر در جامعه‌ای مانند امریکا زبرپا گذاشتن اصول نظام سرمایه‌سالار جرم باشد. تفریح و 
سرگرمی نیز در راستای تولید پول و درآمدزایی معنا پیدا می‌کند. تعدد دیسکو ربسکوها و 
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قمارخانه‌ها در جامعه امریکایی» در واقع. محصول همین تفکر پول‌محور است. به همین 
دلیل ارمیا معتقد است که «فروید اشتباه می‌کند که همه چیز را زاییده شهوت می‌داند. از 
آسمان‌خراش گرفته تا آرک سنت لوئیس و میدان آزادی. حتا شهوت جنسی هم شعبه کوچکی 
است ازشهوت مال» (همان: ۴۴۴). برآیند همین «شهوت مال» است که لاسو گاس به کعبه آمال 
جامعه امریکایی تبدیل می‌شوده به طوری که زیارت دوباره آن خشی را از شرق‌ترین نقطه امریکا 
(نیوبورک) به غرب‌ترین نقطه. یعنی «به پابوس لاس وگاس» می‌برد (ممان: )٩۲‏ تا در تمجید 
لاس وگاس بخواند که «کعبه آمال منی لاس وگاس» (همان: )٩۰‏ و در لحظه رسیدن در ادبیاتی 
کاملا مذهیی خست: ادف بر سیته گنر۵ هگم «الشلام غلیک با لاس مکاش| خفابا شکت 
که دوباره زیارت اینجا را نصیبم کردی» (همان: ۴۳۷ چراکه «اگر روی شانس باشیم همین جا 
ماندنی می‌شویم و دم به دم حاجت می‌گیریم» (همان: )٩۲‏ 

وقتی در برهوت آمریکا لاس وگاس, همان «خطی از نور صدا و نشون و مانیتورهای 
بزرگ و رقص نور و هرم مصری و ایفل فرانسوی و کشتی نروژی و شتر عربی و سزار رومی» 
(همان: 4۴۳۷ نماد کعبه آرزوهای امریکایی می‌شود. خدای این کعبه هم موجودیتی فراتر از 
پول نخواهد داشت و مصداق این روایت خواهد بود که «دینهم دنانیر» (همان: ۱۴۷). هنگامی 
که «والی» به گفته ارمیاء پول شد (همان: ۲۹۰ «اصحابی از زمان واپسین خواهند آمد که 
به رسوم جاهلی بت خواهند پرستید. کل درهم عندهم صنم» (ممان: ۱۸۵). ساکنان این 
«مملکت بی‌پیامبر» (همان: ۱۶۹) که مانند دوره جاهلی بر پایه لذت و منفعت بنا شده است. 
نیز ناگزیر «مردان واپسین» هستند که می‌کوشند دراین برهوت عشق و معنا با پناه بردن به 
دنیای مجازی («تلویزیون. گیم‌هاء اینترنت). به لذت‌های مجازی (دیسکو ریسکوها) یا به 
تجارت مجازی (کازینوها) دوام آوردند و زنده بمانند (ژیژک به نقل از: 112 :2005 ,06360). 
آنهایی که نمی‌توانند با این اصول همگام شوند. ناگزیر به تبعیدی ابدی محکوم می‌شوند و 
چنان «بی‌وطن/ بیوتن» می‌مانند که «لایرحمه العباد» و «لا یقبله البلاد» (امیرخانی. ۱۳۸۲: 
۸ این امر ناگزیر به ذوب «فردیت» منجر می‌شود و پیامد اين استهلال در فرهنگ غربی 
از نظر هانا آرنت پیدایش اشخاصی است که محروم از هرنوع ملیت و اصالت فرهنگی به 
نوعی «حیات برهنه» در غرب محکوم می‌شوند؛ «غیر شهروندانی» که فارغ از هر نوع جایگاه 
اجتماعی از یک‌سو باید ارزش‌های ملی و قومیتی خود را کنار بگذارند تا حضورشان در جامعه 
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غربی پذیرفته شود ولی از سوی دیگر باید همچنان ننگ «دیگری بودن» را به جان بخرند 
(56 :1998 ,۵۵2۵۲0060 و پیوسته مورد اهانت قرار گیرد: «گت لاست. گو تو هل» (امیرخانی. 
۹ ۲۵۱؛ در چنین شرایطی است که تغییر نام در بدو ورود. به تعبیر جیسن. امری ناگزیر 
و خردمندانه می‌نماید: «جاسم هستم اما جیسن صدایم بزنید بهتر است. برای خود شما هم 
ارمی مناسب‌تر است. مثل میان‌دار خودتان» رمزی صدایش می‌زنند اما اسمش رمضان است» 
(همان: ۵۸-۵۷؛ تغییری که پیامد آن جز تنش درونی و «چندگانگی» نیست: «ارمیا فهمیده 
است بایست نیمه مدرن و سنتی را کنار بگذارد. خاصه الان که مرزهای مشترکشان نیز 
مغشوش شده‌اند» (همان: ۲۴۳) که در نهایت به «چند هوبتی» و در اصل بی‌هویتی و فروپاشی 
درونی منجر می‌شود. به طوری که فرد حس می‌کند «توی سرش دنیایی است. حالا دیگر 
نیمه مدرن و سنتی مخلوط شد‌اند. دیگر دو نیمه ندارد سرش؛ هزاران قطعه ناهمگون توی 
سرش انبار شده‌اند و با هم جدال می‌کنند» (همان: ۲۸٩‏ ماحصل این جنگ نابرابر بین 
«اصالتگرایی» و «دگرشد گی» موجودی مسخ شده است که يا مانند سیلورمن در نهایت به 
«غایت وجودی‌اش» فلز می‌رسد يا مانند ارمیا در قالب مرده انسان‌نما در مرز بین حیات و 
مرگ «به فنا» محکوم می‌شود: 
انسان غربی آخرالزمانی همان گرگور سامسا است. اوج جهش ژنتیکی‌اش آن است که صبح 
از خوابی آشفته بیدار و تبدیل به حشره‌ای عظیم‌الجثه می‌شود. اما انسان شرقی آخرالزمانی 
پیچیده‌تر است. از خواب بیدار می‌شود و به جای یک حشره به دو حشره تبدیل می‌شود؛ 
مدرن و سنتی. شاید هم بیشتر. مثل ارمیا توی سرش هزاران حشره توی هم می‌لولند! 
(همان: )۲٩۱‏ 
یو اه خریی اتاطوت کاس # ریش دک تسه شاد گرا اشت که آنشتای اس 
تکثرگرایی و پذیرش تفاوت‌ها بسیار فاصله دارد. درواقع. دموکراسی غربی در راستای حفظ 
وحدت درونی تلاش می‌کند «دیگری» غیرغربی را از عرصه اجتماع حذف کند. همان طور که 
در جهت حفظ نظام سرمایه می‌کوشد تنش‌های درونی این نظام را به حضور «دیگری» غرب 
نسبت دهد. بنابراین در حالی که غربی‌ها از جایگاه «شهروندی» خود لذت می‌برد. «دیگری» 
غیرغربی به جایگاه «انسان صرف» تنزل می‌یابد. این اقدام علاوه بر آنکه جایگاه «شهروندی» 
را در جامعه سرمایه‌سالار نسبت به جایگاه «انسانی» برتر می‌شمارد» تداعی‌گر این امر است که 


«دیگری» غرب از منظر دموکراسی غربی فاقد هر نوع «حقوق مدنی» و «شهروندی» است. 
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اگرچه حق زیستن صرف را دارد؛ چراکه «دیگری» غرب. شهروند غرب نیست. حتی اگر رسماً 
ساکن غرب باشد (115 :2009 ,00۷/06۷ از این رو است که زيزک دموکراسی غربی را نوعی 
بنیادگرایی افراطی بر مبنای مقوله «ملیت» برمی‌شمرد که می‌کوشد اسطورهای ملی خود را 
رکه مبنای وحدت جمعی هستند) در رابطه با «دیگری» متخاصم تعریف کند. همان 
«دیگری» فرضی که در صدد براندازی این وحدت است «به نقل از: 163 :2005 ,2620 بنابراین 
می‌توان گفت که «دموکراسی لیبرالیسمی» راهبرد غرب در جهت حفظ وحدت ملی در تقابل 
با پیامدهای سیاست جهانی‌شدن است. حال آنکه از نظر پل گیلروی" دموکراسی واقعی 
محصول پذیرش «دیگری» به عنوان «شهروند فرهنگی» است؛ چراکه فقط در این حالت است 
که نوعی حس «تعلق» در «دیگری» ایجاد می‌شود. در غیر این صورت «شهروند ملی» صرف 
بودن جز به معنی داشتن حق اقامت نیست (46 :1993 ,0۳0۷)؛ در حالی که «تعلق» واقعی 
به یک جامعه «ريشه در پیوندهای فرهنگی قومیتی و زبانی دارد» و محصول زمانی است که 
غرب «به تفاوت‌های فرهنگی گروه اقلیت اذعان کند. آنها را ببذیرد» و مانع از بروز و ظهور 
آنها در عرصه اجتماع نشود (46 :1010 

از این‌رو می‌توان گفت که امریکای ترسیم‌شده از سوی امیرخانی بازتاب فضایی است. که 
برخلاف ادعايش درباره آزادی و دموکراسی. چنان پلیسی و کنترل گر است که «چیزی از 
چشمان تیزبینش پنهان نمی‌ماند. ما همه زندگی می‌کنیم فی بیوتن من زجاج» (امیرخانی, 
۹ به طوری که افراد حتی در پهنه وسیع جنگل‌های اسنوی ماوتین نیز از آزادی 
فردی محروم و پیوسته در رصد دوربین‌های فیلم‌برداری هستند. به علاوه این جامعه چنان 
مستبدانه تصویر می‌شود که هیچ رفتار يا ارزشی در آن پذیرفتنی نیست. مگر آنکه با منطق 
امریکایی در سازگاری باشد. از این‌رو است که اقدام جانی برای «کتنه» (ختنه) ازجانب این 
فرهنگ نوعی رفتار مازوخیسمی تعبیر می‌شود يا امتناع ارمیا ازخوردن گوشت غیرحلال را 
فقط می‌توان در غالب ادعای «آلرژی» به گوشت توجیه کرد: ارمیا می‌کوشد «به جای 
توضیح مشکل حلال فود برای مسلم‌ها و ذبح اسلامی جوابی ساده‌تر بدهد که: میت الرجی 
دارم» (همان: ۱۱۴)؛ چرا که «الرجی چیزی بود که همه امریکایی‌ها خوب می‌فهمیدندش و 
راحت با آن کنار می‌آمدند بر خلاف حلال فود که توضیحش کلی دردسر داشت» (همان: 


۷ اباج۲ .1 
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۵ برخوردهای از این دست. در واقع. بازتاب التزام جامعه امریکا به حفظ همان منطقی 
دوقطبی استعماری است که به بهترین وجه در تعبیر جرج بوش پس از واقعه یازده سپتامبر 
بازنمایی می‌شود: «کسی يا با ماست یا علیه ماست». نکته قابل تأمل در این باره آن است 
که این قطب‌گرایی در حالی در امریکا تبلیغ می‌شود که جامعه امریکا از بدو شکل‌ گیری 
خود چنان مختلط و ناهمگون بوده است که چنین ادعایی ر.» حداقل ازدیدگاه تاریخی. 


۴- نتیجه‌گیری 

نظام گسترده سرمایه‌داری توانسته است اسطوره‌های مدرن خود را نظیر «چندفرهنگ- 
گرایی». «دمو کراسی» و «حقوق شهروندی»» جایگزین مقوله‌های مطلق پیشین چون 
«هویت». «ملیت» و «قومیت» کند و بدین‌تریب معیار جدیدی برای سنجش ارزش‌های 
فردی» فرهنگی و اجتماعی ارائه دهد که بر مبنای «منفعت‌گرایی». «نسبیت» و رابطه 
دموکراسی. این فرصت را دراختیار خواننده قرار می‌دهد تا با دیدی انتقادی به رصد این 
مفاهیم بیردازد» آنها را به‌جالش بکشد و جنبه دیگری از این کشور را به نظاره بنشیند؛ 
مقوله‌هایی که علی‌رغم پیشرفت‌های علمی. رفاه اجتماعی 9 جذابیت‌های ظاهری. امروزه به 
ابزاری در جهت حفظ نظام سرمایه‌سالار تبدیل شده‌اند؛ همان نظامی که با شعار آزادی و 
دموکراسی اقلیت‌های متفاوتی را سالانه از سراسر جهان در نیل به امیدی واهی روانه 
تبلیغات گسترده و مشاهده پیشرفت‌های علمی غرب در جستجوی «زندهگی» به امریکا 
مهاجرت می‌کند. اما تجربه‌ای جز مرگ (در معنای عام آن: مرگ ارزش‌هاء آزادی و انسانیت) 
عایدش نمی‌شود و درپایان به جرم «دگربودگی» به فنا محکوم می‌شود. بیوتن» در واقع. 
«ضدروایتی»" است که درآن امیرخانی می‌کوشد با استفاده از کلیشه‌های رایج گفتمان 
چندفرهنگی. به نحوه بسیار هوشمندانه‌ای» از ایدئتولوژی نظام نئولیبرالیسمی پرده بردارد. 


1. 00۱۷۳۱۱۵۲6 
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اصولش را به چالش بکشد و بر نقش این نظام در شکل گیری بردگی نوین جهانی بیش از 
شستن تا کف کف 
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تحلیل منظومه غنایی ویس و رامین بر مبنای نظریه ایزدان سه‌گانه زرژ دومزیل 


سمانه عباسی * 
دکتر سید حسن طباطبایی " 
دکتر عصمت اسماعیلی ۲ 
کاریع دریافگ: ۱۳۱۷/۵/۱۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۲۵ 


چکیده 

ژرژ دومزیل با تحقیق در ساخت‌های اجتماعی و بنیان‌های مشترک اقوام هندواروپایی یکی از 
تأثی رگذارترین اسطوره‌شناسانی است که توانست مکتبی نوین در اين عرصه بنیان نهد. او با طرح 
نظریه ایزدان سه‌گانه در اساطیر این اقوام به نظامی اجتماعی پی برد که طبق آن سه ایزد میترا- 
واروناه ایندرا و آشوین‌ها (ناساتیاها) با نظر به سه کنش اساسی‌شان» یعنی حکمرانی روحانی» جنگ 
و تولید. اداره امور مادی و معنوی مردم را بر عهده داشتند. منظومه ویس و رامین» به‌عنوان 
کهن‌ترین منظومه غنایی به‌جامانده زبان فارسی, پیوند خود را با اساطیر حفظ کرده‌است و همچون 
روایات حماسی قابلیت بررسی بر مبنای نظریه دومزیل را دارد. در این مقاله» به روش توصیفی- 
تحلیلی سه شخصیت برجسته این منظومه. یعنی شاه‌موبد. رامین و ویس از این منظر بررسی شده 
و این نتیجه به دست آمده‌است که این سه شخصیت با توجه به ویژگی‌ها و کنش‌هایشان با سه ایزد 
کف اقوام هتخواند بای مطایفت دار تقو مایا وی روایتی عاشقایت وهای سایتحاشتهه 
آنها محسوب می‌شوند. 

واژگان کلیدی: اسطوره. زرژ دومزیل نظریه ایزدان سه‌گانه. منظومه غنایی» ویس و رامین 


۱. دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان 0251056۳089۳361۴ 5202.20 * 
۲ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان 
۳ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان 


۸ سمانه عباسی. سیدحسن طباطبایی و عصمت اسماعیلی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


۱- مقدمه 
اساطیر همواره برای جوامع کهن امری زنده 9 حقیقی تلقی می‌شدند 9 پاسخگوی نیازهای 
مختلف انسان گذشته در موقعیت‌های گوناگون بودند و کار کردهای متعدد و گسترده‌ای داشتند. 
آنچه سبب بقا و دوام اساطیر در طول زمان می‌شود. تطبیق‌پذیری آن است. درواقع ازآنجاکه 
اساطیر بازتاب‌دهنده فرهنگ» گرایش‌هاو تفکرات انسان گذشته در مورد خداء طبیعت و 
خویشتن اوست. جنبه‌های مختلفی از زندگی بشری را در برمی‌گیرد. به همین دلیل با گذشت 
زمان آاهمیت خود ۳ از دست نداده‌اند 9 متناسب با شرایط فکری 9 اجتماعی هر دوره‌ای 9 
هماهنگ با باورهایی که غالب می‌شوند و روایاتی که رواج می‌یابند. در حال تکراراند. 

این ویژگی تطبیق‌پذیری اساطیر را می‌توان با توجه به اصطلاح جابه‌جایی" بررسی کرد. 
نخستین بار فروید در تحلیل ناخودآگاه بیماران روانی از این اصطلاح استفاده کرد؛ اما در میان 
منتقدان اسطوره‌گرا نورتروپ فرای اولین کسی بود که از این واژه در بررسی متون اسطوره‌ای 
بهره برد. به نظر او ادبیات همان داستان‌های اساطیری در فرم ادبی است و این فقط الگوهای 
اساطیری‌اند که اثر ادبی را به وجود می‌آورند؛ اما این تبدیل الگوهای اساطیری به آثار ادبی از 
رویدادهای اسطوره‌ای و توجیه آنها از روی منطق و انطباق آنها از روی تجربیات ملموس 
انسانی و دنیای عینی سبب جابه‌جایی اساطیر در زمینه علمی می‌شود (سرکاراتی» ۱۳۷۸: ۲۱۵). 

کارکردهای متعدد». گستردگی موضوع و جابه‌جایی اساطیر زمینه مناسبی را برای 
اسطوره‌شناسان فراهم کرده‌است تا از منظرهای گوناگونی به بررسی اسطوره‌ها بپردازند. 
یکی از این اسطوره‌شناسان زرژ دومزیل است که با طرح نظریه ایزدان سه‌گانه افق‌های 
تازه‌ای را به روی دنیای پیجیده و شگفت‌انگیز اساطیر گشود. دومزیل با کشف ایدئولوژی 
حاکم بر تمام ابعاد زندگی اقوام هندواروپایی. که بر مبنای ان جامعه به سه گروه کاهنان. 
جنگجویان و تولید کنندگان تقسیم می‌شود. توانست ثابت کند که تنها هندواروپاییان به 
ضرورت چنین ایدئولوژی در تمام ابعاد زندگی اجتماعی و انديشه دینی خود پی برده‌اند و از 
آن استفاده کرده‌اند (دومزیل, ۱۳۹۱: ۴۸). 

منشأً اساطیر ایرانی را نیز باید در اساطیر هندواروپایی و به‌ویژه هندوایرانی یافت که در 
دهه‌های نخست قرن نوزدهم میلادی در پی ورود استعمارگران غربی به سرزمین‌های 
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شرقی‌ای چون هند مورد توجه اسطوره‌شناسان قرار گرفت و زمینه را برای بررسی‌های 
تطبیقی اساطیر فراهم کرد. 

با نظر به مدراک باستان‌شناسی. شاخه‌ای از هندواروپاییان به نام هندوایرانیان» در 
استپ‌های آسیایی روسیه کوچ‌نشینانی بودند که برای مدتی طولانی آداب‌ورسوم و سنن 
مشترکی داشتند و از نظر زبانی به یکدیگر پیوسته بودند؛ اما سرانجام به دلایلی از هم جدا 
شدند و به سوی جنوب کوچ کردند. در میانه هزاره دوم پیش از میلاد گروه ایرانی از راه 
منطقه هموار جنوب شرقی دربای خزر به سرزمین‌های مرتفع ایران وارد شدند و اقوام 
هندی به شبه‌قاره هند مهاجرت کردند (کرتیس, ۱۳۹۴: ۸). جدایی این دو قوم از یکدیگر 
سبب آزبین‌رفتن باورها و روایات اساطیری‌شان نشد و در متونی چون ربگ‌ودا و اوستا 
همچنان می‌توان شاهد داستان‌های اساطیری بود که از اصلی واحد سرچشمه گرفته‌اند. 

ربگ‌ودا کهن ترین اثر مکتوب هندواروپایی است و به دوره‌ای بین ۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰ پیش 
از میلاد بازمی گردد و بهترین منبع برای مطالعه اساطیر کهن هندوایرانی است. این کتاب. 
که بیشتر از هر متن کهن دیگری به دلیل تأکید حافظان آن بر دوامش از طریق حفظکردن 
و به پاد سپردن. از تغییر در امان مانده. شامل ده کتاب است که در آن می‌توان سرودها و 
روایات دینی را در کنار داستان‌های مربوط به قهرمانان الهی روابطشان با یکدیگر نبردشان 
با نیروهای شر. ساختار جهان ایزدان و غیره بازیافت (بهار. ۱۳۹۳: ۵۶۱). 

در ایران نیز اوستا به‌عنوان کتاب مقدس زرتشتیان بسیاری از باورها و داستان‌های کهن 
اساطیری را در خود گنجانده‌است. اوستا امروز به پنج نسک (باب کتاب) تقسیم می‌شود که 
عبارت‌اند از: ۱- وندیدا (ویدیداد) ۲- بسناهاء ۳- یشت‌هاء ۴- خرده‌اوستا و ۵- ویسیرد. مهم‌ترین 
قسمت از این میان. از لحاظ تدوین و حفظ روایات ملی و اساطیر مذهبی یشت‌هاست که اصل 


بسیاری از روایات ملی 9 حماسی ما در آن دیده می‌شود (صفاء ۱۳۹۲: ۲۷-۲۱). 


۱-۱- نظریه ایزدان سه‌گانه زرژ دومزیل 

ژرژ دومزیل با تحقیق در زمینه ساخت های اجتماعی و بنیان های مشترک فرهنگی این 
اقوام یکی از مهم ترین شخصیت هایی است که به اساطیر هندواروپایی پرداخته و نتایج 
تحقیقاتش مورد توجه دیگر اسطوره شناسان قرار گرفتهاست؛ به طوری که برخی از محققان 
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او را اصلاحگر اسطوره شناسی تطبیقی و برخی وی را بنیان گذار مکتبی نوين در این عرصه 
می‌دانند (نامورمطلقء ۱۳۹۲: ۱۴۵). 

به باور دومزیل» مهم‌ترین ساختاری که به طور واضح در اساطیر و آیین‌های اقوام 
هندواروپایی دیده می‌شود. نظامی سه کنشی است که در قالبی متداول چارچوب نظام فکری 
سرایندگان سرودهای ستایشی در هر مقوله را شامل می‌شود. این کنش‌ها عبارتند از ۱- 
اداره قاعده‌مند و درعین حال اسرارآمیز جهان؛ ۲- عملکرد نیروی جسمانی و اساسا قدرت 
دومزیل علاوه‌براین سه طبقه کاملاً آریایی طبقه چهارمی نیز وجود دارد که بی‌تردید جزء 
مغلوبین فتح آیایی‌ها به شمار می‌روند و ذاتا به گونه‌ای غیر قابل تطهیر نجس‌اند و خارج از 
ساخت بنیادین جامعه قرار دارند (دومزیل» ۱۳۵۲: ۲۹). 

وی طبق روش کار کردشناسانه خود نخست به بررسی سه دسته از خدایان در وداهاء که 
با سه کنش همراه‌اند. پرداخت 9 با بررسی‌های بیشتر متوجه می‌ شود که این خدایان در هر 
سه گروه عمدتاً به صورت یک جفت خدا قرار می‌گیرند. نمونه‌ای دیگر از این فهرست 
غالباً میترا و وارونا با هم گاه همراه سومین آدیتیا به نام آریامان و ندرتاً با چهارمین آدیتیا 
به نام بهاگا؛ ۲- ایندرا به‌تنهایی یا با وایو یا با آگنی و با همراه دیگری که تغییر می‌کند و 
ثابت نیست و ۳- دو اشوین که نام‌های کهن‌ترشان ناساتیاست (دومزیل؛ ۱۳۹۱: ۸-۴ 


۱- ۲- ویس و رامین و ارتباط آن با اساطیر 

فخرالدین اسعد گرگانی داستان‌سرای بزرگ قرن پنجم ه.ق منظومه ویس و رامین را بین 
سال‌های ۳۳۲ 9 ۳۳۶ دق در بحر هزج مسدس محذوف یا مقصور در حدود ۷۳۹۰۵ بت با 
زبانی ساده و خالی از تکلف همراه با معانی ژرف و الفاظ زیباو تشبیهات بدیع. در هنگام 
اقامتش در اصفهان به درخواست ابوالفتح مظفر به نظم درآورد. این اثر از لحاظ قدمت 
سومین مثنوی موجود و نخستین منظومه عاشقانه است که از گزند فتنه‌های روزگار در امان 
مانده و به تمامی به دست ما رسیده‌است (ذوالفقاری» ۴ .)٩۴۳۶-‏ 
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این منظومه عاشقانه از جمله داستان‌های کهن فارسی است که به گفته خود فخرالدین 
به زبان پهلوی موجود بوده. اما هر کسی نمی‌توانسته‌است آن زبان را به نیکی بخواند یا آن 
را بفهمد. درباره منشاً این داستان» صاحب مجمل‌التواریخ و القصص آن را به عهد شاپور 
پسر اردشیر بابکان» منسوب داشته اما با توجه به قرائن بسیار این داستان متعلق به دوره 
اشکانی است (گرگانی. ۱۳۳۷: ۴۲۲-۴۲۱). 

علاوه بر اين. در این اثر می‌توان به‌وضوح بازتابی از آداب و سنت‌های مردم ایران را در 
قرن‌های پیش از اسلام شاهد بود؛ همچون ازدواج با محارم و درآمدن ویس به عقد برادرش 
ویرو. اثر دین زرتشت و دستورهای آن نیز در سراسر منظومه به چشم می‌خورد. وجود 
همین مضامین کهن و همچنین قرابت زمانی این داستان با دوران رواج روایات اساطیری 
به‌یقین زمینه را برای حضور بن‌مایه‌های اساطیری در آن فراهم کرده‌است. به‌ویژه اینکه 
آنچه در دورن اشکانیان مسلم انتته» تساهل آنها در رواج یافتن مذاهب گوناگون 9 اجازه 
بسیاری از مجسمه‌های کوچک پیداشده در مغرب ایران؛ که با سبک یونانی 9 شرقی ساخته 
شده‌اند. نمودار خدایانی‌اند که در ان زمان پرستش می‌شدند. بنابراین. باورهای آشن 9 
اساطیری متعدد در فضای باز دینی دوران اشکانیان به‌راحتی رواج می‌یافتند (دیاکونوف, 
۱۳۳۵: ۱۲ این باورها اساطیری. که هماهنگ با افق انتظار جامعه در دوره حماسه‌سرایی 
برای پرکردن خلا ناشی از دست دادن هویت در حماسه‌ها حضور یافته‌اند. در دوره‌های بعد 
نیز به منظور برقراری ارتباطی نزدیک با ادبیات عامیانه و تجربیات ملموس انسانی به 
منظومه‌های عاشقانه منتقل شده‌اند. درواقع در ایران پس از یک دوره رکودی که تااوایل 
قرن ششم در زمینه سرایش منظومه‌های غنایی به‌وجود می‌آید. ویژگی‌های روابط زندگی 
اجتماعی. تحولات سیاسی و تأثیر فرهنگ‌های مختلف در کنار دگرگونی پسند مردم و از 
همه مهم‌تر فاصله گرفتن از دوران اوج اسطوره‌سازی در نجوه جابه‌جایی بن‌مایه‌های 
اساطیری در منظومه‌های غنایی تأثیری ژرف می‌گذارد و زمینه را برای بروز آنها به گونه‌های 
متفاوت در این منظومه‌ها فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه جابه‌جایی 
بن‌مایه اشخاص با توجه به نظریه دومزیل در منظومه‌های عاشقانه است که از لحاظ محتوا 


به ژانر غنایی تعلق دارند. 


۲. سمنه عباسی» سیدحسن طباطبایی و عصمت اسماعیلی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


محققان بسیاری بر مبنای نظربه ایزدان سه‌گانه ژرژ دومزیل به مطالعه فرهنگ و اساطیر 
گیسوری و سرکشی پهلوانان (ذیلی بر آراء ژرژ دومزیل در باب کارکرد جنگاوری)» از 
نوشته جبار نصیری و محمودرضا نصر اصفهانی (۱۳۹۴) از جمله دیگر مقالاتی‌اند که در آن 
نوبسندگان ایرانی با نظر به الگوی دومزیل به رشته تحریر درآورده‌اند. بهمن نامورمطلق 
رامین نیز می‌توان از مقالات بسیاری یاد کرد که هر یک از منظری خاص به این روایت 
کهن پرداخته‌اند. ازجمله «بیژن و منیژه و ویس و رامین (مقدمه‌ای بر ادبیات پارتی و 
ساسانی)» از جلال خالقی مطلق (۱۳۶۹) و «بررسی جایگاه زن و عشق در ویس و رامین 
فخرالدین اسعد گرگانی» از اسماعیل حاکمی و راضیه زواریان (۱۳۹۰). 

با وجود گستردگی طرح دومزیل و قابلیت تطبیق‌پذیری آن با انواع روایات» تا کنون 
تحقیقی پیرامون تحلیل روایت ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی بر مبنای این طرح 
انجام نشده و در این مقاله تلاش شده‌است تا به روش توصیفی-تحلیلی از منظر این نظریه 
چنین تطبیقی صورت گیرد تا تداوم ایدئولوژی حاکم بر باورها و روایات ایرانی در 
منظومه‌های عاشقانه نیز به اثبات برسد. 


۳- تحلیل منظومه غنابی ویس و رامین بر مبنای نظریه ایزدان سه‌گانه ژرژ دومزیل 

قصه‌پردازان منظومه‌های عاشقانه گاه از نبوغ و خلاقیت خود در نجوه شخصیت‌پردازی. 
گنجاندن تصاویر و درونمایه‌های بدیع و پایان‌بندی این منظومه‌ها بهره برده‌اند؛ اماویژگی 
پویایی و انعطاف‌پذیری اساطیر سبب شده‌است تا بن‌مایه‌های اساطیری متناسب با مضمون و 
تسا ار هه وابات انس امک با شرایط احفیاشی مره فاص کر ان تطمه‌ها نب 
حضور پابند. سه شخصیت برجسته منظومه ویس و رامین می‌توانند با نظر به پیشینه 
اسطوره‌ای‌شان بررسی شوند. گرچه باید گفت به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد ژانر غنایی 
می‌توان شاهد تفاوت‌هایی میان این شخصیت‌ها و نمونه‌های اساطیری‌شان بود که گویای 
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این منظومه. نخست خصوصیات منحصربه‌فرد سه ایزد آریایی بر مبنای ریگ‌ودا؛ که بخشی از 
مهم‌ترین منبع دومزیل محسوب می‌شود. مشخص می‌گردد و پس از آن ویژگی‌ها و کنش‌های 
شاه‌موید. رامین و ویس در مقایسه با سرشت اسطوره‌ای‌شان 9 درنتبجه انطباقشان با الگوی 
دومزیل بررسی می‌شود. در این راستاء برای اجتناب از تطویل مطلب و ذکر شواهد بسیار در 


هر مورد به یک نمونه اکتفا خواهد شد. 


جدول (۱) خویشکاری‌های و ویژگی‌های ایزد کنش اول بر مبنای ریگ‌ودا 


خویشکاری اویژگی 
۱- خردمندی و دانایی 


۲- فرمانروایی بر جهان 
۳- مجازات کننده 
گناهکاران و خشم‌گیرنده 
بر آنها یا بخشایشگر آنها 


۴- همراهی با میترا 


۵- دارای قوانین جاودانی 


مثال از ریگ‌ودا 
«تو به ما آنجه نمی‌دانستیم آموختی. ای خردمند دانا» (گزیده سرودهای 
ریگ‌ودا. ۱۳۴۸: ۱۳۴). 
«خدایان از وارونا فرمانروایی و پیروی خواهند کرد. من پادشاه بالاترین 
پوشش مردمم. منم پادشاه وارونا» (همان: ۲۲۶). 
«بندنهنده گناهگاران چندین کمند دارد. مرگ‌پذیران گناهکار بههسختی 
می‌توانند از آنها برهند» (همان: .)۲٩۹۱‏ 


«قوانین مقدس وارونا به قوت خویش باقی می‌ماند و ماه با شکوه خود از 
میان شب در حرکت است» (همان: ۲۶۸). 


جدول (۲) خویشکاری‌ها و ویژگی‌های ایزد کنش دوم بر مبنای ریگ‌ودا 


خویشکاری/ ویژگی 


۱- قدرتمند و نیرومند 
۲- بخشنده ثروت و برکت 
۴- فرمانروایی بر 


آفرینندگان و سروری بر 


خدایان 


۴ نوشنده سومه ۴ 


مثال از ریک‌ودا 
«من شکست‌ناپذبرم. هیچ کس بر من چیره نمی‌گردد و هرگز رام و 
تسلیم نمی‌شوم» (همان: ۱۷۵). 
«هنگامی که نذر ريخته می‌شود. اندرا را که سرکوب کننده دشمنان زیاد 
و خداوند برکت و فراوانی است. مکرر ستایش نمایید» (همان: ۸۸). 
«اندراء آنکه بر مردم و بر ثروت‌ها و نژاد پنج‌شاخه (جهان) فرمانرواست» 
(همان: .)٩۱‏ 


«اندرای قهرمان» بنوش. بنوش سومه را. باشد که شیره نشاطآور (آن) تو 


۴ سمانه عباسی» سیدحسن طباطبایی و عصمت اسماعیلی 


علاقه‌مند به آن 
۵-کشنده دشمنان و 
اهریمنان و آزادکننده 


۶- مسلح به سلاح رعد و 
صاعقه 


۸- دارای اسبان ویژه 


را لذت بخشد» (همان: ۶۱). 

,» چون تیری که درخت ۳ می‌اندازد. وریترا ۳ کشت. قلعه‌ها را ویران 
تیوه اف شراب هی ام وی کارا مادی 1 
بیاورد» (همان: ۴۲). 

«آنکه به سومه‌آشا مشهور است. سلاح او رعد می‌باشد و صاعقه ۳ در 
دست دارد. ای مردم او اندراست» (همان: ۳۸۳۲ 

«ی اندرا و ای وایوء به مراسم این قربانی بیایید؛ چون بدین طریق مردم 
طیب‌های تیروف کر ای اندرا: شیههلی کنیا زان را اغلام مت دارگ 
برآورده‌اند» (همان: ۶۰). 


جدول (۳) خویشکاری‌ها و ویژگی‌های ایزدان کنش سوم بر مبنای ریگ‌ودا 


خویشکاری/ ویژگی 
- برکت: : بحشر 


۲- درخشان و زیبا 


مثال از ریگ‌ودا 
«چون شمایید که ما را گنج‌های ثروت می‌بخشید. شما داده‌های خود 
را بدون فریب سخاوتمندان حفظ می‌کنید» (همان: ۲۸۹). 
«ای اشوین‌های درخشان! با اسب‌های نجیب خود بيایید و سرود 
خدمتگزاران خویش را بپذیرید [...] باشد که روحانیان به وسیله نذوره 
ای زیبارویان! شما را بیاورندا..] آنکه نذرها را به شما تقدیم 


نموده‌است؛ شما او ۳ جمال ابدی بخشیدید» (همان: ۱۸-۷). 


۳- ۱- شاه‌موبد نماینده ایزد کنش اول 


نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


به باور دومزیل نزد هندیان کهن شهریاری و فرمانروایی دو نیمه متضاد. اما مکمل 
یکدیگرند؛ زیرا از دید انسان وارونا ایزدی تشویش‌برانگیز و صاحب قدرت پا ۲۱2۷2 (یعنی 
جادوی صورت‌آفرین) است که سلاح‌هایش گره (بند) و دام‌اند؛ اما میتراءه که نامش نیز به 
معنی پیمان 9 دوستی ائنتتا» برعکس واروناء آرام‌بخشء نیکخواه 9 پشتیبان اعمال 9 
مناسبات شرافتمندانه و قانونی و قاعده‌مند و مخالف خشونت است (دومزیل. ۱۳۹۱: ۷). 

میترا در ریگ‌ودا و به احتمال زیاد در فرهنگ هندوایرانی رابطی میان خدایان و اسان 


بوده‌است؛ زیرا بنا بر وداهاء وی با برآوردن آواز خویش مردمان را گرد هم می‌آورد؛ 
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کشتکاران را با چشمانی بر هم نهاده می‌پاید و پنج قبیله مردمان فرمانبردار اویند. نقش مهر 
در اساطیر ایرانی نیز موّید همین ارتباط میان مهر و اسان است (بهار ۱۳۹۱: ۴۶۷). 

دومزیل در بررسی خود پیرامون شخصیت‌های اساطیری آیینی ایرانی اهورامزدا را 
ادامه‌دهنده راه واروناء مهم‌ترین ادیتیاء اما به‌غایت غنی‌تر از او می‌داند «دومزیل. ۱۳۹۱: ۱۰). 
در روایات حماسی ایرانی نیز می‌توان نمونه‌هایی از اين شهریاران روحانی يا به‌عبارت‌دیگر 
شاه -موبدان يا شاه-پریستاران را یافت که با پیوند برقرارکردن با جهان دیگر انجام‌دادن 
کارهای دینی را نیز برعهده دارند؛ برای مثال» بیشتر شاهان پیشدادی و عده‌ای از کیانیان 
در زمره شاه-موبدان‌اند (کویاجی. ۱۳۷۱: ۲۳۶). 

در منظومه ویس و رامین نیز به‌وضوح می‌توان ویژگی‌های کنش اول را در شخصیت 
شاه‌موبد یافت؛ شخصیتی که مهم‌ترین ویژگی این کنش در لقب او (شاه-موبد) هویداست. او 
شهریاری روحانی است که علاوه‌بر فرمانروایی سرزمینی وسیع. عهده‌دار اجرای مراسم دینی نیز 
هست. ویژگی‌های این شخصیت. مطابق با ویژگی‌های ايزد کنش اولء به اين قرار است: 

۱- پادشاهی قدرتمند با قلمرویی وسیع: شاه‌موبد پادشاهی است که بر سرزمین‌های 
وسیعی حکمرانی می‌کند. قلمرو تحت فرم انروایی‌اش سرزمین‌های طبرستان. گرگان؛ 
دهستان. خوارزم و غیره را در بردارد و از لحاظ سیاسی این قلمرو تااران و ارمنستان و 
حتی دربای روم بسط داده شده‌است. این را می‌توان از یاری شهرباران سرزمین‌هایی دانست 
که لشکرهایی آنبوه برای موبد گسیل می‌کنند تا بتواند در جنگ با ویرو پیروز شود (نک. 
گرگانی, ۱۳۳۷: ۱۵۶). همچنین پیمان‌شکستن قیصر با موبد و نافرمانی کردن از او می‌تواند 
نشانه‌ای دیگر از قلمرو وسبع فرمانروایی موبد باشد. این‌چنین تسلطی بر سرزمین‌های 
شناخته‌شده آن روزگار می‌تواند خود نمادی از سلطنت بر جهان باشد. 

۲- شهریاری روحانی: شاه‌موبد هم با توجه به نامش و هم با نظر به تأکیدی که بر 
دادخواهی‌اش وجود دارد و درنتیجه آن حق مجازات‌کردن گناهکاران بر مبنای قوانین الهی 
برانش مسلم دانسته شده‌است کاملا در تناسب با جنبه‌های روحانی میتراسوارونا قرار دارد 
که طبق آن وارونا به عنوان شهریاری عادلء با توجه به قوانین جاودانهاش. می‌تواند 
گناهکاران را مجازات کند (همان: ۲۲) 

۳- عادل و دادخواه» خشم‌گیرنده بر گناهکاران و مجازات کننده آنها: این ویژگی شاه‌موبد 
هنگام پیمان شکستن شهرو تهدیدکردن ویس مجازات ویس در دژ اشگفت. مجازات دایه 
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به دلیل رفتن ویس به باغ» مجازات ویس در باغ و مجازات رامین پس از مثل‌زدن گوسان 
رامشگر به‌خوبی خود را نشان می‌دهد (همان: ۲۲۰). 

۴- اجراکننده قوانین الهی (جاودانی): متعهدبودن شاه‌موبد به پیمان با شهرو علاوه بر 
اينکه نشان‌دهنده تمایل بسیار او به وصلت با زیباروبی جوان است. گوبای تاکید او بر اجرای 
قوانین الهی است؛ قوانینی که برای وارونا با عنوان ریتا (در اوستا ارته شریعتی که جهان به 
موجب آن پایدار می‌شود) مطرح می‌گردد و از طریق آن اعمال آفربنندگان مورد قضاوت 
قرار می گیرد. اجرای مراسم «وّر» برای آزمودن ویس نیز موقعیت دیگری است که این 
خویشکاری شاه‌موبد را نمایان می‌کند. او در اين آزمون» خود آتشی عظیم برمی‌افروزد و به 
تاه هی گرا ی هو رای مرن ی هی وه را 

۵- همراهی با زرد: همراهی همیشگی زرد با شاه‌موبد یادآور همراهی میترا با واروناست. 
گرگانی درباره شخصیت زرد به نکات قابل توجهی اشاره می کند که نشان‌دهنده ویژگی‌های 
اساطیری او و شباهتش با میتراست. آنچه اشاره گرگانی به آن بسیار عجیب می‌نماید (زیرا 
بیان ویژگی‌های شخصیتی زرد در روند روایت به هیچ وجه ضروری به‌نظر نمی‌رسد) و 
می‌تواند خود سرنخی برای یافتن سرشت اسطوره‌ای او به‌دست دهد. این نکته است که زرد 
همچون رامین برادر موبد است. اما از مادری دیگر زاده شده‌است؛ مادر او زنی هندی است. 


کجارامین و شه هر دو برادر به هم بودند از این پاکیزه مادر 
وزیشان زرد را مادر دگر بسود شنیدستم که او هنسدوگوهر بود 
(همان : ۱۵۴) 


شاید بتوان این اشاره کوتاه را نشان‌دهنده پیشینه اسطوره‌ای زرد در قالب میترا دانست؛ 
ایزدی که پرستش اوه به زمان در کنار هم بودن اقوام هندی و ایرانی بازمی‌گردد و تأکیدی 
است بر قدمت این شخصیت. زرد فرزند پدری ایرانی و مادری هندی است. به عبارت بهتر او 
حاصل تفکری است که در دوران‌های کهن در میان هند و ایرانیان به صورت ایزد محبوب 
این اقوام وجود داشته و قرن‌ها حضور خود را حتی در روایات عاشقانه نیز حفظ کرده‌است. 
به هر حال حضور موّثر زرد در کنار شاه‌موبد می‌تواند نمونه جابه‌جا شده همراهی همیشگی 
میترا با وارونا باشد. 

نشانه دیگر در راستای تطبیق شخصیت زرد با میترا ارتباط بیشتر میترا با مردم و به تبع 
آن محبوبیت بیشتر اوست که طبق ریگ‌ودا سبب شده‌است تمام مردم آریایی‌نژاد به او 
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توسل جویند و از او پاری بطلبند. این ویژگی در مورد زرد به صورت میانجی‌گری او برای 
رهایی ویس از مجازات موبد و همچنین پناه‌دادن او به رامین خود را نشان می‌دهد. بنا بر 
این شواهد می‌توان شاه‌موبد را در کنار زرد نماینده کنش اول دانست که تا پایان روایت 
سعی در حفظ کردن جایگاه خود در قالب این کنش دارند. اما همچنان که در اساطیر مربوط 
به ایزدان سه‌گانه دیده می‌شود. سرانجام جای خود را به کنش دوم می‌سپارند. ویژگی این 
شخصیت تأثیرگذار در منظومه ویس و رآمین با توجه به خصوصیات ژانر غنایی. که در آن 
الزاما نمی‌توان ضروریات یک متن اسطوره‌ای را یافت. تفاوت‌هایی با پيشینه اسطوره‌ای خود 
دارد. وارونا فرمانروای جهان و پادشاه همه مردم است. این ویژگی در منظومه غنایی صورت 
ملموس‌تر و باورپذیرتری می‌یابد که از طریق اشاره به نام سرزمین‌های گوناگون نمایان 
می‌شود. به عبارت دیگر سرزمین‌های متعدد با مرزهای مشخص جایگزین قلمرو بی حدومرز 
کنش اول می‌شود تا با ذهن خواننده و انتظار او از یک روایت واقعی هماهنگ‌تر باشد. علاوه 
بر اين. کنش اول هم واضع قوانین و ناظر بر رعایت آن و هم اجراکننده آن است. اما از آنجا 
که در منظومه غنایی برخلاف روایت اسطوره‌ای ضرورتی برای توجیه نخستین پدیده‌هاء 
رویدادها و اعمال ایزدی و انسانی وجود ندارد» شاه‌موبد فقط ناظر بر قوانین و اجراکننده آن 


دانسته شده‌است. نه واضع و 


۲-۳- رامین نماینده ایزد کنش دوم 
ایندرا با بهره‌گیری از قدرت و خشونتی که اگر در جنگ به کار افتد. موجب پیروزی و کسب 
غنائم می‌شود. نماینده مسلم این کنش است. این قهرمان خون‌خوار با سلاح آذرخش خود 
برای نجات جهان اهریمنان را از پای درمی‌آورد و برای انجام‌دادن ايين کارهای نمایان 
پهلوانی. آنقدر سوما می‌نوشد تا مست شود. بزرگترین دشمن ایندرا» وریتره! اهریمن 
تشفکسالن امن از انح که این دامن طقف ورن باز تفه باران فشکشت دهفده اور نمه 
است. نزد دهقانان هند مقامی والا دارد (دومزیل. ۱۳۹۱: ۷). 

ایندرای هندوایرانی» که در هند بزرگترین خداست. در ایران به موجودی اهریمنی 
تبدیل می‌شود. صفت بارز ایندره. وریتره‌هن " به معنی وریتره‌کش/ اژدهاکش است؛ اگرچه 


1. ۵ 
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این ایزد ازدهاکش در گذار خود از هند به ایران به صورت موجودی منفی درمی‌آید و در 
مقابل اردیبهشت‌امشاسپند قرار می‌گیرد اما در ایران» صفت وریتره‌کش او با تلفظ ورثرغنه» 
که امروزه به‌صورت بهرام تلفظ می‌شود. تبدیل به ایزدی بزرگ شده‌است (شمیساء ۱۳۸۸ب: 
۳۸ 

در بهرام یشت اوستا و در توصیف و ستایش این ایزد. بهرام در ده ترکیب مختلف جلوه 
می‌کند و خود را به زرتشت می‌نمایاند. این ده ترکیب عبارتند از: باد تند» ورزا یا گاو نر زردگوش 
و زرین‌شاخ» اسب سفیدی با سازوبرگ زرین» شتر بارکش تیزدندان» گراز تیزدندانی که به یک 
حمله می‌کشد. جوانی پنزده‌ساله. مرغ شکاری وارغن (شاهین» میش نر دشتی؛ بز نر دشتی و 
در آخر مردنق دلیر که شمشیری, زوین تیغه در دست. دارد (یشتهاه ۰۱۳۹۴ ۵۳۲-۵۲۸ 

بر مبنای آنچه گفته شد. می‌توان خویشکاری‌ها و ویژگی‌های رامین را در ارتباط با ایزد 
جنگاور به شرح زیر بیان کرد: 

۱- قدرتمندی و جنگاوری: رامین بارها در این منظومه از زبان خود و دیگران شخصیتی 
نیرومند و دلیر معرفی شده است. 

بسا لشکر که من برکندم از جای بسا دشمن که من بفکندم از پای 


(گرگانی» ۱۲۳۷: ۲۹۹) 


۲- برکت‌بخشی: برکت‌بخشی رامین بیش از هرجای دیگر در پایان روایت. هنگام بر 
تخت نشستن او به جای برادرش و برقراری عدل و داد نمایان می‌شود؛ موقعیتی که در آن 
از رضایت مردم تحت فرمانش به دلیل جریان‌یافتن نعمت و فراوانی؛ آباد شدن شهرها و 
بخشش‌های بسیاره سخن گفته شده‌است (همان: ۳۷۶. 

۳- سلطنت بر مردم و داشتن جایگاهی رفیع: رامین سرانجام پس از پشت‌سر گذاشتن 
موانع بسیار جانشین شاه‌موبد می‌شود و به‌جای او بر سرزمین‌های بسیاری فرمان می‌راند و 
اینگونه جایگاه رفیع خود را به‌اثبات می‌رساند؛ جایگاهی که در طول روایت نیز از طریق 
تا کید بر تسب شاهانه: رامین ه برهز اه از خهاریه خلت به آن اشاره شنهه‌این ته همین 
بیزاری رامین از تحقیر و بی‌اعتباری سبب شد که او ذلت را برنتابد و دل به زیبارویی دیگر 
ببندد و بار سنگین خیانت را بر دوش بکشد. 
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۴- مسلح: رامین از سوی شاعر و دیگران بارها کمان‌وری قهار و بی‌مانند و حتی قابل 
قیاس با ات کمانگیر توصیف شده‌است؛ جنگجویبی که در ایران 9 توران همتایی ندارد 9 
همه را به فرمان خود درمی‌آورد. 


نبود اندر جهان چون او کم‌انور نه نیز از جنگیان چون او دلاور 
خدنگ چهارپر بسر زه بپوست چوبرق تیز بگشادش از او دست 


(همان: ۱۸۲) 


۵- شکست‌دهنده دشمن برای وصال با معشوق (و به‌دست‌آوردن گنج‌های بسیار): در 
منظومه‌ای غنایی با محوربت عشق, وربتره» بزرگترین دشمن ایندره جای خود را به رقیبی 
سرسخت. پرنفوذ و قدرتمند می‌دهد و رهایی معشوق از دست او و دست‌یافتن به گنج‌های 
بسیار جانشین آب‌ها و گاوهای برکت‌بخش میگردد و اینگونه عاشق لیافت خود را برای 
وصال با معشوق و رسیدن به سلطنتی فراگیر اثبات می‌کند. بنابراین در این روایت شاه‌موبد 
هم به عنوان نماینده ايزد کنش اول نقش‌آفرینی می‌کند و هم به‌عنوان دشمن ایزد کنش 
دوم حضور می‌پابد. 

اما شاه‌موبد نه به دست رامین بلکه در نتیجه حمله گرازی وحشی کشته می‌شود. می‌دانیم 
که بهرام طبق بهرام‌یشت. در قالب ده کالبد. که همگی نشان‌دهنده شجاعت و نیرومندی او در 
حمایت از خیر و در برابر شر است. جلوه می‌کند. گراز پنجمین کالبدی است که بهرام در قاللب 
آن به یاری اهورامزدا می‌شتابد. بهرام بیش از هر ایزد مزدیسنای دیگر به ایندرا شباهت دارد و 
می‌توان او را جایگزین ایندرا و درواقع ایزد جنگاور در اساطیر ایرانی دانست. 

می‌توان گفت در این بخش روایت. رامین به عنوان نماینده کنش دوم و درنتیجه نمونه 
جابه‌جا شده ایندرا و در دوره‌های متأخرتر بهرام» در قالب یکی از نمودهای خود. یعنی گراز 
به جنگ دشمنش می‌شتابد و او را از ميان برمی‌دارد. این شکل از دگردیسی علاوه بر اینکه 
نشان‌دهنده این‌همانی رامین با بهرام و ایندراست. در تطابق کامل با مضمون مردم‌پسند 
روایات عاشقانه قرار دارد. رامین» پیش از موبد. برادرش زرد را می کشد؛ اما در توجیه این 
قتل. گرگانی و به احتمال زیاد گویندگان داستان پیش از او اعلام می‌کنند که نخست زرد 
به رامین حمله کرد و پیشنهاد او را برای تسلیم نپذیرفت و درنتیجه در برابر دفاع رامین از 
خود کشته شد؛ اما برای مقابله رامین با موبد. که برخلاف زرد برادر تنی اوست. آن هم با 
آن لشکر انبوه از جانب دو طرف اتفاقی عجیب جایگزین اين مقابله می‌شود؛ اتفاقی که 
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کاطلر با شنت و نهاد اسطوره‌ای رامین تناسب دارد. موبد نه به دست برادر تنی خود که او 
نمودی دیگر از رامین بود. به این ترتیب موقعیت هم گویای ارتباط اسطوره‌ای گراز با رامین 
و هم در راستای جلوه‌دادن چهره‌ای بی‌ گناه از اوست که قرار است در پایان به عنوان 
پادشاهی دادگر و خیرخواه و برکت‌بخش بر مردم فرمان براند و در نزد مخاطب نیز 
شب سحصیبت نیک 9 شایسته پادشاهی 9 وصال با معشوق جلوه کند. 

۶- نوشنده شراب و علاقه‌مند به آن: رامین همچون ایندرا به نوشیدن نوشابه‌ای سکرآور که 
در این منظومه در قالب شراب جلوه م ی کند. بسیار علاقه‌مند است و بیش از هر کسی توانایی 
نوشیدن شراب را دارد و این می‌تواند نشانه‌ای دیگر از قدرت و برتری او نسبت به دیگران باشد: 

ز گردان بیش ریزد خون گه رزم ز یاران بیش گیرد می گه بزم 
(همان: ۳۲ 
ایندرا» ایزد جنگاو سومه بسیار می‌نوشد و از آن کسب قدرت می‌کند. این نوشابه مقدس. 
که در اوستا به هثومه تبدیل می‌شود. دارویی سلامت‌بخش. دوردارنده مرگ و نیروبخش 
معرفی شده‌است که از گیاهی آسمانی به دست می‌آید. حتی می‌توان احتمال داد که اعتقاد 
به نوشابه‌ای سکرآور و آسمانی باوری هندواروپایی باشد. در یونان نیز در آداب و رسوم 
که نوشابه خدایان المپ دانسته می‌شود که از طریق آن می‌توانند هر دشمنی را شکست 
دهند (قاسمیان و بهمردی» ۱۲۹۱: ۲۸). 

به دو ویژگی مهم هوم. یعنی سکرآوری و نیروبخشی در برابر دشمنان. در متون کهن 
ایرانی همچون اوستا یا موی خحرد نیز اشاره شده‌است. در بتسنای) ۰ بند ۸ می‌خوانيم: 
«آری همه می‌های دیگر را خشم خونین سلاح در پی است. اما آن می هوم را رامش راستی 
همراه است. مستی هوم سبک سازد» «بسناء ۱۳۹۴: ۱۵۰/۱) در مینوی خرد نیز درباره خاصیت 
هوم در شکنسنت اهریمنان آمتخ‌هاست: «می‌شکنم. نابود می کنم 9 سرنگون می‌کنم تو ۳ 9 
کالبد شما دیوان و دروجان و جادوگران و پریان را با هوم و برسم و بادین راستی به 
(بهدین) که آفرید گار آورمزد به من آموخت» (۱۳۹۷: ۶۶). در اساطیر ایرانی بهرام جایگزین 
ایندرای هندی می‌شود و بسیاری از خویشکاری‌های او را از آن خود می‌کند. در کرده ۱۸ 
بهرام‌یشت. که به شرح صفات بهرام اختصاص دارد. به نیرو بخشی هوم در جنگ با دشمن 
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اشاره شده‌است: «بهرام اهورا آفریده را می‌ستاییم. هوم از زوال رهاننده را پزضی کی وق هوم 
پیروزمند را دربرمی‌گیرم [..] کسی که یک هوم با خود نگه دارد» در جنگ از بند اسارت 
دشمن برهد» (یشتهاء ۱۳۹۴: ۵۳۹). 

ویژگی سکرآوری و نشاط بخشی هوم در گذر زمان در انتقال از متون اسطوره‌ای به 
روایات حماسی و غنایی به شرابی تبدیل شده‌است که قهرمان قدرتمند و توانگر روایت از 
آن بسیار می‌نوشد» بدون آنکه مغلوب بی‌خویشی ناشی از آن شود و اینگونه نیروی مافوق 
بشری خود را به اثبات می‌رساند. در منظومه ویس و رامین نیز به این توانایی رامین در کنار 
جنگاوری‌اش اشاره شده‌است. 

۷- همراهی باد با او: در این روایت از باد به‌گونه‌ای یاد شده‌است که می‌تواند یادآور 
آشکارکردن چهره معشوق زیبارو برای رامین است. وزیدن باد و کناررفتن پرده عماری ویس 
آغاز گر برانگیخته شدن عشق رامین و حرکت در مسیر پرفراز و نشیب عشق‌ورزی است (نک. 
دیده بودند و می‌توان گفت حضور باد در اینجا در راستای تطبیق هرچه بیشتر روایت با 
نمونه اسطوره‌ای‌اش است. باد همچنین مانند پیامآوری چابک نقش رساننده پیام رامین به 
ویس دردوری و هجران را ایفا می‌کند. ویس نیز در آرزوی دیدار دوباره رامین امیدوار است 
که روزی باد دل‌افروز پیشاپیش رامین مژده رسیدن او را برایش بیاورد (همان: ۱۷۷). 

۸- دارای اسبی ویژه: به این ویژگی رامین در تطابق با ایزد ایندرا کمتر از دیگر ویژگی‌ها 
اشاره شده‌است 9 این می‌تواند در نتیجه فقدان موقعیت‌های حماسی جون جنگ 9 مبارزه 
طولانی با دشمن باشد؛ زیرا در هنگام نبرد زمینه مناسبی برای شاعر فراهم می‌شود تاعلاوه 
بر توصیف دلاوری‌های قهرمان داستان به وصف خصوصیات منحصربه‌فرد اسب او نیز بپردازد؛ 
با وجود این گاه به ابیاتی در وصف اسب شگفت رامین برمی‌خوریم؛ همچون بیت زیر: 

گرازان رخش چون طاووس صدپر به پیشش برنشسته نقش ارتنگ 
(گرگانی. ۱۳۳۷: ۱۳۶) 
نیز میان آنها بود که ناشی از ساختار 9 محتوای ویژه این منظومه غنایی است؛ ازجمله اينکه 
با نظر به ضرورت حضور مثلث سه‌گانه عاشق. معشوق و رقیب در منظومه‌های غنایی و از 
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سوی دیگر جایگزینی ایندرا به جای وارونا در روایات اساطیری به دلیل ارتباط بیشتر او با 
نیاز جامعه. رامین به جای تقابل با رقیب خود. که می‌توانست ویرو باشد. در برابر برادر خود 
شاه‌موبد قرار می‌گیرد که نماینده ایزد کنش اول است. درواقع شاه‌موبد علاوه بر ایزد کنش 
اول به عنوان نماینده وریتره نیز ظاهر می‌شود تا جایگزینی رامین به جای او ضمن تطابق 
با نمونه اسطوره‌ای‌اش صورت مقبول‌تری بیاید. همچنین جنگاوری رامین» شراب‌نوشی او و 
داشتن اسبی ویژه. که بیشتر متناسب با روایات حماسی و پهلوانی است. در منظومه غنایی 
نمود کمرنگ‌تری می‌یابد تا ویژگی‌های بارز یک روایت عاشقانه همچون هجران‌های طولانی 
و وصال‌های پرشور پررنگ‌تر جلوه کند. 


۲-۳- ویس نماینده ایزد (آن) کنش سوم 
اشوین‌ها یا ناساتیاها در این کنش بیشتر بخشنده تندرستی و جوانی و باروری‌اند. اما قلمرو 
کنش سوم از این هم گسترده‌تر است و خوراک و فراوانی نفوس و نعم» یعنی توده اجتماع و 
رونق و غنای اقتصادی و دلبستگی به زمین و بهره‌مندی از نعمت‌ها در صلح و ثبات را نیز 
در بر می‌گیرد. به همین دلیل ایزدبانوان و الهگانی که متولی جهات دیگر کنش سوم. برای 
مثال زندگی جانوران و فراخی نعمت و دارندگی و توانگری و بارداری‌اند نیز غالباً اشوین‌ها را 
در همان مرتبه‌شان تقویت و تکمیل می‌کنند (دومزیل ۱۳۹۱: ۸). 

دومزیل خود در تطبیق امشاسپندان ایرانی با خدایان هندی» خرداد و امرداد را برابرهای 
اتیتن ها یداه سس ات که نو یه سای تفای و ام او اه 
نگاهبانی آنها به ایشان سپرده شده‌است. یادآور خدایان کنش سوم‌اند (همان: ۱۴-۱۳). این 
کنش, به دلیل قلمرو گسترده‌اش. نسبت به دو کنش دیگر حوزه عملکرد وسیع‌تری دارد. 
این گستردگی حوزه عمل, که بیشترین انتقادها را به طرح دومزیل موجب شده‌است. به 
قول خود او به دلیل ویژگی ذاتی آن است؛ زیرا امور اقتصادی. که رابطه‌ای تنگاتنگ با زمین 
و تفییرات جوی دارد. می‌تواند با کوج اقوام آریایی شکل‌های مختلفی به خود بگیرد و به 
گونه‌های مختلفی نمادینه شود. به همین دلیل نیز او معتقد بود» در کنار اشوین‌ها می‌توان 
الهگانی را نیز قرار داد که با زمین باروری و به‌طورکلی رویش و فراوانی در ارتباط‌اند. در این 
منظومه نیزه ویس علاوه بر اینکه مهم‌ترین ویژگی‌های ایزدان کنش سوم را دارد. با الهگانی 
نیز که روزگاری در سرزمین ایران ستایش می‌شدند. پیوندهای عمیق برقرار می‌کند؛ 
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الهگانی که مهمترین ویژگی‌شان برکت‌بخشی از طریق ارتباط‌داشتن با آب و زمین و گیاه 
است. بنابراین در کنار خویشکاری برکت‌بخشی, به ابیاتی نیز اشاره می‌شود که بر ایزدبانو 
بودن معشوق در اين روایات دلالت دارند؛ برای مثال جایگاه ویژه معشوق به عنوان یک 
ایزدبانو در مکانی مرتفع نشان داده می‌شود که این مکان گاه یک گنبد و در بیشتر مواقع 
بام قصر يا شبستان است که ویس بر فراز آن به تماشا می‌نشیند. دل به رامین می‌دهد و 
حتی هنگام فرار از راه بام می‌گریزد؛ برای مثال می‌توان به اين ابیات اشاره کرد: 

نخستین روز بنشست آن پری‌روی پر از ناز و پر از رنگ و پراز بوی 


مان گنبدی سرب ردوپیکر نگارب‌ده به زرین نقش بتگر 
(همان: ۱۱۷) 


در باورهای آیینی و اساطیری نیز ایزدبانوان معابدی باشکوه و مزین داشتند. در ایران 
باستان پرستشگاه‌های آناهیتا از مهمترین معابد متبرک و مقدس به شمار می‌رفت. معبد 
آناهیتا در همدان از جمله این معابد است. پولیبوس. مورخ یونانی سده دوم پیش از میلاد. 
درباره آن می‌نویسد: «تمام چوب‌هایی که در اين بنا به کار برده شده از سدر و سرو است و 
در هیچ جا این ستون‌ها 9 چوب‌ها برهنه دیده نمی‌شوند. تیرک‌های سقف 9 رواق‌ها 9 
ستون‌ها با صفحات فلرات قیمتی پوشیده شده [..] هنگام ورود آنتی خوس به این شهر تمام 
ستون‌های پرستشگاه هنوز با صفحات طلا پوشیده شده بود ...] و در فتح اسکندر به تاراج 
رفت» (گویری. ۱۰۳:۱۳۷۹). در یشت پنجم /وستا نیز از این معبد به صورت کاخی زیبا با صد 
پنجره درخشان و هزار ستون خوش‌تراش با هزار پایه باد شده‌است (یشتها. ۱۳۹۴: ۲۳۲). 

علاوه بر آن. تأکید بر نژاد و نسب شاهانه ویس و برخی ویژگی‌های منحصربه‌فردش از 
زبان دیگران نیز می‌تواند نشان‌دهنده جایگاه او به‌عنوان یک ایزدبانو باشد. اما بر کت‌بخشی و 
زیبایی وصف‌ناپذیر و خیره‌کننده مهمترین وبژگی‌های ویس در تطابق با ایزدان کنش سوم 

۱- برکت‌بخشی: در این منظومه ویس به گلی دور از دسترس, آب زندگانی» باغی آباد. 
سروی بهشتی» بهاری دلنشین و چشمه تشبیه شده که همگی گویای برکت‌بخشی آوست: 


(گرگانی. ۱۳۳۷: ۱۱۷) 
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می‌توان گفت از میان ابیاتی که بیانگر ویژگی برکت‌بخشی ویس و جایگاه ایزدی اویند. 
ابیاتی که از زبان شهرو (مادر ویس) در غم ازدست‌دادن او سروده شده‌اند. به بهترین شکل 
بر آنها دلالت دارند. هنگامی که شهرو گمان می‌کند شاه‌موبد دخترش را در دژ اشگفت 
کشته‌است» چنان از ویس و شرایط ناگواری که در نبود او می‌تواند رخ دهدء یاد می‌کند که 
گویی موبد مهمترین عامل برکت‌بخشی يا تجسم یک ایزدبانوی مقدس را از بین برده‌است. 
شهرو اظهار می‌کند: 


الا ای مرو پیرایه خراسان مدار این خون و این پتیاره اسان 
ز کوه غور گر آب تو زاید به جای آب زین پس خون نماید 
شود امسال خونین جویب‌ارت بلا رود ز کوه و مرغسزارت 
فزون از برگ‌هابر شاخساران سنان بینی و تیغ نامداران 
جهان بر دست موبد گشت ویران نیازی دخترم چون شد ز کیهان 
کون اوه توس اون گوهستا رن که تشه تیریست اد موی وان 


(همان: ۲۰۰ و ۲۰۲) 


علاوه‌براین رامین پس از کشته‌شدن شاه‌موید. نجات‌دادن ویس از دست او 9 ازدواج با 
ویس است که سلطنت همراه با برکت و خیر و نعمت خود را آغاز می‌کند. چنین پادشاهی. 
عنوان پاداشی به قهرمان داستان ارزانی می‌شود. تداعی‌گر اساطیر مربوط به ازدواج مقدس 
خدا و خدابانو یا ازدواج مقدس انسان با موجودی الهی است که در نمونه‌های متأخر به 
صورت ازدواج قهرمان داستان با زنی زیبا و برکت‌بخش شکل می‌گیرد. یکی از کهن‌ترین 
روایات مربوط به ازدواج مقدس در اساطیر. که سبب رویش طبیعت می‌شود. ازدواج اینانا؛ 
ایزدبانوی سومری. با دوموزی» شاه شبان است که بعدها به صورت ازدواج تموز با ایشتر 
بابلی اندکی تغییر شکل می‌دهد. این روایت اسطوره‌ای به احتمال زیاد یک سرود آیینی 
بوده که در مراسم ویژه پیوند مقدس میان خدابانو و شاه. پس از آیین تاجگذاری بازخوانی 
می‌شده‌است. ازدواج مقدس این ایزدبانوی برکت‌بخش با دوموزی در بهار صورت می‌گیرد که 
می‌تواند بیانگر مهمترین ویژگی اینانا و تأثیر آن بر هستی در قالب الهه زمین و الهه باروری 
باشد (لاهیجی و کاه ۱۳۹۲: ۱۴۵). 


تحلیل منظومه غنایی ویس و رامین بر مبنای ... نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ ۱۳۵ 


در اساطیر ایرانی گرچه نمی‌توان به‌وضوح شاهد ازدواج مقدس خدا و خدابانو یا شاه و 
خدابانو بود. به نظر می‌رسد می‌توان نشانه‌هایی از این روایت اسطوره‌ای را در ماجرای 
کیومرث یافت. برایناساس. کیومرث بخشی از کهن‌الگوی اساطیری ازدواج مقدس است که 
سبب رویش گیاهان و زايش انسان‌ها از دل زمین می‌شود و درواقع نقش نطفه خدای 
آسمان را ایفا می‌کند؛ زیرا در اساطیر ایرانی سپندارمذ نماد ایزد زمین و همچنین دختر و 
همسر اهورامزداست و ازدواج آنها به عنوان نخستین خویدودس (ازدواج با محارم) تاریخ 
معرفی شده‌است. پس می‌توان گفت باروری سپندارمذ توسط نطفه کیومرث تحریفی است 
که برای تجسد بخشیدن به شخصیت کیومرث و همچنین توجیه خوبدودس صورت 
گرفته‌است که سبب رویش زمین می‌شود (مهرکی و غفرانی» ۱۳۹۳: ۱۱۳). 

در منظومه ویس و رامین نیز قهرمان داستان پس از ازدواج با معشوقی که به‌وضوح 
خویشکاری برکت‌بخشی را نشان می‌دهد و همچون الهه‌ای مقدس جلوه می‌کند. به سلطنت 
می‌رسد و در خراسان با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه می‌شود که طی جشنی پرشکوه به 
مدت سه ماه ادامه می‌یابد و مردم از برکت این ازدواج و پادشاهی همراه با عدل و داد بهره 
بسیار می‌برند. 


زبس کاو داد سیم و زر سبیلی نماند اندر جهان نام بخیلی 


رگ گانی»۱۳۲۷: ۲۷۶ -۲۷۷) 


دل به هر عاشقی نمی‌سپارد. در وصف زیبایی ویس می‌خوانیم: 


به مینو در چنین حورا نیابی به گیتی در ازین زیب‌انی‌ابی 
(همان: ۳۷۲ 


می‌توان گفت شخصیت ویس بیش از شاه‌موبد و رامین نسبت به نمونه اسطوره‌ای‌اش 
دستخوش دگرگونی شتلاه‌انشت: این دگرگونی نخست به دلیل مضمون روایات عاشقانه 9 
تبدیل‌شدن معشوق به مهمترین هدف در سفر عاشق است و علت دیگر تأثیرپذیری 
شخصیت معشوق از ایزدبانوانی است که در ۳ نیروهای مورد پرستش قرار داشتند؛ نه 
مانند اشوین‌ها که پس از وقوع حوادثی» برخلاف میل دیگر خدایان. به گروه ایزدان در 
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مراسم قربانی پیوستند و نسبت به ایزدان کنش اول و دوم در متون اساطیری حضور 
کمرنگ‌تری یافته‌اند. 

بنابر آنچه گفته شد. در منظومه ویس و رامین. شاه‌موبد با توجه به ویژگی‌هایش در 
قالب کنش اول. رامین کنش دوم و ویس کنش سوم ظاهر می‌شوند و حتی می‌توان با نظر 
به طبقه چهارمی که دومزیل آنها را غیرآریایی می‌داند» ویرو را نیز که در مربع عشقی ویس 
رامین. شاه‌موبد و وبرو, به‌راحتی کنار گذاشته می‌شود و هیچ تلاشی برای حفظ جایگاه خود 
نمی‌کند. نماینده این طبقه دانست؛ به‌ویژه اینکه وقتی شاه‌موبد از وصال ویس و رآمین در 
مرو آگاه می‌شوده با خشم ناسزاگویی می‌کند و مدعی می‌شود سی‌اندی فرزند شهرو هر یک 
از نژادی است و «نزاده است او ز یک شوهر دو فرزند» و از این میان فقط ویس نزادی از 
جمشید دارد؛ به عبارت دیگر نژاد ویس, ایرانی است و نه ویرو: 

از ایشان خود تو از جمشید زادی تونیزآن گوهرت بر باد دادی 
(ممان: 6۱۳۰ 

در این میان شاه‌موبد برای ازدست ندادن جایگاهش به اندازه‌ای تلاش می کند که علاوه 
بر ایفای نقش شهریار روحانی» به عنوان رقیب و به عبارت بهتر دشمن اصلی رامین در 
نقش ایزد جنگاور» نیز ظاهر می‌شود. بنابراین در این منظومه. شاه‌موبد هم شهربار 
روحانی‌ای است که در نهایت جایگاه خود را به ايزد جنگاور می‌سپارد و هم دشمنی است 
که ايزد جنگاور در مبارزه با او به دنبال تصاحب معشوقی است که خود می‌تواند نماد آب‌ها 
يا گاوهای در بند اهریمنانی چون وریتره باشد. اما فرارگرفتن رامین در پایان داستان در 
ناموت نی بات یه ریت اوه اش ان فعمیت ها ف تفس یط 
اساطیر آریایی. ایندرا به عنوان خدای نبرد و یار و نجات‌بخش آریاییان در طول جنگ 
به‌مرور به شهربار جهان مادی و سپس سرور جهان خدایان تبدیل می‌شود و جایگاه وارونا؛ 
اناد فان و اعمال که فان ردان ای الا شاخ مزکسا ان کطیع 
اسطوره‌ای کهن فرزند وارونا دانسته شده‌است. با کار تحسین‌برانگیز خود. یعنی شکست 
وربتره» اهریمن خشکسالی و رهاکردن آب‌های دربند این اهریمن و درنتیجه باربدن باران و 
خرسندی دهقانان. جانشین وارونا می‌شود و به فرمانروایی سراسر جهان می‌رسد (ایونس, 
۱ ۲۰- ۲۱). علاوه بر این» ازمیان‌رفتن يا به حاشیه رانده‌شدن نهاد روحانیت در جامعه 


آریایی را می‌توان در شاهنامه نیز به‌وضوح شاهد بود. فریدون روحانیان را از بقیه مردم جدا 
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می‌کند و به آنها مأموریت می‌دهد که در کوه‌ها به‌سر ببرند و مراسم مذهبی را به‌جا آورند و 
در عوض از جنگاوران می‌خواهد تا از تخت شاهی حراست کنند «دومزیل. ۱۳۵۴: ۴۰). 
جایگزینی خدای نبرد به جای شهریار روحانی چنان مورد حمایت اقوام آریایی قرار می‌گیرد 
که در انواع روایات برخاسته از اساطیر خود. شخصیت ایندرا را با جلوه‌های گوناگون گاه در قالب 
رامایانه پیروز بر راونا 9 گاه در قالب رستم پهلوان نجات‌دهنده ایرانیان برتر از دیگر شخصیت‌های 
اساطیری نشان می‌دهند و به اسطوره قهرمان همیشه پیروز تداوم می‌بخشند؛ قهرمانی که 
می‌توان آن را با جلوه‌ای دیگر در قالب شخصیت رامین در منظومه ویس و رامین مشاهده کرد 
که به‌رغم خواسته شاه‌موبد قدم در راهی می‌گذارد که در پایان شایستگی او را برای جانشینی 
آن شاه و فرمانروایی بر سرزمین‌هایی وسیع به دنبال دارد؛ بن‌مایه‌ای که در هر روایت با توجه به 
مضمون آن رنگ‌وبوی دیگری می‌گیرد. در روایات حماسی ایندرای تغییرشکل‌يافته به دنبال 
جبران خواری‌ها و شکست‌های جامعه‌ای است که سعی در حذف قدرت‌های بیگانه دارد و در 
روایات عاشقانه» اين ایزد جنگاور و در عین حال برکت‌بخش به دنبال معشوقی است که در کنار 
او می‌تواند به دنیای آرمانی خود و مردمان تحت حکومت خود تحققی عینی بخشد. بنابراین 
مخالفت شاه‌موبد در آغاز روایت با توجه به تصمیمات و اعمال عاشق, درواقع جابه‌جاشده افول 


جایگاه وارونا و برتری‌یافتن ایندراست. 


۴- نتیجه گیری 
ژرژ دومزیل از جمله محققانی است که با نظر به پویایی و انعطاف‌پذیری اساطیر و با طرح نظریه 
کنشگرایانه خود و تأکید بر تمدن‌های هندواروپایی بیش از هر اسطوره‌شناس دیگری به بررسی 
ایزدان این اقوام و طبقه‌بندی آنها پرداخت. دومزیل توجه خود را به کنش‌های سه‌گانه این 
ایزدان در تمدن هندی و رومی معطوف کرد که طبق آن سه گروه خدای حکمرانی. جنگ و 
خدای توده. به‌ویژه کشاورزان» شکل گرفته است که هر کدام کارکردهای خاص خود را دارند. 
منظومه‌های غنایی» که ارتباط خود را به شیوه‌ای دیگر با اساطیر حفظ کرده‌اند» با نظر 
به ساختار ویژه و تقریباً ثابتشان قابلیت این را دارند که از منظر الگوی دومزیل مورد بررسی 
قرار گیرند. درواقع اين منظومه‌ها ازانجاکه بلافاصله پس از دوران حماسه‌سرایی رواج یافته و 
تا قرن‌ها مورد توجه شاعران قرار گرفته‌اند و همچنین به دلیل اينکه همچون حماسه‌ها 
همواره متأثر از روایات شفاهی خنیاگران. نقالان و راویان بوده‌اند. هرگز پیوند خود را با 
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اسطوره‌ها قطع نکرده‌اند. ویس و رامین که قدیمی‌ترین منظومه غنایی موجود در ادب 
فارسی است. با توجه به نشانه‌های آشکار و پنهان در آن بیش از هر منظومه دیگری ارتباط 
خود را با اساطیر حفظ کرده‌است. 

در این مقاله تلاش شد تا سه شخصیت برجسته این منظومه. یعنی شاه‌موبد. رامین و 
ویس بر اساس تقسیم‌بندی دومزیل درباره ایزدان آریایی مورد بررسی قرار گیرد تا امکان 
تطبیق آن با منظومه‌ای غنایی نیز به اثبات برسد. گرچه باید گفت برخی از ویژگی‌های 
مطرح‌شده درباره ایزدان سه‌گانه آریایی به‌طور کامل با نمونه‌های جابه‌جاشده آنها در ویس و 
رامین تطبیق‌پذیر نیست و این می‌تواند به دلیل فاصله گرفتن این منظومه غنایی از دوران 
اسطوره‌سازی» ویژگی‌های روایات غنایی و محوربت موضوع عشق در آنها و همچنین به 
دلیل تصرفات احتمالی باشد که از سوی گرگانی در منظومه نسبت به روایت کهن و شفاهی 
آن صورت گرفته‌است. با وجود این می‌توان در منظومه ویس و رامین طبق الگوی دومزیل 
به این نتیجه دست یافت که شاه‌موبد با توجه به نامش و همچنین ویژگی‌ها و 
خویشکاری‌هایش با ایزد کنش اول» یعنی میترا-وارونا مطابقت دارد. پادشاهی قدرتمند با 
قلمرویی وسیع. شهرباری روحانی. عادل و دادخواه. خشمگیرن ده بر گناهک‌اران و 
مجازات کننده آنهاء اجراکننده قوانین الهی و همراهی با زرد در تطابق با ۵ ویژگی و کارکرد 
ایزد کنش اول طبق ریک‌ود/ است. رامین نیز با خصوصیات و کنش‌هایش, یعنی قدرتمندی 
و جنگاوری برکت‌بخشی, سلطنت بر مردم و داشتن جایگاهی رفیع. مسلح. شکست‌دهنده 
دشمن برای وصال با معشوق (و به دست آوردن گنج‌های بسیار)؛ نوشنده شراب بهره‌گیری 
از پاری باد و داشتن اسبی ویژه می‌تواند نمونه جابه‌جا شده ایندراء ایزد جنگ در نظریه 
دومزیل باشد که درنهایت همچون او که به‌عنوان نجات‌بخش آریاییان جانشین وارونا 
می‌شود. به جای شاه‌موبد به فرمانروایی بر قلمروبی وسیع دست می‌يابد. ویژگی 
برکت‌بخشی و زیبایی» که مهمترین ویژگی‌های اشوین‌ها با ناساتباها» ایزدان کنش 
سوم‌اند. نیز به بهترین شکل در ویس نمود یافته‌اند. در کنار آن, از آنجا که به باور دومزیل 
علاوه‌بر آشوین‌هاء الهگان مورد پرستش اقوام هندواروپایی نیز می‌توانند نماینده کنش سوم 
باشند. قرارگرفتن ویس در جایگاه یک ایزدبانو از طریق تاکید بر نسب شاهانه و تاکید بر 


مکانی رفیع نیز می‌تواند پیوند ویس را با ایزدان کنش سوم مستحکم‌تر کند. 
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بازشناخت انتقادی تمایزهای کار کردی قصه پربان و اسطوره در رویکرد روان‌کاوی برونو بتلهایم 


دکتر علی صادقی منش * 
دکتر مهیار علوی مقدم؟ 


ریخ ذریاهگ: 1 ۱۳۹۷/۶/۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۲۵ 


چکیده 

برونو بتلهایم» روان‌شناسی پسافرویدی است که سهم بسزابی در نقد ادبی-روان‌شناختی دارد وهمواره مورد 
توجه ناقدان ادبی 9 روان کاوان کودک بوده‌است. کار کردهایی که وی برای قصه‌های پریان برمی‌شمرد» زمینه 
تحقیقاتی گسترده‌ای در نقد ادبیی گشوده است. در اين پژوهش, نگارندگان؛ با مطالعه آثار بتلهایم» تمایزهای 
کارکردی قصه پربان و اسطوره در رویکرد روان کاوی وی را با رویکردی انتقادی مورد بررسی قرار داده و در 
نهایت به دو دسته کلی از دیدگاه‌های وی دست یافته‌اند که در یک دسته. اندیشه‌های وی شامل شباهت‌ها 
و تمایزهای کارکردی بین قصه پریان و اسطوره جای دارد؛ از جمله مظهر انباشت تجربه جامعه بودن قصه 
پریان 9 داستان اسطوره‌ای» امید به یایان خوشایند. قطبی بودن شخصیت‌ه] 9 اصل لذت در برابر اصل 
واقعیت در قصه پریان. در دسته دیگر بتلهایم در تبیین تمایزهای کارکردی میان قصه پریان و داستان 
اسطوره‌ای» دچار تناقض‌هایی ویژه شده است؛ مانند معنای زندگی 9 کار کرد ویژه قصه پریان در معنابخشی 
به زندگی» تأکید بر کارکرد درمانی قصه‌های پربان در دوران کهن و میان هندوهاء تبیین کارکرد قصه‌های 
پربان بر اساس الگوی سطوح شخصیت فروید 9 جایگاه قهرمان در قصه پربان 9 اسطوره. بازشناخت انتقادی 
این تمایزهای کارکردی گاه متناقض. موجچب ارتقای دقت ناقدان ادببی پیرو وی در بهره‌گیری از 
اندیشه‌هایش می‌شود و نیز می‌تواند روان کاوان پسافرویدی پیرو رویکرد بتله‌ايم را از خطاهای احتمالی باز 
دارد. 


واژگان کلیدی: قصه پریان» اسطوره. برونو بتلهایم نقد روان‌شناختی 


۱ پژوهشگر پسادکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری ۳۵2۱۱۵۵۷۵۵۵۵ _و زوا * 
۲ دانشیار زبان و ادبیات دانشگاه حکیم سیزواری 


۲ مهیار علوی مقدم و علی صادقی منش نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۸ 


۱- مقدمه 
برونو بتلهایم " روان کاو اتریشی که با بهره‌گیری از اندیشه‌های زیگموند فروبد" به تبیین 
برخی مسایل نوین از جمله کارکردهای قصه پریان پرداخت. وی از روان‌شناسان 
پسافرویدی است که تأثیری بسزا هم بر روان‌شناسی کودک و هم بر تحلیل و نقد ادبیات 
کودک گذاشته است. نگاه ویژه او به روان کاویء دیدگاه‌های وی را مناسب بهره‌گیری در 
ادبیات نیز می‌سازد. چرا که افزون بر فروید که تأثیری ژرف بر انديشه او نهاد. بتلهايم به 
آموختن از بیمار در روند روان کاوی و درمان بالینی» با تکیه بر گونه‌ای همدلی هنرمندانه 
تأکید داشت و بر اين باور بود که درمان و روان‌کاوی در روان‌شناسی بالینی. سبکی است که 
بیش از علم به هنر نزدیک است (4 :2008 ,۴156۲). تلاش‌های بتلهایم در بهره‌گیری از 
افسانه و اسطوره در حل مسایل تخصصی علم روان‌شناختی به همین جا ختم نمی‌شود؛ به 
گونه‌ای که وی در کتاب خود با عنوان ۶5ع۴۵۲ ۲0۱۵0۵ 776 که کتابی تخصصی در زمینه 
درخودماندگی " است. فصلی با عنوان «۷۱۷۲0 2 0۴ ۳6۲5[516066» دارد که با جملاتی از 
شکسپیر آغاز می‌شود و در صفحاتی از این فصل. او از کاربرد افسانه‌ها در درک برخضی 
مسایل مرتبط با درخودماندگی سخن می‌گوید (343-344 :1972 ,861061061۳0). این پیوند 
میان روان کاوی و هنر در انديشه بتلهایم» آثار وی را مناسب بهره‌گیری در نقد ادبی از گونه 
روان‌شناختی ساخت و به همین روی. مقالات بسیاری در دو دهه اخیر با تکیه بر 
اندیشه‌های وی نگاشته‌شده است که تمرکز اغلب آن‌ها بر بررسی قصه‌های پریان و نیز در 
تض مبار دانتت هاش هناش ات 
با توجه به اقبالی که از اندیشه‌های این روان کاو آتریشی در نقد ادبی وجود دارد» درک 
برخی تمایزهای کارکردی میان قصه پریان و اسطوره در نگاه وی. مسئله‌ای ضروری است؛ 
چرا که بدون درک دقیق این دو, از سوبی ممکن است بخشی از کارکردهایی که بتلهایم 
برای قصه پریان ذکر می‌کند. در روند درمانگری به اشتباه به کار رود و از دیگر سو ناقدان 
ادبی که شیفته رویکرد بتلهایم هستند. در بهره‌گیری از نظریات وی بدون در نظر گرفتن 
این تمایزهاء به بی‌راهه روند؛ افزون بر این نقدهایی بر شیوه دسته‌بندی و تمایزهای مطرح 
شده میان قصه پریان و اسطوره در نگاشته‌های بتلهایم نیز وجود دارد که تناقض‌هایی در 
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درک این تمایزها ایجاد می‌کند. در پژوهش پیش‌رو افزون بر ذکر دیدگاه‌های بتلهایم درباره 
تمایزهای کارکردی قصه پربان و اسطوره» با بهره‌گیری از دیدگاه‌های برخی از 
اسطوره‌شناسان همچون میرچا الیاده" و کلود لوی استروس " به بررسی انتقادی این 
تناقض‌ها خواهیم پرداخت. 


وتا اسف 
یکی از مسایل مهم برای آغاز پژوهش‌های ادبی. درک و دسته‌بندی دقیق موضوعات است؛ 
از این رو. هنگامی که از قصه پربان سخن گفته می‌شود. بایستی این پرسش را در نظر 
داشت که «قصه جیست؟» واین همان پزسشی است. که ولاه‌یمیر پراپ" فر آغاز کتاب 
ریحت‌شناسی قصه مطرح ساخته است (پراپ. ۱۳۶۸: ۲۰) و کوشیده‌است باارائه 
دسته‌بندی‌های موجود تا زمانه خویش. به دسته‌بندی و تعاریف ویژه خود برسد و آن‌هارا 
تبیین نماید؛ از رایج‌ترین رده‌بندی‌ها که قصه‌ها را به سه گروه قصه‌های جن و پری. 
قصه‌های زندگی روزمره و قصه‌های جانوران تقسیم می‌کند و به گمان پراپ. هم‌پوشانی‌های 
بسیاری میان این دسته‌ها وجود دارد (نک. همان: ۲۰و۲۱). تا دسته‌بندی وولکوف که قصه‌های 
پربان را با ۱۵ موّلفه موضوعی قابل تمایز از سایر قصه‌ها می کند: 
۱- آزار بی گناهان؛ ۲- قهرمان ساده‌لوح؛ ۳- سه برادر؛ ۴- جنگ با ازدها؛ ۵- به دست‌آوردن 
و ۶ سیر وان اقا ۷ فر انیا میا و اوه هتفه یه رها رکه 
اشیاء شگفت انگیز؛ ۱۰- زن بی‌وفا و الخ. معلوم نیست که فهرست این پانزده موضوع بر چه 
اساسین تنظیم شده ات (همان +۲۳ 
از آخرین جمله پراپ مشخص است که این دسته‌بندی‌هااو را راضی نمی ‌کند و با 
نگرشی ریخت‌شناسانه در پی تحلیل قصه‌های مختلف بر می‌آید. با وجود آن که موضوع 
پژوهش پیش‌رو» بیشتر درک تمایز قصه پریان و اسطوره در نگاه بتلهایم. به عنوان یک 
روان کاو و پژوهشگر با رویکردی متفاوت است و ضرورتی برای ورود به اندیشه‌های پراپ. به 
عنوان یک فرمالیست وجود ندارد. این میزان از اشفتگی در تعاریف قصه که در کتاب پراپ 
بدان پرداخته شده است. نشان از پیچیدگی‌های ذاتی این موضوع دارد. باید بپذيریم که 
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بتلهایم. حنی اکر در تبیین تمایزهای میأن قصه پریان 9 داستان اسطوره‌ای تناقض‌هایی 
اند ک داشته‌است. در آنار خود خدمات قابل توجهی به ادبیات کودک و درک ابعاد 
روان‌شناختی مسایل کودکان کرده‌است؛ اما وظیفه پژوهشگر ادبی حکم می کند که در عین 
آگاهی کافی داشته باشد. 


۲-۱- روش پژوهش و پرسش بنیادین 

اصلی ترین پرسش این جستار آن است که در رویکرد روان کاوی بتلهایم چه تمایزهایی 
میان قصه پربان و داستان اسطوره‌ای وجود دارد؟ در بی پاسخ‌گویی به این پرسش: 
نگارندگان کوشیدند با تبیین نظرات بتلهايی مخاطبان را از این کمایزها آگاه سازنده اما در 
مورد برخی تمایزها در نگاشته‌های بتلهايم. با توجه به تعاریفی که از اسطوره در دیدگاه 
اسطوره‌شناسان مطرح وجود دارد» تناقض‌هایی اساسی وجود داشت؛ در این موارد» تلاش 
نگارندگان» ذکر دقیق این تناقض‌ها همراه با تبیین نظریات برخی اسطوره‌شناسان درباره 
موضوع مورد بحث بود که با رویکردی انتقادی مورد بررسی قرار گرفتند. 


۳-۱- پیشینه پژوهش 

افسون افسانه‌ها (بتلهایم. ۱۳۹۵ ترجمه شده است. این کتاب منبع اصلی 9 اساسی‌ای است که 
بتلهایم در آن به تبیین یافته‌های خود درباره کارکردهای قصه پربان و برخی تمایزهای آن با 
اسطوره. بر اساس رویکرد روان کاوانه خویش پرداخته اسخت: اغللب پژوهش‌های دانشگاهی 
مرتبط با نقد ادبی در ایران که با تکیه بر رویکرد بتلهایم انجام شده نیز بر مبنای همین کتاب 
شکل گرفته‌است؛ از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به چنین مقالاتی اشاره کرد. مقاله «تحلی| 
قصه‌های پریان ایرانی بر اساس آرای بتلهایم» که در آن نویسندگان به تحلیل روان‌کاوانه هفت 
دهنوی و دیگران (۳۹۶ نیز داستانی برگرفته از مثنوی معنوی را بر اساس رویکرد روان‌کاوی 
بتلهایم بررسی کرده است. حسینی و شکیبی ممتاز (۱۳۹۴) با رویکردی روان‌شناختی و با 
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تکیه بر آرای زیگموند فروید. برونو بتلهایم. اتو رانک. کارل آبراهام و کارل گوستاو یونگ, 
کلیتی از دیدگاه‌های موجود درباره اسطوره و داستان را تبیین کرده‌اند. 

با وجود دقت نظر و سودمندی مقالات یاد شده. در هیچ کدام از موارد بالاء تمایزهای 
میان قصه پریان 9 داستان اسطوره‌ای در دیدگاه بتلهایم بررسی نشده‌اند. پژوهش‌های 
دیگری نیز وجود دارند که به گونه‌ای با پژوهش پیش رو در ارتباط هستند؛ پژوهش‌هایی که 
در آن‌ها کوشیده شده به تبیین اساطیر و قصه‌های پریان از جنبه حضور موجودات ماورای 
همچنین پژوهش‌هایی وجود دارند که در آن‌ها قصه‌های پریان با داستان‌های اسطوره‌ای 
فارسی با دیدگاه و رویکردی متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند؛ مواردی چون پایان‌نامه 
ویژگی‌ها و همسانی‌ها ی افسانه‌های پریا ن ایرانی با توجه به گروه سن ی کودک و نوجوان 
(عندلیب. ۱۳۷۵) نیز ریخت‌شناسی مادر و تامادری د رافسانه‌های پریان ایرانی بر بنیاد 
اسطوره‌ها (زارعی. ۱۳۹۰ 9 مقاله‌هایی جون شکیبی 9 حسینی (۱۲۹۲) همچشین صیبا 9 
پریزاد (۱۳۹۴) از این دست هستند. در برخی مقالات نیز بر خلاف عنوان که انتظار می‌رود 
بر تمایزها تأکید شود. در عمل چنین کاری صورت نگرفته است؛ همجون مقاله‌ای از 
سجادپور (۱۳۷۸) که در آن بیش از آن که از تمایز میان این دو سخن گفته شود. برخی آنار 
مرتبط با این زمینه معرفی می‌گردد. یکی از منابع موثر و مفید که در آن با تکیه بر دیدگاه 
استروس برخی از جنبه‌های داستان‌های پریان 9 اسطوره‌ها واکاوی شده است. مقاله‌ای است 
با عنوان «لگوی پیشنهادی رده‌بندی داستان‌های پریان بر بنیاد اسطوره‌ه!» (مختاریان. 
بخش‌های آن مورد استفاده قرار گرفت. 


۲- بحث و بررسی 

در رویکرد روان‌کاوی برونو بتلهایم. درک تمایز میان قصه پربان و اسطوره از دو جنبه دارای 
اهمیت است؛ نخست آن که بدون درک این تمای ممکن است به کار بردن هرکدام از آن‌ها به 
جای همم. کارکردهایی را که بتلهایم برای قصه پربان در درمان و پیشگیری از مسایل روانی 
ذکر می‌کند. مختل کند؛ دوم آن که بهره‌گیری از دیدگاه‌های وی در نقد ادبی» بدون درک 
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دقیق این تمایزهای کار کردی. نقد را از اساس به بی‌راهه می کشاند؛ بنابراین ضرورت درک این 

در مورد بازشناخت تمایزهاء باید این نکته را در نظر داشت که با توجه به تخصص اصلی 
بتلهایم. یعنی روان کاوی. نمی‌توان در تبیین تمایزهای اسطوره 9 قصه پریان» انتظار همان 
دقتی را از وی داشت که در تبیین مسایل روان‌شناختی دارد؛ بنابراین طبیعی است که در 
تبیین این تمایزها گاه کلام وی به سمت و سویی کشیده شود که تناقض‌هایی اساسبی دارد 9 
نیاز است که با رویکردی انتقادی آن‌ها را بررسی کرد. در ادامه پژوهش, در گام نخست. آن 
دسته از تمایزها تبیین می‌شود که تناقضی در آن‌ها وجود ندارد و بایستی مورد توجه منتقدان 
و روان کاوان قرار گیرد و در گام دوم. آن دسته از تمایزهای کارکردی تبیین می‌شود که 
بتلهایم در آن‌ها دچار تناقض شده اتفتیت 9 بهتر انستت منتقد ادبی 9 نیز روان کاو پیرو او در 
بهره‌گیری از این بخش از اندیشه‌های وی» جانب احتیاط را رعایت کند. 


۳-- تمایزها و شباهت‌های قصه پربان و داستان اسطوره‌ای در انديشه بتلهايم 
واقعیت آن است که تعیین مرز دقیق میان قصه پریان و داستان اسطوره‌ای» کاری است دشوار 
و حتی برخی از پژوهشگران به چنین مرزی باور ندارند؛ شاید به همین سبب باشد که در 
بخشی از گفته های بتلهایم. او از نبود مرزی مشخص میان قصه پربان و داستان اسطوره‌ای 
سخن می‌گوید و کارکرد مشترک آن دو راء تجلی یافتن تجربه جامعه در آن‌ها می‌داند: 
در اکثر فرهنگ‌ها بین اسطوره و قصه‌های عامیانه پریان مرز مشخصی وجود ندارد؛ همه 
این‌ها ادبیات جامعه‌های پیش از پیدايش خط را تشکیل می‌دهند. [..] بعضی از قصه‌های 
نات و مانب نها عاسانه ی ام تانباطیرنه: و برض جر آماطیر آخفام شوهازن کف و 
مظهر انباشت تجربه جامعه» تمایل آدمیان به فراخواندن خرد گذشتگان و انتفال آن به 
نسل‌های آینده هستند (بتلهايم ۱۳۹۵: ۳۱ 
این سخنان بتلهایم ما را به یاد نگرش کارل گوستاو پونگ می‌آندازد؛ یونگ نیز بدون 
قایل شدن مرزی معین میان قصه‌های پربان و اساطیر. آن‌ها را همچون رویا دارای 
کهن‌الگوهایی ارزیابی می‌کند که اين کهن‌الگوها خود. انباشت تجربه بشر در ناخوداگاه 
جمعی هستند (نک. یونگ» ۱۳۹۶ ۲۵۹-۲۵۸). 
در این مورد. نگرش بتلهایم با نگرش افرادی چون کلود لوی استروس نیز همسو است؛ 
استروس بر این باور است که هرگز نمی‌توان یقین کرد که تفاوت بنیادین در سرشت 
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قصه‌های پریان و داستان‌های اسطوره‌ای وجود دارد؛ روایت‌هایی که برای جامعه‌ای ویژگی 
داستان پریان دارنده برای جامعه دیگر ممکن است ویژگی اسطوره‌ای داشته باشند یا به 
عکس (نک. مختاریان. ۱۳۸۴: ۱۲۲). همچنین استروس بر این باور است که قصه‌های پریان را 
می‌توان نمود تقلیل یافته داستان‌های اسطوره‌ای در نظر گرفت: 

داستان‌های پریان بر بنیاد تقابل‌های سست‌تری نسبت به اسطوره‌ها شکل گرفته‌اند. 


داستان‌های پریان بر خلاف اسطوره‌هاء ویژگی‌های کیهان‌شناختی. متافیزیکی و طبیعی 


درون‌مایه‌ها را به صورتی ضعیف انتقال می‌دهند. حال آن که تحقق قوی‌تر این درون‌مایه‌هاء 
خصیصه بارز اسطوره است (استروس به نقل از همان: ۱۲۳). 
میرچا الیاده می‌کوشد با رویکردی دیگر, نگاه انسان باورمند به اسطوره را در این زمینه 
مورد توجه قرار دهد؛ به باور وی میان اسطوره با حکایت‌ها و قصه‌ها. در جوامعی که اسطوره 
هنوز در آن‌ها زنده‌است. تفاوتی اساسی وجود دارد؛ این مردم اساطیر را «سرگذشت‌های 
راست» و قصه و حکایت را «داستان‌های دروغ» می‌نامند. در داستان‌های راست با عنصر 
مینوی و مافوق طبیعی سر و کار داریم و در داستان‌های دروغ» با محتوایی گیتيانه که 
موجب اصلاح اخلاق. تهذیب نفس و سبب خیر نیستند. داستان‌های دروغ را همه وقت و 
همه‌جا می‌توان نقل کرد. اساطیر را فقط در برهه‌ای از زمان قدسی: باید رواست کرد (نک. 
الیاده» ۱۳۹۲: ۱۹-۱۷). روژ باستید نیز بر همین نکته تأکید می‌ورزد که در نگاه آدم ابتدایی, 
«اسطوره جزء تخیلات نیست. بلکه در زمره واقعیات است؛ بخشی از واقعیت است به گونه‌ای 
که آدم ابتدایی آن را زیسته و به آزمايش وجدان دریافته‌است» (باستید. :۱۳٩۱‏ ۴۹). با وجود 
این باند: این نکته را در نظر ذاست. که آن‌تجه مفره نظر لیاده و النته باسشد نوفده ایست؛ شیر فا 
جوامعی است که اسطوره در آن‌ها زنده است -جوامعی چون پونی‌ها"- وگرنه در میان دیگر 
جوامع» آیین‌مندی و زمان‌مندی روایت داستان اسطوره‌ای به شکل گذشته وجود ندارد و از 
این جهت تفاوتی میان داستان اسطوره‌ای و قصه‌های دیگر وجود ندارد. 
با وجود آن‌چه بتلهایم در این بخش از نگاشته‌هایش در مورد مرزهای لغزان قصه پربان 
و اسطوره می‌گوید و اشتراکاتی که از این نظر با برخی اسطوره‌شناسان دارد. در دیگر 
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نگاشته‌ها؛ او از تفاوت‌ها و تمایزهای کار کردی میأن اسطوره و قصه پریان سخن می‌گوید که 


درخور توجه است و درک آن‌ها ضرورت دارد. 


۱-۱-۳- امید و خوشبینی به پایان خوشایند در قصه پریان 
یکی از وجوه قابل تأمل در قصه پریان که بتلهایم بر سودمندی آن برای کودکان و نیز به 
عنوان یک وجه تمایز با اسطوره تاکید دارد. امید و خوشبینی به پایان خوشایند است که از 
همان آغاز قصه پریان به مخاطب اثر القا می‌شود؛ مسئله‌ای که در اغلب داستان‌های 
اساطیری بدان شکل وجود ندارد (نک. بتلهایم. ۳۹۵: ۲۲). کارکرد چنین ویژگی‌ای از نظر 
روان‌شناختی آن است که کودک بدون هیچ هراسی. محتوای ضمیر ناخودآگاه خود را همراه 
با محتوای داستان به ضمیر آگاه می‌آورد و به یاری تخیل, آن را عینیت می‌بخشد. چرا که 
اطمینان يافته است محتوای قصه هر چه باشد. او در هر حال تا ابد به خوشی خواهد زیست 
و سرانجام کاره نیک خواهد بود (نک. همان‌جا)؛ چنین فرایندی» از سویی کودک را از 
تکانه‌های پر تنش نهادش تخلیه می‌کند و او را از اضطراب‌های مضمن مصون می‌دارد و از 
دیگر سو در دراز مدت» موجب شناخت دقیق جنبه‌های درونی‌اش می‌گردد؛ این در حالی 
است که در اسطوره. خواسته‌های فرامنء آن‌چنان با کنش‌های انگیخته در نهاد و من در 
جدال است که فضای متن اساطیری را ناگزیر گونه‌ای بدبینی به پایان کار فرا می‌گیرد (نک. 
همان: ۴۶) و کودک توان قرار گرفتن در اضطراب چنین فضایی را ندارد. 

این ویژگی و کارکرد قصه پریان را باید به عنوان یک ویژگی بارز و دقیق از سوی بتلهایم 
پذیرفت؛ چرا که خوانش اغلب اساطیر و داستان‌های اسطوره‌ای ما را با تراژدی‌هایی مواجه 
می‌کند که نمی‌توانند این کارکرد قصه پریان را داشته باشند؛ گرچه در ترازدی‌هانیز 


کار کردهای روان‌شناختی ویژه‌ای می‌تواند باشد که موضوع بحت این > جستار نی تیست. 


۲-۱-۲- قطبی بودن شخصیت‌ها در قصه پریان 

یکی از ویژگی‌های قصه‌های پربان که بتلهایم بر تمایز کارکردی آن با داستان‌های 
اسطوره‌ای تأکید م ی کندد قطبی بودن شخسیت‌های آن انست» این ویوگی, با شیوه فرش 
کودک و نظام ذهنی او کاملا هماهنگ است؛ چرا که کودک حتی در مورد یک فرد واحد. 


مانند مادرش. تمایل به دوپاره و قطبی کردن شخصیت دارد تابااین روش جنبه خوب 
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مادر را از جنبه بد او جدا سازد و ذهنش را از اضطراب درک تناقض سنگین وجود بدی و 
خوبی هم‌زمان در یک فرد. برهاند (نک. همان: ۸۴). قصه پربان از این نظر به نسبت داستان 
اسطوره‌ای با ذهن کودک هماهنگ‌تر است: 
چهره‌های قصه‌های پربان. دوگانه نیستند؛ بر خلاف زندگی واقعی که هر کس ممکن است در 
آن واحد هم خوب باشد و هم بد؛ اما قطبی کردن همان‌گونه که بر ذهن کودک حاکم است 
در قصه‌های پریان نیز حاکم است. ادم يا بد است يا خوب؛ حالت بینابینی وجود ندارد [...] 
ارائه شخصیت‌های متضاد به کودک امکان می‌دهد که فرق آن‌ها را به آسانی دریابد (همان: .)٩‏ 
این مورد. به راستی یکی از وبژگی‌های ممتاز و بارز قصه‌های پریان است.؛ البته اگر 
بخواهیم به دیدگاه افرادی چون کلود لوی استروس درباره اسطوره اتکا کنیم. این ویژگی 
بارز قصه‌های پریان نیز مورد تردید قرار می‌گیرد؛ چرا که به باور استروس: 
اسطوره شکلی از زبان است و زبان ما را آماده می‌سازد تا بکوشیم خودمان و دنیائی را که در 
ذات خود یکپارچه است با تحمیل دیالکتیک‌ها. دوشاخگی‌ها! یا ساختارهای دوگانه بر روی 
داده‌ه | بشناسیم. در پشت زبان, ماهیت دوتایی" مغز قرار دارد: راست اچپ. خوب‌ابد. 
زندگی امرگ. این‌ها دو شاخگی‌های اجتناب ناپذیری هستند که مغز تولید می‌کند و دارای دو 
بخش هستند که دو چشم و دو دست را کنترل می‌کنند. ما در ذات خود موجودات دو 
تفه هه کمهاهه‌ها را شون کمحو خی یل می‌سان دای اسسه؛ 
به نظر می‌رسد که برای پرداخت یک تجربه ساده‌ترین و کارامدترین راه» تقسیم آن به دو نیم 
است و سپس تقسیم هر یک از نیمه‌ها به دو نیم دیگر؛ به سخن دیگر: آرایش مجدد هر سوال 
به نحوی که فقط دو پاسخ ممکن برایش باقی بماند: آری یا خیر (استروس. ۱۳۷۶: ۱۴-۱۳). 
با تکیه بر همین نگرش, می‌توان در این زمینه نیز بحث انگیخت که در داستان‌های برآمده 
از اساطیر ما قادر به دسته‌بندی قهرمانان به بد و خوب هستیم؛ همانند دسته‌بندی‌ای که 
اسلامی ندوشن در مورد مردان و زنان شاهنامه ارائه کرده؛ وی آنان را به «پهلوانان نیکوکار» 
مانند فریدون و سیاوش و کیخسرو «پهلوانان بدکار» مانند ضحاک و سلم و تور و «پهلوانانی 
که آمیخته‌ای از خوبی و بدی‌اند» همانند کاووس و پیران تقسیم کرده است (نک. اسلامی 
ندوشن, ۱۳۹۱: ۱۱۳-۱۱۳ اما در همین دسته‌بندی نیز گذشته از آن که در دسته سوم افرادی 
میانه وجود دارنده قطعیت جایگاه افرادی چون رستم و گودرز و طوس در پهلوانان نیکوکار و 
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افراسیاب و سودابه در پهلوانان بدکار مورد تردید خود نگارنده قرار گرفته است (همان‌جا؛ 
بنابراین با توجه به بارزتر بودن وجهه بد یا وجهه خوب قهرمانان در قصه‌های پریان به نسبت 
داستان‌های برآمده از اسطوره» باید این نگرش بتلهایم را پذیرفت و از تناقض‌های اندک این 
نگرش گذشت؛ به ویژه که بتلهایم بر کارکرد روان‌شناختی این دوقطبی در تربیت کودک. 
تأاکید دارد و آن را برای کودک. سودمندتر می‌داند. 


۳-۱-۲- اصل لذت در برابر اصل واقعیت 
خرسندسازی و ارضای آنی لذت یا واقع گرایی. پذیرش حدود و تلاش برای دریافت پاداش 
پایدارتره یکی از دغدغه‌های جدی ذهن کودک است که در بزرگسالی نیز ادامه دارد. 
تصمیمگیری درباره اصل لذت تا بدان‌جا اهمیت دارد که هم در قصه‌های پریان و هم در 
داستان‌های اساطیری بدان پرداخته شده است (نک. بتلهایم. ۱۳۹۵: ۴۱) و این نکته زمانی 
اهمیت می‌پابد که بدانیم در دیدگاه فروید نیز فرهنگ و تمدن. حاصل پرهیز از لذات آنی و 
بی‌حد و حصر است (کدیور. ۱۳۹۴: ۸۷) و سکسوالیته به عنوان یک نیرو که از اعماق وجود 
آدمی و ساثق بر می‌خیزد» آن‌گاه که هیچ ابژه‌ای را در شأن خود نمی‌یابد» با والایش(» 
فرهنگ و مدنیت را بنا می‌کند (فروید. به نقل از همان: ۷۴. بر پایه چنین نگرشی, اگر یک اثر 
هنری بتواند تکانه‌های ساثق کودک را به گونه‌ای غیر مستقیم. به سمت و سوی والایش سوق 
دهد و از ارضای آنی لذات باز دارد. از سویی فرهنگ‌پذیری و در پی آن جامعه‌پذیری وی را 
تقویت کرده و از دیگر سو خلاقیت او را بارور می‌سازد. 

به باور بتلهایم در قصه پریان در میان دو راهی تن دادن به ارضای آنی لذت يا پرهیز 
کسی ما را به صراحت و مستقیم مخاطب قرار نمی‌دهد و نمی گوید که کدام را باید انتخاب 
کرد. بلکه اشارات داستان به یاری تقویت تخیل و به کمک رویدادهای جذاب و پر کشش. 
کودک را بدان سمت و سوی می‌برد؛ در حالی که متون اسطوره‌ای مستقیم و به صراحت با 
ما درباره اصل این موضوع سخن می‌گوید (نک. بتلهایم. ۱۳۹۵: ۴۲). باید پذیرفت که متون 
اسطوره‌ای در تبیین تمایز این دو راهء رویکرد شفاف‌تر و آشکارتری در پیش می‌گیرند و از 
این نظر» قصه‌های پریان برای کودکان مناسب‌تر هستند؛ چرا که ویژگی‌های سنی کودک به 
گونه‌ای است که بهتر است از اضطراب سنگین ناشی از درک پیامدهای ناخوشایند تن دادن 


بازشناخت انتقادی تمایزهای کارکردی قصه پریان .. نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره اول»بهار و تابستان ۱۳۹۸ ۱ ۱۵ 


به اصل لذت. مصون بماند و به تدریج و به یاری تخیل, ابتدا والایش را و سپس اصل 


۲-۳- تمایزهای متنافض قصه پربان و داستان اسطوره‌ای در انديشه بتلهايم 
بتلهايم در تعریف قصه پریان و ارتباط آن با اسطوره. گرچه به دقت اظهار نظر می‌کند. اما 
برآیند نظرات وی در بخش‌های مختلف اثرش, در برخی موارد یک دیدگاه جامع و مانع به 
مخاطب نمی‌بخشد. در حقیقت برخی از اظهار نظرهای وی با گونه‌ای تناقض همراه است و 
در برخی موارد نیز دیدگاه‌های وی. با یافته‌های اسطوره‌شناسان همسو نیست. 


۱1-۲-۳- معنای زندگی و کارکرد ویژه قصه پریان در معنابخشی به زندگی 

یکی از کارکردهایی که بتلهایم در مورد قصه پریان بر آن تأکیدی ویژه دارد. معنابخشی به 
زندگی است. به باور وی بزرگ‌ترین نیاز و دشوارترین تلاش بشر یافتن معنای زندگی است. 
دریافت معنای زندگی نتیجه نهایی یک تحول دراز مدت است که بلوغ روان‌شناختی» خود 
برآیند آن است. بشر در هر سنی. بسته به میزان تکامل ذهن و ادراکش در جست‌وجوی 
پاره کوچکی از معنای زندگی است. اهمیت معنای زندگی و معنابخشی, بدان حد است که 
اگر کودک به گونه‌ای پرورش یابد که زندگی برايش معنا داشته باشد. در چالش‌هایش به 
یاری ویژه‌ای نیاز نخواهد داشت؛ در میان تجاربی که معنای زندگی را به کودک می‌بخشند. 
تا رد تفر عادو فان کودک از هه تشر اسشیسن ۱۱ آن‌ها مي اه فهنگی است. کته 
باید به کودک منتقل شود و در دوران کودکی ادبیات بهترین رسانه این میراث فرهنگی 


است. در میان آن‌چه با عنوان ادبیات کودک و با همدف پرورش ذهن و شخصیت کودک 
طراحی شده است. آموختن مهارت‌ها 9 سرگرمی کودک. بر درک معنای ۳ اولویت دارد 
9 این مسئله سیب می شود کود ک برای مقابله با مسایل دشوار درونی خود. افتاداخ نشود 
(نک. همان: ۲-۱. اظهارات بتلهایم تا این‌جاء کاملاً علمی و کاربردی است؛ اما تأکیدی که وی 
از این لحاظ [معنابخشی به زندگی] و از بسیار لحاظ دیگر. در سراسر ادبیات کودکان» جز 
در مواردی بس نادرء هیچ ادبیاتی به اندازه قصه‌های پربان » چه برای کودک و چه برای 
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بزرگسال. پربار و راضی کننده نیست. درست است که قصه‌های پربان درباره شرایط خاص 
زندگی در جامعه انبوه امروز به ظاهر چیز زیادی نمی‌آموزند این قصه‌ها خیلی پیش‌تر از 
پدید آمدن این جامعه آفریده‌شده‌اند- اما این داستان‌هاء خیلی بیشتر از انواع دیگر 
داّستان‌هاین که ذر حووه فیم ودک هستتته درباره مشکلات درونی آذمیان. و راهحل‌هنای 
مناسب برای موقعیت‌های دشوار آنان. در هر جامعه‌ای که باشند. چیز می‌آموزند (همان: ۳). 
تناقض آن‌جا ایجاد می‌شود که بدانیم معنای زندگیء به عنوان مسئله‌ای که به گونه‌ای 
با چرایی آغازهاء چگونگی خلقت و اولین‌ها در پیوند است. با اسطوره نیز پیوندی تنگاتنگ 
دارد؛ چرا که اسطوره به عنوان نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینوی و راوی واقعه‌ای که در 
زمان اولین رخ داده (نک. الیاده. ۱۳۹۲: ۱۴ پیوندهای عمیقی با معنای زندگی دارد و از آن‌جا 
که اعمال یا شاهکارهای موجودات مافوق طبیعی و تجلی نیروهای مینوی آن‌ها را شرح 
می‌دهد. خود سرمشق و الگوی نمونه همه کارها و فعالیت‌های معنی‌دار آدمی می‌شود (نک. 
همان: ۱۵). گرچه باید پذیرفت که واقعی و مقدس بودن, وجه تمایز اسطوره و قصه پربان 
است. اما اسطوره با همین واقعی و مقدس بودنش, مثالی و تکرارپذیر می‌گردد و توجیه و 
معنایی برای تمامی کردارهای بشر می‌شود (نک. الیاده. ۱۳۹۷: ۲۰). نزدیک و مشابه این نگرش 
را در اندیشه‌های کلود لوی استروس نیز می‌توان یافت؛ به باور وی اسطوره برای تبیین 
تحول چیزهاست. از آن‌چه که در ابتدا بودند به آن‌چه که اکنون هستند و این که چرا این 
تحول نمی‌توانست شکل دیگری داشته باشد (نک. استروس. ۱۳۷۶: .)٩۵‏ در حقیقت با هر کدام 
از اين نگرش‌ها که پیش رویم. اسطوره در پی دست یافتن به پاسخ پرسش‌هایی است که 
پیامد آن درک معنای زندگی است و می‌تواند اگر نه بیش از قصه پریان. به اندازه قصه 
پریان» کار کرد معنابخشی برای زندگی داشته باشد. اگر قصه‌های پریان» با سادگی 
نظام‌مندشان قابل‌فهم‌تر و زودیاب‌تر هستند. داستان‌های اساطیری» به سبب اتکایشان به 
کهن‌الگوهای برآمده از ضمیر ناخودآگاه جمعی» معنای زندگی را با رویکردی دیگرء به 
ناخودآگاه مخاطب القا می‌کنند و از این منظر گونه‌ای دیگر از معنابخشی را در سطحی 
ژرف‌تر. ممکن می‌سازند. 


۲-۲-۲- تأکید بر کارکرد درمانی قصه‌های پربان در دوران کهن و میان هندوها 
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در طب سنتی هندو به بیمار روان‌پريش پیشنهاد می‌کردند تا در معنای قصه‌ای که به 
مشکل خاص او تجسم می‌بخشید. انديشه کند. گمان می‌رفت که شخص پریشان با تعمق 
در داستان می‌تواند ماهیت بن‌بستی را که گرفتارش کرده و نیز امکان خلاص شدن از آن را 
مخشم کت لها ۲۰::۱۳۹۵) 
واقعیت آن است که این شیوه نگرش به درمان بیماری» طبق تحقیقات گسترده الیاده. 
به کارکرد اسطوره‌ها و برخی آیین‌های درمان اسطوره‌ای باز می‌گردد که در ذهن بشر در 
گذشته وجود داشته است. نه قصه‌های پریان. به معنا و شیوه‌ای که در ذهن بتلهایم است؛ 
به باور الیاده» برخی از اساطیر و داستان‌ها و آیین‌های مرتبط با آن. در درمان بیماری‌ها 
مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ از جمله این اساطیر» اسطوره‌های کیهان‌زایی بودند: 
شمار قابل توجهی از مردم. از ابتدایی‌ترین تا متمدن‌ترین, از بازخوانی رسوم و موازین اسطوره 
کیهان‌زایی در قالب روشی درمانی بهره می‌برده‌اند که دلیل آن کاملا مشهود است؛ با 
بازگرداندن نمادین بیمار به گذشته. بیمار با خلقت هم‌عصر می‌شد و دوباره در کمال هستی 
آغازین به زندگی باز می‌گشت.[..] چنین بازگشتی به سرآغاز از طریق خاطره خود فرد بیمار 
میسر می‌گردد. اسطوره کیهان‌زایی در حضور او و برای وی بازخوانی می‌شود. این فرد بیمار 
است که با یادآوری بخش‌های اسطوره. یکی پس از دیگری. آن‌ها را جانی دوباره می‌بخشد و 
این گونه با آن‌ها هم‌عصر می‌گردد «الياده, ۱۳۹۷: ۱ع). 
افزون بر آن چه در بالا آمده الیاده تحقیقات گسترده‌ای بر شیوه‌های درمانی اسطوره‌ای در 
تفکر هندوها دارد که در کتب مختلف او آمده است؛ در فصل دوم از کتاب تصاویر و نمادها با 
عنوان «نمادپردازی زمان و جاودانگی در تفکر هند» وی نیز به دقت درباره این موضوع بحث 
کرده و به این موضوع پرداخته است که اسطوره به عنوان روایتی از رویدادهای آغازین, با 
نقلش» زمان مقدس را دوباره واقعیت می‌بخشد «لیاده, :۱۳٩۱‏ ۶۲) و این شرایط امکان گذار از 
مسایل و بیماری‌ها و دست یافتن به گونه‌ای جاودانگی را برای وی فراهم می‌کند. 
تأکید بتلهایم بر این مسئله در سطور بعدی نیز ادامه يافته است و به عنوان یکی از وجوه 
تمایز این قصه‌ها با داستان‌های دینی و اسطوره‌ای باز هم بر جنبه درمانی آن‌ها در میان هندوها» 
با اتکا بر تعمق در اشارات داستان درباره خویشتن و جدال‌های درونی فرد. تأکید شده است (نک. 
بتلهایم. ۱۳۹۵: ۳۰). تأکیدی که با مطالعات گسترده الیاده بر هندوها همسو نیست. 
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۳-۲-۲- تبیین کارکرد قصه‌های پربان بر اساس الگوی سطوح شخصیت فروید 
بتلهایم بر این باور است که قصه‌های پریان به سبب نقل مکررشان, پالوده شده‌اند و به گونه‌ای 
سامان یافته‌اند که با تمام سطوح شخصیت انسان به گونه‌ای که هم برای ذهن ناآموخته 
کودک و هم بزرگسال دریافتنی باشند. ارتباط برقرار می کنند؛ بدین طربق قصه های پریان 
پیام های مهمی را به ضمیر خودأًگاه, نیمه آگاه 9 ناخودأً گاه می رسانند و سخن گفتن آن‌ها با 
من( شکوفای فرد به پرورش آن میدان می دهد و با عینیت بخشی به فشارهای نهاد " راه‌هایی 
برای خرسندسازی و ارضای آن نشان می‌دهند که با نیازهای من و فرامن " نیز همساز باشد و 
بدین شیوه از فشارهای وارد شده بر نیمه آگاه و ناخودآگاه می کاهد. این گونه از قصه بدون 
خوار شمردن جدی‌ترین کشمکش‌های درونی و ناشی از رشد کودک. نمونه‌ه او راه‌حل‌هایی 
موقتی یا دائمی برای گذر از فشارهای درونی وی ارائه می دهند و از این جهت در بارور 
ساختن زندگی درونی کودک موفق هستند؛ از این رو می‌توانند محاسن بی‌همتایی در زندگی 
کودک داشته باشند (نک. بتلهایم» ۱۳۹۵: ۵-۴). قصه‌های پریان برای گذار از مشکلات روانی ناشی 
از رشد» یأس‌های ناشی از خودشیفتگی. دوراهه‌های ادیپی» حسادت‌های خواهر برادری» عبور 
از وابستگی‌ها. درک خویشتن خود و مفهوم تعهد اخلاقی مفید هستند و با آگاه ساختن فرد از 
آن‌چه در ضمیر خوداً گاهش می‌ گنرد او را برای مقابله با آن‌چه در ضمیر ناخوداً گاهش 
می‌گذرد. آماده می‌کنند و اين آمادگی از طریق تقویت خیال‌پردازی زرف کاوانه در عناصر 
داستان صورت می‌گیرد (نک. همان: ۶-۵. 
آن چه بتلهایم در مورد قصه پریان می‌گوید. نادرست نیست. اما این میزان از تأکید وی 
بر ویژه بودن این کار کردها برای قصه پریان» جای بت دارد؛ پرسش‌هایی که در پسی 
اظهارات بتلهایم ایجاد می‌شود آن است که آیا فقط قصه پریان. ضمیر ناخودآگاه» نیمه آگاه 
و ناخودآگاه را مورد خطاب قرار می‌دهد و به من شکوفای فرد میدان می‌دهد تاباعینیت 
بخشی به فشارهای نهاد. راه‌هایی برای ارضای آن فراهم سازد؟ این کارکرد در بسیاری از 
داستان‌های متکی بر اساطیر. از جمله برخی داستان‌های اساطیری شاهنامه. ایلیاد و غیره 
وجود دارد. این تناقض در نگرش بتلهایم. به ویژه زمانی پررنگ‌تر می‌شود که روان‌شناسانان 
در تبیین نظریات خود بیش از قصه‌های پریان از داستان‌های اسطوره‌ای بهره می‌برند؛ از 
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اسطوره ادیپ شهریار سوفوکل " گرفته که عنوانش در طرح نظربات فروید موثر بود؟ تا 
اسطوره نارسیس " که در تبیین مباحث مرتبط با خودشیفتگی" نقش داشته و دارد(؟. در 
حقیقت تأکید بیش از اندازه بتلهایم در این موارد بر قصه پریان» جزء نکات متناقضی است 
که باید در مطالعه آثار وی در نظر داشت. 


۴-۲-۲- توانمندی‌های فراطبیعی قهرمان در قصه پریان و داستان اسطوره‌ای 

یکی از تفاوت هایی که بتلهایم درباره قهرمان در داستان اسطوره ای و قصه پریان ذکر 
می کند. آن است که قهرمانان اسطوره قدرتی فراطبیعی دارند و از آدمیان فانی توقعاتی ویژه 
دارند؛ مخاطبان داستان اسطوره ای هر قدر تلاش کنند که شبیه قهرمان چنین داستان هایی 
شوند. هميشه به گونه ای فرودست آن ها باقی خواهند ماند؛ این در حالی است که قهرمانان 
داستان های پریان به گونه ای ساده و خودمانی عرضه می شوند و توقعی از مخاطب اثر ندارند 
و به او احساس فرودستی نمی دهند (نک. همان: ۳۲-۲۱ گرچه سخن بتلهایم درباره 
خودمانی تر عرضه شدن قهرمان قصه. به نسبت قهرمان اسطوره. کاملا صحیح است. اما در 
مورد قدرت فراطبیعی قهرمانان قصه پریان می‌توان بحث کرد که برخی از این قهرمان ها 
قدرت‌های جادویی دارند و فراطبیعی به حساب می‌آید؛ بنابراین نمی‌توان قهرمان قصه 
پریان را هم سطح مخاطب و فاقد قدرتی فراطبیعی انگاشت؛ آن‌ها نیز همچون اساطیره در 
بسیاری از موارد قدرت های فراطبیعی و جادویی دارند که شیوه رواٍیت» صحنه پردازی و 
شخصیت پردازی قصه پریان» این ویژگی‌ها را کمتر فرادستانه جلوه می‌دهد". 


۳- نتیجه گیری 

در اين پژوهش با در نظر گرفتن نگاشته‌های بتلهایم و برخی اسطوره‌شناسان همچون الیاده 
و استروس. تمایزهای کارکردی قصه پربان و اسطوره در رویکرد روان کاوی وی با رویکردی 
انتقادی مورد بررسی قرار گرفت و نگارندگان در نهایت به دو دسته کلی از دیدگاه‌های وی 
دست یافتند که در یک دسته اندیشه‌های وی شامل شباهت‌ها و تمایزهای کارکردی دقیسق 
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بود و در دسته دیگر دیدگاه‌های بتلهایم در تبیین تمایزهای میان قصه پریان و داستان 
اسطوره‌ای. تناقض‌هایی ویژه داشتت: 

در پایان باید این نکته را در نظر داشت که تناقض‌هایی که در تمایزهای میان قصه 
پریان و داستان اسطوره‌ای در اندیشه‌های بتلهایم مطرح شد. به هیچ روی از اهمیت و ارزش 
پژوهش‌های بتلهایم نمی کاهد و ورود وی به عنوان یک متخصص روان کاوی به حوزه 
ادبیات» کاری است خطیر که رهگشای پژوهش‌های بینارشته‌ای گسترده در نقد 
روان‌شناختی متون ادبی شده است و از این منظرء. پژوهش‌های وی همواره مورد احترام و 


پی‌نوشت 
۱- والایش(0۱۳02100ا5): یک مکانیسم دفاعی است. آن‌گاه که در پی تغییر دادن مسیر تکانه‌های 
نهاد و آنرژی غرایز به مجاری‌ای جامعه‌پذیرتر و تحسین‌برانگیز هستیم. والایش رخ می‌دهد. برای 
نمونه. آنرژی جنسی می‌تواند به رفتارهای هنری خلاق والایش یابد «شولتز و شولتزه ۱۳۹۴: .)٩۳‏ 
۲- فروید برای تبیین تعارض بنیادینی که در مرحله آلتی بر میل ناخودآگاه کودک به والد جنس 
مخالف تمرکز دارد. از اصطلاح عقده ادیپ بهره می‌برد که خود بر گرفته از نمایشنامه‌ای اسطوره‌ای 
به نام ادیپوس شهریار اثر سوفوکلس است (نک. همان: .)٩۳‏ وی تمام مراحل این عقده روانی را با 
مراحل داستان اسطوره‌ای یادشده. تطبیق می دهد و از یک داستان اسطوره‌ای برای ادراک 
ویژگی‌های روانی فرد بهره می‌برد. 
۳- 050۲06۲ :۳6۳5۵۴۵۱ ع501اووآه۱۱2۲ یک اختلال شخصیت است که با عنوان خودشیفتگی 
ترجمه شده و نام خود را از داستان‌های اساطیری یونان گرفته است؛ در یکی از این داستان‌ها» 
نارسیس. 0 قدر به بازتاب تصویر خود در آب خیره شد که جان داد. این اختلال شخصیتی با 
وبژگی‌هایی چون احساس اغراق آمیز مهم‌بودن. خیال‌بافی مدام درباره موفقیت و قدرت آرمانی؛ 
۴- البته باید این نکته را به خاطر داشت که بتلهايم تأکید ویژه‌ای بر جایگاه قهرمان و تأثیر او بر مخاطب. 
در قصه پربان و اسطوره دارد و کارکرد آن در هر دو مورد را به درستی درک و تبیین کرده است: 
نیست. بلکه جاذبه فراوان قهرمان در نظر کودک است که خود را در همه تلاش‌های 
قهرمان با وی یکی می‌داند. کودک به سبب همین یکی‌سازی در خود همراه با قهرمان و 
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آزمون‌ها و مصائبش رنج می‌برد و در کنار او با پیروزی فضیلت پیروز می‌شود. کودک این 
یکی‌سازی را خود به تنهایی انجام می‌دهد و کشمکش‌های درونی و بیرونی قهرمان حس 
اخلاقی را در او تثبیت می‌کند (بتلهایم» ۱۳۹۵: .)٩‏ 

قهرمان و شرح احوال و کردار او یکی از بن‌مایه‌های مشترک همه اسطوره‌های جهان است که در آن 
به مدد تخیل» گام در راه‌های ناشناخته می‌گذارند تا عشق به ارمغان آورند و نجات‌بخش جهان, قوم با 
یک ملت باشند (نک: مخبی ۱۳۹۶: ۲۲۳۲ از نظریه اسطوره تولد قهرمان» اتو رانک گرفته تا «الگوی سفر 
قهرمان» جوزف کمبل در تمامی موارد مخاطب اثر اسطوره‌ای با همان مکانیسم که بتلهایم مطرح 
همان: ۴ -۲۴۳۵). بتلهایم نیز این اشتراک میان قصه پریان 9 داستان اسطوره ای ر به خوبی درک کرده 
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4( هه و و ره 


۱ 1:54 ۳۱۱۷۲۱۶ 200 ععام ۲۵۱۲۱۷ طععس۱اعص عوهآاع‌طااو0 
0۵ ۱( 


4 ۵5 

5 ۳۱۱۷۲۶ 2۱00 6عاج1 ۲۵۱۲۷ م۵۵ انامه م60۵6 ۲66 26۲6۲۴۵۱۴۴8۵] 
۱۳۰ ناه ۵0۵81۲60 3۷6۵ ۲5وافطعک 5۵۱86۵ کج رصعبه ۵۲ نز0۲۴ ۵ 10 
۵ 121 عع۷ع۱اع0 طاه‌طامتاع۵ رطمععع۳ 52۳6 106 ۲۵۲ ۲۵۵۵۵۱۷ 
۲ 300 ۳۱۱۷۲5 200 ۵166 ۲21۳۷ 06۵۵۷۵۵8 0۲۵۷۷۲ 0۵ 680 ۵۵۱۱۵3۲۷ 
6 ۲ ۷6۱۸۱۶6 2 ۵۲۵۷۱۵۱8 وا را مد هطاق۲مععع رطمآه‌صن؟ 6۵۵ 
۶6 2 ۵۲۵۷۱6۶ 6 مها .ععصعز۵۲مه و رناعآمعمی ۵۴ ۲۵۵۱۱28]100 
3 ۷۱۲۱ ۶ 0۲۵۷۱۵6 0۵ 0065 66 ,۳۵۷۲6 500 ۵16 ۲۵۱۳۷ 1۳6 ۴۵۲ 06۴11100 
۴ ۱۳52۵۱6۵5 ,۵( ۵۴ ۱۷۵۵6۲۵۵۱00188 ۱۷۵۱-۵۲8۵881260 6۵۵۲۵۵6۵6۱۷6 
۷5 ۶ 62565 5۵۴8۵ 1 ۵80 ۷۷۵۲۲ 5 طا ۴۵0 ۵۵ صقع صه6] 6۵0۲۲۵30 
۱۷۰۱۵0۵ ۵۴ و۲۱۴۵ ۲۳6 ۷۱۲۲ ۲66وووا0 


5. 0 

6 6۵0 ۵0۵۱۱۵۵۲۷ 6168۲ ۱۵ وع۲باااناه عمط طا رطا6طاعاعظ م1 هطا0۲0عع۸ 
۱۱۵6 ۲۵۴۱6۵۲ 0010 ۲۳6۷ 200 ر/۱۵۷ ۵00 6عا12 ۲۵۱۲۷ ۵۵۵ 0جابا۲۵ 
6 ۷۷۱5۵0۳۱ ۲۳6 ۲6۵۱210 م1 0661۲6 6عا۵۵0۵۵ 200 506160 0۴ 6۱۵6۲۱686۵ 
۴ ]250601 ۱۳۵۵0۵۲۲۵۳۱۲ .کصهماه96اعع ۲۲۵ ما وه از عقوم 200 20666]0۲5 
3 25 380 6۳9۱۱0۲69 6۵۲ آبا6۴ونا وطاع کچ 661۲6۱66 ۵۷ 0عفوع(5]۳ رعع‌اه1 ۲۵۱۳۷ 
,6۳01۳8 ۵00۷ 2 ۴۵۲ ۵۴۵6 ۲6 وا ر۲۵۷۲5 ۲۳۵۱9 واعط1 عصنطعنعطو تفن ۲۵بناوع۲ 
۲ 0621۳۱۳۱۱۱۵ ۷۵۲۷ 106 ۴۲۵۴۵ 0۱69866ناج 1۳06 10 ۲۲۵۱5۲۵۲۲6۵۵ وا ۱۷۷۵۱6 
۷ ۳ ۲۵۱۳۵ 06 620 ۲21۲ ظاز۲جاهم عط و فصن ۵۷ ۲۱۱860ع۵یا 01۴۲6۲۵868۵ 
۸ ۱۲۵ ۵۲ 6و اهاصعص عط1 طتاسا ععع۲وه طعنصا رکعا12 
11۳8 0( ۲۵ناووهام وطاونا6۲ ۵6۲۱۷۵۵۱ فحصصجصهاز0 طا قط عععزاع 
6 ۱۵ ۳۵۵۵۲۱۱۵۸۵۸۵60 01۳6611۷ ۱۵1 و1 ۲۵۵06۲ ۲86 رقعاه ۴۵۱۳۷ ظ1۱ 1۴ ۲۳۵۱۹ 
۹ ۱0۲۵۲۵5118 200 ۱8828108108 هام1 اوه وا ]1 200 رطهم ۲عطازم 
0 ۳۱۵۷۵۵ ۵6۲۰ 166 ۵۲ ۱۷۷۵۷ ۵۵6 ۵۷۵۲۵0 01۳۵۵۲۵۵0 3۲6 6۱۱0۲۵۱ ۲0 
۰ ۲۱۵ ظ۱ ۱۳۷۵۱۷۵۵ 2۱00 ها صعآممک 01۳۵6۵1۷ وا 016868ناج 16 ر۲5 ۱۱۷ 


۷ << 
6۳۵۳5۰(۰) 5۳۲1۵12206 .۸۵ .0 وک ع-با۸60 [2016] 1395 .8 ,8۲۲6۱6 
۰ 60۱۳3۳0۰ 
6 0۴ 6۱۳۲ 106 ۵80 صعااناط عاص۵ز۱ ۰ککع۳۵۳۲ ۴۳۵۵ 7۳6 .1972 . 
۰ نا ۱۱۵۵۲۵۲۱۱۵۲ ۲عزااه :ها 56 
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8۵ ا ‏ اک (( ۳ 5 ۷( 
۰ ۵۳۵0016 


۸ ۳5۷۵0۵۱۵8۵۱621 رطز6 ۵61۵۱۳ 6۳8۵ ,)۱۷۱۷ رکع۲21 ۲۵۱۲۷ ۷۷۵۲۵6۰ 16۷ 
6 ۴6۲6۳060 


1. ۵۵۵ 

6 35 باه وعباععا 6۷۵۱۵۳0 0 ۱0625 ۴۲6۱۵5 ۱560 ۷۷۵ ,86۲۲۵۱۳61۴5 8۳۸۵ 
0 06۷۵۲۵0۵ ۵130 ۴۲6۱2-]00۵6 106 ۵۴ ۵98 وا رقعاها ۲۵۱۳۷ ۵۲ ۲۷۱6۱۵06 
0 ۵0۱۷5۱ ۲66 ۵80 ع۵ا۵ه6عکه ۱0آصاع باه 18۵861 0وانا۵۴۵۵ و 20 65 
0 6۳۱۵۱9516 ]۲6۵ ایام طز6طاعا۵۵ .۱۱۵۲۵۲۵ 6 ۱0۲ص ۵۴ واه آا[6۲ 
اهع‌اصااه ۵80 ۵8۵282۷۲۱6اکم .. أنامطعبام 1۳ فاصهآاهم ‏ ۲8۵ ۱62۲۱۳8 
۴ ۱0635 96 ط ۵۲ 280 ۵8۷۵۵۵9881۷66 ۵6۲۸۷۵۵۱ ۵۵۵۵ ۲۳6۵ ۲۳۲6۵۵]۳6۱۲۰ 
0 وآم6۳۱۲ ۱۱۱۵۲۵۲۷ امع‌آوماه‌طهبو۵ ۲۵۲ اهع10 ۷۷۵۲۵ 5 وماهه 6اه 
اناه‌ماج ۱065 وا وه 08660 ۷۸۲۱۲۲۵۱ ۵66۱ ۵۷6۵ 2۳1۱6۱6 ۱۱۸3۵۱۷ ۱۷اعناومععواهع 
,50۷ 0۳۵5۵0 1۳6 ظ۱ .0662066 ۱۷۸۷۵ 5و ۲66 طا ۴۳۷۵856 200 ععاه ۲۵۱۳۷ 
0 12165 ۲۵۱۳۷ ط۵ع۱ه عصمآع‌صاوز0 اهطماع‌ن؟ 6 وه کساع۱ ۱۷ 86۱61۱۳96 
6 200 ۱۱۵06 ۱۷۱۱۲۵۵۵ وج عباه عوآع۱۴۷۲۲۵۱۵ 0۴ 5ع1۱0 106 200 ۴۱۷۲56 
۷ 06۰۸۷۰۵ 015161۱005 106 0۷باک 6۵ 6۵۱۵۷۵۵ 066 ۵۷6 ۱۵۷۱-۹1۲2۱55 
۰ ۷ 200 1۵165 


"2-۵ ۱ ۵ 

6 ۱۱۵۵6۲5۲۵۱01۱2 ر2۵۵۲۵86 ۵۵۱0۵1۷۲۱6هع۷قم ‏ کا66اع۳عظ مصنا۳ظ ۰ ۱9 
۵ ۲0۳ ۱۳۱۵0۵۲۲۵۱6۵ 8۲6۵۲ 0۴ وا ۳۴۷۲۳5 200 6عا12 ۲۵۱۲۷ وعع‌ساع وهتاع‌طااوا0 
۲ 6۳0۵10۷۱۵ رطاهاعطااعن0 فنص وصالهو06۳هنا )۷۳ ۴۱۳6 :5096وع۲ 
5 2165 ۲۵۱۳۷ 1۳6 05۲۷۵۲ 0و6 ۵88 ۵۲66۲ 196 ۵۲ ۲690عط مصعطط ۵۲ 
۴ ۵۳۵۷۵۱۲۱۵8 300 1۳۵۵۴8۵601 6( ۲۵۲ 0عوه۵م۵۴۵ ققط طاه‌طاعتاع۵ ]هط 
وام 6۲۱ ۱۱۱۵۲۵۳۷ طز کساها۷ کنص صم ۲۵۱۷8۵ رصصععو .عصصهامام۳م اهعآوها0ط۵ ۵9۷ 
62 6۲۵6 و0 احصمآع‌ون؟ عععط1 قطا0 628 هن ان مدا 
۰ ۱۱16۲2۳۷ 


3 _-.-2- 
3 0۷۵121۷۶ 300 ۳66۵۷۲6۵6 ۱۱۵۲۵۲۷ ۵ ۲6۱۱66 ۲0۷ 0۳666۳۲ ۲6 
6 3۳6 ۷۷۳۵۲ :۳1۱016 ۲۳6 ۵۴ طهمااععیاو واقص عط1 ۲عساعصج 1۵ وأ2021۷5 
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۱۹ 3۱0 ۲۵165 ۲۵۱۲۷ 0۵۱۵۵۱ عصمتام‌صناعه اهصمتعمصت۴ عظ ۵۲ میگ اق‌تاتن ۵ 
۸۰ ۳۶۱۷6۳۵۵۲۱۵۱۷۲۱6 ۶ 661161۱۳61 ۳۷۸8۵ طا 


0۵۲۰ ۸۱۱ ۵۵ 
۵۴۰ ۱۷۱۵۳۱۷۵۲ ۸۱۵۷۱ ۷۵۵ 


620۷۰0: 8 ۸00۲2: 9 


(۳ 

6 29 ۵۵ واومما ۵9۵۵‏ ۴۲۵۷۵۵0-کهم و وا 66۲۲۵۱۳66۲ 8۳8۵ 
عو ۵90 رصفآم0۲ ۱۱۱۵۲۵۲۱۷ اهع‌اوهامطهموص مد قصهاابا هی 9هع؟اصهاه 
۴ 0۳۱۱66 0( 9۵۵۵202۱۷5 ۵۷ هن ۲60ع0۵تقصمی ‏ صفعم ‏ ۱۷۷2۷6 
6 ۱۵۱66 ۲۵۱۳۷ 1۵0 وعابا۵1۲0 6 عصمآاه‌طن؟ ۲86 .۱۱۵۲۵۲۵ 6۵۱۱0۲6۵6 
عاط طا .صعامآ0۳ ۱۱۱۵۲۵۲۱۷ طا کامهزمانای 8۵۵۲۵ع۲ ۵۲ ۷۵۲۱۵۷ ۷۷۱06 2 6۳۵۵1۲60 
۱۷/۵۲۱۵ ۱۵۵۲ و هام۵۵ هطا نی ها رکامطاباه عط رهاعاا۳ 
کاط ط1 ۳۷۲6 280 ععاها ۲۵۱۳۱۷ ۵۴ عصهااه‌طصااکنه اهصماع۴ 16 6۵۱6 
۵ ۱ ۷۱۵۷۶ عاظ افعواه ر مایا رصح ر2۵0۲۵86 ۵5۷۵۵۵8821۷16 
0 وع۱از 9۱۱۵و 0۵6بااعط۱ ووع۱0 عط ر0۳1۷ععوع ع۵9 طا :621680۲166 696۲۵1ع 
۷ ۱۱۶6 ۱0۵۱۷۵۱0۵ رکط ۱۳۷ 200 ععاها ۲۵1۳۷ وععع0 01۴۲6۲۵96۵5 
6 رععز 10۲ ۳۴۷۲۳۱6۵۱ 200 ععاه1 ۲۵۱۳۷ ۵۲ 0اعزم۵ 16 ۵۴ 62۵6۲۱6086۵ 186 0۲ 
6 280 ,009۲8616۲5 1۳6 ۵۴ ارجام عطا رعطا00ع ۵۵00۷ 2 ۴۵۲ ۱۵۵6 
۲ ۲۳۵6 .ععا12 ۲۵۱۳۷ طا عامآعطا۳م حاناوع عط1 .عبا عامآعط۲۱ ۲۵ناعوعا۵ 
ما6 6۵۲۵0 طا6۵۲۵ ۵۷ ۲۵8۲۵0 که هام۵1 خقط1 هی 0قعاجع 
اه۳۱۷۲۳۱6 200 ععاها ۲۵۱۳۷ وعع۱اع عصمآع‌صآاعز0 اهومع‌ن۲ عطا عطاصآهامع وا 
۷ ۴۵۸۱۵۱0۵ اوآمع۵و ۲۳6 ۵00 ۱1۴۵ ۵۴ ۱۵۵۵۱۲۳۴8۵ 106 ر13۱612۳066 ۲۵۲ رکت[510۲ 
۷۸ ۵06۱۱6 ۲۳06۲۵ ۲9 ۵0 واقووام م6 عط1 ,۱۱۲۵ 10 عطاصوعص هطاآل۷اع وا ععاه1 
6 60۵1303110۳ ۲6 رونا۳۱۱۴۵ 288098 280 118966 2061601 ط 1۵166 ۴۲۵۱۲۷ 0۲ 
۷ 0۴ 0۵116۲۲ ۴۲۵۷۵219 1 ۵۱ 60وعه ععاوه ۲۵۱۳۷ ۵۲ ۲۷6۱۵086 
اهعا1ز0۳ ۲۳6 ۳۷۵۶۰ 0( ععاوا ۲۵۱۲۷ طا ععوا۵ ۵۲۵۳5 1 90و رکاه ۱6۷ 
0 ,611005 و0 احصمتاع‌صن؟ هصنع]۲۲۵0صهع ععطع-]ع عععط ۵۴ اوک6ا۲۵۵00۵۲2 
۲ ۱۳ ۲۶۵۱۱۵۷۷۵۲5 وا 288008 6۲1۲6۶ ۱۱۲۵۲۵۲۷ 106 ۵۴ 36601۲260۷ 106 ۵۲۵۵۵۸۵16۵ 
۵5 .۰ ۵۲۳۵۷۵۲ صفاچ طوع ۰ 00 ر0685 فاص ۵۲ صهااهعاا۵۵ه 


۷ 92026۷۲۳۱ ۲۵۱۴۲ ۱۲۵۲۵۲۷۲6 200 6قویاعوها ۳6۳۵۵0 (۱ ۲۵5۵۵۲۵۳6۵۲ ۵5۲-۵06۲۵۲۵۱ ,1 
۵ 01۲28 :۲-۵۵]۱ * 
٩۵026۷۵۲۳۱ ۷‏ ۲۱۵۱۲9 هب۱۲۵۲ 290 ععوباعطها ۳6۲۵۲۵۱ 0۴ ۳۲۵۲650۲ ۸65061216 .2 


4 / 444461 کت رلک م2 1( 


53110۲1, 1. 1391 ]2012[۰ 10۳۱0۵۳0-6 05100۷۲۵-6 6۳05[. ۲ 6۱۲۵۳۱: ۰ 

٩9۳9153, 5. 1388 ]2009[. ۸69۵۱ ۲026۳ 6 ۸5۵۲-۰۶ ۱۳۵۷-2۶ ۰ 
۲60۱۳۵۳: ۰ 

۰ ۰ ۲۵0 ۱۷۱۱۱۱۸-۰۸۱۶ 2018[۰] 1397 ۸۰ ر[2]8720] 

701۴28۳053۲, ۲۱ 1394 ]2015[. ۷6/6۵۵ ۱۷/۵۴2۵۱۳۱۵ ۸۸6۱6۹۵۲۱6۷ ۰ ۰ 
۲6۱۲۵۳: ۰ 


3 / 444461 کت رلک مرت ی( 


4 ۵5 

کعانا۲ رعوز۷ ۱6 ,0۷۵۵۵ 1۳6 10 26860۳019 رط۲۵۲6۵9 ۲6۲ ۱۳6 ۵۴ 06107 ۲6 
۱۱۱۲۵۰ 26860880810165 ۵80 5886۲6 ۲۵۲۵۲۷۵6 ۵۲ عاونا ,۷۷۵۲۱۵ 1۳6 0۵۷۵۲ 
-5۳ ۵۲ 698۲۵616۲ 16 1 ۲۵۱0۵ 06 6۵0 ععا]و002۲2016۳ عععط] ر۱۷/6-۵-۵۴۲ 
۵ 5660۳0 ۲۳6 0۲ 06107 16 ۵۲ ععااو 602۲2616 16 ۸۴۵۸۵۱8۵ ۷/۵۵0۰ 
5 300 6۳63۵۲0۲5 و۲9 رعطاقعها 0و طاهه۷ 2۷۷۵۷ ۷۱و 00۵۷۷6۲ 3۳6 
6 638 ععااوز693۲8016۲ ۲هامطنگ 06880۵86۰ 280 ععاط6ص6 2001۳1121108 200 
,9۷6۵00 1۱۳6 ۵۱ 0عقوم روهآ۵۳6؟ 6۱۳۵ 106 ۵۴ 06 ۲۳6 6۵۳۴۵۲۳۰ ط1 0هانا۲۵ 
0 ومااا200 طا رکا۱۷ .بیاجع 0ج ۷طاصاک عا 0ص عطاععع‌اه ۵۳۵۷۱06 
۵ ۱۱6 ۵۲ 06107 166 ۵۴ 602۲86016 1988۵0۵۲۲۵0۲ ۵ 106 وطاککعکک۵0 
۳ ۱۷/۵۲۵۲۵۵60 ۵966 عع]061 ۲۳66 ۷۱۲۲ ۲6۱3۲۱۵۱956 0660 عع‌طواماهاعع رصماعطن۲ 
1۱۳3۰ 


5. ۷ 

5 ,593۱-00030 > ۱۷-۵-۵۴9۲ ۲۵۲۷ ۱۵۷۵ 9 ۵۴ 693۲8616۲5 ۳۲۵۵ ۲6 
6 3000 ۲۳60۵۲۷ ۵۱۱۵2۱۲5 و۵ 0عوع0 66۲۵ 0160بااو ۷۷۵۲۵ 2 ۵۲9۱9 200 
۴ 66۳۰ 6۲۱۸۷۵۵۱ ۱۵۸8۵06 06 0اباهع طهواومهع و 1 و ععاانع0 ۸۳۷۵۱ 
۱ ۶ 0۴ 603۲2616۲516 ۵۲۵۱۱۱۱۵۲۱۲ 106 0۵۴ 5086 1۳91 9۵۲60 ۵۵ 0ابامطاو 
5 015012660 186۱۲ 0 6۵۲۲۵6۵۵۴80 6۱۵561۷ 8۵۶ 00 وع11ع0 ۲۲۱۵۱6 
5 0۵6۳۴ ۱۵۷۵ عاطا 11 ۲۵6 18 ما عیام عم هه طمآط۱ ۷۶-۵-8۵۵9 طا 
ا۵ز۱۷۲ ۵۲ 693۲8016۲5 عط] وق رفه‌نع۱۳۵۱/۲۳۵۱08 0۴ 6۲۵ 106 ۲۲۵۴۵ 061260۳060 
006 1۳6 6ویاهعع0 06 ه0واو و6 ۱ ۱۵۷۵۰ 3۳0۱۷80۵ ۲۵۷۵۱۷۵6 280 ۵۵6۲۳۷ 
6۵ 10۱۶ 0۴ ۷6۲۵۱۵۲ ۵۲۵۱ ,۵106۳ 16 1۳ 68288656 5۵۴8۵ ۱۸۵۵06 25 ,60۴۳83۲ 
۲ و2 ناو ,۷۷۵۷5 5۵۳6 10 ,56۵۲۷ 16 ۵0۴ 602۲2616۲5 10۳۵6۵ 106 ۷63 510۳۷۰ 
۱0۵۵-۷0 3061601 10۳66 106 60 60۵۲۲۵6۵6۵۴0۵ ,2615 200 6023۲2616۲15116۶ 
۰ 015012660 1061۲ عع 6۵۴88106۲60 06 680 20 وع[]اع0 


6 ۷ 

8۳3۲, ۱۷۱۰ 1391 ]2012[: ۵2/0۵65 00۳ ۸5۵۱۲-۰ ۱ ۰ 

:5 (.۲۲۵۲۱5) ۱۵5۳3۷3۲2 ۱۲۰ ۱۷/۵۵۵۰ ع-70۳110 .[1966] 1345 ۸۱۰ 218160۴0۲۲۰ 
۳-2 

-۳۷6۳۵0 5690۳061-6 00561۳00۵۵۳801 ع-۱0/۵/۵2/۱ 1973[۰] 1352 .6 راز20:۳۱62] 
۰ :۲6۳۲۵۱ ,(1۳۵۱6۰) آاعکوم۳۱ 66۰ 0۳۵۵0۵۷۲-۵۵۰ 

1005, ۷۰ 1381 ]2002[. ۸5۵۲/۲-۵ ۳۷66۵, 5۰ ۴۵۲۲۵۱۲ )1۲۵۳05۰(۰ ۲۳۵: ۰ 

8۵۱۱۲۵۵۷۵0۵۵0, ۲۰ 1394 ]2015[۰ ۷۵6/6۰۵۰ ۲6۳۲۵۳۴: ۰ 

۰ :۲6۳۳3۱ ۱۳۵۳۰ 00۳ ۳6۳0۵56-50۲0 2013[۰] 2.1392 رج5]2 


۱/2 444461 کت رلک بر ی 


۲ ۲6۱۳۱۵604)(ع] 


1. ۵۵۵ 

0 ۱۵1۸۲۶ ,600 آناهماو 25ع0ا عهصاهم مقصباط ماج ۳۵۴۱6۵۲ ۱/۱۷۲6 
0 200 ۱۳۸۵۵۲۲۵۲6۵ 1061۲ ۲۵۵1 2۷۵ ۵۷۸۲56 11۳6 0۷6۵۲ ۲6۱9866۱۷۵6۰ 
8 ۱۵۲۲۵۲۲۷۵6۶ 200 06۱۱6۲5 ر۵05ع66 10 20201988 0۷ ۲68966۱۷66 
۴ 6۵۳06601 19 ۵9 0عوع 0۵۱60بااو ع9 طهع ۲6۵1۷۲۵ و۲۳۲ .6۲2 طعوم 
۰ ۳۴۱/۲۵۱08۵69 5۵20۷۱۵۵ ۱ ۳۴۸۵ ۱۵۲۲۵۲۵۵ ۵۱۷ 60فا ۴۱۲6 ر660060عهامو0 
6 015012660160۱۲ ۵90 ععزوانای ۵۲ 0۱۷۵۲۵ رعطهآاع۵9؟ 0۲۴۲۵۲۵۲۲ ۲6۲ 
۱۷۱۵۷ ۵۲ تامهم ص۵6۵ ۲۸۵ 0۱60نای ‏ ۵۵ ۵ فط ۱‏ 60ا0اهص6 
۴ 5۲0۷ 106 ۲۵۲ ۵۲۱20۵۳05 ۱6۷۷ وربا ۵۵6860 621ناظا ععع0۲8ع6 .عاو۲۲۵۱۵8 ۴۱۷ 
۵ ۲۰ ۲۱60۵۲۱۷ ع(۲ امعم ۵۷ فط۵ ۵۴ ۱۷۸۵۲۱۵ 6۵۱9۵۱۵۷ ۲6 
-۱800 106 10 0۵6۵ ۲۳۵۵۵۵ 06 طاهع ۱۵۷6 ۱۳88۵۱0 ۵۲ طع0۲ ۲۳6 .106061082۷ 
۷ ۲۱۱6 ظ۱ عاونع۱۱۴۱۷۲۳۵۱ ۵۴ طمااصعااج 196 211۳26۲60 ۷۵ رکط) ۳۵۷ ۱۲۵۱۵۲ 
۷۷۵۲ ۷۷۲۱۲۲۵۲ ۱۳۵۵-۴۱۲۵۵۵۵ اعع0اه۵ 196 رو0ع۷و9 7۳6 66۱۲۸۷۲۷۰ 1911 
5 ,86 1200 300 8 1500 06۸۵60 ۵۵۲۱۵۵ 2 60 ۵61 ۲۲۵6۵0 0۵6 620 ۱۷۸۷۱۵۸ 
6 ,۱۳۵۲ (۱ ۳۱۱۷۲۲6۰ ۱8۵۵-۱۲۵۱۵۵۲ 8اف۵ عط قها0ناک ۴۵۲ ۵ع۲ناهک اعع ۲6 
0۵ ۲۵۸۵۳۷ 6۵926 ر720۳0251۲13195 1۳6 0۴ 0۵۵ 5۵6۲60 ۲۳6 کج ,هاکع ۸۸۷ 
۰ 3۱0 5۲0۲65 ۲۱۱/۲۳۵۱۵8۵1621 


"-_- ۱ ۱ 

66 0۳۵66۱۲ ۲۳2 رفعز80۲ع691 اوط۲۵۵۲۱۵ ۱۵۳۵۵ ها وواولا 
0 063۲5 ز ع5۱۳۱۱۵۲[۲۱6 ۲۳6 ۵80 196866 ۷6۵-۵۵86 6۵۱۵۱۵۵ 
6 5۲0۲۷ 10۱5 0۴ 699۲۵6۲6۲5 6( ۱۵۲۵۵۷۵۲ ,۱۵۲۲۵۲۱۷۵6 ۴۱۷۲۳۵۱۵8۵16۵1 
۰ ۱0۱۷۳۱۵2۱۶ ۵0 6660 0160با۲ه 


۱/۱ / 

5 ۱۵۲60۵00۱08۷ آه0۵90۲۵1۱۷۵۵8۵۵۱۷۲6 . عط. را۵نای تصععع۳م 16 ۱8 
0 06۵۱۱66۶6 ۱۲۳881۵0 ق۵۵۱۵ عما0ع۱0 عطع اطع سامجای 1۵ 6۵۱0۵۷6۵0 
,0۱0۲0056 1015 ۴۵۲ 00۵6۳۷۰ ۱۵۷6 ۳6۲۵۱۵۲ ظا و6 10 6۵۳06۵ ۵۷۵ 510۲1۱65 
,9۷6۵00 ۲۳6 ۵۱ 960و ر06165 ۸۵۳۷۵۱ ۲۳6۳۵۵ ۵۲ ععآاو2۲26016۲ظ6 عناهواصنا ۲6 
-۷6-۵0 0۴ 603۲2616۲5 ۱۵۵۱۴ 96 ۵۴ ععصهع ۷۲ 6۵88۵8۲60 280 1060116160 2۳6 
۰ ۶ 0۱۷۳۱۵2۱۳ عطآکنا ۲۵89/۱ 


۸۵ ۸۵۸۳۵۵۱۷5۱5 ۵۲ ۷5-۵-۵۳۸۴ 02560 0۳ 660۳965 ۱ 5 
۲۳۵۵۲۷ 0۴ 1۳6 ۲۲۱۵۵۲۲۲6 011165 


588۴86۳ ۵۵025۴ 
۵۲۰ 56۷6۵ ۳۵۶۹۵۱ ۳۱0912 
9۵۲, ۲5۳۱۵۲ ۴5۴9۵63 


۳6۵6۵۱۷۵0: 218 ۸6660۲60: 9 


(۹ 

۵ اواع ۱۳۱/۲۱۳۵۱0 اهااصعباا؟ط۱ عمج عط1 ۵۴ عم وا 0۴6۵21 660۲865 
اواههز ع(۲ ۵۵۱۵۲۱88 0۷ ۵۱0 فاص طا اصصصعی سعص و 0عوافزاماهاعم 
۰ ۵63 ۱6۱۵06۵-۲۱۲۵ ۲66 ۵۴ ۱0211۵86با۵ ممصعصهع 0اه قصهامنا۲کاهم 
0- ۱0۱۵۵ طا ععاانع0 ۲۳۱۵۵۲۲۲۵ 9 ۵۲ 060۳۷ 16 ۵۴۵۵۵560 ۲۱۵ 
ر.6.] ,061115 ۲۳۲۵6 ۱۷۷۳۱۵۲ ط۱ 6فراک اوآعمی 2 ۴۵۱۷8۸۵60 280 ۴۱۱۷۲۳۲۵۱۵۵۷ 
۵ ۲۳6۱۳ 10 266070108 ,(۱86۵۲۷۵۳2) ۸6۲۷۱۸۵۳2 ۵00 ۱0۱۵۲۵ ,۱۱۲۲۵-۷۵۲۵۵ 
۵ ۵۵۵ 300 ۷۷۵۲ رعانا ‏ اوبطاامی راعصهه رعصهااهه عاوج0 
۷۶۵ .60۵۱6 16 ۵۴ 2۳6۵۱۴6 اوبااز۲امو 200 اها۵۵167 16 ۶۵۲ عامز۵06مکع۲ 
6[ ۲۵۲۵۱6۵۵ 6و ۱۲۵۲۵۱۲6 وهاو۲ع۴ ط ۱۷۳۱۵۷۵۲۵۵۰۵16 ]عع۱0۵ه 16 کج رصام۲0۵ 
0 0۶ 10 ۵0۲6۳0۵۱ ۲66 5 1۲ ر06۳6۴۵۲6] ۳۴۷56 19696 0 60۵0۴66100 
0660۲۱01۱۷6۰ و طقبام۳ط1 رتعمجص عاط طا ,۵0۲۷ واز2صیاها م1 قطن۲0هععج 
-قصو ,۱۵۳96۱۷ رصصعهی عط ۵۳ 682۲۵6۲6۲6 ]۵ 1۳۵۵ ر00ص]ع اهع202۱۷۲ 
6 ۲060۳۷۰ 1۳15 ۵۳0 0660 831۷260 0660 ۵۷6۵ ۷۶ 280 ۵۳۴۵۱0 ,۸۵0۵0 
6( ر5ط9هاع 200 6۵2۲2۵016۲5 ۲۳6۱۲ عطز06۲اعصهع رقطا ساهاک کتاناعع۲ 
6 200۶ ۲۳۲۵۵ ۲۳6 ۱۷۱۲6 ۱۱۵۵۲6060 6۵98۵۱6۲۵۱۷ 2۳6 602۲26۲6۲5 ۲۳۲۵۵ 
۱۷۲۱۵۷۵۲۵۰ 2 0۴ 6۵۳0۲60۲ 16 ما ۵۳۵۵۵۲۵91 280 ر۵60۵66 ۱۱06-۴۱۲۵۵6۴ 
۵ ۱6( ۵0۲ 58۳00165 ۲6۵۱۵660 106 5و ۲۵8۵۲۵60 06 6210 ۲۳6۷ ر6ا1۵ 
01۰ 


۷۵۲56۰ ۱۷۲۱۵ روع]ع0 ۲۲۱۵۵۲۲۲۲۵ ۲۳6۵ راا62انا 660۲8۵86 ,۱۷۱۷ ۱۵۷۷۷۵۲۵6۰ 
۷5-0-۵۷ ,116 


1, ۵ 020010216 ۵۴ ۳6۳6۵0 ۱208۵۱۷286 ۵00 ۱6۲۵۲6 ۳۵ ۱ 
۴۲-۵۵1۱: 52003. 0025[ 06 63۳361۴ 

2. ۸65151201 ۳۲۵۲۵550۲ ۵0۴ ۳6۲6]۵۱ ۱۵08۵۷۵86 200 ۱۱۲۵۲۵1۱۷۲6, 2۵۹ 
3. ۸65061216 ۳۲۵۲6550۲ ۵۴ ۳6۳6۵۱0 1۱۵08۵۱۵86 200 ۱۱۲6۲۵1۲6, 6۲۱۳۱3۴۱ ۷۱۷/۴6۷ 


0 / 444461 کت رلک مرت هک و و 


0 ۱۵۱0568065 9۷۴۵۵۵۱۱6 :9۵268 احصهآ۱ ۳۱۳۵۵11۳8 .2001 ۰ رع5یا۲!۵ 
۲ ۸0۷65 70۲۵۴880 ۵80 ۷۵۲۰ ۸6 ...028006 احطوهآاهل۱ 
۶ ۵0۵۷۵61 ۷۵۲ ۱۱6۷ (.60) اوطعصععمط8 عواامه . .وصعز۳ع90صعوط 
2۲۰( 
۴06۳۱۷ ۵0 ۲۵۷6 ۱۷۷ 00 ۱۷۷۵۲۶ 3 (1۱ ۷۷۵ ۸۵۳6 .2002 .5 2126 
3-۰ :24/10 ۲۵۷/۵۷۷ 
۰ :۱۵۱۵۵۱ ۲1۳0865۰ ۴۳۵ ۳06 ۱۳ ۳۷/۴۵ :2011 . 
55۵5 ۳۱۷6 :6۵۱ ۳06 0۲ 656۲۲ ۳06 10 ۱۷۷۵۱6۵۳۶6 .2002 . 
۰ :۱۵۱۵00۱ ۵۶6۵5۰ 6۱۵0 0۳80 560۲6۳۱۳۵6۲11 


19 / 444461 کت تبرت ی 


م066۵ ,9291۲۷ 600 ۴۴۵۵۵00۵۴ رکع‌ناا۷۵ 2 عصنفها ۵۲ وطاطفعه ۵۷6 ناو 
6 ۴ ۲۵۵۲۵56۵۱۵1۱0۱ 2 ۲۵0۲ 9 وا ۱0۵۷6۵۷ ۲16 .۲۵۲۳96۵۲8۵96 ۵۲ 6۳۱88۵ 1۳6 0۲ 
وااحااوجء عط ما۱ طا 6۳۵ اهعاازاهماوهم عط آ۵ 5۵66 6۵9۲6۱9۵۵۲۵۲۷ 
6۳۳۱۵ وج بای 6۵866۵ ۵106۲ ۳6۵۱868 10 عا9و وعع0 28 ۶۱۷5۲۵۱۵ 
که مماو عصار ...ما۵۵ 0ص ۴۵۵1۲۱0۵911 
۵ کع با ۵90 فطه۲۱ ط2۵اام۳ ۵80 ۵68۱۵6۲30 ر واه ناانه‌آاانامط۴ 
ر66دا۷۵ اوآهع۵ز 280 آج۲ناناه راوطاموعم ۵۲ وهآاونااولاع 166 ۴۵۲ 6۲۱۲۵۲۱2 ۱2۵۷۸۷ 
اهعز6 ۱۵۲۵۲ 280 ۳۵۱۵۷ ر فصو /هااانان؟ ۵ 60و 2۳6 ۱۸۱۵8 

(2 0 


5. ۷0 

از 10 6۵۱۲۲۵۲۷ را9ط1 5۵66 و ۲6۵۲۵86۱6 ۸۵۱۲۱۲۵۲ 0۷ 0656۲060 ولا ۲6 
0 ۱6۵-00۳0۱۴831۲60ا۵ه وا 068۵6۲80 300 ۲۳۵۵۵۵۴۲ ۲6۵۵۲۵8۵ عطآهآع 
6 ۱۵6 ۲0۱0 ۲۵۷۵۱۷۵6 وا ۱۳6 ,5۵66 و طمیای (۱ 6۵06۲۵۱۱88۵۰ 
6 ت0ابامطو 1حط1 ۳6۵1( و اواج و ۵۳ عطا ر0مطعن0 5۵۱۲/۵۲۵۵۳۲* 
ام وا ۳5۵۱۳ ۱۷۷۵۵۲۵۲۵ 2۵0ز۱۷۱۱ه عط۲ اطع هو ععا۳م 2۷ 21 6۵۲۲۵۱۱60 
۷ 101۱۶ ۴۲۵۴۵ 185608۲2016 3۲6 6۱۷۵۵۲66608 200 ۲۷۲۵۲۱۲۷ 600086۲60۰ 
0 08۵56۱۲ 2020118 وا ۵60۵۱6 26868601108 ۲۵۲ عاآوزن۷ا۵۳6۲60 ۱۵۵18 ۲۳06 200 
6 ۳6۵۲۵۶۵۱6 واطا ر۲26 (ظ۱ .ما۷۵ ۱۷۷۵۵۲۵۲۵ 80ج ۱۵8۵6 ۸۴۱6۲۱688 
کا 101 عآوها اواومامع عط) عطاصاه]ص او مه هام5۵ ۸8۵۵۲۱69 ۵۴ 6۵601 
6 ۲۵۱۱۵۷۷۱۱۵ ,افیا ۱۷۸۰ 660۴86 ۵۷ 8806 طعععهک 1 18 ۲۵۴۱۵۵۲60 
۰ 25و28 ۵۲ 5یا ۱۸۲۲۲ ۳6۵1۲۳66۲ ۸26016 11 56۵۲6۲9۵6۲ 


<< ۷ 

[۱۳۱ :۲6۳۲۵۱ 6۱۷۵6۵۳۰ 2010[۰] 1389 ۰ رتاصاق/۸۱۲ 

(2/۰ (3 (5 0 ۳ 9 ( ۵ ۱6 6 ۰ 
518060۳0: 5۲۵۱۱۲۵۲۵ ۱۱۱۷۵۲۵۱۱۸ ۰ 

]2۵۱۷۳6۷, ۸۸۰ 2009. ۳2۵۴6۵5 0۵۴ ۱8۵061186109: 610۲۵10 ۸۵208۸606۳۱ ۱ ۵۵ 
200 ۳6 ۳۵|] ۵۲ ۸6۲۳61. 70۱۳۵ 7۵2 23/2: 109-5. 

۰ ۷ ها رانا 0۳00 ۱۷۵06۲۴۲۵ :۱۵612۱۵۳0۱6 7۲۳6 1993۰ ۰ظ ,661۱۳۵۷ 
۰ ۱۱۱۷۵۲۹۱۲۱۸ ۳۱۵۲۷۵۲۵ :که کیا دام هکوع۱۷۱ 

۰ 0۴ ۳۵۱۳۴۱6۶ 06 0۳800 مصوزاه۲ناخان/۷۵۸ .۸1992 رططحصطاناه6 
۰ ۱۳۱۷۵۲5۱۲۷ ۳۲۱۱۵۵۲۵۲ :۳۱8۱6۵۵۲۵۱ظ 

۵0 ۵560۲56 60100101 126۵0۲۵۰۳ 80 ۱۵6۱۵۷ اج۲ناای ۳ :1993 .5 رااج۲۱ 
۷۱ ۱۵۱۷۱۲۶ 0( عططه۱۱۱ ۳۲۲۱۵۱۸ 6۵۵6۲۰ ۸ 7۳600۰ اونط00-ع۲۵ 
۹۰ ۸۳۱۵۲۳۷65۲6۳ ۷۵۲۲۰ ۱۱۵۷۷ 605.(۰) 
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۴ ]616۳0۱60 ۱856۵۵۲۵0۱6 کوج راعع۷۷ ۲86 طا ۳۱۷۵۲۵ 80ج 28001۷۵۱686۵ طا 
کاا طاا۷ 0عععع‌ومام ااناه وا ۷۷/۵۵ 196 11 عجصععو 1۲ ,۷۵ ۱۴6۰ ۵۵5880۵06۲۲ 
-۳865۲6۲ ۳۱68۵6۵۱۱3۲ 19 وه 0ععوم ۱۵۱۳۵۵۲۱۲۵6 1۳6216 200 ۲9۵نامعوا0 احصماهع 
6 ۴ 0۳0561 ۲۳6 ۷۷۱۲۳ 6۷6۱56 11 56۵۲6۴۵۵6۲ ۲6 ۴۵۱۱۵۷۱۵ 5۷5۲۵9۰ ۱2۷6و 
۵ ۱۷۵۲ 6۵0۲۱۱6۲6 ات۷۷ 16 طا متام ۲۵۲۲۵۲۲ ۵8 ۳۷0۷۵۲ 5۵0-61160 
6 0۵ ۱6۵ 280 عصهمآع۱ع۲ 06۱۳۷۵۵۱ ۷۷۵۲5 ۲۵ ۷۷۵۲5 ۲۵1-۲۵60121ناااناهم ‏ ۲۲۵۱۵ 
۲ 2۵۱0 2 افیا ااوآمععموع ‏ وع۱۵۱۵۵۲۱۲۱۵ ۵۴ ۵06۲8۵96 عامابا0* 
0 ها ۱۲۲ 6۵8۵66۲0۱60 ۵۵۵ 2۷6۵ ععآ]6۳ ۵80 ۷۸۷/۲۱۲۵۲۵ ۱۷۰ امازکز۷ 
5 ۸۳۲۱۳۵۱ 6۵2 ۱۷۷۵۲۱۵۰ اوعزاآاهم-آوهم عط 0ععصعااهگع 80ج 0۱۱۷اهاع 
و عصه۵ا6۲] 6۵9۲۲۵0 ۵8 0ععن۱اع۵] ۳۵۷۵ 10 ۱۷۷۲۲۲۵۲۵ ۱۳۵۵۵۲ ۲6۲ 16 3080۱8 
وکا طا 11 ۷۲۲ 0611 00 ۱۱۲6۲۵1۲۷۲۵ ۵۱۵۲۵۴۴ ۵۴۲ ۲۵۲۴۵ 6 وا گناج ناانهآ انا 

۱۵۷۵۱ 6۴۷۵۶۵۲ ۲۲۳86 51۵615] )2008(. 


"2-۵ ۱ ۵ 

6 506612۱ - ۵و۲بامع05 ۱۵۲۲ ۱۱۵۷ 106 ۵0 0۳۵۷۷5 2۳616 0۳۵66۳ ۲6 
- ۲۵5اع[] 0۳۵۱۲۱۵6۲ 0۷0 کج ۸۵۱9۵6۲ ونع۲عز6 20 2261 زولادا٩‏ ۵۴ کجع۵] 
6 1۱6 0۲۱۲۱۵126 10 66۴01۳۷ 201۳ عاها عط طا 06۷۵۱۵۵60 کو۱ ط۱6 ۱۷ 
3 5و 06۳۱۵6۲360۷ 02660061۲۷۵۵68 ۵۷ ر6ک۲نامعوا0 و۲ .واه ناانه‌آااناو ۵۲ 
0 وع۲۳۱۵ ۵۱06۳ ۳9 ووع۵۵۲ناو 10 ۲56نامعوا0 ۵۵۷۷۵۲ 86 ۵۷ 0عفیا ۱6۷6۲ 
,01560۱1۲56 اوآصهام 102 0۴ ۷6۲6۱۵۲ ۵۷۷ 2 کج ۲۵116بااانهآ] انا ععب 191۳۵۵ 
5 ا۲2باااباه . وتنام رعع8عا۱۷۱۵ 6۵۱0۵۷۱8 ۵۲ ۲620فطا ۱۷۷۱6 
اواطهامعاوهم ۵۴ و2ع1۱0 ۲8۵ .۲۶6بامعوا0 ]فاص اجع‌هنا عط وه وج 
5و 5۲۷0۷ ۲۵660۲ 106 طا ۵ ۲۵۱۱60 معاج 2۲۵ روطاماوطه تصمی۲ کج کعبای رازه 
۰ ۳۱۵۲۱۷ 1۳ ۵۷۵۲۱۵۵ 1۱0۱6۲5 ۵۴ نامع هم ۵۴ کوع0 ۲66 


2-3 

۶ ۱۱۵۷ 0۴ 1۱065 200 20۵۴۵868 آ۲۵نااناه‌آااناط 16 ۵بای اصععععم 86 ۱9 
۰ / ۵5۲6۲۳ ۱۵۱-۷۷ 166 ۵۴ 6۵۴866۵1 16 کعیاه‌عا0 0 2000160 2۳6 ععآاز۳ع 
6 60۳51۳۸ 10 1۳۱65 0۲ناج 16 را۵۷ 16 ۵۴ 16 1۳6 ۲6۲۵۵0۱88۵ 8۷ 
۷۷۵۶۲ ۲۳6 10 ۵۲۱200 اونااهع۱۴۵۱۱ ۵ و میا صعهره 80ج ۵و۲ناهعو ۵۵۷۷۵۲ 
۰ ۲۲۴۵6 0۴ ۷۱6۵۸۷۵۵1۱۴۲ ۲۳6 ۲۲۵۲۱۲ 


4. ۴۱۳80۱8۵5 200 ۵ 

3 0۴ ۱۴۵ ۲۳6 ۵۲ ]2660۱0 0و 5ج ۲6۵۵۲۵60 06 و6 5/۷۵۵8 ۸۳۵۲۲۱۲۵۱9۲5 8۵2 
,۷۷6 ۲۳6 ۵۴ 0۳۵8۵۲۵5 5616011۴16 ۵00 ۵۲۵۵3۵820802 ۵۷ 1۱۵۲۵9660 ۷۷/0۵ ۴۸۵۲ 
6 ۱۱ ۳۵6۵10 10 568۲6۱660 ۱۷اوباوع6 وا ایام وگلا 106 طا ۱۱۴۵۲ 666و 


4( و و اه ره 


۲ ۲۵باخابت ۳66 0۴ ۱۱۵۲۲۵۲۱۷۵ ۸۵ ۷۵۵۱(۰/) ععع/ع5:0 71۳6 


9۵۳, 723۳0۲۵ 136* 


۲۵۵۵۱۷۰0: 08 ۸۰۰20۰4: 9 


(۰ 

۷005( - ککع|5106 ۲6 ۱۳۵۵۵۲5 ۸۵۳۱۲ 8۵2۵ ۵ فه‌ویا۴۵06 2۳۲616 ۲5 
۲۱۵5 ۱2۱ ۸۲ ۱۵۲6۲ ناه ۲180 10 ]69اه ص29 18 (2008) 
۴ 1۳6۳۱۵5 0۵۲ز۱۱۵ 3۷0 6 وا ۲۵ .06 ۵۲11612۵6 ۵۲ کعآه‌آاهم اج۲نااانهآ انا 
۴ ۵6۲۹۵۵۵۷۵ 106 طقنا۳۵ظ1 ۵۱۵8۵8۵0 2۳۵ ۹۵۵98۵۵6۲۵0۲ 0صه ۴۵۵6۲۵ 
اووم 16 ۵۲ 60 2266 ۵۲ 06۱۵۷۵۵۵ 6 0ج ععنلبای هنایم 
0 2011-93۲۲811۷6 ۵ ۵۴۲۵۲6 تصقط! ۲اه توص 0عباعج وا ۱ ۷۷۵۲۱۵۰ اهعا]زاه۵ 
65 ۱۵1۱0۱06 ونان 2980 رکناهآعا۲۵۱ رعاصطاه راهتع۲2 ۵۴ ۳۱۷/۵۲۱۵۲۵۷ 86 ۱۷6 
۴ ۳۱۵۵-۱3۲۲۵۲۷ ۱۱۱۵۵۱65 آ۵۵۲۵ز۱ .۵۲ عوعم‌جااهع 8 1۴0۵۱۷ ۱۸۵ 
اه۱۱۵۵ امن م۵ ۵( ۵ ۵۵6 از 6۵۵ فص و۵ 5۵۱۲/۵۵۵۳ 
ساووم 212616 ۵۴ ۷6۲۵۵ 3 06 م1 60عفیه‌کنل کز ۷۵۲۱۵ 2 طعینگ کناهاام 
,۵5-00112110 ۵۴ 6۵00۲1 عاوج0 ۲66 ور ۲6۵۱۵۱۵ ۷۷۳۵۲۵ 50616 اهع۲زا۵0 
,۷۷۵۲۱۵ 1015 ۱۳ ۱۵۸۵-۱۵۵۱۳۵۰ 106 00۵65 ۵/۱۷ ۵0۵8۲۵ع" 0۵۲ ۲620عصا اهامهع 200 
۲ 6 0 ۲۰ ۶ 0۳0۱۷ ۵۲ ۵۴۵960۲60 16 2۵۴۸۵۵۲۵۵۷] 
۷ 0 ۱۲۵۲68۷ 06۱۱06۲۵16 و وج صواج ایام . وعافرای اهعآط۱6۲۵۲6ظ 
۰ 091 0اع-]۵0۵5 10 ۳۵6۵8۵91۲۱00۳ 


,۳6۳۱۵6۲۵6۷ راطق ۲اظ و۵2 ر(صه۳۷۵ظ) عععاع۲ 1۵ 7۳6 :۱6۱۷۷۵۲۵05 
,01۳6۳۱08 


]6()۲6۳۱۵604 


1. ۵۵۵ 

۷کا2060] ناو 06۷610۵60 ۵۷۵ 1۵ ۱۵۷۵60اعه وا مصفااجنانهآاناو هاز ۱۷۸۷ 
,66۳۷۳۷ 201۳ 16 ۵۲ ۲۱۲ 0800ععو 16 طا موکناه‌0اهاع ۵۴ 20۷69 16 ۱۷۱۲ 
0 ۲۵۱بااآناه راوع08۲30عع ۵۲ عووواامع 196 0عععع۱۲8 ۷ ۷۷۵۲۱۵ ۲6 6 ۲۵۲۵۱۷ 
0 ۱۵1۱۵8 ۵۲ مبهاوع۳ه عط 200 ,۲30 ۵86 1 ۵9 رکع] 00۵۱02۲ ۲۵6121 
۲6۶0 25 ۲۳۶ ۲۵02۷۰ 0065 ]از و ,۵۴00 ۵۲6۲ ع9 وه رعع106011 عم 


واه ۵۲ ۱۱۱۷6۵ ره۲نتاو متا 00و عهوباووها معناعم] ۵۴ ۳۲۳۵۲6950۲ 5]201اعع۸ .1 
2۵۳6۲۱۵۵۵۵۲ ۲۲۵۵۱۱۰ * 
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۱۵ ا۳۵(۵ ۱۵۱۵۰۳ ۸6۲۵۳6۵۳-۰۷۵ ۳0۲ ,[2016] 1385 ۱۷۰ راطا0۵۷ 
115-۰ :(33) 12 ۱۳۵۲ 201000۳03۷6 

۰ ۸۵۵۷۵۰ ۷۵ ۲۵15۵۴61 0۵۳ ۵۲۵۳۶۱۵۵۱ .[2008] 1387 ۱۷۰ .0۰ ر5وعا5۱۱ 
۰ :۲6۳۲۵۱ 1۲۵۳6۰(۰) ۵۵۲۲6۳6۳۲0۵۱۲ ۱۱۵06۲ 

10060۳0۷, ۲. 1388 ]2009[. 00890376 ۸۵6۲: ۳۵2۱0۵۱66۱۳00۷ 6 
۱2۵۲۵۵۲۵۱۰۷6 ۳۷6۱۵۷۵۶۰ ۲6۳۱۲۵۳۱: ۰ 


5 60 لته مت کال مگ 0[ 


۴ ۲6۵۱۷۱۲۵۲۵۵۱۲6 ۲66 ۵۴ ۵86 ۵9۱۷ کا ۲۵۵۵0 56۱6801۷۵ ۲۵۸۷۵۷۵۲ ۲۵۵۵۱۱8۵۰ 
ااو ۵۳82۵0126 10 طاااا0اج 86 ۵۷ 01808160ععج ۵۵ 0ابامطی ۱ 50۵۳۷۰ و ۲۵۵۵0 
۴ 0۳۵6۵55 1۳6 ظ۱ .۱۳۵۵۱6 ۲۵0ناامنا۳ی و ماضا عقطز ۵۱6۴۵-۲۵۵۵0 علاهعاهو ۲ 
6 2۶ ۲۵۲۳۸۵۵ وا ۲۵ 5 ۵0۲ ۵۵۳۲۳8 ۵۷۵۲۵۱۱ 16 18۴۵۴8۵۵1۵8 0۲8۵012188 
ر5لا۲۳ ۱۱۱8۵۰ 961۲ و1 ۵۲1۵۲1۲260 3۳6 ۲۵۵06۲ ۲66 ۵۷ 1۱۴۵۲۲۵۵ 6۵۴866۵6 ۴۸۵1۴ 
6۳۱۵۳855 ۵۲6 نا 06۷ ۱۷۳۵۲۵ ۵9 026۵680188 ۳6۵06۲5 01۴۲6۲6۲۲ 

0۲820126 1061۲ 0۷6۲۵۱۱ ۱ ۰ 


5. 

5 ۲۵۵06۲ 1۳6 ۷۷/۲۵۲ 6۴0 20 10 66۵۴86 66۵ 00856 ]۲۵۵0 0۲ 125 ۲06 
۴ 201 1۳6 ۵۴۲6۲ 1۳6 5۵026۵ ۴۵۲ 6۵09۱۷۵6 ۳۵۵۵08 0686۵۱۷56 6۷۲ ۲۳6 
۲ 3۳6 16 1۳ ۵۲ عع510 0۲ 5۵۴86 .6۵۴8۵۱6۲60 کا 16 196 ۲6۵۵ 
566۳۱۱۳۱۵۱۷ 5۵۴8۵ ۵۴۵۵0۱۷ 200 ۲۵۵06۲ 188 ۷ 201۷260 
6۵ 3۱۷1۳0۳ 1۳6 0۷ ۲۵۲۷۷۵۲۵ نام 10685 ۱81۴ 106 1۳61 50 ۲۳۵-۲۵۵۵0 2۲6 2506616 
۷ 6 2 0۲ ۲۵۵0۱۳۴8 ۲06 30 ۵۲96۲ 96 08 ,۱9۱8۵ 861۲ ط ۵۲801260 
۷ ۶ ۷۷۳۱۵ ,۲۵۵0 6۷6۱ 2۲6 16 106 ۵۴ 56۴016066۵5 ۲۱۲5۲ 1۳06 06۲۵۲۵ 51۵۲15 
6۳۵۵0۵۲۲ 106۷ ۱۷۷۵۱ ۳۵۵06۵۲ 86 م1 ۲هاااصه) نا ا۲6عامصهع وا 16 ۱۸۵ 
5 3۱۳0۲ 106 ناهج ۱8۵۷۷۱6086 161۲ وه 5۵۱۷۱۵ 16۰ ۲9 وطا۲6۵۵ 
,60 1۳6 ۲0 1۲ ۷۲6 عباطناجهع 80ج 0۲ناج صج ۱۷۷۵۲۱۱۵۱۷ 6۷ 2 ۲6۵۵۴8۵ 512۲1 
6 6۵06۲۰ ۱0631 وو معط فاعم 0۲اناج عطه تقصسا زانط 1۵ قطا 1۱۳۷ 
واه ع 200 1۵ ۲ ۵۲ 0نا۲۵هعع 106 ]یاهاج ۱۵۵۷۷۱6۵086 ۲۵۵06۲6 
۵۵۰ ۴۱۳۱۵۱ ۲۳6۱۲ 200 ۲۵۵01۳8 0۴۲ ۵۳۵6۵55 106 0۵0 1۱۴۱۱۸60866۵5 


<< ۷ 

۲32۳0۳00 0۲ ۱6۵۴08۳0 ع-ععع۴8* .[2016] 1395 ۸۰ ,۱۵۱۵۱۲۸۵۲2۵8۳0 ۴2۵ 
۱۱۵ ۱۷۱۵0۵10-2 (اع ۱۷۵/۳۵۵ .۳۱۵8۵۲۲۵۸۵8۵۵۵8۵ ع-صنا۱۵]۵ ۵2۲ 
103-۰ ۳3۴۵۵۲۰ :۲6۲۵۱ ,۱۵8۵۵8 ۱۷۱۵۱۱ ع-اکع ۲۷۵0 

۰ ۲ 6 ۱۷۲۵۲۱۵۱۵ 609۰ 00۳ 09 .[1999] 1378 ۲۰ ر۲ااکا60 
۰ ۱ 

۰ ۲ ۱۷90۵04۸۳۷۱-۰ 01۱-2 ۱۷۱۵۵۵۳۱-6 ۷۵ اباهکم) .[2017] 1396 ۰ ,کنیا 
۰ :۲6۳۲۵۱ 1۲۵05۰(۰) ۵۱۷۱8۵6 

-۵5 ۳5۳6۳ 10۳0۱6 09۳ ۳860۵۵ ۵۵۷۱۵۲۳۵۲ .[2007] 1386 با راه۱۵۷69102 
۰ :۲۵۳۲۵۳۱ ۲۲۵۴56۰(۰) 580۲0۵۱ ۸۰ ۸۵۵۵۷۵۲۰ 

۰ ۳۵۱5۵۴6۱۰ 00۳ ۳5۵۳۵۵۱ ع-۱۷/۵۵۳/۴8۶ :20۳000 .[2010] 1389 .1 ر۱/6۵]۱88 
۰ ۲۲اب 280 اجع50 ۲۵۲ عباا تافو :۲6۳۲۵۱ 1۳۵86۰(۰) ۱۵۲۴9 
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۲6۱۳۱۵604)(ع 


1. ۵۵۵ 

۷۸ ۶ ۵اوو۵0۵۲۵ ۲9 رقاکاعه۵ا۵ط۷۵و۵ 6۵211۷۵ 5۵۱96 1۵ ۸660۲۵0۱۱8۵ 
۵ ۱08 5۱۴0۵۱۱۴۷۱۴۵ و۵ 6۵8060 وا ۵6۲68۵۵۵0 280 ۱۷۱۵۱06۲5]2۳0088 
3 طعبا5 ۴۲۵۲۴۱۵۸۵۲۲۵۰ ۵۳۵۲۵۵۲۱6۵۲6۵0 280 ه]2عصعی ۵۴ عصهآ۵۵۲6۵۵ ۱۸6۷۷ 
5 ظ۱ ۵۱۵۵۷۰ظ۷۵کص ۲اجتععم طا فاعاعمامطموم ۵۷ 60صاهامرع وا ۴۵۸۵66۵۳06 
۴ 0۳۵6۵55 20۷ ۱۱۱6 ,۵۲۷و 5 0۴ ۲6۵۵۱۴8 196 ,9۵8۵۱۵8۷ ۵۴ امک 
۴ ]اباوع۲ 192 وا ,۱۳۵۱6۲۵۲۱۵۵۲۱۵08 اوع‌آوهاهصععاعامع ۵۲ واک3081۱80۲۵۳۵ 
۶6 015۲6823۲01۱۳۱8۶ ۵۴۲ دهم ۲۳6 21 ۲6 1۳6 ۵۲ 0۵۲۲6 ۵۴86 6۱۵۲۵۱۱۱۲۵ 
3 ۶ 061۵15 106 وج و061۵ ااو 6۵۷6۲6 ۲6۵0۱08 ۵ ,6۵۵6۵۲60۷ عاآنام6 ۵]۳06۲6۰ 
اوناوه 02۷۱2 121 6۱۵۵۲۱۵8۵6۵ ۰۴۲۵۴۵ ۱۳۵۵۷ 8۵206۲6 .ععع|680 2۲6 16۲ 
6 ۲۱6۵۳۴۶ ۵ 0۷ 6۷۵۱ ۵۲ ۱۱۳۵۲8۵116۵1 15 16۳ 2 ۵۲ واامنع0 ااو ما ومااوعااه 
۴ 0۷۲۵۵5۵ 52006 16 ۴۵۲ .۱۷۱۵6۲6۵00188 0۵۲ ۱۷/۵ ۵۳۵۲۵۵۲۷ 6 10 
3 ۱0۲0 ۷۲۵ ۱۵ 106 ۵۲ ۲6۵0۱86 اوعا0۳ ۵00 ۵۳0۱8۵۲۷ ۵ رانامی۵۲۵01 
6 ,۲6۵۵8 0۲ 0۳۵6۵۶5 ۲۳6 ط۱ ,۷۷۵۲5 0۵6۲ طا 26 تعاصهنه ۲6۵۲ 
۰ 2۲6 ۲6۲ ۲۳06 ۵0۲ ۱۵۵۳۳۵5 ۵۵1۲601121 


"2 - ۵ ۱ 

0 ۲06۱5۵65 ۷۷۳6 ۲۵6۵۵01۵ ۵۲ ۳60۵۳۷ 16 وم کعز۱ع۲ ۳11616 0۲۵۶6۴ ۲6 
۴ 0۳۱۵۵۵۱6۶ ۵00 ۲۵۲ 19 ۵۲ 0۳۵6۵۵۵۵6۵۵۵86 ۲۵۵06۲۵ عط1 وطاط06۲۱ 
0 0۶ ۲0 ۱۱۵6۲6۲۵۳0۱۴8۵ 06۲5افوهع م۱ رعما۵صهبقن 6۵8۵0۲۱۷۵ 
6 ۱۳6۷ ۵۷ 280 ۱۱۵۵ ۲6۵06۲6 1 طا عصااعه عصعاهم ۱۷۳۱۲ 
۰ ۴۵۲۹۱۵۳۴ 0۴ ۱۱۵06۲5۵۳0108 ۲۵۵06۲6 06 6۵۱۲۲۱۵۵ 10 10۲6۲۵۲66۵ 


2-3 

0 ۸۵۵6 وا 60001ج رکعا0نااو عآانا6۲8۲۵۱6 و۵ ۲۵۱۷۱8۵ 0۷ ر6اعا2۳1 عاط ۱۱ 
0۴6 ۲6۵06۲5۶ ۷ 5۳۵۲60 ۱8۵۵۷۷۱6۵086 ۵۳۱۵۲ ۲06 6۱6۵88186 2980 10601167 
۳00۰ 


4 ۵5 

۵ 1۵ 86 ۵۷ 60ها۲باع عا عصمآ06۲68۵۵ ۲۵۵06۲6 106 0۴ ۲۵۳86 ۲6 
۸ 01۴۲۵۲۵۳۲ وا ۴6100 ۳6۳۵1۵۲ ۵۵۵6۲۲ 6680188 .۲۲۵0۲1۵8 ۲۳6۵0 200 
۴ ۷/۵۷5 ۲۷۷۵ 1۳0656 ۱۱۱۱۲۵ ۱۲ عطاصصصواک 0عرج ۷اععهاع ع1 و ]۲۵۵۵0 001 
کاط ظ۱ 6۲۳66۵0۰ عاماها]اعباز ه 0 طهع و۳6۵0 56۱6611۷6 ره 2 ۲6۵۵0 
ابا62۳6۳ 2 ظ1۱ 6۷6۱ 6۵18۵10۵60 ۵6 620 50۳۷ و ۵۴ واع0 19 ااو ۱۵۶ ,۴۵۵]۳06۵ 
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5۲0۳۷-8 اه6۲1۲۱ ۵۲ ععام 9۳۱۴8۵ 


*#عزه۲۵: 5۵۴1 ۲۱۵55616 ۵۲۰ 


۳6۵6۵۱۷۰0: 28 ۸۰۰2۵۰4: 9 


(۰ 

مباع21 ,۳۲۵۵۲۱۵۳2 0۲ ۱۵۷۷ 16 وه 0۲۵۵۱۵ رکاکآع06۷۵۳۵۱۵ 6۵8۳0111۷6 50۵۴86 
۶۵ ۱۱۲۵6 وتنام 6 وج 06۷610۵5 ۵۵6۲6۲200188 آاونا6۵ع6۵8 وقصاناظ ۲1 
کبا1۴۵ ۵۷ 0۴ ۵۳8۵8۴012800 ۵00 6۵1۵9اامصصآک ۵۴ ععآ]ابا۲2 6۵8۳10۱۷6 وا 
6 /۲۳6 ۲۲۵۱۱۵5۰ 200 رکا56۲۱۵ رها9عصعو ۵۳۵6۵680 6۵۲۵ طهنا۲۲۵ 
تاماعع6 ۵0۲ ۲۲۵۱۱۵۷۸۷۵۲۲۵ ۱060۲۵1۱62 1 طاط)ز ناهج فاص 60توانهآا۳ج 
۷ ۱۱۶ رع5۵۳۷-۲۵۵۵۱۲8 آهه6ا6۳۱۲ 80ج عاممطای ۵۵ رایع .۵5۷۵۵۵۱۵8 
۴ 0۳۵0۸6 ۲۳ ع0 0ابامطی رکک90۲۵0ق8ه اهع‌اعماهطعع]عا6۵ ۵16۲ 
5 01۳6۲ ۱6۵۷۱۱۵ 0۴ ۵۵6۵056 ۲۳۵ 21 6۷۲ 2 ۵۴ 0۵۲۵5 1 6۵0۲688۵۱2600 
کاز ااه ۱0 ۱۵۳ و وا ما12 باعبامانهاعص ۷۳6 ۲6۵۵۲۲8 ۵ و ۲۳۵۲۵ ۱۷۱۳۸۲۵80۰ 
اون16 ماضصا قصااع0 م1 0صع هه وا 106۲۵ ۵ویاوعع ۱ا۲۵ناهه ر۲26 ۱۳۸۱۳ 
۷۷۳۵6 2 01566۲۳9192 1031 6۱۵6۲۱686۵۵ ۵۱۷ ۱6۱۵۷۸ وع61۷عصع6ط] ۵06۲5 .عاآهاع0 
۴ 0۳06۵۶5 ۵۲۳۵۱ 106 ۲۳۵۲۲ ۲۵۲ ۳۵1 ۱۲ رکانهاع0 اال؟ علز ۱۳ 1۱6۲ 
0 وا ۱۲ .کاکع۱0۲۵۲ ۵۷۷۱ 1۳61۲ ۵ ۲ععهاه 30۷ ۱۵ 06۲1۴1۲6۱۷ وا ر۱۵۱06۲6]200108ا۱ 
اوناصعاهم عطا اوط و16۳6(  ۳۵۵06۲۱۷-۵۲۱6۱۲۵۵0‏ ناو ۵۴ أأناکانا۵ 
۴ 56006 106 ,60۱۲56 0۲ ۲6۵۱۵660۰ 0۳۵6116۵۱۱۷ 1عع 16 2 0۴ 1۱۱1۲6۲۵۲۵1۵1098 
,06 10 ۱۱۱۵۱۷ 6ا از وج ۷۷۱۵06 5ج ۱6۱۲66۲ وا ومآلعز؟ ۵۴ عععام و 0۴ ۲۵۵0۵0۱۱0 ۲66 
۳ ۱۱۱۵۲۵۲۷ عط ۵ تعمص ‏ ۵۷ ۰ ۳۵۲۵۲۲۵۵م .اک کج ۱۵۲۲۵۷۷ 5ج ۱۸۵۲ 
3 0۴ ۱8۲6۲۵۲۵۲۵]۲1۱005 6۱0116]ناج 16 ۵۴ ۲۵۱8۵6 16 رصععس061 1۳ 5۵۴886۷۸۱6۵۲۵ 
0/۱ - 65] 00۵۱۷۱۵۵۲ 5۲۲۱61 ۳0۱۷ ۵6۷۵۵۵ ۷۷۵۱۱ 10611 ۲۵6۲۲۱۵۲۵0 وا ۲6۱01 
۷ ۴۲۵۳۱ ]باه 56118 .عصو6۵ 6۵0۷ (۲۱۱۵/۲6۵088 66۵۲۷۰۱۸۱۲۲ ۱8۵۲۲۵۲۱۷۵ 
-50610 66 ۵0۴ ۱۱۷۲۱۵۵۲ و 200۲۵66 0۵ واه 2۳016 عاط1 راو ۱6۲۳۵۱6۱۷66 
۷ 6۲۹2۴ 0۴ ۲6۵06۲5 ۲66 ۵۷ ۳66۱۵ 6۵۴8۴8۵۴۱۷ ۵86ات ۵ص نا کوج آج۲ناناه 
۳00۰ 


6۵01۳08 01۵56 ,۱۱۵۵۲۱6 ۱۵۲۵۳۷ ری)‌آ۵ا۳۱6۲۳۵۵6 ۱۱۵۲۵۲۷ :۱۵۷۷۷۵۲۵6 


۵ ۴6۵۲5۹۱۵۴ ۱۷۱۵۵6۲۲ ر۸620۱۳8 اوعا0۳۱۲ 


۱6۵5 ۲۵۱بااابت 0و ۲۷۵۵۵۵ ۲۵۲ عابااتاعصا رعی‌آاوآناع‌منا ۵۴ اب۲۵ رمعوع۳۲۵۲ 5]291اعع۸ 1 
0 و ز۵۱۲۱۵0 ۴5 :ازو-] # 
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<< ۷ 

-۱۷۱۵۳723۲ 22 ]۱۱۵ ۱۱۵۳۱۵۷۱-۵ ع-زوع]وع۲۳۵۷۷ .[2015] 1394 .اج 6 .| راااماع۸۳۵ 
, 27-7 :26 2۵90۳۶ 1050۳۳۵۰6 ۱۱۵۲۳6۵۱۷۸۲۹۱۱۰۳ ۸۵۵۱۱۳۲۲۵81-6 ۱۱۵26۳۷۵۲۱۰۱۷۵ 6 

۰ :۲۲6۳۲۵۱ ۸00۱۰ ع-56/۵۵1] ع-۶۵۳۳۵۴۵ 1999[۰] 1378 ٩۰.‏ ,230 

۰ ۱ ۸ ها کابا۱۱۳9 2006:00901۷ .۸۷ رط6۳۵۵ 6۵ ۲6۷۵۱5,۷۰ 
۰ ۱۱۱۱۷۵۲۹۱۱۸ جع ما۴0 :صا۵عباماط0] 

6 30۱08 66100ز۲۵ظ اوناام ۵۵۱66۵ ,1994 ۸۰۰ ,۲۱۲86۵۲ ۵ .6 ,۲۱6۵0۲16۲ 
5٩02665۰۳ ۷۷/۷۷/۷۸ ۰۰۵۵50۰۸۵50 2‏ 

۵ ۱۷6۵۵00۳ ۱۷6۵۵۳۵۲ ۵90 ۱600/89 .1999 .اج اه ر.ع .لا 6۲۵0۷ 
۰ ۳ 1۵۱ :۵۱۱206۱۵12 .ععاا تناو 6۵90/۷۵ 

۰ "۳۵۱5۰(۰) ااازه .۱ .۸6۲۵۳۷۱809909 .[1982] 1378 .۸۵ رأ10]30 
۰ ۴ ۱۱۱۱۷۵۲۹۱۲۱۷ 

8۵۱۱۲۱۵۲۱۵۵۲۱۷۵۳ ۲۰ 1364 ]1985[۰ ۵۳۲۱ 2۷۵ ۵5۵۳۳۵۰۷6 ۵۳۰۱2 00۳5۵00- 
6 ۲۵۲6۱۰ ۲6۳۲۵۱۰ ۴۱۳۰۱ ۷۵ ۵1۰ 

8661۱۳0۵۲03106, ۰ 1394 ]2015[. 0۲۵۳۱۵۵ ۳۵9۲ 20۵0۵0۳56۵5-6 
5۱6۳001۱: ۱۷۵2۵۳۷6-۵ ۷۵ ۱۷۵۴۵/۱/۴۸۶۰ ۲۵۳۱۲۵۳۱: ۰ 

باصعا ع-اعوموعای اک ها و2۵۲ .[2014] 1393 ۰ راا 510۵60 
٩20601 )۳۵۳6۰(۰ ۲6۳۱۳۵۱: ۰‏ 

۲۷۸۲۳6۵۲, ۱۷۱۰ 1996۰ ۲/6۲۵۲ ۱۷۲/۵۰ ۵۱۲۵۳۵:۵۱۴۵۲۵ ۱۱۵۱۱۷۵۲۹۱۱۸ ۰ 
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6 0۴ ۲۳6۵۵۲۷ ۲۵۲۵۵۳5 ۱۷۱۵۲۲ ۵۵۵۴88۵۰ 6۳6۵108 200 218ااوناامعع6۵۴9 
6 ۴۲۵۲ 06۳۱۷۵5 ر0۵۳۵0165 2921۱۷2108 طا ۵0فبا ‏ ر۵۴۵ ۰ ۱۱۲6۲۵۲۷ 
۵ ۲6۵و ۵۴ وا ۵۱6001۳8 اوناام 6۵۴068 ۵۴ 1060۳۷ وا ۱۷۵۲۵۵۷۵۲ .56۱8۵0168 

19 ۲6 0۳۵56۲۱۲ ۰ 


2-3 

6 2300 200۲۵3601 عع56۵۵0 ۱۷۵ااووهع ۵ عونا ۷۷۵ ,5۲20۷ واطع ۱8 
۵3560 اون ۵۷ ۵۳۵016 2 2831۷26 10 ۱۵۲66۵0 اهع۵ 066۲۱۵۱۷۵۵0۵۵۱ 
۰ ۳۱۱۱۵ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 5 ۲0۲۳۵۲ 


4 ۵5 

۴ 0۵۳۵6۵0۱۷۲۵ 6۵۳9۴۵۱6۷ 2 1۳82۲ ۱8016216 0۷با5 تصععع۳م 16 ۵۴۲ 00۴826[ ۲06 
,۳6۵1۷۵۷ 6۳8۵۱۵۷۵۵ رکط9هاطآماصصهع عام‌اغاناص 0اه عصا0صهاه رصهناععز0۳۵ 
۲6 ۱۱6۵۱۷6۱۲۱0031 ۲۳66 0۵۲۵0۱66۰ 16 06۷6100 0 6۲۵ 6880160 65 
6۵ 0۵۳۷ ۳6 ۵۵06 ااج ۵۷۵ ۱۲۵۱۷ 300 ۲800و ۵۲ عویا 1۳06 3080 
۷/۷/۷۹ 50۳۱۶5 10 ۷۷۵۲۵ ۷۷۳۱۵۲ رکعنا1660۳0۳010 ۲۳۲696 ۲۵۵06۲۰ 166 ۴۵۲ هطآ۱8۵ 6۵۱۱۷ 
5 ۵۴ اباوع۲ 6 ۱۵۵۱۵۱۷ ۷۷۵۲۵ رکاامنامطا افرص ۵۷ ۱9۴۵8660 
۰ ۱116۲2۳۷ 


5. 

۲ 06۲۱۷۵۶ ,۲۷۲۲6۵۲ 10 وطا0۳0ع26 رعاماهاهم و ۵۲ 6۵۳8 اقطز ۲06 
رک ۱ ۲06۳۱۰ ۵۴ ناک 106 ۴۴۵۴۲۵ ۵۲ 60۳۷ تباصا طع6و6 ۵0۴ ۱۵۵۵۳۳8 1۳6 ۲۳۵۱۹ 
6 06۲۱۷۷۵۵ اوو۵۱۲ع عط صونام۳ظ ۱‏ ۲2۲60عصعع هطا۵9 و ۲۵۲۳۲6۲ 
3 جعبای 0۴ ۴۵۲۴۵۵۲۱۵۲ ۲۳۵۵ .۲۵۲۱۵6 نامطا عط ۵۲ کاعص۵ع 00و عتصعصصعام 
6 0056۳۷۵۲۱0 ع۲۱6مابای 5 ۵0۲ 6۵یا 96 ]وباز ۵۶ و1 ۲۸۵۵۲۱۲0۵ 
۵۳8۵ ۴۵۲ 1۵۱60۲ وا ۵۲ ]اباوع۲ 96 وا ابا رکعز5]07 200 5۵2686 0000561۴8 
6 136 21 ,200 ۵۵۲۵00716۵۱/۱۳۵۲16 و 6۳۵16 10 ۵۳06۲ ط1 6۵0۴۱6 1۳656 
۲۳۵1 0۷ 5۲0۷ عاطع ۵۴ عع16018] ۲۳66 ,۱6۵۴0168۵ ۵0۵۷۷6۲۲۷ ر11۳06 
۵ ۱۷5604۵ ۱۵۵۵۲۵05۲ 106 عط۱ ۱060116۷ وا اه 2۳6۵ 2 ۵۱2۷ طهع ۲060۵۲166 
۴ 250666 ۵۳۵۳۸۱۳۸۵۱۲ 6 2021۷21۳8 ۵90 عقط۱۵6۵0 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵۴ ومآا۵ع6۳ 
۷ ۷۷ ۵۱۵۱۷۰0۵ 6۱۱ 5۷5۲۵۴ 2811010] ]6۵866۵0۲ 106 200 ۱8۵۵۱۳828 66ع۲ 
0 0560 ۷۷۵۲۱۵ اوعز0۲عع۵۱۱ ۳6۳۵۱۵0 و۵ عع۵1و 0۵۳۸۵۵۲۵۷6 ۱۵۲5,۰اباج 
6 0۲ ۲6۵50۳5 106 ۱۱۵۵۷۵۲ ۲۵6۵۵۲۵۳۲6۵۲5 96 ماع هه 618۵06 608011۱۷6 
۲ ۱۴ ۵۵۲۵0۱65 ۵0و۶با ۳۵۷6۵ ۱۷۷۲۲۵۲6 ۱۱۲۵۲۵۲۷ طهز۳6۳6 شام و1 01۴۲6۲۵86۵56 
اماصع ۷۲۱۲۵۲۵ ۱۶ صوععساعم عصمآه‌صااعن0 عط1 ۱068118 ۵80 ۱۷۷۵۲6 
۰ 06۷610۵1۱8۶ 10 ۵۲۵665565 


10 / 444461 کت رلک مرت ی 


0 50۱۷۲۵۵ آوناوناطنا عط وطاقممطع طا 6۵۵ ۱۵۱۵۷۲5 ۵( کااباعع۲ 
0۱6۱0۱۱۸6 80ج صهنععز0۳۵ 96۱۲ 11 ۷۷۵۷ و جعیای طا کعع5۵2 12۲861۲ 
]۱۵۸۵3۵۱۱۱8۵ 90و 00۵۷۷6۲۲ و عقععوهم را۲۵نامناای قطا0 6۵۲۲۵6۵۵۱ 
۵ ا0 0۱6۴01۳8 280 6۵۳0۴۱۱6۲ و وا | .1۱0626 200 60۵0866۵6 0۴ 16۲۳۵6 19 
6 06۴۵۱۱۲۱۱۲۱23110 280 ۱۳۵۱۷ ۲200و کج طعنای ععناوآ۳0عع۲ عماوج 
۶۵ 200 0686۵۴96۲۱۵1۵821 و ۵۷6۵ ععنا880[0ع1 86ع۲ .686۲2۲60ع 
6 0۲ ۲3010۳ 0۱۳۵۵۲ ۲۳ وا ۱۷۷۳6۲ ,۲6۵06۲6 16 ۵۴ ع06طا ع1 ۵ 6۲6۲ 

010260116 ۵0۵۷۷6۲ 380 ۱۱6۲۵۲۷ 5۵16000۲ ۵۴ ۱۷۵5۸۵۷۴5 ۲۵0165 3۱05 ۰ 


۱6۷۷۷۵۲۵6: ۱۷۵60۵۷, ۵۲۵0۱6, ۲۳۵ ۱۵۲۵۲۷ ۱۱۱۵۵ ۲۳۵۵۲۷, ۷۱6۱۵1 908665 
0۵8660۵1 018 


]6()۲6۱۱۵604 ۲ 


۱۹ 

۵ 2۱08 آهعآ۵۲۵۵ ۱۲۵5۲ 16 ۵۴ ۵86 ۵9 60عو وا ۷/۵6۵۷ 5 ]۱۸۱ 
۸6 ۲۳۱۶ ۲۵۲ ۵۵۲۵0165 ۵۴ وبا 106 ررع. ر۲6لاا۱۱۲6۲۵ ۲6۳۵۱۵۱ ۵۲ عطها] ۲۲۵0 
0 ۲۵۱۲۱۵۲۶ 0۲۵۱ ۵۲ ۱۷۸/۲۲۲۵۱ ۲۲۲۵۲۲ 06۲۱۷۵ ععاما۲۵و۵ 5 0۷صک۷۵ .عطاطم‌عع1 ۵۴ 
۷۵ او انا نا 20 6۳۵۵۲6۵0 ققظ اماناط رع۷ ۲۵۲۱۵6۰ اهعا۲معاط 280 عیامآوااع۲ 
5665 ۱ .عصما]۱۲۵۵ ۴۵۱ ۵۲ ۳۲۲۵و ۵00 ۱۷۵۲۱۵ 166 ۵6۷۵۵۵ ۱۵۵۵0۲۴8۵ 0۲ 
اجعزموعاا 80ج ما۲ ک۵۲منای ‏ عط1. وععساعم واصعصهتاهاع عط۲ ]1 
ا1۱680۲[6 ۲۳6 .۱۳۱۵۲۵۵۵0۱6 کا کعاماه۲و ۱۷/۵580۲۷۴5 ۵۴ 5۵886 18 ۱۸۵۵۳۲۵ 
3 ۲۲۵۳۱ کااناوع۲ ۱۷۵6۵۷ ظ۱ کعاماهاوم ۵۴ ۵۵6۵۲ ۵1166016 و 18 ۱۸6۵۴۱۴8 
6۵6۱ 200 ۵2685 8اک00۵۵0۵ 106 ماع 6۵9۲6 0۵۴ ۱80 
,510۷ ۵۳۵56۱1 ۲06 ۱۵ ۱6۴/۱۸۵86۵۰ 200 ۵۲۵۴۵۵۵۵6۵۵ ۱۲۵6۲۵۳۷ ۲۳61۲ ۱۱۵۱۳۱]266 
0 6۵8660۲۷۵۱2۵1100 ۵۴ 0۳۵68۵86 ۳06 ۱۷۴۸۵6۲۵۲۵۱۵ 10 ۵۸۵06 وا 610۵0 
اوع[0۲ععااج 10656 0۲ ۴6۵1۷۲۵5 16 ر5ع۵۵۲۵0۱ ۷/۵580۷۴5 19 6۳6210 ۱۸6۵۲۱۲8۵ 
۷ ۲۱6۵۱۱۱۵ 6۳6۵1108 (1 ۵۳۵6۵655۵6 ۵۵۱۲۵1 و6 مفاج 200 ۲۸۵۵۱۲0886 
اجع۱۱۷۹۲ 106 10 50۳۷ 08616 06 ۴۲۵۴۵ ۲۵۵۷۲۳۵ ۵۴ ۱۵۵6۵۵۵۳069 86 301۷21۳8 
۲ ۳۱۶ ۱۱۱6۵ ۷۷۳۵0 ۱۸۵8 16 عط۲۱باعصع۳ عاماه۲هم 9 وا ۱۸6۵۵086 
۷ ۵ 0۴ 060۲۷ ۲۱۸۲۱۵۳5 ۱۱۵۲۱ وطاونا 1100۳وکباعع۸ 56ا۴ ۵8 8660 
۱۰( 


۱ ۱ -. 2-7" 
6 62۵۳۱۱۱6 10 6۳۱۵۱۵۱۷6۵ وا 56۴82066 6۵80111۷6۵ ,2۳1616 ۲۵66۳۲ 186 ۱9 
۷۵۲۵ 6 0۴ 8۵۷/۱6۵0826 15 300 ۵۲۵6۵8565 ۱6۵۵1 2۱100۳5 66 0۴ ۲۵۱6 


۷۵۶۵۷ ۱0۴ ۳۵۲۵۵۱65 0۲ 50۷ ۸۵ 
۵ 60۳۱660۵۲3 0۵۲ ۲۳۵۵۲۷ 5 ۲۵۴۲۱۸۵۳ ۱۷۱۵۲۱ ۵ 0عوجه۵ 


"8۵ 5 
201۴2802 ۲۱۵55۵۱ ۵۲۰ 
۱۵ ۲۵8۳۱۱ ۱۱۵5۲16 ۵۲۰ 
*ز‌عمط6 امزعععم۲ ۵۲۰ 


۳۵6۵۱۷۰: 8 ۸6060۲60: 5/0/19 


(۰ 

۵ 20۱08 0۲۵0۲6۵1 ۱۵5۲ 1۳6 ۵۴ ۵۴6 ۵9 60عووم وا ۱۷/۵6۳۵0۵۲۷ ۱۵۱۵۷5 
6 ۴۵۲ 0۵۲۵0126 0۵۴ 6و 106 ,۵۳86۱۷ ۱۱۱۵۲۵۲6 ۳6۳۵۵۱9 ۵۲ عصها]] ۲۲۵0 
۵0۲۵۱ ۵۲ ۱۷۷۲۲۵۵8 1۱ ۲۵۵۲۵۵0 ۵۳6 0۵۲۵0165 ۱۷/۵6۳۵۷۴۲5 ۲66۲۴8۵۰ ۵۴ ۵۱۱۲۵۵56 
0 6۳6۵۲60 25 ۷۱۵۱۵۷۱ ,۷6۲ .5۱۵۲66 اهع]5۲۵۲ 00 کیاهآعآاع۲ 200 ,۲۵۱۱۵۲6 
6 0۴ ۲۷۵۵۲۱۲۵ 00 ۱۷۷۵۲۱۵ 6( ۵6۷۵8۵ ۵۵۵۴88 ۵۴ ۱۷۷۵۲۱۵ 3۳8221۳8 
6 ز 10۱ 0۴ 6۳۱۵۳56 ۲۳66 ۲۵۵06۲5۰ 5 ۴۵۲ 06۱6۴5 ۵00 ۲۲۵0161086 
۷6 ۳۱۶ 200 ۲۱28100موعااج ۴ه اه اواهعمو عاط 10 وبا وا 8۵۵01۴8 0۲ 
6 ۵۳۲0 و۵26۵ ۲۵۳۱۱۱۱۵۲ عطا وطآآععزه۳م ۱۷۳۱6 0۳۵655۵5 ۴۸6۱۲۵۱ 
6 ۲۲۵۲ ۱۵۵۱۱۴۵ 81 106 0۳۵66068۵ 200 ۱6۵۲۱۴۵ 12۲861 ۱۷۱۱۲۵۲۳۱۱۱۱۵۲ 
کاط رظ ۱۱۵۲۵۲۷ ۲66 ۵۴ ۲۳660۵۲۷ ۲۱۵۸۲۵۵۲5 ۱۵۲۲ ۴۵۱۱۵۷۵ ,۵۱680 عاط ۵۲ 
۱۷/۵60۷ وا 0۲22110وعااو ۵۴ ۱۵۵۵۳۵۳05 86 3021۱۷26 10 1816005 ۳۲۱6۱6 
6 ۱۵ وعز۱۵۲ اهعز۲ماوز 90ج عیامآوااع۳ ناه ۵۴ 5۵۲۵۵-۵۵268 106 ۲۳۵۱۲ 
ا۵ ۱۱۵۱2۷۲5 وچ ااع۷ وج عطاصهعص آهعآ9۶ 16 ۵۴ 12۲8619۵268 
۷/۵5 ۱۷۷۱ ۱۱۵۲۱ 106 ۳8۱8۳۵۱۴۵ ۵۵۲۵0۱6 ۲66 ۵۷ ۵۵۱8۵۱۲60 کج ۵۳۵665565 
۵۸ ۲۳۶ ۲21 هط ععطن60ز۴ ۲۳۵ ۸۱۵۲۳6۵۳۲۰ واه عصااا۱ 0۵۴ 0ععیاهع۸ 
006-۷ ۵۲ ۱5 12۲861 106 00 50۱۲6۵ 1۳6 ۵۴ وعز510۲ ۷۷۵ 1۲۳6 ۲۵۲ ۲0۱۸۲6 
۴ 0۳۵۵۵0۷۲۵ 6۵۳۵۱6۷ 2 وکا ۲ ,6۲اه اه نج 5۲۲۵۱۵۳۲۲۵۳۷۷۵۲۵ 300 
۴ 6۱و ج عطا0بااعط۱ عصهمااوصاصصصهی ‏ عامآانا 0ج عوطا0صهام رصمن66ز0۳۵ 
۵ 0۴ 6۳۵۵۲100 عاط ۵۴ ۷۷۵۲۵۵ 200 ۵۵۷۷۵۲ ۲86 .ععیا1666۳]0۵ 6۳۵۵۲۱۷۵ 


۷ ۱۷۱۵03۲۲۵9 ۲3۲۵12۴ ر۲6نا۱6۲۵ ۵00 ۱۵08۵۱286 29ز۲6ع ۵۲ 0620010816 ۵۵ ,1 
۵ ۱۷۱۵۵۵۲۲۵۶ ۲3۳0121 ره۲بااه۲عنا 200 عووناعطها طو۵ع۳ 0۲ 850۲ع۳۲۵۴ ۸55061216 .2 
۸ ۱ 201۲382۳02۲۱ :۲-۳0۵]۱ * 

۷۵۵ ۵۱2۵۳۱۲۵ ره۲بااه6۳ ۱ 200 6ووناعطها ۴6۲۵20 ۵۴ ۳۲۵۴850۲ ۸65061216 .3 
۷۵۲۵ ۱۷۱۵0۲۲۵۶ ۲۵۲۵1۵۴ ۱166۲۵۲۵ 200 عقوباعطها ط۳۵2ع۲ ۵0۴ ۳۲۳۵۲6550۲ ۸65061216 .4 


۴اصصاص زا رعامعاه ۱۱۱۵۲۵۳۱۷ و ۲۵۲6 مه ۵۲ عاصا ما۵۵ ۵۷ ۱۷۱۵۲۵۵۷۵۲ 
۰ ۱۵۱۳ فا و2 


5. ۷0 

-0۲ناج و ۷۵۲ ۱۱۵۷۵6 21 بای عاطاط و8۵ 860نااعصهع ها اهع ]۱ 
و 2۳00 1۳6 16 ۵۲ امه ۱۵۵۲۵ ماج و۱۳۲ ۱۷۸۷۳۱۵ ۲6۲۵0۰ص۵ع 
کاطا ما۱۲ ۱8۱ عصماا۵۲۷۵ ۲عطاه فقه ‏ ۱۵۷3 رکا006 6۵۱۱۲6۱8۵۵۲۵۲۷ 
۲ ۲۱۶ 0۵0۱۲۳21 166 ۴۲۵۴۵ ۱۴8۲۵۲۲۵۵ 06 و6 ا ر۵۵۱۵۵۱6 ۴۵۲ ۲۵0/0۴۵۰ 
اج۲باتاباه اصعصاص۳۵م عمج 196 وج وهآانومم عن 26ااآماهاک ها عصطاه ۵۲۱۴۵۵۲۱۱۷ 
6 ۲ 1۳6۱05 ۲۵۱با۲اباه ۵00 ۱۲۵۲۵۲۷ 6 یاهع مواج 200 ۳۱6۲۵۲ 0۲ ۲۵ناع۲۱ 
11۳۳6۰ 


6 ۷ 

86۲۲6۴05, ۲۱۰ 1391 ]2012[۰ ۷۵۵۵۳/<۷6 ۱۷۵2۵۳۷۵۱۰۷۵ ۸۸۵۵۲۰ ۱۷۱۰ ۸۵۵۱066۳5 
)۲۳۵۳56۰(۰ ۲6۳۲۳2۵0: ۰ 

۴65۲۵23۲, ۸۷۱۰ 1339 ]1960[۰ ۵2۵۸۵۸۱-۵۳۵1 [ ۵۷۷5۵ ۱۷۵۵0۱۴۵ ۱ ۰ 
۱۱۱۷۵۲۹۱۲۱۷ ۰ 

۰ ۲70۳۱۱۰۶ ۸۷۵2۵۳0۷۵۲۰6 .[2008] 1387 ۱۱۰ راو[8۵۵0۴۵2 آطاناه]۴۵0 
۰ :60۱۲3۵۱ ۲ 

1310, ۱۱. 1367 ]1988[۰ 6000۳656۵0۰ ۱۷۱۰ 001۳5۷۵0 )60.(۰ ۲۳۱۳3۱۰: ۰ 

۲ ۱ ۱ ۶ ۱ 1333 .9ا6 ,۱)۱3۷/۴۸۵۵۲0]۲ 
۰ :۲6۳۲۵۲۱ 60.(۰) 10080010 

۰ :۱6106۱ 60۰(۰) 5۳۵۱۷۷۲۱ ۲۰ .9ا9مااش-۵ فاوواب ۲ :[1945] 1324 ۶۱۰ ,0۱۷/۲۲ 

0۱۷/801 6۱۷20 ۲۰ 13989 ]2010[۰ ۸2۸۳۵۴۵۲ ۸۱۸660۱ ۷۵ ۸۳۵5۵ ۸۱۰ 
۲6۳0۲۵۱: ۱۷۱۱۲۳۵۶-۵ ۷۵۵۵۰ 

6۳۵۲6۰(۰) ۱۷۱۲ ۱۷۱۰ .رواک 10۳8690۳-6 .[20013] 1392 .00 ر80۵۵185060 
۰ :۲60۳30 

5011۳ ۸۰ 1396 ]2017[. 00۳0, 60161000۳ ۷۵ 20۵90۳۰ ۲6۳۲3۱: ۰ 

۷256, 7. 1349 ]1970[۰ 5۵00۵۳ ۵۱-۷۵9۵۷۵۲۰ ۲۲6۳۲۵۱0۰ 50۵۳۱۷۵۵-6 ۲۵۲۳3۵۲۵-۵ 
1۱۳3۳۰ 


]6()۲6۳۱۵604 ۲ 


1. ۵۵۵ 

اوطآع0۲ 106 ۲۵۲ ۱۵۵۱860 ۵۱۳۵۷5 ۵۷۵ 5۲۵۲۷ ۵۴ کعع8ع01ناج 200 0۵۲1886] ۱۱۱5 
6 ۷۸۱ ۸۸۲۱۵۲6 ۵ ۷۷۵۲۵ ۲۳۵۲6۵۲۵۲6 .عاطاناهععج آهعز9]0۵۲ 0۴ 5۵۱۲6۵5 
یاهاج و۸۸6 ۱3۷6 06۷ ۵۵0۵۵۱ ۵۲ قم۵۱۵ 6 ۱ 6۵86۵۵۲۵۲۷ ۵۵6 
۱۱۵۵ ۲260160و رکناطا ۵۷6 280 6ع98هع1]اصهاه 216۲ع۲ع ۵۴ 2۲6 
۲۴ 1۱۵6 ,۷۷۲۱۲6۲5 60۵۲6۲۵۵۵۲۵۳۷ ۵۷ 0۴۱۷۷۵۲/۵ 18800۵۲۲۵866۵ 6 ۵۴ ۸۱۸۵۲۵ 
-۵1 ۱۷۵۵۱65 ظ۱ 260ازنا ما۵ م۳۸۵۵ 6۵0۲60۵۵0۵۲۵۲۷ ع9 ععا0ناای ۳۲۱6016 
(0۱۵8۲۵0۳۷ 6۵866۲۵۵۵۲۵۲ ۵00۴۵۲ 6۵8۲68۵0۵۲۵۳۷ ۲6 196 کج رکار۵ ۱۵ 
۴ ۲اه ۵ا ۷نااصعی 151 عط طا م۱۸۸۲ ۷۷۵۲۵ ۲۳۱6 6۲۵۳۱۷۰ طاهآ۱۳28 ظ1 
۶۵ ۲ 1100] 1۲۵0 106 ۱۵۲۱۷۸6۵۵0۵ ۷۷۵۲۱۵ 2۳6۵1651 1۳6 ۵۴ ۵06 وا ,۱۱۵۷۵۷ 
100۳۱۳۵۰ 


"2-_- ۱ ۱ 

53 ۲6۵1۷۲۵۶ ۵۲6۲۵۵۱ ۷ 0615 ,۵۱۵۲۵۵۳۷ 6۵1۱6611۷6 ۵۲ 8۴۵6۵۵۵8۵۲۵۵۲۷ 
3 و2 ناو 6۵۲9۴2۵۲ 1 کعا5 608۲86016۲ 5۵8۵ ۵۷۵ ۷۷۵ امعم ۵۲ ونا۲۵ع 
۵۲6۳6۲ ۶( ۵۴ 0۱۲۵056 106 ۵0 ۱6۵6۱۵1۱۴8۵ .عنااه]5 و56 ۵۲ 0مکوع۵۳۵]۲ 
0 عااو 602۲306۲ ط۵صهع ۱۲6 نامع 2 کج 0160باو 2۲6 ۵۵0۵6 186 
0 ۵۴۵5۵00۵8۲۵0۳۷ ]0 0۳۱۴86۵165 186 ععویا 5۲0۷ ۵۳۵66۳0 ۲۳6۵ ۲6۵1۲۱۸۲۵6۰ 
۱۱61060 066 2۷6 عاوبا۱۵0۲۱۷]۵ظ۱ 66۲۵1 ۱۷۷۱۷ ۲۵ وج ۲6۵56۵06 106 1060116۷ 
۵01-۱00۰ >ع۵[۵۱ ۱۷ 


-2-.-_ 2 2 

5 1۱۶6 6۱۵۱۵1۳۴ 10 ۵۴۵66۵۵0۵8۵۲۵۵۱۷ 0۵۱ 0۲۵۷۷5 2۳01616 0۲۵56۳۴۲ ۲6 
0 ۲1۵1۲۶۶ 6۵0۲600۵0۲۵۲۷ 6 0666۲106 ۵ 6۵۱۵۷۵۵ که ۱۵۷۵۷ ۲621 
,16۴0۵0۵۲۵11۷ 2۳6 6۵88۵0868 عفعطا 0۵۴ ۱۳8۵0۵۲۲۵0۲ 9۵۲ ۲۳۵ .6۷606 
۰ ۳۵۱۵1۲10۱5۳۵ 280 5۵02112111۷ 


4 5 

۲6۱۵1۱۵0 280 ,5۵21۵ نامع تقط عاوع۲6۷ ۵0۷باک ۵۳۲۵66۳0 ۲66 
0 ۲۵۱۵۲60 6۱۵56۱۷ ۵۲۵ ۵80 ۷۷۵۲۷ ۶ طر ۲۵۱۵ ]۱8۵۵۲۵0 اج ۵۱۵۷ ۱2۵۲۷۵۲۱6 
6 1۴ 300 ۳6۲۵ ۲۵۱6 ۲6۵1 2 ۵۱3۷5 ۲۱0۲باو ۲۳۵ ۵۵۵۱ 18 ۵۲ 0۲اباه ۲66 
ااز 0۲۱۱6۵ ۲۲۵۲و ۱۵۱6 ۱06 راموع6۳ فا ۴۲۵۲۵ 56۵3۲8160 و۱ ۱۷۷۵۲ 
۴ 5۲۳۵۵۲۵۸۲۵ ۱۷/۲۵۱۵ ۱86 ۵۴886 0۲طاناج عطا رق۱۵۲8 ۵۲۲ ۱9 .۲2]۲6وع]طاوا0 
6 ۱عوه۱ عااوم 0۱۴۲۵۳۵ کل ععاو۱ع۳ 280 0۵۵ ۲6 


۵8 6۵۳۱۲6۱۱۴۵۵۲۵860 18 ۳۵۲۴۵۴ ۲۱۳۲۳۵۲۵۵ ج کج کازهولا-ا۵ کعاهز۱۷۵ 


* 52610 
*زهز8۵00۴0 تطیامام۴ ۱۵۳۵0۵ ۵۴۰ 


۵۵۵۱۷۵0: 8 ۸68۵۱۰0: 09 


(۹ 

۲ ۵۱۵۷ ۱۱۱۵۲۵۲۵۷۲۵ ۵۴ 0۲۷]و 166 0۴ ۳6۵۵06۲6 380 ۲۱۱5۲0۵۲۱886 
6 ۴ ۷۷۵۲۲۶۵ ۲۳6 ۷۷۳۷ 15 ۲۳۵۲ 5۵۳۷۰ ظا 0۵68696 280 ۵۲6۵۲121 ۵۳221 
۶6 6و ۲۳6۱۲ 200 6۵0۲6۲۱۵۵۲۵۲66 1061۲ آنا0ماج ۱۷۸۷۲۱۲۵ ۱۸۷۵ 0۵۲5ناج 
۴ 01]163۳066ع51 1۳6 0۵86106۲1۴8 ۷۵۱10۰ 280 1۴8۵0۳1۵۳1 ۵۵۲۵ 066 ۱۷/۵۷5 
۷6 ۱۱ ,۱۱۲۱6۲۵۲۷۲۵ ۵۴۲ ۱5۵۲۷ ۲۳6 ها ۸۲۵۵ 6۵0۲608۵0۲۵060۱۷5 
۵1 ۱۷۵/۵165 طا۱ ۳۸۲۲۵۵ 60۵۵۲۵060۱۷5]ص 6۵‏ ۵۲ 8۵۲00 عط1 6۱۵9۵۱8۵6 
۵ ۷ ۲۱6 رکنا۲۳ ۱۲۵۴۰ 1۱8 ۶۵0۳۱0۲۵۲ ۲1۵0عم 6۵۲۱۱6 ۲۱6 دج ۸۱۵۲۵۷۶ 
۱ ۱35 006۲6 6۵۱۲6۱۱۵۵۲۵۲۷ وه انامماج ۵۴۵۷۲۱۵060 که ۱۱۵۷۸۷۵۲ 6۲اه ۸۱۲ 
6 ۱ 60۵۳۱۵۵۳6۲۲6 50۳86 0۲0 0۲۵۷۷۲ ۳۵۷6۵ ۷۷۵ رک031۷5ج ۲ناه ظ۱ ,3081۷260 
21 6۵۱8۵0۵۱۵۱ 106 1021 کسامای بای ۲86 8۵66۵۵۰ ۹۵۴۵6۵۵۵8۵۲۵۵۷ 
6 6۱6۳۱60۲ اجباج عط وا وماعصعصونه 18۵0۴۵ ۵ ۷۷۵۲۱ عاط قع۷اع 
۸ ۲۵۳۱۵۷۵۵ وا ۲ 1۴ 1021 ۵۵81 بای 10 وا تصعصعاه عنطط ۵۲ عع628؟اصهاه 
6 60۵۱۵1۷۸51۱0۲ ۲۳6۵ ۱۴۵۵8۵۱۲60۰ ۵۵ 0اناما ناو اما عط و۱۷۵ ۲6 
6۵81۲6۱۱۵0۲۵۱605 ۱۱۵۷5 ۲اصفناه ۲اصصم۸ تحطط و بای تصعفععم 186 ۵۷ 
۷ 2 ۱۷۷۲۱۱۱۵۵ ۵0 طمآاا00ج ظا۱ .۵8۲۵۲۵0ع-۵۲صاناج؟ وا وطا۱۷۱۲۲۲ 
۲ ۱۵0 ۱۱۵۳۵ رعاهمم 6۵8۲6۱۵۵۵۲۵۲۷ ]۵ ۲]08]کآوع۳ 86 200 ۵۵6۴86 
3 وج ۲امعصطز ۵۲ ۱۱2۵1108 آماهای 6 ر6ا۵۵۵ ۲۵۲ ۷۷۵۲۸ عاص طا ۱۸۵1۲۷۵۵ 
-او۲نااانه 106 ۵۴ 9م2011201۱و 1۳6 200 ]۳6۲۵ ط ۲۵ناعز؟ اج۲ناایه قطز6۲عصها۵ 
۰ ]۲۳۱۵ ۵0۴۲ 6۱۷۲۲۵۱۲6 ۱۱16۲۵۲۷ 


۲۵0۳۱۲۵ رعع۵-۱۱۵/۵ .. کهاه۵ز۱۷/۵ .۵و۲ ۵۲۵۲ ۰ :۱۵۱۷۷۵۲۵6 
۶۵ ۱۸۱۶ 020۳۱۲6۲۱۵0۲3۳60 


۵ 06 ۱۲۵۱۷۵۲5۲۵ ۴۵۲۵095 ۱6۲۵۲6 ۵00 ۱۵08۵۱226 9هز۲۵ع۳ ۵۲ 020010216 ۵۵ ,1 
0 6 1 :۲-۳0۱۵ * 
۵ ۶ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۵۲۵۵۱۷5 ۱6۲۲۲6 200 6ووباعطها ۳6۳6۵0 ۵۴ ۳۲۵۲6550۲ .2 


۰ واه ۵00 و۱۷ ]0 هناگ 6 :۷۵9۴۵۵ .2000 .66 ۱۷۷۰ ر20] 
۰ ۸۵۱۵02۳۱۵ ۵۲ ۱۱۱۷6۳6۵ :05/100000هاهع کب ۲ 
٩۱660 0‏ :۱۵8۵۵۱ 6۵۱۵۴۰ 6۵۳۱۳۵0۲۵۷6 ۴ ۲۵6۳5 .1958 ۱۱۰ ,۴۱۱806 
۱۳۰ 
6۱۱۵۱۵۳۰ 0۴ ۱۵۶۷۲6 ۲۳6 :۳۳۵۵86۰ 6 ۵۳0 506۲6۵0 7۳6 .1959 . 
۰ ۵۳۱0 ۵۲86۵6 ,۳۱۵۲6۵۱۲6 :۱۷۵۲۱ 
۰ ۱۵۵۵۱۰ ۱۷۹۲۵۲۱۵6۰ ۵0۳00 ۵۳۵۵۲۱5 رکط ۱۷ .1968 . 
۳۸500 080 ۲05۳9۵5 ,۵۲ 6۳۰ ۴6۳۳۵۱ ۲6 ۵ ۱۷۲ 7۳6 ,1971 . 
۰ ۱۳۱۷۵۲۲۷ ۳۲۱۱۵۵۲۵۲ :۳۱۸۱6۵۵۲۵۱ظ 
۴ ۱۱6۵۱۱۳۵ ۲۳6 200 ۱/6۲۴۵00۱08۷ :۴۱۱806 ۳۲۱/۲۱۲6۵۵ .1980 ۲۰ ۴۰ ,۱/6886 
7-۰ :۳6۲۳۱۵۵68۵۰128 ۹36۲۵0۰۳ ۲06 
اوعاوامهکه از «عع ۱۷ جاوناه 80۳‏ 7۳/8108 ...2002 ۰ ۱۰ رطاونا۵ 568۲۵0۲ 
۰ ۱ ۱۵۲۵0/۱۱6 60۰(۰) 5۵۳۲1۱0۲۵6۵۱ > رکت۷ ۳۳5066 


5 ۷۷۲۵1 کح ۵۳۱6 186 01121۱۷عووم وا ۶26۲60 106 06 10 6۵۴88106۲5 ۴۱1806 
۴ ۲6۵۷۵۱3110۳ ۲۳6 .۱0685 ۱3۲۵۴۱6ظ 5و ر00۳0۷وهاآصام ۵۴ 60۳۷ 196 ا ۱6۱0۵۷ 
۲ :۰ 0۶ 06 1۲0 6۵95106۲60 وا 061۴88 0۴ ۲۵۲۴۵5 61۷6عزماه 166 1۳ 526۲60 ۲6 
,2۳00 1۳۸۲ عابااه‌عواج 6 ۵ 10 و۵مناعکج 66 ۱۸/۵۲ ۷۷۲۲۳ 6۵8۵۲150 اد ۵با!۷۵ 
,۳۳6۵ ۵۳86 106 هر 6۵96106۲60 وا 868۵مصعصاص ع۷نععزماه 20۷ ۲6۲6۵۲۵۲6 
0 ,526۲60 106 6۴0۵0۷ کج ۱۷۵۱ 25 ۲۵۵۲۵۶۵۱۲ 10 ۵۵۲6021 106 ۵۷۵ 10 
0 ,۵۳0 ۵6۲ عط1 ۵ ر۷/۲۱6 ,526۲60 ۲86 وج 012010۷7 52096 166 ۵۴۲ 06 عباط1 
5 526۳60 ۲۳6 .6۵061۲۵1016 200 عاطاا اهااص6اعه وا م1 ۲۵6۲۲۱۵۲6۵ 06 
۵۵ 60۱0560۱۷6۳۱۱۷ رک 300 6۳۲666 ۵00 018696۵86 فنام۱ ۱۷۵۲ ۱۱۴ 661۲ 
واه ]زره اااسا عومااما۶ع۵0۲۲ جعنای ۵0 رع0688 ۵۴ ۱۵۷6۱6 0۲۲۵۲۵۴۲ ط1 

01۴۲6۲60665 1۳ 16۲۳95 0۴ 068۲66 200 ۷ ۰ 


5. 6۵ 

اوهزع۱۵۵۲۳(۵۵0۱08 و و2 رو0ا0طعمعفصعام اقطا عسامطی بای تصععع0۳ ۲6 
۷ ۵ ۳25 ۲6۵ .56056 اوآمعمو 2 ط۱ ۴۱۱8۸06 ۵۷ ۵0ونا وععه عقط را100 
0 066۲۵۱08 اهع‌وماهعممصعصام . عط هد وعالباای وا ۲۱0۲60اکع۲ 
۲ 5۲۳۱۷۵۸۵۲۱۸۲۵ 106 300۲655 0۴ ۱۱5۲620 رألاه ۳۷۵۶ 16 ۵۴ 1۱91۲6۲۵۲61۵1108 
1۷۳8 0۲۲ ۲۵6۱560 ۵25 رکا6۵۱8۵۵06۱ ۱9۱۷6 ۲6 ۵۴ ۲۵و6۵ 
۵۲۳۵۵ 196 ریا ر۵۱08ظ۲ ۵۲ ککتام ۵۲ ععصصعطا طهصصعصهع ۲6 
۴ 50۳۵ 066۳۲60 5 ۱۱۵06 ]102 566۴85 از ر۲56نا6۵ 0۲ ۱۵/۲۳6۰ ۵۲ 3021۷56 
۵ ۵۵3۲ ۷۵۱۱۵ و بامطز ۱ ]6۱0۵69 عوهمآام صصناععج عاموصهآاععیاه وا 
0 100166 ۲۵ناان؟ قاط ۵۴ 6۵۲۴86۵۲6۲۵۱6 16 کج عصهام ناوعع ناک ۲۵8۵۵۲۵6۵0 
او‌زوها60وا6۵ 0۴ ۷۷۵۷ 2 10 2۲6 ۵۷۷6۷6۵۲ رکطهآ9۵ناکوج ۲۵66 6۵۱68۲86۰ 
0 ۱۲۱۵۵ 25 ۴۱۱۵06 باه ر0عانبااااعومع ۱۷ا۲۵ناانه راعع۲ ا ر2۳6 280 62۲260۲6۲ 
۹5 ۲۵0۲۱6۵۲60]-0۳6 5۵۴086 10 10۵165 طمناک ۲6۵۱668۵ 0۷ عباععاً ۲06 ۲۵50۵۱۷6 
۶6 1۵ 06 06 طوع ۲۳16 ۵۳۱۵۲۰ 0 وج 86۲اقصهع 6۲6هامموهاآ۵ ۱۷۷۵۵۲ ۵۲ 
۱ 6۵۱۵121۱1۱2 (۱ 6۵20۵6۲۱68665 ۲۱806 ااناهز0۲۲ 


<< ۷ 

۸۵۱۲۱26۳, ۲۰ 1963۰ ۷/۲۵۵۵ ۴۱۱۵۵ ۵۳0 ۳06 ۱۵۱66 0۴ 12 506۲60. ۲۲ 
)0۲(: 6۳۵6۱۱۷۷۵۵0۵5 ۰ 

۵ ۱ ۱ ۷۷ ۶ 0۳۴ ۱۷5۱۵8 ۴۱۵۵015 ۱۷/۳۵۵۵ ,1993 .۱ ر02۷6 
۰ ۱۱۱۷۵۲۹۲۰۱ 0۱۴۵۲۵ :۵۱۲۵۲۵ ۱۷۵۲۱ 

90 ۱۵۷۷۸۱۱۰ یباهو 0 5۳۸۵1۷۲6 7۳6 .2004 .۱2 .1 ,۱23005۱۵ 
۷ 0۲۴ ۱۱۱۷۵۲6۲۵ 51۵16 :۷۵۲۲ ۱۱۵۷۸ ۲۵86۲۵۵۰ ۵0 ۴۱/۵۵6 ۱ 506۳6۵ 1۱6 
۰( 


۲۵۳۵6۲ ۷۷۳۵۲ ۱۳021 وعنباع۵۳8 ۲۱۵ ۱۴۷۲۲6۰ 0۴ ۱۵۵۳08۵6 ۱21601 86 ۱۷۱۵۱6۵۷۵۲ 
۲ ۴ 02560 وا 191 ۱۳۲6۲۵۳۵۲۵۲۱۵6 1 وا اناگمطاصهعه عفر ۵ ۱۷۸۵۲۱۵ 
و ۱۵۵6 ۷ ۱۵۷0۵60 06191۲۵ ۲۵ .م066۵ اهعآم۵۵68۵88۵8۵]۵8 
۵ ۳۷۷۵ 0ععااماهاعه مهماه‌طناونه اعه‌نوماماصه ۵۴ ۱8۵0 2 ۵ 0عوج0 
0 200۲0۵860 ا2ع۵۲۱]واط-2011 و وه 0عفوع ۵98۵ :عطآع ۵۴ ۱۵۷6۱5 01۴۲6۲۵۳۲ 
۳۱۵۷۷6۷۵۲ .۲۱6 0ج وطاع م1۵ 2۵۵۴۵ ۱6]0۵۳۱۷-۵۲۱۵8۲۵0ظ و وه 16 
وا ۵۴ 0 10 ومعع5 2۳8۱860 آجه‌نوها واص وج ظ۴۵۲۵ عیام 66 ۷۷6۵۲ طقبامطغاج 
۲ 20060۳۶ 1۲ ,30101۲۵1108 80 ۳6۴۱66۵۲۵08 0656۳۷۱0۵ رکناط؟ 2060 ۷۵۱۱۵۲۵۷ 
6 0۵۱۸۵۵ 0۲۵۷۷۲ وهآاعطوااکا0 عط وا عصهاامصصناعکج ۱۱۱83۵۲۷ا۳۵ه ک 
15 0۴ ۱886۲686۵۷ 6 ۵ عاقوطصام‌ع عاط وچ ۷۵۱۱ جح ۵۲۵۲۵86 106 500 526۲60 
6 10 2۵۵۲۵6 اهعآعهامصعصصمصعص9م 6 ۷۱۲6 6۵9۲۳26۲ طا عا طهآا6طاک0 

۵۱10500۵۱ ۱621 ۰ 


"2-۵ ۱ ۵ 

۴ ۲۵۱۷۴۵0۵11095 ۱060۲616۵1 166 ۱۱۷۵۶۲۱۵2۵16 10 و 0۷با۲او واطاط ۵۲ هیام ۲6 
۴ 0۳۱۵۱۱۵۱۱۲۷ 1۳6 ۵۵۱۱6 م1 وج ۵و رطهماهااع۲ ۷امتععمم 0ج ر۱۷ ۲6 
6 ۵0005۵ 630 5۲۱0۷ ج طعبای 121 ق52۷۱ آبامطزسا ععمع ۱ ۲660۵۳۷۰ ۴۱18065 
و 0۴ 5۵۴86 ۵۲ ۷۵۱۵0۲۵۷ ۱86 هععیاه 280 1060۳۷ ۱۱06۳5 ۵۴ ۷۷۵۵۱0 
6 2031۱۷21۱82 طا 2001162016 ۱۵۸۵۲۵ ۵۵60۵۴86 طاهع از رکناطا رط2 عصمام کوج 
۷۰ ۱۱۵ 0۲ ۲۵نا1۲۱۵۲ه 


3 

0151106110 106 ۵۱ 0860 ۱۵۵1۴۱۷ ۵۲6 ۷۱6۷۷6 ۳۸۷۲۵۱۵8۵1621 ۲۱2065 
وا ۵۲ وعاوج0 ۲96 5ع۲بااااعومه 016801000۷ ۲۳5 ۵۳۵۴۵06۰ 106 200 586۲60 ۲06 
۵006۱2۶ 6۵۴۵ 196 10۷۷3۲۵ ۵6۲5۵6611۷6 و جعناو ۴۵۸6۲۳6۵۵6۵۱۵۵۷۰ 
6 ۱02۲ 0۱6010۴0۷ اوعآوهماماو۵ 0عااوع-ه۵و عطا صعفععم هد طاط کسامااج 
-201 ۵ :068۵ ۵۲ ۱6۷66 0۱۴۲6۲۵۱۲ ۱20 و۵۱۵۵ قه 1۵0 ۵۳۵۵۵566 
,االاعع۲ ج ۸6 ۱۳6۰ 200 06۳8 10 200۴۵865 ۱]5۲۵۳۲۷-۵۲۱6۴۲6۵0 2 200 1ه0۵۲۱6] وا 
01105 نباکوج ۴۱۱8065 ۵۴ عصم0۵1با۲۵ اه6ز1960۲61 عط عاموااوع ۱0۷ ۱۸۲۱۱ ۱۷۷6 
۲ ۵ ۲6۵0۱۱۶ 61۵56 و طهباه۲۱۳۵ وطاصهوجع( عنط ۵۴ اآهآاعصاباج ۲۳6 200 
۰ ۳۱۵۲۱۵0۵ و 25 ۵۴۲6۲5 ۵۲۱6۲۵۲۸۵۲۱۵۱۵۵۷ 


4 5 

۷ ۰ 0۵1۱2۱۱۷ وا 6۲60و عط اقط عع2اوطمع ۴۱۱۵06 ۱۷۷668 
۸6 8۲30۲604 ۲0۵۲ 1۵165 ۲6 ر۲۵۷۵۱۵109 ۵۲ 0۲۵6۵95 166 صاهنا10۴ 6۵00160 
۲ 6۰ ۲0 106۴۰ ۵۵0565با5 6 25 بام-61۱69۲ وج ۵۶ 2۳6 ۲621 هام صباککج 


۸ ۲۱۱۵06۶ 0۲ وا۸۱۵۱۷5 ما0۱ ۸۵ 
۵ ۳ 200 26۲60 ۲66 ۵۵۵6۱ 


6۵( 86عمع۸ ۵بامعج۱۱ ۵۴۰ 


۴66۵1۷۵0: 7 ۸6628204: 8 


(۹ 

-1907) ۱۱۵06 ۸۱۱۲۵۵۵ ,۳5 1۵۷0۵۲۵05 2۵۵۴۵۵6 اقعآعهامت9ه و ۸۸00۵88 
با وج ما۵ ۵6 مف6۵86۵۵۵ ۱۵۵86 ۵۳۱۳۵۲۲۱۷۵ 196 121 قعباع2۳ (1986 
,۸۵۵۵۲۵۱8۵۱۷ ۳۲۵۰و اجع‌نوهاماصه ون 1۵ ۲۵۱2۲۵0 وا ععا۲ماو ۲۵۵6۵۲۱۲۱۷۵ 
5 ۳۱۷۲۳ ۱0 ۵0۲ 6۳6۵1100 عط1 ۵۴ ۵۵6۲6۵0۱ ۳۳6۱۵05 عطا2ع6۳ ر۴۱1206 
اهز۱۳60۲۵۱ ج ۱۷ا2عاوج0 وا ظ۱۷۲ ]قطا کافعمونای روعععم۳م کیاماآم ۱۵۵۵۱96 20 
مااهماص۱ی عطا ناسا احع0 اعیامامعوهی . طمنصاا ‏ کاب ۵ ما6۵ 
6 ۵۱۱۵۷۷۱۱۵۶ رع۱۱206ع ۷۷۵۷ عاطا طا .0۳۵۵۵00 ۵۴ ۲60۵61]1۵8 
6 2۲( 6۲۲و ,0۳۵۴۵06 1۳6 200 526۲60 1۳6 ۳68۵۵۳0188 016001010۷ 
: ۳۱6۲۳۵۵/۵۳ ۵۲ ]اباعوع۲ ۲۳6 وج عامهز0اه ۲6 200 عطازع0 ۵۲ 6اطا صحص ۵۳۱1۱۷۵ 
۰ 00661۱۷۶ 20 25 68۱06۵0160 و 526۲۵0 ۲66 ۷/۳6 طقنا10۴۵ عععع۵۲۵ و 
6 ۴۵۱۷۲۱۵01100۱۶ 1060۲61۲61 186 5۳۷۵۱۷ 0 عصطاج 2۳01616 0۲۵66۲ ۲6 
5 ۶۴۸۵۳۵5۱2۱۱8۵ ۲۳۵5۵6۵۵۲۰ عاط طا کص6صناع۳ج وا کچ ااع۷ کج ]طقبا0ط۲ 
6 ,۵۱8۵00۱108۷ اهع‌اعمامصمعصصمصفهصاص ‏ 0اه عصهاام‌صناعوج ‏ ۲۳60۲66۵1 
رک 1 300 ع01وومآاوعباه 5۵۴96۷۷۳۵1 وا 1۳60۲۷ ۴۱۱۵066 1 ععباععج 2۳۲۱0۱6 
۵ اوعآع۵۳(۲۵۱0 ۲۱6 وه ۴۵۲۲۵ قانام 6 ]۵ 821 60]ععموباه روعاعطا 
۰ اااعصمع اج۲بتاناه و وج 8۵6۲8۵6۵00 ۵6۲۲6۲ وا عصاعم صقصصناط 1 ۵ 


او‌زع6۱0۱0 ۵9690۵0 ,526۲60 ۲۳6 راوبااا؟ روها۵ط ۱۱۷ ,۴۱۱۵06 :۱6۷۷۷۵۲۵6 
۱۱2۷ ۱ 


]6()۲6۳۱۵604 ۲ 


1. ۵۵ 

۰ ۲ ۱510۵۲۱3۴ و ۵۲ ۱۷۱۵۸۵۵8 196 ۲۴۵۴۱ 9۴۱۲6۵۱۵۵۱ وهای ۲۱1806 
۷ ۱۶6 ,۱۳۱۷/۲ ۵۴ واوا29 اوع‌اوها0صعصومصعهصم و ۷۱۵۱۵ 1۵ هام۸6 
و هام۵۵ 0۳۵۵۵ ۵۲ ۱۱۲6۲۵۲۵۵۵ ۵۵۲8۵۵86 ۵ کهنا۲ 


0 ۱۱۱۷۵۲۵۲۱۷ ر۲۵ناا ۱۲6۲ 200 ععوباعوها ۳6۳6۵9 ۵0۴ ۳۲۵۲6550۲ ۸5515120۴ ,1 
:۲-۳۵۱۱ * 


00 
9 


شخ ؟ 
مهانیه) ۲و ونعهتسآ. 


] ,۱]6۲0۲( 11160۲۷ 0 
۳0۸50 
)۴6۵۳۱۵۵۲ ۸۵۵۵ ۳6۵2۵۸ 


7 ,۷۵0۱1 ,4 ۷63۲ 
٩۳۱۳۵۲ 9‏ 4 50۲۱۵ 
(۱۷اجباصصو‌تصع5 0عطعاماب۳) 


۸05۲۵6 وااعهء] 


6 ۳ 200 26۲60 1 06۲۱۸۵60 وما‌ط] 6اه ۴۱۵065 ۵۲ عاورراحص امع‌آازن ۸۵ 
م ‏ ب ام ...۵880 نا[ 60 قفع ۸ ۸۰ 


۵ 6۵۴۲6۱۵۵۵۲۵۱60۱۶ 15 ۳۵۳0۴ ۲۱۸۲۵۱۳۵۵ ج کج عزیره۵1-۵۵ کعاوزه/۸۷ 
60 ریم ...8 ۲۳۵ ۵۵۵ آصابا۴۵]۵ ۱۰ ,۵۵۲۵۲ .5 


۵ 000660۲۵ 0۲ ۲60۵۳۷ ۱۷۱۵۲۱۲۱۸۷۲۱۸6۲5 ۵۱0 0عووم آ۵صعه/۱۷ و ععاما۴۵۲۵ ۵۲ «0با5 ۸۵ 
9-72 م۰ 6۳۵/080 ۲۰ ۱۷۵۱۵۱۳۹۵۲2۵۵۸ طنصاهع۴ ۱۱۰ را۲دطع20۱2 ۲۷۰ رنه .5 


910۳۷-8 اهع011 ۵۲ ۲۲۱۳۵۲۵۱۵5 
هش اه ها وش ی ۳:۵۵۲۱۳۱۳۱۵۵۱6۵ 


۲ بای عط1 ۵۲ ۱۱۵۲۲۵۲۱۷۵ ۸ :(۱۷۵۵۴ظ) عععاع510 7۳6 
کر و ی ی ]2۰1316 


کعزاز0 ۲۲۱۵۵۲۲۲۲۵ 16 ۵۲ ۲۳۵۵۳۷ 216باها 660۲96 ۵۲ 0860 ۷/۰۵۰/۵۲۵ ۵۲ وا۸۸۱۵5 و۸۵ 
21-4 .... ا[5۳۵۵] ۶۰ ,۲20212081 5.۳۰ رنکح۸۵0 .5 


0 ۱۷۱۷۲6 00ج ععاج] ۲۵۱۳۷ وععس۱ع0 عصمآه‌صآاعاه احصمآع‌صن۴ 1 ۵۲ 0بااگ امع‌آازن ۸۵ 
5۱۷۵۵۵۱۵۱۷۲۱ ۵۵66۱61۴5 ما8۳ 
یو ماو موم مومسم ...1 0018137 ۸/۵8۵8 ۸۱8۷ ۱۷۰ رجاعع9 5201 .۸۵ 


۳0۳/۳ 

9 
ش++2؟ 

صهانی ۵۲ جانجه۲نصآ 


] 16۲۵۲ 1116017 0 
۳) 017 
)۴۵۲۳۸۵۲ ۸۵0۵۱۵ ۳6۵2۱۵۸۰۸ 


7 ۸, ,۷۵0۱ ,4 ۷۵۵۲ 
9 ۷۵۲ 6 5۵۲۱۸۵2 
(ااجباصصوتجصعک 0عصعناماید۴) 


صجانیام اه باقع ولا 6۵8۸68۵881۲۵۰ 
۱۸۲۵0۵۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ 0۲۰ :01۳۵۵۲۵۲ ۱۷۱۵۱28188 
8۵7۵۵۲ 8602۵0 ۵۲۰ :۴0۱۵۲-۱۴6۳6 


:0 ۴0۱10۲21۱ 
(صوانبای گم یهلا رناج نا 6۵8۵۵۲217۷6 ۵۴ ۲مککع۳۳۵۲ ۸۶5۵61216) 6۲۵۱۵1 ۵۵۳۶2۵0 ۲۰ 
(مططو۱۱۵ ۵ بحتیه نصا تعسمل۲ع۴ ره۲نطجهنا 200 عومناوطها مهنععظ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵۴) ۴۵۵۵۳ ۱۵۲۴8۵۵۵ 2۲۰ 
ز۵۵ ۱۱۷ ه۲صجعا رعبااه۳عنا 0ص عومباع‌دها وهآوع۴ ۵۲ ۳۳۵۲۵65۵۲) ۳۱۵۹5۵۴ ۱۷۱۵۲۷۵۲۳۱ ۱2۲۰ 
(طداذبای ۵۴ و۱۱۵۷ رباج عنا 200 عودناعطها ونک۴ع۴ ۵۴ 0۲وعع۳۳۵۴ ۸۶5061216) ۱۱۱۱۵0۵۷۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ ۲2۲۰ 
(حانیع۱9۷ تاحاعهع8 0تصاوطگ ر۲بتاه‌عنا 20 عومنودها طکناعطع ۵۴ 0۲عک۴۳۵۲۵ عاوتمهععه) طواصیام‌زولا تلم ۸9۱۲ 0۲ 
(۱۳۷۱۴۵ رونام ۵۴ بطاوه نصا رهبااه ۱۵ 6۵88۵۵۲۵1۷۵ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵۲) ۵۳1۲۵16۳ طا۲کعل ۱0۲۰ 
(طهازبام ۵۴ طزوه دنا بع۲نهعنا 200 عوجناوطها ووآ۳۵ع۴ ۵۴ ۲موکع۳۳۵۲) ۳۵21 ۸۸۴۵۵0 2۲۰ 
(وجاذیام ۵۴ بهزوع زجلا رع۲نع اهنا 90ج عودناومها م۴6۳5 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲) ۳62۵۷۵۲ ۱۱۵۵۲۲۵۲۱۱ 2۲۰ 
(ز۱۱۷6۴۵ ۸۵۳۲ ۲۵۳۳۵۲ ری‌آاوزناع‌طنا اه۲عصع6 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲ 16وعوع۸) [000ز0 ۲۵۲2۵0 ۲2۲۰ 
(نهانیدی ۵۴ رحزونعنصلا رباج ‌عانا فص عومنووها مهتفع ۵۴ ۲مکع۴۳۵۲۵ ۸6۹۵6۵16) ۷۵۱۷56۵۲۵00۵۲ ۱۵26۲۱ ۱۷۱۵۳6۵۴۵۲۵۵۵ 2۲,۰ 


6 64 اعوا ,3/18/60538 0۸۱۵۵۵۲6۵ ۱۵۲۲6۲ صمتاعم۴8صمع فص ما عصنمعع۸۸ 


6۳۵0 ,کا۵ظ نا( ۸6۵۵06۳0۱6 ۵۲ ومتاویباا۳۷۵ 06 ۲۵۲ مماععآ6۵99۵) عا52 06 ۵۱ (14:06.2017) 
۰ ۱6۱۷۸۵0 ۵66۲-۲۵۷ 3 25 200۲60160 رد ۱0۰ ۳۵0 رک حصک6 ۵0۳0 7۳600 


06۴ ۱۵:۵۵ :6وومه۳۱۵98 6۵۳03۷00۲ طعمصناکج۱ ۱۵۲۰ :۵۱۴۵۵۵۵۲ ۱9۲۵۲8۵۱ 
2۷10-361۳ ۱3200۵ :2 ۲ ۱۵26۳۲۱ ۱۱۵۵۵۳۲۲۴۵۵ ۵۳۰ :601۵۲ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 

0 2۱20( 60۵00۵0 ۴۵۲2۵0۵ 0۲۰ :۴06۵۲ طعناعع 
0 ۱۱۵۲۵۲۵ ۵۲ بدانهج۴ . :۸00۳۲55 6۳۵۷۵0۲ ۱۷۱6۱۵۵6۵ ۵۲۰ :60۲6۵۲ 5616011616 
رطدانا6) ۵۲ ۱۱۷۵۲۵۵ ریعآ۲۱۵۳۵ ۵۳۷۵۳۱ اناه‌عج۸ :صعافوع۵ 60۷۵۲ 
41635-988 :807 ۲۵0 ۱۲۵۲۰ ,8۵5 [۲وز502 ۳۱۵۵۱۵6 مها 280 عصانااععع۲۷0 
0(13-30)-(98+) ۴۵۱۷۰ 6 ۲۲6۵۱ ککع۳ واآنا6 ۵۲ ۱۵۱۷۵۲۹۲۵ :6۲صعزامابط 


۰ ۱0۱۲۵۲۴۵۵۲۱۵۵۵ ۵۱۱۵۱ .۲ و 0ع«06ص۱ 0 اااسا اه۳۵۲۱۵6۵۲ ۲۶ 


(1 ۳ 2 (3 ۳ 
3 86۳ 4 0 
5. 1۳ 6.510.1۳ 


0 
2 


۱۷ 
0۲ 10 


ات5۳12 


1015900/۸ 
0 


۱ 


۱ ۵ 6 7 


۵ 2۱0 526۲60 10 ۵۵۱۸۳66۱ صماعصااوزط0 ۶۱۱2066 ۵۴ عاوا۸۵ امعاز ۸ هو 
2-5 ماو مادم او موم و دوم وود عم و مومع موم وم او مس و موی و او موی 2211212541 2:7 ]680317 0 [ 60 08 ع ۸ 1۷۲۰ 


۶۵ ۱۱۶ 06۵۳01۵۲۱۵۵۲۵۱60 10 ۳۵10۴ ۲۱۵۲۵1۵۵ و کج کارهولا-ا۵ ععانز۱۷۵ ه 
6-8 ما بو وم وم و و وم وم وم موه وم وم وم مهو وم و و 2221220 0 ۵00۳۲83 آجاب۴۵)6۵ ۱۰ 8۵۵0۴۵۲ .5 


8 اونا00۵066۵ 0۲ ۲۳۵۵۲۷ 5 ۲۱۸۲۱۵۲ ۱۱۵۲۱ ۵۴ 60کو ۷/۵6/۱۵۱۷ 1 ۴۵۲20165 ۵۴ 0ن ۸ و 
9-12 میم وم ۰۰۰۰۲۰۰۰ 6۳۵030 ۲۰ ۱۵۱۵۱۳۵۲2۵۵ طنصعه] ۱۸۰ رزحطع2۵۱)2 ۲۷۰ رتصطنطاح .5 


٩00-8‏ اهه‌تان0 ۵۲ 0۳۳۵۵5 ه 
13-6 بم و و و و و ۲۱۵۵[611 ۱۳۲۲ ۴۱۹5 


۲ ۲2اب 6 ۵۴ ۱۱۵۲۲۵۲۱۷۵ ۸۵۸ :(2۱۷۵۵۵) عکعاع50 76 ه 
17-0 یا |( 7:1۵ 


۹ 200 ۲165 ۴۲۵۱۲۷ ۵6۲۱۸۷۵۵۱ عصهآام‌طآاعزها اهصمتم‌ص۴ عطا ۵۶ ناگ اهعاازن ۸ و 
۵ 5۷۵۱۵۵۱۵۱۷۱6 6 866۱۵ 6۳90 طا 
25-8 روا ورا زره ۱۰۱۳ 


۱۷۸۷/5116 : ۷۷/۱۸۷۸۱۸۷۱ ۰۸۲۸۱۵۵۵ ۰.0۱2۳ ۳ 


